
  
 

                       
 

 

 

 

 

 دوازدهم، سال 1400 ماهبهمن، متهشویصدوسشماره 

 داستانی ایران اتیادب( PDFنشریه الکترونیک ) اولین

 قیمت: معرفی به دیگران

 

 استان ایرانید

 داستان خارجی

 «کلاسیسم» قالهم

 «زادن گاوسر» اسطوره

 «باورهای عامیانه»خش ب

  «نابخشونی»بررسی فیلم 

 «نازی» نگاهی به داستان

 «کلَکَ» نگاهی به داستان

 «ناطور دشت» رمان نگاهی به

 «هاراز پرتقال»ی به داستاننگاه

 «ریکاآمخاک » نگاهی به داستان

 «شودینم دهیکه د یمرد» مقاله

 «بست قهرمانیبن» کتابنگاهی به 

 «تا می توانی بنویس» نگاهی به کتاب

 «تامارا» :یادداشتی بر مجموعه داستان

 «گمشده در زمان» تحلیلی بر داستان

 «نه داستان» مجموعه داستانتحلیلی بر 

 «نگارانهعیوقا یهارمان» به رمان ینگاه

 «سرخی بعد از سحرگه» رمانقدوبررسی ن

 «یکیتار یهافرشته» معرفی و بررسی رمان

 «درخشش چشمان کف دستم» نگاهی به رمان

 «بدون اسم یبا رنگ» مجموعه داستانبر  یادداشتی

 «بهتر است یا انتشار الکترونیکی؟!کتاب چاپی » ادداشتی

 «گیتا بختیاری»؛ «سیگرید اندست» نوبلمعرفی برنده جایزه 

 «پورالهام عیسی»؛ »«؛ «برج چهارم» جموعه داستانمبررسی 

 «استراتژی تعلیق در چند حکایت ابتدایی هزار و یک شب» مقاله

 

 

 

 

 

 

سارا  امیرحسین تیکنی،پور، شبنم مهدیآناهیتا حضرتی، ، (لاچین، مهرداد رضایی، مهنار رضایی )نگرضا ارژرضا طوسی، احمد محمود، این شماره همراه با: 

 بایفر، یانیریبا چلبیف، عباس شکری، ناز شهبازیشه، د رحمانیمجی، مریم ناصری، اصغر عزتیعلیکاوه میرعباسی، ، المحدثین، مهدی رئیسمحمدی نوترکی

الهه ، ستایش نوری، مرضیه قاسمی، همنیار دلدارب، حمید نیسی، مهناز پارسا، زادهعباس زال ،مهناز صیدی، سدالله امرائیا، پوریاحمد عدنان، میقیصد

یرمهدی ام، یمیآمنه ابراه، مریم قمی بزرگی، مجتبی پورفرخ، فرشاد ذوالنوریان، مروارید روستایی، میثاق )فاطمه( رحمانی، فاطمه شیرازی، عموبیگی

اسکار ، دیوید اپستاینزهرا یوسفی، سهند درویشی،  ،زادهبهمن عباس، ینیسادات حس میمر، حمیدیفر نیلو، هلیا آقاحسینی، نیکناز پرستگاری، بوالحسنی

 یناتال، ید اندستسیگر، پیتر اورنر، جروم دیوید سلینجرامینز، جنیفر کجسیکا بگلی، ، ادگار آلن پو، داینا مالوک، عبدالله حسین، یتولگا گوموشآ، وایلد

 نورا فینگشاید، گلدبرگ

 



     

 خن سردبیرس 
 .شودیم  انیزشما عز می چوک تقد یداستان  اتیادب  ۀماهنام نمی هشت ویصدوس با افتخار  

 دیا تول محتوشما با کهنی که محتوا ندارند! اول ا ندی گویم  پروایو ب  رندی گ یکننده را به سخره م سرگرم یهاآثار مکتوب و برنامه شهی روشنفکرنما، هم  یاعده
است تا  کنندهرمرگ س  یهامفرح و کتاب یهابرنامه ازمندین  یهر کشور!« دیتوجه کن » کهنی بعد ا کند؛یم  تی مردم استفاده کنند و کفا د،یکن 

 رند؛ی روزمره فاصله بگ  یهااز دغدغه یها کم آثار و برنامه نی مردم بتوانند، با کمک ا
 گونهنی ا م،یی گویدارند! نم  زاین  حی و تفر یبه خنده، شاد نی نگرش آنها شده است؛ بنابرا ریی ذهن مردم و تغ  شی امروزه، باعث تشو یزندگ 

 !گری ت، بعد پرداختن به مباحث داس  «یسرگرم »و هنر اول  اتیکه رسالت ادب  دیخود نقد شوند؛ توجه کن  گاهی در جا دیآثار نقد نشوند؛ بلکه، با
که  دهدیم  یدر واقع به مغز ما فرصت استراحت  کند،یدور م  یق ی دقا یبرا ایدن  یهایذهن ما از پلشت  ،یخواندن کتاب  ای یابرنامه دنید کهنی هم 

در  یاه است؛ عدهآرامش ما را سلب کرد مات،ی ناملا نی آشفته ساخته است! و اگر ا نی چن  نی که ما را ا ستی قدرها هم بد ن جهان آن
 !اورندیبر لب ما ب  یاند، لبخندتلاش
نداشته  ییباشد و محتوا حی تفر یساخته شود که فقط برا یاکه شده، برنامهنفر هم  ونی ل ی م  کی ینفر، حداقل برا ونی ل ی از هشتاد م  دیبده  اجازه

ست است! میی گویهر آنچه ما م  دیگویکه م  کتاتورهاستی د هی دارند کلامشان شب  یروشنفکر یکه ادعا ییهاباشد! آن ر  درر
 !دینکن  دیو ناام  دیافراد را نرنجان  نی خود ا کتاتورگونهه ی کارهاست؛ لطفاً با نظرات د نی ترلبخند بر لب مردم از سخت آوردن

                            درمان دواست یبر هر درد ب  خنده
 ستخـوش هـر مـاجرا غازآ خنده
                     یرا بر چهره چـون مهمان کن  خنده

 صورت خود را اگر خندان کنی
 با خنده گر جاری شودزندگی 

 گـر بـه چـشمانـت رودشادی  نـور
                          اتسینه از درون رودمی

  اتنهی خـواهد شد به خنده ک  محو 

 

 چوکداستانی ادبیات  ماهنامه
----------------------------- 

از  کهای است شبیه جغد نام پرنده «چوک»

 .کشدیم درپی فریادشود و پیدرخت آویزان می

----------------------------- 

 سردبیر: مهدی رضایی

 سوری رحیمیمشاور: 

 

 هیئت تحریریه

 هادبیران بخش

 بختیاری )دبیر بخش داستان( گیتا

 آنی هوسپیان )دبیر بخش مقاله(

 پونه شاهی )دبیر بخش ترجمه(

 دبیر بخش سینما، تئاتر(پور )مهدی عبدالله

 نیکو آقاحسینی )دبیر بخش داستان نوجوان(

 داستان درباره تحریریه بخش

 مصطفی بیان، ،اکملعرشریتا محمدی، شهناز 

دعلی موسوی مرتضی غیاثی، سی، سعید زمانی

 ایرؤ، آنی هوسپیان، زهرا فرازاندام، ویری

آزاده جمشید پور، صبا  پور،عیسی الهاممولاخواه، 

 فرزاده، مریم عرفانیمحمودوند، سیما میرهادی

 تحریریه بخش ترجمه

راد یمریم نفیسسمیرا گیلانی،  ،اسماعیل پورکاظم

 آرزو کشاورزی

 تحریریه بخش سینما و تئاتر

 راضیه مقدم فرنوش رضایی درجی،

------------------------ 
www.chouk.ir 

www.khanehdastan.ir 
info@chouk.ir 

chookstory@gmail.com 

telegram.me/chookasosiation 
.com/kanonefarhangiechookinstagram 

 

 09352156692: واتسو  تلگرام تلفن،

 وکچهای پیشین ماهنامه ادبیات داستانی تمامی شماره

دسترسی است. نشر قابل چوکفرهنگی  کانوندر سایت 

هرطریقی اعم از ایمیل، هاین ماهنامه از سوی شما، ب

نیت شما نسبت به این ی و... حسنکاغذنتیپردی، سی

شود. همیشه منتظر آثار، نقد، نظرات و تلقی می کانون

 های شما بزرگواران هستیم.راهنمایی

 

http://www.chouk.ir/
mailto:info@chouk.ir
mailto:chookstory@gmail.com
http://telegram.me/chookasosiation


 
 
 

 



 



  



 

 پایگاه فرهیختگان «خانه داستان چوک»
 

. در بخش مقاله، نقد و گفتگوی شودیم روزبهی متنوع هنری )شعر، داستان و...( هابخشسایت چوک، هر روز در : فعالیت روزانه

 www.chouk.ir توانید یک یا چند مطلب جدید بخوانید.ت، هرروز میاین سای

شود. جلسات با نقد و بررسی کتاب، سخنرانی، مباحثه ادبی و... جلسات آزاد کارگاهی داستان برگزار می هرهفته: فعالیت هفتگی

 همراه است.

کند. این ماهنامه به اف به جامعه ادبی ایران تقدیم میدیصورت پیی بهاماهنامههر ماه، کانون فرهنگی چوک فعالیت ماهیانه: 

های قبلی را از سایت دانلود کنید. در ضمن این کانون در توانید ماهنامهشود. میهزار نفر در سراسر دنیا ارسال می 100بیش از 

مندان، شرکت در این شود و برای همه علاقهرسانی میق سایت اطلاعکند و از طریصورت تفریحی برگزار میطول سال جلساتی به

 تفریحی برگزار کرده است. -جلسه ادبی نودحال بیش از جلسات آزاد است. این کانون تابه

و... به دو  یسینولمنامهیفنویسی، ویراستاری، خانه داستان چوک هر سال، چهار دوره آموزشی تخصصی داستانفعالیت فصلی: 

 به سایت اختصاصی آموزش خانه داستان هادورهکند. جهت آشنایی با این برگزار می« آنلاین() مجازیحضوری و »ش رو

www.khanehdastan.ir .مراجعه کنید 

در شهریور ماه هرساله همایشی با نام . کندیمی سالیانه به صورت منظم برگزار هاشیهماخانه داستان چوک فعالیت سالیانه: 

نیز همایش روز جهانی داستان کوتاه و در سال  99و  97، 96و  95و  94و  92و  90شود. چوک در سال جشن سال چوک برگزار می

 ه بفرمایید.را در سایت ملاحظ هامراسمی این هاگزارشها و توانید عکسروز جهانی ترجمه را در ایران برگزار کرده که می 97و  96

 

 درِ خانه داستان چوک به روی همه باز است؛ مگر خود آن در را ببندید.

 kanonefarhangiechook اماگرشبکه اینست t.me/chookasosiation کانال تلگرام

 www.khanehdastan.ir یت آموزشیسا www.chouk.ir سایت اصلی

 86072301 تلفن موسسه info@chouk.ir ایمیل

 مهدی رضایی 09352156692شماره تماس مدیر مسئول  mehdirezayi@ ارتباط با مدیر مسئول در تلگرام

 ، طبقه دوم23میدان هفت تیر، ابتدای بزرگراه مدرس، پلاک  :هنگی خانه داستان چوکآدرس موسسه فر 

http://www.chouk.ir/
http://www.khanehdastan.ir/
https://t.me/chookasosiation
http://www.chouk.ir/
http://www.khanehdastan.ir/
mailto:info@chouk.ir
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 «رضا طوسی»؛ «کلاسیسم»: مقاله

 «مرتضی غیاثی» ؛«زادن گاوسر» اسطوره:

 «رضا ارژنگ»؛ «شودینم دهیکه د یمرد»مقاله: 

 «مریم عرفانی»؛ «اصغر عزتیعلی»؛ «نازی»نگاهی به داستان: 

 «گیتا بختیاری»؛ «سیگرید اندست» :نوبلمعرفی برنده جایزه 

 «پورالهام عیسی»؛ «مریم ناصری»؛ «برج چهارم»: جموعه داستانمبررسی 

 «د رحمانیمجی»؛ «جروم دیوید سلینجر»؛ «ناطور دشت»رمان:  نگاهی به

 «رؤیا مولاخواه» «ناز شهبازیشه» ؛«تامارا» :یادداشتی بر مجموعه داستان

 «یانیریبا چلبیف»؛ «عباس شکری»؛ «بست قهرمانیبن» :کتابنگاهی به 

 «پوریاحمد عدنان» ؛«میقیصد بایفر» ؛«گمشده در زمان» تحلیلی بر داستان:

 «مصطفی بیان»؛ «احمد محمود»؛ «نگارانهعیوقا یهارمان» :به رمان ینگاه

 «ریتا محمدی» ؛«اسدالله امرائی»؛ «پیتر اورنر»؛ «کلَ کَ»نگاهی به داستان: 

 «زهرا فرازاندام» ؛«مهناز صیدی» ؛«یکیتار یهافرشته» معرفی و بررسی رمان:

 «صبامحمودوند»؛ «گلدبرگ ینوشته ناتال ؛«تا می توانی بنویس» :نگاهی به کتاب

 «پورمهدی عبدالله»؛ «بهتر است یا انتشار الکترونیکی؟!کتاب چاپی » :ادداشتی

 «هرداد رضاییم» ؛«(لاچین)مهناز رضایی »؛ «سرخی بعد از سحرگه» :رمانقدوبررسی ن

 «راضیه مقدم» ؛«اهیتا حضرتیآن» ؛«جسیکا بگلی»؛ «هاراز پرتقال» :ی به داستاننگاه

 «سعید زمانی»؛ «پورشبنم مهدی» ؛«جنیفر کامینز»؛ «ریکاآمخاک »نگاهی به داستان: 

 «یدعلی موسوی ویریس»؛ «استراتژی تعلیق در چند حکایت ابتدایی هزار و یک شب»مقاله: 

 «یکنیت نیرحسیام»؛ «نیالمحدثسیرئ یمهد» ؛«درخشش چشمان کف دستم» نگاهی به رمان

 «فریمریم عرفان» ؛«سارا محمدی نوترکی» ؛«بدون اسم یبا رنگ»: مجموعه داستانبر  یادداشتی

 «آزاده جمشید پور»؛ «کاوه میرعباسی»؛ «جر. سلینیج دی.»؛ «نه داستان»: مجموعه داستانتحلیلی بر 

 «زادهسیما میرهادی»؛ «معروف است یو جهان به چه نماد رانیا انهیعام یپروانه در باورها» :«باورهای عامیانه»بخش 
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 «سیگرید اندست» جایزه نوبل ادبیات هآشنایی با برند 
 «گیتا بختیاری» 

 

 خلاصه با سیگرید اندست

یک رمان سیگرید آندست

-نروژی ۀرگنویس دو 

دانمارکی بود که درسال 

نوبل  ۀزیجاتوانست  1928

متولد ادبیات را برنده شود؛ وی 

در شهر  1882مه  20

کالوندبرگ دانمارک بود و در 

 در لیلهامر نروژ دار فانی را وداع گفت. 1949ژوئن  10

وی،  ۀخانواد ولیآمد  ایدر کالوندبورگ دانمارک به دن ندستآ

به نروژ نقل مکان  1884ش بود یعنی در سال دو سال وقتی

او در  ؛دیگرو کیکاتولمذهب به  1924در سال سیگرید  ؛کردند

با آلمان  شمخالفمواضع  لیبه دل 1940سال 

از ، مجبور شد که آلمان به نروژ مو تهاج یناز

 انیاما پس از پا بگریزدمتحده  الاتینروژ به ا

 به کشور 1945سال  دردوم  یجنگ جهان

  .بازگشت خود

 نیستیکر ویاثر  نیترشده شناخته

 Kristin Lavransdatter(لاورانسداتر )

 ی؛در نروژ قرون وسط یدرباره زندگ یستاسه گانه باشد کهمی

 زن از بدو تولد تا کی اتیتجرببیان  ۀبواسطفضای این رمان 

 یاساله نیب گانهاین سه ؛شده است دهیکش ریبه تصو ،مرگ

 .منتشر شد 1922و  1920

 

 زندگی

در شهر کوچک کالوندبرگ دانمارک،  1882مه  20در  دیگریس

 ،1855 -1939ست )آندشارلوت  ،مادرش یکودک ۀدر خان

 سیگرید ؛آمد ای( به دنثیشارلوت گ ایآنا مار ۀخواهرزاد

اش در او و خانواده ؛بود خانواده سه دختردختر از  نیتربزرگ

 .به نروژ نقل مکان کردند یدو سالگ

 1925همانطور که تا سال  ا،یانیستیکر ایلو )نروژ، اس تختیدر پا

 او به شدت  یسال اول زندگ 11؛ شد( بزرگ شدیشناخته م

 

 

بیماری پدرش باعث  پدرش بود، اما یجد یماریب ریتأثتحت

 . نهبهره شودپدر بیگسترده  یخیدانش تار نشد که سیگرید از

ترانه نورس و یهابلکه اسرار حماسه ،یتنها اسرار باستان شناس 

 11که تنها  یهنگام آموخت. زیرا ن یناویاسکاند یمحل یها

 نگوالدیا ،ی مشهورشناس نروژسال داشت، پدرش، باستان

 یطولان یماریب کی(، پس از 1853-1893ندست )آ نیمارت

 .درگذشت یسالگ 40در سن مدت 

خود را به  دیام سیگرید خانواده باعث شد که یاقتصاد تیوضع

دوره  کیاز دست بدهد و پس از  یدانشگاه لاتیتحصادامه 

به عنوان  ی،سالگ 16در سن  گری،یمنشآموزشی  ۀسال کی

غول مش ایانیستیدر کرآلمانی  یشرکت مهندس کیدر  یمنش

 تیموقع جیسال در آن ماند. و به تدر 10 ه تاک یپست ؛به کار شد

که با اینرا به دست گرفت.  یقابل اعتماد اریبس

 ینشیبه او بآور بود، اما و عذابکار اداری برای ا

داد، که  یشرکت بزرگ صنعت کینسبت به 

 تنها که نه کار کند، کیستماتیبه طور س نهچگو

بدست  ،یسازمانده یبرا یاستعداد قابل توجه

انجمن  سیبه عنوان رئآورد تا بتواند 

 شیبه نمااین استعداد را  ینروژ سندگانینو

 ین شک به او در مورد چگونگبدو یروال منظم ادار ،بگذاردبلکه

 .اش آموختیالیسر یهامهم مانند رمان یبا آثار ادب رادامه کا

و از سال  وستینروژ پ سندگانینو ۀیبه اتحاد 1907در سال 

 داشت؛را بر عهده  اتحادیه یادب یشورا استیر 1935تا  1933

 هیاتحاد سیبه عنوان رئ 1940تا  1936از سال  تیدر نها

 .خدمت کرد

 

 وران نویسندگید

تلاش مردد خود را  نینداشت که اول شتریسال ب 16 دیگریس

شمال اروپا انجام داد. او  یدر قرون وسط ینوشتن رمان یبرا

موضوع دست و پنجه نرم کرد. در همان  نیسال با ا نیچند

 و کینورد اتیاز ادب یمطالعه کرد و دانش کامل اری، بسایام

 آورد. دستبه  یسیانگل ژهیبه و ،یخارج اتیادب نیهمچن

 شتریسال ب 16 دیگریس

تلاش مردد  نینداشت که اول

 در ینوشتن رمان یخود را برا

شمال اروپا  یقرون وسط

 انجام داد.

https://en.wikipedia.org/wiki/Kristin_Lavransdatter
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قرار گرفت، مشتاق چاسر، و  ریاسپ کیش ریتحت تأث قاًیعم

 سندگانیدر آثار نو نی. همچنبود شاه آرتور یهاجذب افسانه

 سندگانیبراندس و نو ندبرگ،یاستر بسن،یمانند ا یناویاسکاند

 نیآستن غرق شد. بنابرا نیمانند خواهران برونته و ج یسیانگل

از هنر  یخود دانش درست اغتود و در اوقات فراو به ابتکار خ 

 یکه از کودک یزیچ یبه دست آورد و خود را برا یسندگینو

 است آماده کرد. یاو در زندگ "سرنوشت"کرد یاحساس م

 بوکه یخیرمان تار کی ی رمانش کهنسخه خط یسالگ 22در 

 به چاپ بود اماآماده  د،اافتیاتفاق م اییقرون وسط دانمارک در

حال دو سال بعد، او  نیا با؛ انتشارات آن را رد کردأسفانه مت

ر از کمت اریبس شکرد که حجم لیرا تکم یگرید ۀنوشتدست

 یقرون وسط اینبار او ؛صفحه داشت 80اول بود و تنها  ۀنسخ

واقع یفیو در عوض توص رها کرده یودرا 

ازی خرده بورژوطبقه  ۀنیشیبا پ یاز زن انهیگرا

 زین کتاب نیا د؛معاصر ارائه کر ایانیستکری در

 فتهریپذ بعدترناشران رد شد، اما  یاز سو تدااب

بود و  Fru Marta Oulie کتاب عنوان ؛شد

 ابکت یاصل تیکلمات شخصکه  نیجمله آغاز

 ."امکرده انتیمن به شوهرم خ": زد گولخوانندگان را  بود،

د زنا در مور انهیگرارمان کوتاه واقع کیبا  ،یسالگ 25در سن 

خود  یحضور ادب نیمعاصر قرار داشت، اول یانهیپس زمدر که 

 خود را به عنوان یی که ویسر و صدا اعلام کرد؛ با سروصداییرا 

 دواریامتوان کاریش می ۀندیآو کسی که به جوان  سندهینو کی

 یهادر طول سال داد؛قرار  ینروژنویسندگان  یدر رتبه بند بود،

 ایانیستیکرفضای را در  یمتعدد یاه، رمان1919 هب یمنته

 1907-1918 ۀمعاصر او در دور یهارمان ؛معاصر منتشر کرد

شامل  ها؛ این رمانو ساکنان آن استکریستیانا شهر  ۀدربار

ی خانوادگ تیاهمیب یهاسرنوشت افراد شاغل، هایی ازداستان

 آندست یموضوع اصل ؛و فرزندان هستند نیوالد نیروابط ب و

 معمول ۀویبه شالبته  خودش،به قول  ای ،هاستعشق آنزنان و 

 )عشق(. "یاخلاق رینوع غ" :زیآمهیکوتاه و کناخود، یعنی 

 Vaaren( و 1911) یجن یهابا رمان انهیگراواقع ۀدور نیا

نقاش است  یزن ۀدربار جنی ؛دی( به اوج خود رس1914) )بهار(

خود را  یدگعاشقانه، معتقد است که زن یهاکه در اثر بحران

یم یاز زن وارن اما کندیم یخودکش تیو در نها کردهتلف 

 دیگو

 یبحران جد کی از ،شود هم خود و هم عشقش رایکه موفق م 

 نیا ؛کند جادیامن ا یاخانواده تینجات دهد و در نها ییزناشو

 .کردندیجدا م ،زنان در اروپا ییرا از جنبش رهاسگرید ها کتاب

و پس از انتشار کتاب  ندداشت یتدا فروش خوباز همان اب آثارش

خود را ترک کرد و آماده شد تا با درآمد خود  یسومش، کار ادار

 هیبورس افتیکند. او پس از در یزندگ ،سندهینویک به عنوان 

پس  و را در اروپا آغاز کرد یطولان یسفر ،گیسندینو یلیتحص

 ایتالیبه ا رامسیر خود کوتاه در دانمارک و آلمان،  یهااز توقف

ماه در  9به مدت  و دیبه رم رس 1909در دسامبر  ؛ادامه داد

با رم داشتند و در طول  یکینزد ۀآندست رابط نیوالد ؛آنجا ماند

 یبا اروپا ییارویرا دنبال کرد. رو مسیر خانواده، رمدر  شاقامت

 ۀحلقبین در  حال، ؛داشت یادیارزش ز یشبرا یجنوب

 نساک ییایناویسکاندا سندگانیهنرمندان و نو

 .ه بودکرد دایپ یدوستان ،رم

 

 ازدواج و فرزندان

با آندرس کاستوس سوارستاد  سیگریددر رم، 

()Anders Castus Svarstad،  نقاش

 30او  ؛ازدواج کرد ویسه سال بعد با  باً یآشنا شد و تقر ینروژ

 کی یو دارابود متأهل  ،سوارستاد نه سال بزرگتر و ساله بود

به سه سال بود که سوارستاد  کینزد ؛همسر و سه فرزند در نروژ

 ه بود.از همسر اولش طلاق گرفت

ازدواج کردند و به مدت شش  1912در سال سیگرید و آندرس  

 نیکه اول ییاز لندن به رم بازگشتند، جا ؛ماه در لندن ماندند

به نام پدرش  که پسر کی ؛متولد شد 1913 هیفرزندشان در ژانو

صاحب  ، سیگرید1919به  یمنته یهادر سال ؛شد ینامگذار

ز ا ،سوارستاد اول رزندسه ف یشانشد و خانواده یگریفرزند د

 ؛دبو یسخت یهاسال ،هاسال نیا ؛رفتندیپذ نخستش راازدواج 

 ندرسآاز پسران  یکیند مان که بود یدختر سیگرید،فرزند دوم 

 .ندبود یاز همسر اولش، معلول ذهن

به  اشانهیگراواقع یهارمان نیبه نوشتن ادامه داد و آخر او

 ؛رساند انیکوتاه خود را به پا یهاداستان ۀمجموع همراه

 بودند مانند: مناقشهورد که م ی شدعموم هایوارد بحث نیهمچن

 یهااستعداد سیگرید فی؛عرو  یمسائل اخلاق ریزنان و سا ییرها

 ،بودکه در حال توسعه  ییداشت و از رها یقابل توجه یجدل

 سکه احسا عرفیو  یاخلاق یانحطاط انتقاد از ؛کردیانتقاد م

در سال سیگرید و آندرس 

ازدواج کردند و به مدت  1912

از  ؛شش ماه در لندن ماندند

 .لندن به رم بازگشتند
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 یجنگ جهانشروع  یپ تهدیدی هستند بر آمده در کردمی 

 .اول

 ،در دره گودبراند یشهر کوچک لهامر،ی، او به ل1919سال  در

 ز،نی نقل مکان کرد و دو فرزندش را ،نروژ یرقدر جنوب شواقع 

 را داشت نیقصد او  در انتظار فرزند سوم خود بود ؛با خود برد

ه سوارستاد خان نکهیبه محض ا تااستراحت کند  لهامریکه در ل

 انشازدواج اما ؛برگردد ایانیستیبه کر ،خود را مرتب کرد دیجد

 نی، او سوم1919در اوت  شد.طلاق منجر به به هم خورد و 

 لهامریلکه گرفت  میتصم ؛آورد ایبه دن لهامریفرزند خود را در ل

در عرض دو سال،  ؛را خانه خود کند

Bjerkebæk  ۀخان کی ک( کهئ)بیورکبا 

 به ،ی بودنروژ یسنت یچوب یبزرگ با معمار

شده با  یباغ بزرگ حصارکش کیهمراه 

 شد. لیتکم ،اطراف یانداز شهر و روستاهاچشم

د و آرام بگیرتوانست بود که سیگرید  نجایدر ا

 .نوشتن بگذارد تمرکز خود را بر دوباره

 

 لاورانسداتر نیستیکر

 (Kristin Lavransdatter) 

ی در بالا مطمئن یسقفوجود فرزندش و با  نیاز تولد سوم پس

 "ام ند، به نرا آغاز ک یبزرگ ۀپروژتوانست آندست  اینبار ،سرش

را  یرمان کوتاه ،هیاول ۀدر وهل سیگرید. "لاورانسداتر نیستیکر

از  شیبه دوران پ ،نروژ خیاز تار یادوره ۀدربارشروع کرد که 

انهافساز ی، نروژ یبازخوان کی نیهمچن برمیگشت؛ تیحیمس

 ینسخ خطبر روی  سیگرید کرد.منتشر را نیز،  یآرتور یها

 ن؛ همجنیکرده بودعاتی مطال یقرون وسط خیو توار مینورس قد

 را داخل و خارج از کشور اییقرون وسط یهاو صومعه ساهایکل

 ریصوبه ت یکه برا یااو اکنون در دوره ؛کرده بود یو بررس یدبازد

کاملًا  یفرد این بار اقتدار بود، کی کرد،یآن تلاش م دنیکش

رمانش را  نیاولخواست میبود که  ساله 22 یانمتفاوت از جو

 .بنویسد یقرون وسط ۀدربار

 و خیاز تار شیاو اتفاق افتاده است ب یبرا انیم نیدر ا آنچه

شخص ارتباط  کیبه همان اندازه با رشد او به عنوان  ات،یادب

تلخ تجربه کرده بود. او در  انیرا تا پا اقیدارد. او عشق و اشت

 دیاول ناام یدر حمام خون جنگ جهان ماریب یایاز دن یدیناام

 "لاورانسداتر نیستیکر" 1919که در سال  یشده بود. هنگام

 نیب یهادر سال .ستیچ یدانست زندگیشروع کرد، م را

اج، به نام ت لاورانسداترنیستیکر ۀگان 3، او ابتدا 1927و  1920

ها در اواسط قرن داستان نی. حوادث ارا منتشر کرد بیزن و صل

کامل  یو با سادگ یعیشود و به طور طبیچهاردهم آغاز م

دهد و آداب و ینروژ را نشان م یسطاقرون و یمذهب طیمح

ها وخطاها و و کشمکش گریکدیرسوم اشخاص و روابطشان با 

، کندیم میو زنده ترس ایرا به طور گو شانیهاها و سر نوشترنج

را منتشر کرد که به  (Audunssøn)اولاو  ۀگان 4و سپس 

شد  ترجمه "کنیاستاد هستو" تحت عنوان یسیسرعت به انگل

 کیکاتول یاسیبه کل یم نویسندهمستق امدیکه در پ یوژتترال نیا

 یسایکل سیگرید در این اثر نوشته شده است،

به  شیهانییرا با نهادها و آ یقرون وسط

عمدتاً  ی. موضوع اصلدهدیوضوح نشان م

 قاًیعم یاولاو، مرد یاست: تراژد کیکاتول

به  کندیوارسته و درستکار، که احساس م

 انهیکه مخف -اش نشدهخاطر گناه اعتراف

معشوق همسرش را کشته است، لعنت شده و 

تواند یحال او نم نیاز خدا جدا شده است. با ا

 رایخود را مجبور به اعتراف به آن عمل کند، ز

 نیهمسر محبوبش و از ب انتیخ یکار باعث افشا نیانجام ا

ینامشروع بودن پسرش م یافشا نیاو و همچن کیبردن نام ن

ر د کرد کهمی تلاش سیگریدخلاقانه،  روند نیمان با ا. همزشود

 یک کلام بود، پاسخ در افتنی معنایی بیابد؛ خود یزندگ

 ."خداوند"

 انیجر"مانند  یستیبا موضوعات مدرنرا  خود ۀتجرب آندست

 یاصل ۀترجم ،گرچه داد؛هایش قرار میدر رمان "یآگاه

ها را حذف قسمت نیاز ا یاریتوسط چارلز آرچر بس یسیانگل

از  دیجد یاترجمهرمان که ، جلد اول 1997در سال  ه بود؛کرد

 PEN/Faukner زهیجا ۀبرند بود، اثر بر روی این ینونال نایت

هر جلد توسط  یاسام ؛ددر بخش ترجمه ش یداستان اتیادب

 وبود  بیصل و یحساب ۀآرچر به عنوان تاج گل عروس، معشوق

ترجمه شده  بیسر و صلبه عنوان تاج گل، هم ینالوتوسط ن

 است.

 

 تغییر مذهب

 ؛ودندب (خدا نشناس) ستیهر دو آتئ سیگرید آندستو مادر  پدر

و دو خواهر او  اشخانوادهچه طبق معمول آن روزها، اگر

به همراه فرزندان و  داده بودند دیغسل تعمرا کوچکترش 

 نیاز تولد سوم پس

 یسقفوجود فرزندش و با 

 ،در بالای سرش مطمئن

ژۀ پروتوانست آندست  اینبار

ند، به نام را آغاز ک یبزرگ

 ."لاورانسداتر نیستیکر"
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 یطیمحرفتند ولی می یلوتر یمحل یسایکل بهمادرشان مرتباً 

ید سیگر ؛کاملاً سکولار بود یطیها در آن بزرگ شدند محکه آن

 اک(شک) کیآگنوست کیعمر خود را به عنوان  شتریب آندست

 رییاول نگرش او را تغ یگذراند اما ازدواج و شروع جنگ جهان

 ،را تجربه کرد مانیبحران ا کیسخت، او  یهادر آن سال ؛داد

 دتریدش روز به روز ولی نامحسوس بود باً یکه در ابتدا تقربحرانی 

ک و بزرگ از دردنا یناراحتمحصول یک  بحراناین  ؛شدیم

بود؛ این تنش درونی،  زمانه یافول اخلاقرودررو شدن با 

 به سمت ،سیگرید را از شکّاکیت آشکارای آگنوستیسیزم

وجود همواره ، آندست یهانوشته یدر تمام سوق داد. تیحیمس

و آنچه که با  یراز زندگ مسائلی چونبه که  یک چشم ناظر را

 توان حس کرد؛ی غیرقایل توضیح است، میبشر عقل و منطق

 شهی، همسیگرید ۀانیوحش باًیو تقر اریهوش سمیدر پس رئال

 نیبه هر حال، ا شت؛پاسخ وجود دا رقابلیغ یزیاز چ یتصور

که  یدر حال؛ داد رییاو را به شدت تغ یدئولوژیو ا دگاهیبحران د

 تیدر نهااما  ستخدا خالق تقد بود که انسانمع یزمان سیگرید

 هدیانسان را آفر وند،که خدا دیباور رس نیبه ا

  است.

روژ، ن یلوتر یسایبه کل سیگریدحال،  نیا با

 یکه اسماً در آنجا بزرگ شده بود، رو ییجا

 42وقتی که ، 1924در نوامبر  ؛ سیگریداوردین

 هایآموزشآنکه تحت پس از سال داشت و 

 یسای، در کلاش قرار گرفتمحله کیکاتول شیشکامل ک

 سیگرید به یک غیر روحانی از متعاقباً ؛شد رفتهیپذ کیکاتول

است  نیقابل توجه ا نکتهو  شد تبدیل کینیدوم انجمن سنت

هب مذ رییبلافاصله پس از تغ ،«کنیاستاد هستو»کتاب که 

گذرد که یم یخیتار یادوره فضای درو  آندست نوشته شده

 یذهبم اریبس ینیمضامدر این کتاب  ه است؛بود کیکاتول نروژ

شخصی  قیاحساس عم ،خدا و یاصل تیشخص بین از روابط

یسایکل ؛داردوجود  یگناه و قرون وسط نسبت به سیگرید

تمام  باً یشود و تقریارائه م وبمطل یدید ۀیبا زاو کیکاتول

هستند.  یمثبت یهاتیشخص الیو راهبان سر ونیروحان

 مهیدر چهار جلد که حوادث آن در ن یخیبلند و تار ینداستا

که کشور دچار  یگذرد، هنگامینروژ م زدهمیدوم قرن س

 شده بود انیحیمشرکان و مس یکشمکشها

 یتلق زیانگ جانینه تنها ه کیبه کاتول آندست دنینروژ، گرو در

مورد توجه  زیدر خارج از کشور ن که بود ییرسوا بلکه شدیم

کریستین »جایی که برای موفقیت اثرش قرار گرفت، 

 کیبه عنوان  یگاهیجهان، جا سندگانینو نیدر ب ،«لاورانسداتر

کند.  تیخود را تثب گاهیو جا اوردیصاحب نام بدست ب ۀسندینو

وسواس گونه پروتستان،  باًیکشور تقر کیدر آن زمان در نروژ، 

هم وجود داشت چندان  اگر وجود نداشت کیکاتول چیعملاً ه

ش بخ یقرار گرفت، حت ریمورد تحق «سمیپاپ. »فعال نبودند

بلکه در واقع به همان اندازه  سا،یاز جامعه، و نه تنها کل یبزرگ

 م،سیبا مارکس شیکه کم و ب یکسان انیو در م شان،یآزاد اند

قرار  ریدر ارتباط هستند، مورد تحق سمیالیسوسو  سمینیلن

مواقع کاملاً  یر برخدعلیه ایمان و شخصیت او گرفت. حملات 

 یو براا جدلهای بسیاری برانگیخته شد، جهیشرورانه بود و در نت

 شرکت کیکاتول یسایاز کل و دفاع یعموم هایها در بحثسال

 و «رکبکیمعشوقه ب»در پاسخ، به سرعت به او لقب و  کرد؛

 داده شد. «کیکاتول یبانو»

 

 یبعد یزندگ

 یاهفوران خلاق، وارد آب نیا انیپا در

 زهیبرنده جا 1928شد.. در سال  یترآرام

 یهافیتوص»برای شد  اتینوبل ادب

در  یشمال یقدرتمند او از زندگ

، او 1929. پس از سال «.یانسالیم

معاصر  یها را در اسلواز رمان یامجموعه

رساند. او موضوعات خود را از جامعه  انیبه پا کیبا عنصر کاتول

 موضوع زین نجایب کرد. اما در ادر نروژ انتخا کیکوچک کاتول

ر منتش نیوز یخیاثر تار نیدچن نیعشق است. او همچن یاصل

داد. یقرار م اریچشم انداز هوش کینروژ را در  خیکرد که تار

مدرن  یرا به نروژ یسلندیحماسه ا نیاو چند ن،یعلاوه بر ا

 اتیعمدتاً در مورد ادب ،یمقاله ادب نیترجمه کرد و چند

ورد در م یطولان یآنها مقاه ا انیشر کرد، که از ممنت یسیانگل

 . اچ. لارنس، قابل ذکر است.یدر مورد د یکیو  برونته،خواهران 

ساله را منتشر کرد.  ازدهی یانامهیاثر زندگ کی، 1934سال  در

 سندهینو یاز کودک ی، خاطراتا،یانیستیاو در کر یداستان کودک

ه ؛ رمانی کاو یتیو ترب یحاز خانواده و ساختمان رو ییهاو نکته

ا ب تیضد دیگریس نیدر آثار نخست .دیبه چاپ رس 1934 در

 یکسان ۀدیبا عق یشود. ویم دهید یحقوق زن به خوب یتساو

مرد  یمساو یاو حقوق یکوشند و برایکه در راه استقلال زن م

 مخالف است. یکنند، به کلیرا طلب م

وقتی ، 1924در نوامبر  سیگرید

آنکه پس از سال داشت و  42که 

 شیکامل کش هایآموزشتحت 

 .اش قرار گرفتمحله کیکاتول
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را  دیجد یخیمان تارر کی ی، او کار بر رو1930دهه  انیپا در

. افتادیاتفاق م یناویآغاز کرد که در قرن هجدهم در اسکاند

منتشر شد. جنگ  1939، در سال «مادام دورته»جلد اول، 

 سندهیدوم در همان سال آغاز شد و او را هم به عنوان نو یجهان

خود را  دیزن شکست. او هرگز رمان جد کیو هم به عنوان 

 به فنلاند منجر نیهاجم جوزف استالکه ت یکامل نکرد. هنگام

 هیژانو 25نوبل خود در  زهیجا یبا اهدا او شد، یبه جنگ زمستان

 کرد. تیجنگ فنلاند حما یهااز تلاش 1940

 

 دیتبع

به نروژ حمله کرد، مجبور  1940 لیکه آلمان در آور یهنگام

انتقاد کرده  تلریبه شدت از ه 1930دهه  لیبه فرار شد. او از اوا

ممنوع شد. او  یاو در آلمان ناز یهاو از همان ابتدا کتاب بود

 تی برای گشتابو شود، نداشبه هدف لیتبد ی اینکهبرا یلیتما

ستوان دوم آندرس  ،اما پسر ارشدش .ختیطرف گریبه سوئد ب

 لیآور 27در  ،یسالگ 27سوارستاد از ارتش نروژ، در سن 

 در پل یبا سربازان آلمان یری، در درگ1940

 کشته اتیگالستاد در گاوسدال، در عملس

قبل از  یاندک . دختر معلول و بیمارششد

  شروع جنگ فوت کرده بود.

، آندست و پسر کوچکترش 1940سال  در

متحده  الاتیطرف را به مقصد ایسوئد ب

 یاز آرمان کشور اشغال ریناپذیترک کردند. در آنجا، او خستگ

ها دفاع ها و مصاحبهیخنرانها، ساروپا در نوشته انیهودیخود و 

کاج مونک در آلمان  یدانمارک یلوتر شیاز اعدام کش پس کرد.

 De frie ی، روزنامه مقاومت دانمارک1944 هیژانو 4در 

Danske با نفوذ از  یهایناویاسکاند تیدر محکوم یمقالات

 چاپ کرد. سیگرید جمله

 

 به نروژ و مرگ بازگشت

 4و در به نروژ بازگشت.  1945در سال  یپس از آزاد آندست

ن در س سال باقی مانده عمرش هرگز کلمه دیگری منتشر نکرد

 1940تا  1919که از سال  یینروژ، جا لهامر،یدر ل یسالگ 67

 15در  ،یمسنال ی، درگذشت. او در روستاکردیم یدر آن زندگ

و  که دختر ییشد، جا پردهبه خاک س لهامریشرق ل یلومتریک

 مانده است. قبر ادگاریبه  زیجان باختند نپسرش که در جنگ 

 است. صیقابل تشخ اهیس بیبا سه صل

از  است که آثارش یسندگانیاز معدود نو یکیآندست،  دیگریس

که با  یبرخوردار است وهر کس یخاص یزبان یهایدگیچیپ

در بحر  یبه آن دارد که کم ازیکند، نیبرخورد م شیهانوشته

کند تا که زبان او را درک کرده و  ریاو س یهاکلمات و نوشته

 یاریبس یهابرود. او کتاب شیهانوشته یآنگاه به سراغ محتوا

ترجمه  ایمختلف در دن یهانوشته است که هر کدام به زبان

 اند.دهیگرد

صر معا کیرمانت ریغ یایزنان در دن تیاو به موقع هیاول یهارمان

دور  یهاگذشته سپس به. پردازدیم نپایی به روطبقه متوسط 

-1920لاورانسداتر ) نیستی، سه گانه کرو آن را درآورد  یرو

 ییقرون وسطا یچه حال و هوااگر. گذاردیمبه نمایش ( 1922

 یشود، اما همچنان داستانیم یتداع یزیانگرمان به طرز شگفت

ا مستقل و مغرور ر نیستیزن است که رشد کر کیاز سرنوشت 

 یقو یبه زن رمسئولیجذاب اما غ یدازدواج او با مر قیاز طر

رمان و هم  نیکشد. هم در ایم ریاما متواضع و فداکار به تصو

؛ 1927-1925اولاو آدونسون ) یچهار جلد یخیدر رمان تار

ه برجست ی(، مشکلات مذهبکنیاستاد هستو

ه ب سندهیاست و منعکس کننده اشتغال نو

 است. یموضوعات نیچن

 الیخیده را بخوانن یشهااز کتاب کی چیه

 یسراداستان کیکند. او ینماز خواندن 

از  نانهیبو واقع قیبزرگ است، با دانش عم

 دیگریها. سها و مکاندر همه زمان -ذهن انسان  یهزارتوها

خود، که دست اول به دست  یخیو تار یآندست با تخصص ادب

همه  یآن برا تیاهم درکو  عتیآورده، دانش کامل او از طب

 است. یو فکر یعاطف م،یعظ یهاثروت یراما، دا

ولف و اینیرجیآمد که و ایبه دن یآندست در همان سال دیگریس

 نکسی. اچ لارنس و کارن بلیسه سال قبل از د سیجو مزیو ج

شخص او  یبرا ااینهاز  کی چیه ،یآمدند. از نظر ادب ایبه دن

. اچ. لارنس، که آثارش در دهه ینداشت، به جز د یتیاهم

ل نس کیبه  تعلقمورد توجه او بود. اما همه آنها م اریبس 1930

که از اروپا.  یادر گوشه کیها معاصر هستند، هر هستند. آن

رشد کردند، اما آنها  یمتفاوت اریبس یرهایواقعاً در مس هر کدام

بحران زده هستند  یها فرزندان اروپامشترک دارند: آن زیچ کی

 .آگاه هستند اریو از آن بس

هستند، اما به همان  یبه وضوح نروژ داستانی آندست نیممضا

به  سیجو مزیج نیهستند، همانطور که مضام ییاندازه اروپا

در سال  یپس از آزاد آندست

 4و در به نروژ بازگشت.  1945

سال باقی مانده عمرش هرگز 

 .کلمه دیگری منتشر نکرد
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که او در آن بزرگ  یطیمح .هستند یرلندیشدت و منحصراً ا

ت و فعالیبود.  یناویدر نروژ، در اسکاند ییاروپا طیمح کیشد، 

 که یک، در داستانهایش نبودند ریتأثیبحرفه پدرش 

صر ع اشژهیبود که موضوع و یالمللنیشناس معتبر بباستان

 یهانهیعنوان زمنورس و اروپا به خیتارشیآهن در اروپا، با پ

 بود. یلیتکم

است. اما  یخیرمان تار کچه یاگر« لاورانسداتر نیستیرک»

 نهیشی. پستیبخش آن ن نیترمهم یرمان حتتارخی جنبه 

 کیاست و هرگز رمانت یو واقع قیدق یبه اندازه کاف یخیتار

از صحنه معاصر به  سندهیوجه فرار نو چیبه ه نینشده است. ا

سه جلد،  نیعوض، در ا در. ستیمبهم گذشته ن یآرزوها

خودش کاملًا شناخته شده است  یکه برا -آندست احساسات 

یدور منتقل م یارا به گذشته یدیو غم، وجد و ناام یشاد -

خاب است که انت یهیچه بداگرکردن آنها،  کیرمانت یکند. نه برا

ت اس یراسخ مانیاو از ا نیتحس جهینت یآندست از قرون وسط

 .بود هدور نیکه مشخصه ا

تا  کندیدور منتقل م یاقهرمانان داستان را به گذشته او

کند تا از احساسات  جادیدارد، ا ازین سندهیرا که نو یافاصله

خلق کند. او از قرار  یهنر یراث اشرانهیگو افکار سخت یقو

 خود آگاه بود. او یسندگیدر نو یدیجد زیگرفتن در آستانه چ

یکند و میفاصله لازم را جستجو م یبا بازگشت به قرون وسط

فرد را نه تنها در قبال خودش، بلکه  یاخلاق تی. او مسئولابدی

همه موجودات  یو برا عتیدر قبال خانواده بزرگ، در قبال طب

 .ردیپذیاطرافمان مزنده 

دانش  برگرفته از کیبه کاتول دنیگرو یآندست برا لیدلاشاید 

 یعیطب یبه او بستر یو علاقه به قرون وسط خیاز تار اوخاص 

ین که چن هدر نروژ پروتستان داد کیجذب به سمت کاتول یبرا

 .ه باشداو داشت یدر زندگ شهیراین علاقه باید  رسدیمبه نظر 

 

 آثار

 زیآم سعادت سن

 سیو والد وتیگادیو سرگذشت

 رهیت یهاسرنوشت

 بهار

 زیسحر آم ۀنیآ تابش

 عاقل یهاباکره

 تاج

 زن

 بیصل

 دیسف یهادهیارک

 سوزان یخارها

 مقدس اولاف

 

 منابع:

https://en.wikipedia.org/wiki/Sigrid_Undset 
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 «خاک امریکا» یادداشتی بر رمان 
«سعید زمانی»؛ «شبنم مهدی پور»ترجم م؛ «جنیفر کامینز» ندهنویس 

 انتشارات سرگیس:

در رمان پدرخوانده یا فیلمش که بر اساس همین رمان ماریو 

پوزو ساخته شده، آمده زمانیکه کل خانواده ویتوکورلئونه 

و  شودیم، بزرگ کندیم، ویتوی نوجوان صبر شوندیمکشته 

. همین. به کندیم؛ سپس به امریکا مهاجرت ردیگیمانتقام 

. اما در رمان اخیر، رمان خاک امریکا، کندیمامریکا مهاجرت 

را بسیار ملموس  هایسختنویسنده تمام ابعاد مهاجرت و تمام 

. رمان از همان جمله ابتدایی کندیمبه خواننده منتقل 

. این جمله: لوکا کندیمخواننده را میخکوب 

 یهاگلولهسرپا ایستاده که یکی از اولین 

لیک شده از پنجره باز بالای توالت به داخل ش

. همین جمله اول کافیست که دیآیم

که در پی داستان پر تعلیق است  یاخواننده

ینمکتاب را ببرد. ماجرا به همین جا ختم 

. فقط تعلیق نیست که این رمان را شود

خواندنی کرده است. رمان از زاویه سوم شخص 

به دلیل تعلیق زیادی که رمان . شودیمبه طور دوربینی روایت 

آن را یک نفس هم خواند و مانند یک فیلم  شودیمدارد، 

سینمایی ساخته ذهن خواننده ساعتها میخکوب آن شد و با 

قهرمان داستان همذات پنداری کرد. رمان خاک امریکا 

داستان زنی به نام لیدیا و پسر کوچک هشت ساله اوست. پس 

یمهر، خانوانده لیدیا را قتل عام از اینکه بزرگترین کارتل ش

که از  ردیگیم، لیدیا به همراه پسرش لوکا تصمیم کنند

مکزیک فرار و به امریکا پناهنده شوند. لیدیا فقط پسرش را 

. فرار شانیهالباسدارد به همراه مقداری پس انداز بانکی و 

. مصائب مهاجرت بسیار تکان دهنده است؛ به شودیمآغاز 

که نوشتن این رمان را به  2017سنده که در سال اعتراف نوی

. مرگ یک ردیمیمپایان رسانده، هر نود دقیقه یک مهاجر 

نمونه از صدها مصائبی که مهاجران با آن درگیر هستند. نمونه 

 2017دیگر دیواری بود که ترامپ رئیس جمهور وقت در سال 

 ز قبلآنرا امضا کرد و با شروع به ساخت آن خود را منفورتر ا

کیلومتر از  747چیزی بالغ بر  2021کرد؛ در مجموع تا سال 

شود. آیا  ترسختاین دیوار ساخته شد که مهاجرت مهاجران 

؟ آیا شودینمبا اجرا و ساخت این دیوار دیگر مهاجرت انجام 

و از جای  مانندیمهمه شهروندان مکزیکی در شهرهای خود 

خیر است. واقعیت  سؤالات؟ پاسخ این خورندینمخود تکان 

که پشت فرار مهاجران خوابیده است  یازهیانگاین است: 

؛ کندیماز هر گونه دیوار بتنی است که مرز را جدا  ترپرقدرت

کیلومتری را با خاک یکسان کند.  747چه بسا که دیوارهای 

غیر  کنندیمرعب و وحشتی که کارتل ها در مکزیک ایجاد 

 2017این که در همان سال  قابل باور است. واقعیت دیگر

مکزیک مرگبارترین کشور جهان برای زندگی روزنامه نگاران 

ی از سمت اگربوده است. در صورت هرگونه کوچکترین افش

روزنامه نگاران، این افراد با شدیدترین اقدامات از سمت کارتل 

مرگ عزیزانشان است.  هاآنها مواجه هستند که کوچکرین 

اهد مواردی هستیم متاسفانه در اخبار ش

از اینکه جنایتکاران طالبانی چه بر سر 

تا  آورندیمبرادران و خواهران افغان ما 

آنجا که در ویدئوهای اخیر متاسفانه 

مشاهده شده که برخی سوار بر بال 

فرار کنند. اما در  خواستندیمهواپیما 

گوشه دیگر دنیا روستاها و شهرهای 

مثال وجود دارند، به طور  یترمظلوم

، همه را قتل عام دیآینمرئیس کارتل از یک روستا خوشش 

 !کندیم

 بخشی از رمان خاک امریکا:

: دیگویم میملا یی. با صدادهدیافسر سرش را آرام تکان م

 .«ستیاون مادرتون ن دمیم نانیبهتون اطم»

 یدهایکل ستاده،یکه پلک بزند ا نیبدون ا حرکت،یب ایدیل

 یشتریزمان ب تواندیگرفته. او م شوهرش را محکم در دست

د. انچرا؟ همه آنها رفته یصحنه قتل عام بگذراند، ول نیرا در ا

 هی. با گراوردیب ادیها به از آن خواستینبود که او م یزیچ نیا

. شودیو وارد آشپزخانه م دهرد ش یشانزده جنازه افق انیاز م

 .رندیگیرا از سر م شانیکارها نیاز آن جا، مسئول رونیب

 کیرا از  یزیکمد اتاق خواب مادربزرگ را باز کرده و چ ایدیل

قرمز کوچک. آن را باز  یدست فی: کآوردیم رونیچمدان ب

پر از  ستیفیپول کوچک است. ک یهافیپر از ک کند،یم

مادربزرگ  یدست فیک زد،یریتخت م یها را رو. همه آنفیک

 ونریب وا از کشکوچک ر یو کتاب دعا حیرا باز کرده و تسب

. گذاردیم فیدر ک نیسباست دیآورده و همه را با دسته کل

تشک تخت مادربزرگ  ریزانو زده و دستش را ز نیزم یبعد رو

و در  کشدیطرف و آن طرف م نیا ری. دستش را آن زبردیم

. لوله کاغذ آوردیم رونیدسته کاغذ لوله شده را ب کی تینها

. گذاردیم فیرا داخل ک مهپِزو. ه: پانزده هزار کندیرا باز م

نویسنده تمام ابعاد مهاجرت و 

یار ملموس به را بس هایسختتمام 

. رمان از کندیمخواننده منتقل 

همان جمله ابتدایی خواننده را 

 .کندیممیخکوب 



 

 1400 ماه بهمن |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |وهشتمصدوسیشماره     17

یرا که م یزیو هر چ کندیکمد داروها را باز م برد،یم ییبزرگ را به دستشو فیک گذارد،یکوچک را داخل کمد م یهافیتمام ک

 مانجا یکرف چیکارها را بدون ه نی. تمام ایچیو ق نیکننده لب، موچدندان، کرم، مرطوب ریبرس مو، مسوواک، خم دارد؛یبرم تواند

چه کار  دیبا داندیچون نم کندیکار را م نی. اخورندیم یها به چه دردهر کدام از آن ردیدر نظر بگ یکه حت نیبدون ا دهد،یم

 انجام دهد. یگرید

 ییطلا یکفش ورزش دارد؛یتنها کفش راحت مادرش را از کمد بر م ایدینعمت کوچک. ل کیست،  یکیو مادرش  ایدیکفش ل اندازه

جعبه  کی: کندیم دای. دستبرد زدن در آشپزخانه ادامه پکردیاز آن استفاده م یباغبان یدر کنارش، که مادربزرگ برا یپیرنگ با ز

پول مادرش به  فی. کشوندیجا م فیو محرمانه در ک بیعج یزهایچ نیتمام ا پس،یدو بسته چ ،ینیبادام زم یقوط کیکلوچه، 

 ایدی. لگذاردیاش را ممورد علاقه یو کت چرم بندشیکه مادربزرگ پ گریشده است، کنار دو قلاب د زانیقلاب پشت در آشپزخانه آو

 ایدیست. ل یشخص لهیوس کیپول  فیکه دهان مادرش را باز کند. ک تاس نی. مثل اکندیپول را برداشته و داخل آن را نگاه م فیک

 .بنددیرا م پشیگذاشته و ز فیآخر ک بیدر ج نرم را تا کرده و یاچرم قهوه دارد،یرا بر م زیهمه چ

 قهوه گذاشته است. زیم ی. دفترچه و مدادش را روپرسدینم یکاناپه نشسته، اما سوال یکارآگاه کنار لوکا رو گردد،یبر م ایدیل یوقت

 .«میبر دیبا: »دیگویم ایدیل

 .ستدیایم د،یبه او بگو یزیکه چ نیبدون ا لوکا

 کم هی اگردر مورد برگشتن به خونه، اون هم حالا، هشدار بدم. ممکنه امن نباشه.  دیبا وراینیس: »دیگویو م ستدیایهم م کارآگاه

 «م؟یکن دایشما و پسرتون پ یامن برا یجا هی دیخواهیاز افراد بتونه شما رو ببره. م یکی دیشا دیصبر کن

کارآگاه به او اخم « دارم. یشتریشما، شانس ب یبدون مامورها. »ددهیم رونی. با پوزخند، نفسش را بزندیلبخند م رتیبا ح ایدیل

 .دهدیتکان م دییتأسرش را به نشانه  یول کندیم

 ■ .«دی. نگران اون باشدی. عدالت رو اجرا کندیما بکن تیو امن یلازم نکرده شما خودتون رو دلواپس سلامت: »دیگویم ایدیل
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 «هاراز قایق» یادداشتی بر رمان 
«راضیه مقدم» ؛«آناهیتا حضرتی»مترجم ؛ «بگلی جسیکا»نویسنده  
 

در  ی. بگلاست ییکایآمر ۀسندینو ،یبگل کای: سسندهینو درباره

آرزو داشت  ،یپورتلند بزرگ شد و از همان دوران کودک ۀحوم

شود. او ابتدا به  یریتصو یهاو خالق کتاب ستیکارتون

ت و در رف شیکورن یس به کالج هنرو سپ نگتنیدانشگاه واش

 شد. لیالتحصفارغ  ینقاش ۀرشتدر  یبا مدرک 2004سال 

  آورد. یکودک رو یهازمان به خلق کتاب نیاز هم یبگل

در  است که فیو لط یاحساس اریبس یکتاب هاقیراز قا کتاب

مرگ را به  رشیپذ یعنی یاشهیو ر قیعم یحجم کم مفهوم

 .دهدیکودکان آموزش م

 است که یبه اسم باکل یابچه تیروا ستاندا

 یزندگ ایدر کینزد یاهمراه مادرش در خانه

پدر ندارد. در روز تولدش با  یباکل. کندیم

یم میاز مادرش، تصم یجعبه آبرنگ افتیدر

به  که ندازدیدرست کند و به آب ب قیقا ردیگ

به  اهقیقا اگرکه  یطوردست پدرش برسند. به

 به دست پدر هستند. دنیرس یمعنا ساحل برنگشتند به

به ساحل  اندازدیم ایو به در کندیکه درست م یقیاو هر قا 

. در سازدیم یگرید دیجد قیقا دوار،یو او ام گردندیبر نم

را از ساحل  شیهاقیکه مادرش تمام قا شودیمتوجه م تینها

 نشود. ریتا او دلگ کردهیجمع م

دارد و در آن  نیگو غم یآرام، احساس ییفضا داستان

که از  یطور. بهشودینم دهیروزمره کودکان د یهامشغله

که برخلاف  کندیم میرا ترس یاخانواده سندهیهمان ابتدا نو

که  یاکم دارند. خانواده یزیچ کی یشگیشاد هم یهاقصه

 کتاب نیمفهوم در جملات آغاز نیجمع سه نفره را ندارند و ا

 رد:دا یخواناثر هم یکل تمبا 

 یزندگ ایکنار در یکوچک یخانه چوب یبا مادرش تو یباکل

 گریهمد شیبه جا ینداشتند ول یادیز زیچ هاآن. کردندیم

 را داشتند.

. او کندیم یتنهاست. که همراه مادرش زندگ یکودک یباکل

جز مادر، در کنارش  ییدوست و آشنا چیندارد. ه یبازهم

است  رفتهیمده و آن را پذکنار آ تیوضع نیو تا حالا با ا ستین

که نماد بزرگ شدنش  یدر روز تولدش در تحول یاما باکل

 ردیگیم میهست تصم یمادر، که آبرنگ ۀیهدهست با گرفتن 

 دارد  یپدرش سع یوجوخود برود. او در جست یاهایدنبال رو

 

 

 یاتازهآن دست به کار  رشیهر روزه و پذ یبر خلاف زندگ

 است. قیبزند که همان ساخت قا

را در  شینبودها کندیم یسع ییجورهاکیکار او  نیا با

 دنبال کند. یزندگ

 درست یاست که به ساحل، کاردست یابچه یباکل یطرف از

علاقه  ندیآیکه به ساحل م ییهابا چوب قیکردن، ساختن قا

 .رودیم اشیاش به دنبال گمشده زندگدارد و با علاقه

 تیقخلا ره،یودک حس علاقه، انگکتاب ک نیدر ا لهیوس نیابه

. تلاشش ردیگیم ادیرا  ایرؤبه  دنیرس یبرا

چه با هر آن شیبه نداشته ها دنیرس یبرا

 .آموزدیمدر دست دارد را 

یم قیشروع به ساختن قا یباکل تینها در

 :سدینویها مآن یبر رو یاو جمله کند

واع ان او یبه بابا. دوستت دارم، باکل میتقد 

و  سازدیم یو مدل زیدر هر سا اهقیقا

 یقلب ۀخواستبه  دنیرس یبرا ینشان دهنده تلاش باکل نیهم

 تیکه پس از بدست آوردنش حس امن یاخواستهخود است. 

 .تیبخش خود و مادرش از آن وضع ییهم رها دیو شا کندیم

داشته باشد؛ نماد  تواندیم یمختلف میمعنا و مفاه قیقا البته

 یلباک یافتنیدست ن یاهایرو ایرش هست و مرگ که همان پد

 .انددهیکه به سرانجام نرس

مادران را در نبود پدر به کودکان  تیکتاب نقش و اهم نیا

اما مادر  اندازدیرا در آب م شیهاقیقا ی. باکلدهدیآموزش م

 .کندینم دیاو را نا ام گاهچیه

ت: مامان گف« بفرستم؟ قیباز هم بابا قا توانمیم مامان»

دوست داشته  یلی! فکر کنم او خیتوانیمعلوم است که م»

. او ایخوابش برد، مامان رفت لب در یباکل نکهیاز ا بعد «باشد!

 بابا تنگ شده بود. یبه فکر بابا بود. دل مامان هم برا

کردن  دایپ کندیداستان را جذاب م انیآنچه که پا اما

کرده و آن وقت را جمع  هاآنمادر تمام  نکهیو ا هاستقیقا

 دیبا فهمدیمبار از روز تولدش،  نیدر دوم یاست که باکل

حالش را بچسبد و ارزش آنها را بداند. مادر هم  یهاداشته

 نجاستیاست و در ا یافتنیهمچون پدر ارزشمند و دست ن

 بهمیتقد به: دهدیم رییرا تغ اشیشگیجمله هم یکه باکل

 به دست مخاطب قیر قابا نیا و یمامان. دوستت دارم. باکل

به اسم  یابچه تیروا داستان

است که همراه مادرش در  یباکل

یم یزندگ ایدر کینزد یاخانه

 .کند
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که  میشویم ادآورینکته را  نیا البته .رسدیخود م یاصل 

 یو فضاساز یبه درک مفهوم یادیکتاب کمک ز یرسازیتصو

را  آن یریکتاب کرده و همراه با متن و پوشش تصو ییمحتوا

و مادرش که در  یباکل تیشخص خصوصاًتر کرده است. جذاب

 یت و انتخاب سگ آباس یوانیچه ح ستیداستان مشخص ن

و صادق آنها که  نیبا چهره غمگ ونبوده چ ییجاانتخاب به

ساده و بدون زرق و برق را دارد حس همذات  یزندگ تیروا

ست ا یاضی. البته قطع کتاب که بکندیرا دوچندان م یپندار

 .کرده جادیا یدست و فانتزخوش یکتاب نگور،یو جلد گال

 هاقیاز قا یونیبه کلکس توانیکتاب م گرید یبایاز مشخصه ز 

 مختلف یهاشکلرا در اندازه و  هاقیانواع قا یاشاره کرد. باکل

 یرنگ یهاقیمنبع پر از قا کیکتاب را به  نیو هم سازدیم

 وهیو ش قیکودک با اجزا قا لهیوس نیکرده و ا لیمتنوع تبد

گفت کتاب جملات  توانیم انیپا در .شودیکارش آشنا م

ها را موقع خواندن کودکان دارد و آن یل فهم براساده و قاب

سالان هنگام مطالعه، و اما لازم است بزرگ کندیخسته نم

ساخت داستان  ریچه لازم است از زهمراه کودکان باشند تا آن

 ■دهند. حیو توض ندیبه کودکان بگو
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 «بست قهرمانیبن» نگاهی به کتاب 
 «یانیفریبا چلبی»؛ «نروژ نشر آفتاب،»؛ «عباس شکری»نویسنده  
 

 «سنتیراوی و خاطرات »
ست در قالب خاطره بست قهرمانی کتابیبن 

 ۀمحلنگاری که اوان کودکی نویسنده را در 

 یقهرمانبست بن ۀدرکوچدروازه سعدی 

فصل که هر  دهکند. خاطرات در می بازگو

داستان تودرتو به همراه خیال را سه فصل 

هایی با تعلیق بسیار و داستان .در خود دارد

هایی از طنز موقعیت که بشدت با رگه

خواندنی هستند. زبان و نثر نویسنده شیوا و 

راوی کتاب فرزند آخر  ،رساست. عباس

ها آغاز معرفی خانواده و همسایه ( خانواده است و شروع کتاب بایتغار)ته

که از لحاظ هایی ، نسلینوستالژست پر از بست قهرمانی اثری. بنشودیم

امروز توفیر دارد. نسلی که  نسلبا  یشناسفرهنگی و جامعه تربیتی،

های کودکانه و حتی سپری کردن تکنولوژی در آن راهی نداشته و بازی

سالان با امروز متفاوت بوده است. چنانچه در فصل اول اوقات فراغت بزرگ

دن اتمام رسانبه  ۀدلشوربینم که عباس در حین اینکه می« ملَکَ»به نام 

هایش را دارد، مادرش که درس و مشق را تجربه نکرده است مدام او مشق

عباس برای خرید داستانی که در   فرستد.خرید نان و کلم و... می سراغرا 

بیند و با دیدن یکی را میتر برادر بزرگ زند، در راهکلم از خانه بیرون می

خرند و توپ پلاستیکی میشود که ها عباس به دورانی پرت میاز بچه

آن رفتن به دزدی کلم و اشاره به  بندپشتشود و داستانی حکایت می

 ...داستان پالوده فروشی راوی و

را بسیار  طنتیشست که بریم که عباس پسریها پی میخاطره یلادر لابه

ها آگاهی ندارد بسیار و از آن دانددوست دارد و بر سر مسایلی که نمی

 و ذهنی پرسنده دارد.ت اسکنجکاو 

 .توجه کنید« کلم»به برشی از کتاب فصل اول  

ه داشت کها را گرفته بود. رضا ه پاره شد، بغض گلوی همه بچهکتوپ »

ه همش میگی کگفت، تقصیر تو هست عباس  کردیاش رو پاک مکاش

های ه وقتی میریم زمین استخونی و با تیم بچهکبخریم  یکیتوپ پلاست

نه پول داریم، نه توپ و نه  الاح، بهشون نبازیم. میکنیزی مبزرگی باده

این هفته از سینما خبری هست. خاک بر سرت عباسِ خر. چنان با سرعت 

ه خودم هم در حیرت کمش زدم کدویدم و لگدی به پاش و مشتی تو ش

 «ام.ردهکه چطور به این سرعت او را نقش زمین کموندم 

 .کندروشی را برایمان بازگو میبرشی دیگر که جریان پالوده ف 

ز نه. هنوکه منو حسابی اذیت کغلام همش دنبال بهونه میگرده آخه مش»

اسبیش رو به هم زده بودم. کهم یادش نرفته تابستون پارسال چطور 

ردم. کیل یک ژوتی و قوطی برای یخ اجاره کتابستون رفتم از پشت بازار و

م یل. از خلیل آقا هکشت زندان وصبح زود برای خرید رشته پالوده رفتم پ

. ردمکر. با هر بدبختی بود جلو مغازه خلیل آقا بساط کیخ خریدم و ش

و هم از من پالوده  میکردیم، هم با هم بازی آمدندیمه برای بازی ک هابچه

مشتری، بیشتر از مش غلام هم پالوده تو  کردنجمع. برای دندیخریم

هاش فروش غلام نصف بیشتر فالودهریختم. همون روز مشها میاسهک

 رفته ار و زندگی منو گکه عباس جلو کایت برده بود کنرفته بود. به مادرم ش

 
 «نم.کاسبی کو امروز نتونستم 

 دهد و ما در های بعدی هم ادامه میراوی همین سبک و سیاق را در فصل

 هبینم که برگرفته از فصلی است کی را میقلماهیس طرحآغاز هر فصل 

 .خواهد داستان را شروع کندمی

ای که پدرش به او عباس برای دختر همسایه« عاشقانه ۀنام»فصل در  

خواند و از او می رایش را بهمسرهای عاشقانه تحصیل نداده نامه ۀاجاز

« مرد کوچک شدن»نویسد. و در فصل نامه می همسرشزبان او نیز به 

 کنند.قرار راوی را ختنه میشود که از هم اشاره به مراسم ختنگی می

ها که یکی دیگر از طنز دارترین فصل« پرده داران هفتدخترا »در فصل 

 .کنمتنها به آوردن برشی از آن اکتفا می. شودمحسوب می

رد، شب که عروسی که چه بشود؟ خواهرم کم گفت: بردارد لاغ»

 ه!کای با خودش نبرد اش پردهعروسی

بزرگ شدید و داماد شدید، بیشتر خواهید  آقا خندید و گفت وقتیشیخ

 فهمید.

نه، کام زندگی میه عمهکبرآباد کدر ا"عباس هم از همان راه دور گفت: 

وخویشاش برای بردن عروس میان، خونواده عروس دوماد و قوم وقتی

ه اونها چیزی غیر عروس نبرند. تازه عروس هم ک کنندیم چیزِ قایمهمه

چیه، بِدنَ. با این حساب، ه نمیدونم چیکشیربها خوان ببرن، باید ه میک

 "نه؟کها رو زیر لباسش قایم میعروس خودش از قبل پرده

 رد.کها رو ترک آقا چیزی نگفت و بچهشیخ

لنگان نزدیک بساط عباس شد با ه وارد خانه شد، امیر لنگکشیخ آقا 

دروغ آقا ه شیخک دیگویه راه گلویش را بسته بود، به عباس مکبغضی 

 میگه.

 جا فهمیدی؟کچرا؟ از 

هاشو ه بابا همون شب عروسی همه پردهکرفتم خونه از مامان پرسیدم 

ه با چوب قیلون پاهام و زد و با پشت دست کی کییکبرداشته یا بعد ی

ت ها نزنم. مبادا تو هم از ننهه هرگز از این حرفکشدم  دهنم رو. سرویس

 «بپرسی.

 هایی استها و شنیدهدنبال یافتن معنای دیدهراوی در خاطراتش مدام به 

 شنود.بیند و یا میکه از سوی ننه و اطرافیانش می

با زبان کودکانه و اصطلاحات رایج دوران  کاملاً عباس شکری خاطرات را 

معادل با نیم قرن پیش است،  باًیتقرپنجاه که  ۀدهسالان کودکی و بزرگ

گی فرهن ذکر شده به مسائل اجتماعی،. این اثر علاوه بر موارد استنوشته 

ای سنتی است که با گرو جامعه در کند کهای اشاره میو تربیتی جامعه

اینکه با توجه  مثلاً تواند مورد قیاس قرار گیرد. زندگی مدرن امروزی می

 تواندهای کودکان امروزی چه میرشد تکنولوژی و زندگی مدرن دغدغه به

 شود.لی بازگو میباشد و خاطراتشان به چه شک

پنداری را در تواند همذاتسانسور که میست بیبست قهرمانی اثریبن

چندان دور نویسنده نه یاندهیامیدوارم در آ بیشتر مخاطبان برانگیزد.

ین را در سن یسینوبست قهرمانی در نظر داشته باشد این روند خاطرهبن

 نوشت عالییک زندگی مختلف زندگی هم ادامه دهد تا در مجموع شاید به

بست قهرمانی یکی از بهترین به نظرم بن و ماندگاری تبدیل شود.

 ■ ام.دوران کودکی بوده که خوانده یسینوخاطره
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 «بنویس یتوانیمتا » یادداشتی بر رمان 
«صبا محمودوند»؛ «ناتالی گلدبرگ»نویسنده  

 

 که هیافت تبلور یاچهره در «1 سیبنو توانیمی تا» کتاب

 یِ ذهنبی روی به را دری و داده بازتاب صمیمانه را درون نویسنده

 پذیرش مراقبه، و رها نوشتن مشترکوجه است؛ وانهاده مراقبه

 و رهانوشتن هردوی در. آیندمی صحنه بر که ستچیزهایی

 از بعد و شود پذیرفته باید آید،می صحنه بر چیزی وقتی مراقبه،

 وندر مهم درواقع، ماند؛می باقی اثر شآفرین برای خالی صحنه آن

 درون نویسنده روی که ستبرهمی و درهم هایگفتمان پذیرش

 .است پوشانده را

 از را برهم و درهم هایگفتمان کتاب، این در گلدبرگ ناتالی

 رهگ تدریج به و دهدمی تمییز درون نویسنده خالصِ هاینوشته

 او کند،می باز امنینا و ترس و نوشتن در مقاومت مشکلاتِ از

 دشای خودت، ذهن از نوشتن به کنیمی شروع وقتی»: گویدمی

 سالیانی در را هاآن چون ننویسی، یاوه جز چیزی سال پنج تا

 نگاه دور هاآن از را خود شادمانه و ایمگرد آورده ااینه از بیش

 زا انزجار و هاناامنی و ایستایی و رخوت به باید پس. میاداشته

 گفتن برای ارزشمندی حرف که خود ترسِ این و شتنخوی

 وعشر را ایتازه کار وقتی که دارد حقیقت این. بنگریم نداریم

 دارید را مجال این اکنون. شویممی روروبه مقاومت با کنیم،می

 روی بر را هامقاومت توانیدمی اکنون. نشوید پرت و نگریزید که

 از تاننوشته وقتی. ویدبشن را صدایشان و ببینید کاغذ صفحه

 هدخوا بسیار ثبات شود،می پدیدار غربالگری و هایاوه این پس

 امنیت احساس از توانیدمی. گریزیدنمی چیزی از دیگر. داشت

 از نهراسید، درونتان نداهای از اگر. باشید مندبهره هنری

 هباناننداها نگ این وانگهی،. ترسید نخواهید نیز برونتان منتقدان

 .اند-ذهنهای اندیشه-راستین گنج حامی هاییغول و

 یک پست، صندوق در که نخست»: گویدمی گِست جودیت

 کردم دریافت پرسش این با را «بنویس توانیمی تا» کتاب نسخه

 خدایا ه،ن»: کردم فکر بنویسم پیشگفتار برایش خواهممی آیا که

.« دانمینم را آن نگارش طرز و امننوشته پیشگفتار گاههیچ

 ایتجربه یا شرایط واجد باید کار این انجام برای پنداشتممی

 صفحه به هنوز کتاب، خواندن آغاز در بودم، آن فاقد که باشم

 وقتی م،بنویس را پیشگفتار توانممی فهمیدم که بودم نرسیده 10

 خواندن هنگام به بودم، آن نگارش حال در رسیدم 26 صفحه به

 .بودم کرده پر را برگ دو ،30 صفحه

 تهالب آید،می بر کتاب از که است کاری بهترین این نظرم به

 هآنچ افراد گذاردمی که این در است؛ مقوله همین در نیز تمامش

 انمدنمی آورند، زبان به و بنویسند کندمی خطور ذهنشان به را

  اشتهانگ پیشرو و انقلابی چنین باید نگارش شیوه این رو، چه از

 

 ۀمجموع این در .است گونه این دانم می ندچ هر شود،

 رهنمودهای با همراه نگارش، درباره روشندلانه و سالم هایبینش

 اشک به که دارد وجود صداقتی و هستی محکم، و کاربردی

 «آورد.می چشمانم

 واهدخمی دانشاگرش از کلاس، در تدریس هنگام به ناتالی گرچه

. نندک بیدار را ذهنشان گفتگوی و.« بنویسند استخوان مغز تا»

 انهصادق و روشن: »بگویم فقط توانمنمی که کندمی اذعان او اما

. آزماییممی را متفاوت هایشیوه و فنون کلاس، در.« بنویسید

 و بگویند باید آنچه با. زنندمی هدف به داناگرش سرانجام،

 .کنندمی آسودگی احساس بیانش چگونگی

 آغاز 1974 سال در را سکون در نشستن تمرین گلدبرگ، ناتالی

 مطالعه به مینسوتا ذن کانون در 1984 تا 1978 سال از و کرد

 به سانسکریت در که است ژاپنی ایواژه «ذن» .نشست ذن

 ونیدر سفر و اکتشاف یک ذن. است آمده «تعمق و تفکر» معنای

 از است راهی که کندمی معرفی ذن طریقت که مسیری. است

 2«خودت. به خودت»

 مراقبه انجام به شروع که هنگامی است، مراقبه از نوعی ذن

 راگ و شوندمی سبز شما پای جلوی مختلفی افکار کنید،می

 ینترژرف و شودنمی آغاز بالیدن بزنید، هاآن سینه به رد دست

 زنی نوشتن تمرین یابید،نمی سکوت در را خویش خویشتن

 مرینت برای وقتی: »دگویمی ناتالی به ذن معلم. است گونهاین

 را خودش کار تمرین، تا برخیزد میان از باید «خود» نشینید،می

 هب نیستید، تمرین دهندهانجام خودتان زیرا.« برساند انجام به

 شویدیم ناپدید خودتان و باشید گونهاین باید نیز نوشتن هنگام

 کاغذ روی به گذردمی سرتان از که را هاییاندیشه فقط و

 .ریدآومی

 خصمش و دقیق بسیار که بخوانید کتاب این از بخشی در شاید

 هب شاخ این از و مجردگویی و انتزاعی مداوای برای این. باشید

 رها را خود خوانیدمی دیگری فصل در اما. است پریدن شاخ آن

 تا ندکمی تشویق را شما این بنویسید، عواطف امواج بر و کنید

: گویدیم فصلی در. بگویید انتهایش تا بگویید خواهیدمی را آنچه

 تدارک ایآتلیه دارید، نیاز خلوتگاهی به نوشتن برای اگر»

 از دور ات بروید بیرون خانه از گویدمی دیگری فصل در. ببینید

 فنون زا بعضی.« بنویسید آنجا و بروید ایکافه به نشسته، ظروف

 هر. اندنامناسب دیگر، بعضی در و مناسب مواقع، از بعضی در

 واقع مؤثر خاصی روش لحظه، هر برای و است متفاوت لحظه

 ■ .ندارد وجود نادرست و درست روش. شودمی
 توانی بنویس، ناتالی گلدبرگ، ترجمه: گیتی خوشدل، مؤسسه انتشارات پیکانتا می .1

 زاده، مؤسسه انتشارات گوتنبرگذن و هنر شادزیستن، کریس پرنتیس، ترجمه: شهرام ایوب .2
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 «کتاب چاپی بهتر است یا انتشار الکترونیکی؟!» 
«پورمهدی عبدالله»نویسنده  

 
 چاپ به هاعرصه تمام در بسیاری هایکتاب روزها این

 .نیکالکترو برخی و مکتوب برخی. شوندمی منتشر و رسندمی

 ینا مشغول ،هانوقلم مخصوصاً نویسندگان، از بسیاری ذهن اما

نتشار ا یا است بهتر کتاب چاپی خود، اثر انتشار برای که است

 علت به شود،می مطرح بحث این که زمانی. الکترونیکی

 .دهندمی قرار خود معیار را آن چاپی، کتاب بودن فیزیکی

 باشیم، داشته کافی اطلاع چاپ و انتشار، روش دو هر از اگر

 که دارند هاییقابلیت دو، هر که بینممی

 .است آن فاقد دیگری

 :چاپی شار الکترونیکی وانت. 1

 رناش به را خود کتاب چاپ نویسنده، که زمانی

 با ناشران برخی که قراردادی کند،می واگذار

 هزینه که است این کنندمی ثبت نویسنده

 پنجاه یعنی. است نصف نصف، کتاب، چاپ

 ددرص پنجاه و کندمی هزینه نویسنده را درصد

 ار سخن نای ناشرها از بسیاری اما. ناشر دیگر،

 هب یعنی. کنندمی بیان دکوری و مجازی و فرمالیته غالب در

 نویسنده از را کتاب چاپ مبلغ همه کاغذ، شدن گران بهانۀ

 .باشد داشته اطلاعی نویسنده آنکهبی کنندمی دریافت

 ریافتد را مبلغ تمام که گویندمی صریح، بسیار ناشرها، برخی

 نتعیی گزافی هزینه نویسنده، برای است ممکن و کنندمی

 انتشار اما. باشد نداشته را آن پرداخت توان که شود

 از ترمک بسیار آن هزینه چراکه نیست، اینگونه الکترونیکی

 هک باشد داشته وجود ناشری بسا چه و است فیزیکی کتاب

شر منت الکترونیک صورت به را نویسنده هایکتاب رایگان،

ر انتشا توان نویسنده، خود مگر که باشد سؤال شاید کند.

 !باشد؟ نداشته ناشر به نیاز که ندارد را الکترونیکیِ

 رتصو به را خود اثر تنهایی به تواندمی نویسنده که البته

 آن هب ناشر که برندی و برچسب اما کند منتشر الکترونیکی

 و تاس تاثیرگذار بسیار کتاب، شدن گرفته جدی در زند،می

 راه معتبر، خوانیِکتاب هاینامهبر در آن انتشار روند در

 ناشر نام به ایواسطه چراکه کرد، خواهد طی را تریآسوده

 ندهنویس از ترایحرفه و تخصصی را، انتشار روند که دارد وجود

 .است کرده تجربه و داندمی

 مراسم مرحله، ترینمهم کتاب، چاپ از بعد: تبلیغات. 2

 
 

 
  دعوت را خود دوستان ده،نویسن و ناشر. است کتاب رونمایی 

 البته. شودمی برگزار کتاب، آن درخور مراسمی و کنندمی

 ماییرون روز در که کتابی شاید که است این ایلایه زیر نکته

 شانن اینگونه ظاهر در که نباشد کتابی آن دارد، فروش بسیار

 طیف و دارهایخر آن تمام است ممکن زیرا. دهندمی مخاطب

 دوستان از دارند، وجود کتاب آن خرید برای که وسیعی

 بیش ایفرمالیته مراسم و شو یک این و باشند ناشر و نویسنده

 که است درآمدی ناشر اصلی هدف و نیست

. آوردمی دست به شو، این اندازی راه با

 بسیار الکترونیکی، هایکتاب تبلیغات

 چراکه است مکتوب هایکتاب از ترگسترده

 بسیار که دارد وجود اییهبرنامه روزها این

 نآ انتشار دامنۀ و هستند پربازدید و معتبر

 هایازکتاب ترآسوده و ترسریع کتاب،

 درصد امروزه، حتی. شودمی انجام مکتوب

 آثار که ناشرانی و نویسندگان از بسیاری

 اثر غتبلی روند در که مدتی از بعد کنند،می منتشر را مکتوب

 تربس در خود، اثر انتشار به وند،شمی رو روبه شکست با خود

 زندۀ هایبرنامه طریق از و آورندمی روی مجازی فضای

 پر فرهنگی هایصفحه در خود کتاب عکس انتشار و مجازی

 رایب صرفاً روش، این البته،. رسندمی خوبی نتیجه به بازدید،

 وفقم که هم آثاری بسیار بلکه نیست، خورده، شکسته آثار

 استفاده آن از ،اندشده ترجمه هم زبان چند به و اندبوده

 وجود ناشرانی و نویسندگان که است این دیگر نکته. کنندمی

 رابطه هاآن با که نویسندگانی از درخواست با که دارند

 کتاب برای یادداشتی خواهند،می دارند، نزدیکی و دوستانه

 به را مخاطب تا آمیزاغراق یادداشتی بنویسند؛ شده چاپ

 حتی خواند بدون افراد، این از خیلی. کند ترغیب آن یدخر

 هاینشریه در را هایییادداشت کتاب، آن از صفحه یک

 رد جدیدی شو اینگونه، و دهندمی انتشار مختلف فرهنگی

 .افتدمی راه مجازی، فضای

 کتاب، مجوز صدور: الکترونیکی و مکتوب آثار مجوز. 3

 راث که بردمی زمان تریبیش مدت طی یا ماهه چند ایپروسه

 دشو بررسی اسلامی، ارشاد و فرهنگ وزارت توسط نویسنده

 انجام مجوز، صدور وزارت، این مختصات با اثر تطابق از بعد و

 صریح، بسیار ناشرها، برخی

 را مبلغ تمام که گویندمی

 است ممکن و کنندمی دریافت

 گزافی هزینه نویسنده، یبرا

 نآ پرداخت توان که شود تعیین

 .باشد نداشته را
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 اهنگ( فیزیکی) مکتوب هایکتاب گیری مجوز به اگر. شود 

 نم کتاب: »گویندمی که بینیممی را نویسندگانی کنیم،

 !«شده حذف چیزهاش خیلی

 اتیمختص زیرا نویسنده؛ نه و است ارشاد نه موضوع، این مقصرِ

 مشخص دارد، نظر در هاکتاب بررسی برای ارشاد، وزارت که

 کند سانسور را خود تواندنمی نویسنده، همینطور و است

 ذهنی به احترام و جسارت نوشتن، برای قدم اولین چراکه

 راگ و آوردیم ارمغان به کلمه و ایده نویسنده، برای که است

 ذهن، در کلمات و ایده سقط و سانسوری خود به نویسنده،

 .کرد خواهد خود به بزرگی خیانت بزند، دست

 از ترآسان ایپروسه الکترونیکی، هایکتاب گیریِ مجوز بحث

 اصلی از یکی و طلبدمی را مکتوب هایکتاب گیری مجوز

 وعضمو همین الکترونیکی، صورت به کتاب نشر ،یهالیدل

 ارشاد مانند مختصاتی ،هاخوان کتاب از بسیاری که است

 کتاب کند،می ترغیب را نویسنده آن، گیری آسان و ندارند

 کیالکترونی صورت به کم، سانسور با یا سانسور بدون را خود

  .کند منتشر

 مکتوب هایکتاب گیری مجوز به راجع دیگری موضوع

 وبِمکت هایکتاب بین در کتاب، آن که، است این( فیزیکی)

 یترسم و گیردمی قرار شده، منتشر امروز تا داستانیِ  ادبیات

 .شودمی یافته

 رحلهم ویراستاری،: الکترونیکی و مکتوب آثار ویراستاریِ. 4

 اییاعتنبی آن به بسیاری که است کتاب نگارش از بعد مهم،

 مورد در داستن با اما گیرندمی گارد آن برابر در و کنندمی

 اکثر. داشت خواهند ویراستار از جدیدی تصور حتم، به ن،آ

 انتشاراتی، هر و دهندمی اهمیت آثار ویراستاری به ناشرها،

 یبسیار نگذریم، حق از اگر و دارد ویراستارهایی یا ویراستار

 ویراستاریِ برای هم کاری بلدِ  و خوب ویراستارهای ،هاآن از

 دخو که دارند وجود ینویسندگان. گیرندمی نظر در هاکتاب

 دهندمی انجام خود را، خود آثار ویراستاری و هستند ویراستار

 سیاریب اما کند؛ ویراستاری تا سپارندمی آشنا ویراستاری به یا

 ویراستار که کنندمی ذکر را این خود قرارداد در ناشرها از

 به ندهنویس اسم نوشتن با و باشد نویسنده تواندنمی کتاب،

 سما است الزام گویندمی و کنندمی مخالفت یراستار،و عنوان

 ودش درج کتاب ویراستار عنوان به نشر، ویراستارهای از یکی

 .شود ثبت باشد هم ویراستار که نویسنده دوست اسم یا

 یریگ سخت اینگونه الکترونیکی، هایکتاب ویراستاری برای

 یکینالترو هایکتاب بسیاری، که این است علت به و شودنمی

 نویسندگانی برای موضوع این است ممکن اما پسندندنمی را

 .باشد خوشایند است، زیاد شانبرای ویراستاری هزینه که

 نظرات ،دارد علاقه نویسنده اثر، انتشار از بعد طبیتاً : نظر و نقد

 از برخی خود، مسسیر ادامه برای و کند دیافت را هامخاطب

 دارد وجود هایینویسنده جازی،م فضای در. بگیرد کار را هاآن

 شخصی صفحۀ در خود اثر کامل یا برش انشار از بعد که

 دریافت داستانی، پست آن زیر متعددی، هاینظرات ،(پیج)

 یمتق کاهش دلیل به هم الکترونیکی هایکتاب در و کندمی

 ،ترآسان دسترسی همچنین و مکتوب هایکتاب به نسبت

 که کسانی اثرا چون بعدی، علت .است مناسب روشی

 آشنایان و دوستان از کنند،می دریافت را مکتوب هایکتاب

 یدهایتمج و تعریف است ممکن هستند، ناشر و نویسنده

 خود ذهن در که نظراتی و باشند داشته مجازی و دکوری

 هایبرنامه در اما. تمجید و تعریف از فارغ است نظری دارند،

 ظراتن نویسنده، و ناشر و ستنده غریبه افراد اکثر خوان، کتاب

. تاس شده نوشته پرده،بی که کنندمی دریافت را تریواقعی

 دمنتق درواقع و فرمالیته منتقدهای مجازی، در بعدی، موضوع

 داستانی اثرِ یک حتی داشتن بدون که دارند، وجود نماهایی

 اریِک شناسنامۀ انتشارِ  با داستانی، ادبیات حوزه در مقاله یا

 اساس بر و علمی غیر دلایل با را هاداستان اساس،بی ی،دکور

 هاییدهنویسن از و کوبندمی بلکه نه که نقد شخصی، مختصات

 رکتش است، شده له شانداستان و اندشده کشیده نقد به که

 امید به نویسنده و دهندمی پیشنهاد را خود هایکلاس در

 رداختپ گزافی لپو ،ترمانیپا از بعد مطلوب نتیجه و پیشرفت

 از بسیاری در که ارگانیک نکاتی آن، قبال در اما کندمی

 زرو چند با که کرد خواند دریافت هست، داستانی هایکتاب

 نیست کسی به نیاز و آموخت را مطالب توانمی آن، خواندن

 این. نیست بیش صوتی ضبط و کرده معرفی منتقد را خود که

 قلم ون نویسندگان از ترزده وحشت و ترضعیف بسیار منتقدها،

 ماا هستند اثرشان نقد خواستار نویسندگان چراکه هستند

 را شدن نقد شجاتِ  و تحمل حتی ،هایدکور و نماها منتقد

 ار آن بخواهند که ندارند را اثری نوشتن توان هم شاید ندارد؛

 کخش لحن و ادبیاتی ظاهر و تیپ با. بگذارند عموم اختیار در

 دمنتق مطالب، کننده ضبط صرفاً و معمولی انانس گزنده، و

 !سازی عیب نه یابی، عیب یعنی منتقد شد؛ نخواهد

 تخصصی ،یاحرفه که هستند ناشرهایی و منتقدها آخر، کلام

 اب را، خود آثار تا دهندمی یاری نویسندگان به دلسوزانه، و

■ .برسانند چاپ به مطلوب، قیمت و کیفیت
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 «برج چهارم»ستان دانگاهی بر مجموعه  
«پورالهام عیسی»؛ «مریم ناصری»نویسنده  
 

 اختراع انزوا

آن است جهان هولناک، آن است جهانی که آدمی را به هیچ  "

مگر به تنهایی و یاس، یاسی چنان کامل، چنان  کندینمهدایت 

 " آن را ازهم بگسلاند تواندینمقاطع که هیچ چیز 

انباشتن زمان و چگالی  ۀربتجمجموعه داستان برج چهارم،  

کردن نقاط پراهمیت سیر وقایع قصه، از توالی رخدادهایی 

 کاودیمرا  مؤلف یهاشهیاندکه هم عمق  کندیمناگزیری روایت 

 ترپالوده یهااستنباطو هم در عین حال فهم مسائل بحرانی را با 

از این منظر، روایت همواره مسیری  .سازدیمبرایمان فراهم 

 یادهیپد ه است و ورای تمایز میان ادبیات خوب و بد،دوطرف

برج چهارم، در ساحت  .باشدیمفراتاریخی و فرافرهنگی 

سرگشتگی از خودبیگانگی انسان مدرن و بحران تنهایی، تداوم 

که در  کندیماستیصال، بیماری و حوادث لاینقطعی را حکایت 

زندگی  بدین سان، نیروهای .شرایط دوران کنونی حکمفرماست

یمپس از ظهور در هر ساختار اجتماعی آرام یا با شتاب تحلیل 

این مجموعه داستان نیز شکل زندگی و روابط افراد را  .روند

که نمایانگر نفی و انکار مطلق پیوستگی  زدیریمناگزیر در قالبی 

که منعکس  ییهاتیشخصزندگی است.  ۀادامشور و شوق به 

عصرتکنولوژی فراز  ۀزدبحران  انسان محصور در دنیای ۀکنند

. اندهافکندرا به زندگی  خود بربریت مدرن و ابتذال کاسبکارانه،

منفرد داستانی برج چهارم با بسط  یهابازتابتمامی این 

پیشرفته  ۀجامعنشان از  ستیبایمکه  اندشدهتکنولوژیی تصویر 

در  هاانسانداشته باشد درحالی که نه تنها چنین نیست بلکه 

، بی نداافتهیتنهایی مخرب و ویرانگر سوق  ۀورطبعاد فراگیر به ا

مخاطب وانهاده  ۀعهداز ابهام را بر  یاگونه تردید این پرسش،

که برغم سیرتکاملی و بسط عصرتکنولوژی، انسان چرا تا بدین 

سطح از موجودیت خویش دورافتاده است و به طرز فزاینده ایی 

مترصد  مؤلفرده است. آیا طردیافتگی بهره ب یهاجنبهاز 

برملاساختن شکلی از آگاهی به معنای نشان دادن وهم آمیزی 

همین  ۀلیوسکه به  ییهاتیموقعتضادهای زندگی بوده است؟ آیا 

؛ مانند جدایی، بیماری و سلسله مراتب شوندیمشرایط تعیین 

یممدرن  ۀدوربالندگی  ۀصیخصحوادث، پیش فرضی مبنی بر 

 یهاارزشه فرایندهای بهره کشی و استثمار آنچنان ک !باشند

 توانیمچگونه  اندگشتهزندگی در پیوند با همین عصر استتار 

یتگآشفتبینی عقلانی ارائه داد که آیا این تحولات بی وقفه، 

! و سازدیمادوار پیشین متمایز  ۀیکلپیوسته این دوره را از  یها

وقفه ناپذیر خود  ۀتوسعمدرن با  یهایدگرگوننظام  بعضاًاینکه 

توانسته تمامی مناسبات وروابط اجتماعی افراد را سامان بخشد 

و در چشم اندازی بنیادین، امید به زندگی را وعده دهد؟ و به 

ثابت و  یهاانگارهعبارتی آن مفهوم منسوخ زندگی سنتی و 

متحجر را واپس راند؟ آن فرایند پایستگی اجتماعی در قالب 

ی سابقه ایی دستخوش تحول و دگرگونی جامعه که به طرز ب

 اجتماعی شده ست آیا نتایج ضمنی و توصیف پیامدهای آن،

به طور  !گرددیمزندگی محسوب  مستحکمی برای بقا ۀشالود

 ۀجاممعطوف در پی این بوده که  ۀارادبرج چهارم با  مؤلفقطع، 

متحجر در قالب عصرمدرن برای انسان  عصر ۀنیریدمبدل 

همراه نداشته و در منافع مشترک، به زندگی دستاوردی به 

ختم شده و در  هاانسان ۀدیپاشمتلاشی شده و وضعیت در هم 

 .خدمت انسان و رفاهش نبوده است

 رخانیشظریف  یهااستخواندو سال پیش یک ماشین مجلل  "

یمشهر را جارو  یهااتوبانپدراشکی( را وقتی داشت یکی از )

 "، خرد و خاکشیر کردکرد

حالا قصابی محلمان به یک سوپر بزرگ و شیک گوشت یا به  " 

قول صاحبش، لاکچری تبدیل شده و لازم هم نیست که 

درش را پایین بکشیم تا داخل یا خارج بشویم، چشم  ۀریدستگ

 "الکترونیکی دارد

انتقادآمیز را در این جا درمی یابیم  یهاگفتهما مخاطبان نیز 

گرایش شایعی است که ماشین و از  ییهانمونهزیرا این وضع، 

. برای روشن شدن دهدیمپیشرفت تکنولوژی را مقصر جلوه 

 تأملموضوع لازم است در توصیف خود از تهدید زندگی افراد 

نه بی درنگ برداشت ما از عصر تکنولوژی ممکن است  اگرکنیم 

نین سطح نازل چ ۀدربار صرفاًاستنباط نادرستی را برانگیزد که 

، این در حالیست که میاکردهتوجیه پذیر عمل  ملاًکادستاوردی 

گواردینی بی تفاوت است و  ۀگفتماشین از لحاظ اخلاقی به 

نیروهای نهفته در تکنولوژی ممکن است برای مقاصد بد یا خوب 

 .به کار گرفته شوند

شاهدیم  "گربه پارک وی"به عنوان مثال در مجموعه داستان 

را عقیم کرد دیگر  هاگربهری از چند سال پیش هم که شهردا "

این که  ۀدرباربی تردید نظر مارا  "دور و برش ندیدم یاتولههیچ 

مورد انتقاد  رندیگیماز تکنولوژی نشات  صرفاًجامعه  یهاارزش

ممکن است گفته شود که تکنولوژی با سهولت  .دهدیمقرار 

ما در چیرگی بر محیط بی آن که  یهاتیفعالبخشیدن به کار و 

 کاملاً که  آوردیمتلاش زیادی به خرج دهیم ذهنیتی را به وجود 

تحت نفوذ احساس تعصب آمیز کنترل و نظارت است و هیچ 

جز کارایی. ما نباید  دهدینمنشان  هاارزشواکنشی نسبت به 

فراموش کنیم که هر موهبت و ره آورد علم ممکن است در راه 
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تفاده اس با برای مثال، فعل شریرانه تری مورد استفاده قرار گیرد

داروهای شگفت انگیزی برای رهایی  توانیماز علم شیمی هم 

انسان از دردهای جانکاه فراهم کرد و هم مواد مخدر ساخت که 

 ییهالهیوسبه عبارتی علم  .یک عمر انسانی را به اسارت کشد

خوب  یهاهدفبرای  تواندیمکه هم  دهدیمدر اختیار ما قرار 

ده قرار گیرد و هم مقاصد بد بی آنکه کیفیت اهدافی مورد استفا

 .کند نییتع ،شوندیمرا که برای آنها بکار گرفته 

بارترین نتایج چنین  تأسفدر برج چهارم، رقت آورترین و  مؤلف

 کشدیمبحرانی را در سطحی از زندگی عادی جامعه به تصویر 

ودیت هستی و موج ۀهم ، بشر،باشدیمکه خود گواه این مسئله 

خود را تسلیم حس تملک تکنولوژی در عصر کنونی کرده است 

را  رودیمو جدا افتادگی انسان را که ویژگی دوران خاص بشمار 

به چالش کشیده و به تفکر وامیدارد که انسان در چنین جامعه 

یمو آن اختراع انزوا و تنهایی  پردازدیمایی بهایی گزافی را 

تکثر که زندگی پیش رو و جهان بیگانه و م یهاانسان، باشد

و تمامی پیوندهای اساسی  نگرندیمبدگمانی  ۀدیدهستی را با 

از  یترژرفو به سوی آگاهی  گسلندیمرا با نبض اجتماع از هم 

بیگانگی که انسان  .شوندیماحساس غم انگیز زندگی متمایل 

چه در رابطه با همنوع یا در قلمرو کار خود  کندیمامروز تجربه 

امری که  .اندینمایم تریاساسرا به عنوان تجسم روندی بسیار 

این مجموعه داستان، هبوط انسان و اثبات جدایی و  مؤلف

کیفیت بیگانگی آن را با همان تکنولوژی مسلط فعلی تحت 

 .دهدیمالشعاع قرار 

مخترع قطار از تنهایی به تنگ آمده  "در پشت جلد کتاب سطر 

مفهومی  "هاانسانامکان درهم بودن  بوده، ذوق کرده در کشف

را بر پیش چشم مخاطبان گشوده و خود را از سایر هم قطارانش 

جدا ندانسته، یعنی سرنوشت انسان تنها و جدامانده ای که با 

نفوذ این  ۀحوزدرجامعه یی از هم گسیخته  یهاانسانسرنوشت 

 ریتأثتحت  ماًیمستقمناسبات امروزی خلاصه شده است و 

چه بر این  اگر مؤلف .کندیمر نظام تکنولوژی حرکت ساختا

که شرایط زندگی به هیچ وجه شباهتی به  کندیمنکته تاکید 

بدوی از اشکال  یهاانسانوضعیت دوران گذشته ندارد که 

 تفاقاً اتکنولوژی بی بهره بودند و از پیشرفت عظیم علم بی اطلاع 

نشین  برعکس در حال حاضر، انسان عصر حاضر، مستعمره

 همین جهان مدرن بربریت است که به آن دوران عصر شکوفایی

تکنولوژی اطلاق گشته است که توانسته آنها را در خدمت به  

سوی تحقق رویای پرومته ای تصور نویی از انسان شکل گرفته 

و در عین حال خاطرنشان سازد؛ مهم نیست که  .را ارائه دهد

انسان پیوسته تحت زندگی  _جامعه چه شکلی به خود بگیرد

ه وی تحمیل شد ۀارادتسلط نیروهایی خواهد بود که از بیرون بر 

و رویای وی را برای تحقق و خودسازی برهم زده و با مداخله 

او را که به زندگی خود در طبیعت و در جامعه  ۀآزادانتلاش 

 . شوندیمشکل دهد، عقیم کرده و سد راه او 

که در  یامرحلهمگر آن که  ودشینمدر واقع قلمرو آزادی آغاز 

دی برونی مورد نیاز است آن کار از روی اجبار ضرورت و سودمن

تولید مادی به  ۀطیحدر ذات خود، این امر فراتر از  د.فراتر رو

پیشین  ۀهزارمفهوم دقیق آن قرار دارد. همان طور که انسان 

برای ارضا نیازها و رفع حوائجش بایستی با طبیعت به مبارزه 

خیزد، انسان متمدن نیز برای بقا زندگی خود لازم است به بر

 .همان گونه عمل کند

باقی مانده، قلمروی که در ورای آن  هاضرورتولی قلمرو 

شکوفایی قدرت بشر بتواند رشد کند یعنی قلمرو واقعی آزادی 

سلب شده که استحکام بخشیدن به امید و هدف انسان هارا 

چهارم تصویری از خاستگاه چنین آری برج  .هدف خود قرار دهد

به همان  یالهیوس، دهدیمابزاری در تمدن کنونی ما را نشان 

اندازه بااهمیت در راستای رفاه مادی، تا چه میزان بر سلامت 

تاثیری نامطلوب گذارده است و  هاانسانروحی و زندگی معنوی 

ه دنه تنها راه غلبه بر تنهایی و استیصال را به انسان نشان ندا

فلسفی آن هارا نیز درهم شکسته  ۀشیاندبلکه روندهای معمول 

از نی نیترژرفهدف وی به ضابطه درآوردن  ظاهراًکه آیا براستی 

فلسفی برای اجرای  یهاشالودهدوران بوده است و در ایجاد 

 !آن ناکام مانده ۀفیوظ

عصر تکنولوژیک را پس  ۀشیاند شودیماین حقیقتی است که 

به خویشتن فرا خواند، هیچ نشانی در راه نیست جز  زد و خود را

انسان به بازگشت بر هستی خویش با  ۀنیریدپژواکی از آرزوی 

آگاهی از ناامنی و تزلزل موقعیت جهان انسان، مادامی که این 

عصر راه هرگونه انطباق و هم نوایی را بر بشریت مسدود ساخته 

مخاطب آرمانی در متناقض را برملا، اینجاست که  ییهاارزشو 

تا چه  هاتیواقعامور واقعی  ابدییماین مجموعه داستان نیز در 

نثی و خ اساساًو بدیهی است که معرفتی  اندافتهیسطح تقلیل 

بی اثر توام مضطرب کننده را در یابد، جهان و پیشروان 

روشنفکری هر چه تمام در تشخص زدایی و  ۀجامعتکنولوژی 

انسانی از هیچ الگوی مسلط نفی  یهاارزشزوال شخصیت و 

 ■ .اندنکردهحقیقی انسانی فروگذاری  یهاارزش

 
 
 
 
 

 



 

 1400 ماه همنب  |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |وهشتمصدوسیشماره     26
 

 «با رنگی بدون اسم» مجموعه داستاننگاهی به  
«فرمریم عرفانی»؛ «سارا محمدی نوترکی»نویسنده  
 

ای از توان مجموعهشناسان، اسطوره را میبه باور اسطوره

نی و طبیعی دانست که با تأثیرات متقابل اجتماعی و انسا

شود. از این ها هماهنگ مینیازهای اجتماعی و روانی انسان

رو انسان همواره به ساختن اسطوره نیاز داشته است، زیرا 

ده مانپاسخ میبدون آن بخشی از نیازهای او برای زندگی، بی

ها از است. در میان نویسندگان ایرانی تعداد بسیاری از آن

برای خلق جهان داستانی خود استفاده  هاهمین اسطوره

اند. به عنوان مثال عباس معروفی در سمفونی مردگان، کرده

های صادق هدایت در بوف کور، هوشنگ گلشیری در آیینه

دردار و گلی ترقی در درخت گلابی ردپایی از 

  اسطوره و نماد را در آثارشان دارند.

 هنوشت« با رنگی بدون اسم»در مجموعه داستان 

سارا محمدی نوترکی، نویسنده اسامی نمادین 

هایش انتخاب کرده است. را برای داستان

های داستان، ناخودآگاه خواننده را با شخصیت

 زنند. این انتخابپیوند می ،الگوهایی که از دیرباز در ذهن دارد

ها و دانش گذشته ذخیره شده در ذهن پلی است میان داستان

ست که احساس بیگانگی با مخاطب و به این ترتیب ا

رود؛ زیرا ذهن خواننده بلافاصله آن ها از بین میشخصیت

گذشته و حوادثی که بر آن شخصیت رفته است را تداعی 

ها ها به پیشبرد بیشتر داستانکند. از سویی این تداعیمی

ها از هزارتوی ذهن خواننده کند. گویی این شخصیتکمک می

 اند.بر دنیای امروز نقبی زده

های خانم نوترکی، ما با علاوه بر این در جهان مدرن داستان

تایپ( زن حامی و فداکار و مراقب ای )آرکیالگوی اسطورهکهن

رو هستیم. زنانی که فداکار و از شناس روبهو وظیفه

خودگذشته هستند ولی در عین حال از نظر دیگران لجوج، 

چی رو باید »ن دهند. به عنوان مثال داستاخودسر نشان می

 الگوست.تصویرگر همین کهن« خاک کنیم؟

ترین ابزار در اختیار نویسنده است ترین و اصلیو اما زبان مهم

که نباید از آن غافل شد و در این اثر نوترکی زبان شاعرانه را 

یش ب اثر بطن و متن در که شاعرانه برگزیده است. توصیفات

قدرت و  دهندهاننش کندمی از هر چیز دیگری خودنمایی

 هوای »تسلط نویسنده بر عنصر زبان است. توصیفاتی نظیر 

 

 

برق چشمانش »یا « زند.اتاق مثل یخدان یخچال برفک می

و از این « شود.دار میای در عمق وجودش دنبالهمانند ستاره

 دست توصیفات که کم هم نیستند.

ی خورد. صنعتبه چشم می هاداستانجای بخشی در جایجان

ادبی که در آن نویسندگان و شاعران تخیل خود را بیش از 

گیرند و به اشیای اطرافشان به شکل موجودات پیش به کار می

 نگرند.جاندار می

 جانبخشی به اشیای بیبه عقیده نگارندۀ این سطور جان

تواند در خدمت زبان شاعران و نویسندگان همان طور که می

هایی انسان معاصر و تواند نشانی از تنباشد می

مدرن باشد. چه انسان مدرن در تنهایی با 

نشیند و اشیای اطرافش خودش به گفتگو می

ها و آلامش را التیام دهد تا زخمرا جان می

دهد. برای انسان مدرن که مقهور و شاید بتوان 

های دست خودش گفت به نوعی مغلوب ساخته

 یا و انزوای خودشده است گفتگوی با خود و پناه بردن به اش

شاید تنها و در عین حال دردسترس ترین و  خواسته

های ترین راه باشد. از همین روی داستان هنر تنهاییساده

های آدمی است، وقتی که انسان است. زبان حال خلوت

کند که چگونه زیست کند. داستان اندیشد و انتخاب میمی

والایش  هایهنر زندگی کردن است و همراه با همه ارزش

قدمتی به اندازه زیست آدمی بر روی کره زمین دارد و در 

دوره اکنون انتخاب زبان شاعرانه برای داستان نوشتن، امکانی 

برد. دلچسب است که نویسنده این مجموعه از آن سود می

زبان شاعرانه در داستان به نوعی پیوند میان شعر و داستان 

وجود مختصاتی که هر تواند باشد، چه شعر و داستان با می

کدام جداگانه دارند ولی در عین حال قرابت خاصی با هم نیز 

 دارند.

ها با گفتگوهای درونی و از دریچه در جهان مدرن، شخصیت

 ها در جهاننگرند. بنابراین داستاننگاه خودشان به دنیا می

خورد که با جهان فرد دیگر ممکن منحصر به فردی رقم می

ه و صد البتحسوس و بنیادین داشته باشد های ماست تفاوت

این جهان خاص هر زمان که با فقدان و نبود عزیزان به علت 

 شود.می تروسانهیمأتر و مرگ همراه شود دردناک

های داستان، شخصیت

ناخودآگاه خواننده را با 

الگوهایی که از دیرباز در 

 زنند.پیوند می ،ذهن دارد
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زند، نگاه تهمینه به همین که باران خودش را به پنجره می»

افتد که روبروی آیینه نشسته است. روی صندلی خالی می

های زرد و سیاه جاخوش کرده است. تهمینه صورت آیینه زخم

گذارد... زیر سیگاری پر از ته سیگارهایی پایش را در آیینه می

« رسانند.های رستم به آخر میاست که خودشان را روی لب

 (8)آن سوی آیینه، ص 

 نای هایداستان عاشقانه هایرگه حتی که این دیگر نکته و

 عشق. شده است پیچیده هم در فقدان از ایلایه در مجموعه

 باطارت هاشخصیت گذشته زندگی با که است غمبار یادگاری

 .گویای این موضوع است« صدای دل»داستان  .کندمی پیدا

 و بود زده خشکش که دوخت زری به را چشمش محمد»

 صدابی را غمش. بزند حرف دخترش تنها با داشت دوست

 تا ایستاده روروبه این مادرتون... داد قورت

 براش و بگید تبریک بهش رو نو سال شماها

 چند پدری که سخته چقدر. بخونید فاتحه

 ننتون کدوم هیچ و باشه داشته پزشک فرزند

 ص دل، صدای) «.کنن خوب رو دلش حال

55)  

های این نویسنده و اما عنصر زمان در داستان

حالت یکراست و مستقیم آن گونه که ما در ادب کلاسیک 

رود و وار است. مینیست. زمان دایره شاهدش هستیم

وار و چرخشی قطعات گردد و در این حرکت دایرهبرمی

 شود تا به انتهاداستان مثل یک تکه پازل کنار هم چیده می

برسد. ذهن در این حرکت دورانی به دنبال حل معماست. 

چالشی که داستان برایش ایجاد کرده، او را به خواندن وا 

نهایت و در پایان ماجرا این معما حل شود. دارد، تا در می

شاهد « چی رو باید خاک کنیم؟»اش را در داستان نمونه

هستیم. حرکت دورانی در زمان و حل معمای تکیه دادن به 

دیوار در سطر آخر داستان. این کشف علاوه بر این که خواننده 

کند لذت خواندن را از حالت منفعل به حالت فعال تبدیل می

 کند.ان را برایش دوچندان میداست

رسد نویسنده پازلش را دقیق و مضاف بر این که به نظر می

کند تا در نهایت آنچه را به خواننده عرضه منسجم مرتب می

کند دلزدگی ایجاد نکند. این ویژگی شاید به خاطر طبیعت می

داستان کوتاه باشد؛ اما باز هم نویسنده باید بداند چه کند تا 

ا در قالبی بریزد که باید بریزد و آن چیزی را بر روی کلامش ر

 کاغذ بیاورد که باید بیاورد.

توان روایتگر تنهایی انسان امروز نیز با رنگی بدون اسم را می

هایی غمگین که با دردهای خودشان خو دانست. انسان

اند و حتی تصورشان بر این است که تاریخ انقضایشان فرا کرده

 رسیده است.

های شنیده ریش و منهدم است این که دل یادگار از حرف با»

کند. این بار بساطش را کنار اما باز دلش هوای مدرسه را می

 بردخیابانی بزرگ که بوی باقلایش را به چند مسیر می

گستراند و با کفگیری سنگین حجم وسیعی از زندگی را می

 (50)معالجه، ص « زند.بر هم می

ه دوست دارد با خودش حرف بزنند، یا اصلاً هایی کو یا انسان

حرف نزنند و در مقابل خیلی از چیزها سکوت کنند. این 

ها را از هاست چرا که آنسکوت و رهایی دستاوردی برای آن

ها و خیلی از بایدها و نبایدها، حصارها و تنگناها، برداشت

 تلاش« نباید توضیح داد»رهاند و ما در داستان ها میقضاوت

را بریدن این قید و بندها را مشاهده 

کنیم. به باور نویسنده این سکوت است می

که انسان را به نهایت و بالاترین حالت 

 رساند:احساسی که در آن قرار دارد می

حالا فهمیدم که آدم باید خیلی ناراحت »

باشد تا نتواند کلمات را کامل ادا کند و یا 

ی ها را رواین که خیلی خوشحال. گل

نیمکت گذاشتم آقا معلم گفت چرا ساکتی؟ چرا حرف 

ها درسم داده بود و هیچ زنی؟... به عشق معلمی که سالنمی

ها را روی نیمکت جا گذاشتم. فکر کردم نیاموخته بودم گل

 «بهتر است او هم فکر کند، من آلزایمر دارم.

 (61و  60)نباید توضیح داد، ص 

ر حضو« با رنگی بدون اسم» همه این تمهیدات و ابزاری که در

هایی استفاده شدند که هر کدام دارند در خلق داستان انسان

اند و های آن در جهان کنونیگویای زندگی و پیچیدگی

 ■ شد.بلاشک بدون این تمهیدات، این مهم میسر نمی
 پ. ن: با رنگی بدون اسم، سارا محمدی نوترکی، انتشارات نصیرا

     

 

 

 

 

 

 

را  «با رنگی بدون اسم»

توان روایتگر تنهایی انسان می

هایی امروز نیز دانست. انسان

ای خودشان غمگین که با درده

 .اندخو کرده
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 «کلاسیسم» لهاقم 
 «یرضا طوس» 

 

 نگاهی به دوران طلایی یونان وروم باستان
هنری، بدون  –فرهنگی  یهادهیپدادبی به عنوان  یهاسبک

تاریخی  –اجتماعی  یهانهیزمو پس  در نظر گرفتن شرایط

 توانندینمو روانشناسی  علمی، فلسفی یدستاوردهاوبعضا 

 ل شرایط،شکل بگیرند. چرا که هر اندیشه تازه محصو

فارغ از معنای لغوی  وضرورت هایست. کلاسیسم هم اقتضائات

وااصطلاحیش )که موضوع این مقاله نیست( به عنوان یک 

 پدیده تاریخی، جدا از یک اعتراض سیاسی، یک جنبش

مبتنی بر آفرینش  است یهنر -فرهنگی

آثارهنری با الهام از هنر یونان و روم باستان و باز 

زشهای زیبایی شناسی آن. گشت به اصول و ار

مکتبی که یکی از دستاوردهای رنسانس و 

جنبش اومانیسم یا همان انسان محوری ست که 

بر وجود انسان به عنوان موجودی ارزشمند تاکید 

دارد وعکس العمل ست تند وافراطی به جمود فکری و تعالیم 

کلیسایی و واکنشی به هنر باروک )هنری هیجان انگیز 

شعا ئر، و  ،هاآموزه جذاب ترساختن آداب، ونمایشی برای

و نگاه تحقیر آمیز مسیحیت کلیسایی به  مراسم کلیسایی(

ین به ا آمدنش او را موجودی گناهکار تلقی کرده که که انسان

موضوع هنر  تواندینمو  و ریاضت بوده نفس برای تزکیه دنیا

و  ارزشهای لِه شده انسانی را احیا خواستیمباشد. کلاسیسم 

 یهاآموزهدر  از او انسانی مطلوب و آرمانی بسازد. انسانی که

و ناتوان بود و دنیا گریز و  سرشتی نا پاک داشت کلیسایی

 هاصومعهدر  درد گوشه نشینی آخرت گرا و علم ستیز، که به

تاریخی ظهور  . لذا برای فهم و درک اهمیتخوردیم

 محوری وخردگرایی، انسان  به نگاهی گذرا باید کلاسیسم

زیبایی شناسی در یونان باستان و سپس حاکمیت مطلق 

کلیسا بر تمامی شئونات اجتماعی و انسانی آن عصر داشته 

 .باشیم

یونان و روم باستان، اومانیسم )که در دوران  درفرهنگ

محکم کلاسیسم گردید( یعنی  یهاهیپارنسانس یکی از 

اور انسان در باصالت بخشیدن به انسان در برابر خدایان المپ. 

یمیونان باستان در اندیشه تقرب به خدایان نیست بلکه 

 قدرت را به دست گیرد و حاکم با عصیان بر علیه آنان خواهد

 ، آتش را که نمادی از "پرومته  "سر نوشت خود گردد.

 
و به انسان  دیربایماز زئوس  وروشنایی ست قدرت، بینایی

و سیستم اعتقادی یونان شالوده فکری  . انسان مداری،دهدیم

 باستان به جهان و هستی ست. همه چیز حول محور انسان

. نیازهایی که حل آنها را باید از طریق چرخدیماو  ونیازهای

 هاستییبایزاز ارزشها و  یامجموعهعقل جستجو کرد. انسان 

خود را به شکل اندام انسانی در مجسمه سازی  یهاجلوهکه 

درتمامی آثار تراژدی نویسان یونان . دهدیمونقاشی نشان 

قدیر و ت زه انسان بارباستان )سوفکلس، آشیل و اوریپید( مبا

 آن است. در زمینه درونمایه نیتریاصلاز  خدایان

اخلاق هم، سقراط فلسفه را از آسمان به زمین 

خودت را  " دیگویموجمله معروفش را  آوردیم

 . در اندیشه سقراط، انسان سرچشمه"بشناس

ر ب همه حقایق وفضیلت هاست و نیکی و بدی نه

خدایان المپ، که بر اساس عقل  یهاآموزهاساس 

. برای آراستگی به فضایل ردیگیمو خرد و دانش شکل 

اخلاقی و رسیدن به سعادت باید گوش به فرمان خِرد داشت 

و خِرد آدمی  و از دستورات عقل پیروی کرد. او چنان به عقل

 "خدا  "که یکی از اتهاماتش دردادگاه  گذاشتیماحترام 

 .دانستن عقل بود

ارائه تعریفی از هنر و زیبایی شناسی، سقراط،  در زمینه

 ، و ارسطودرکتابکنندیمافلاطون و ارسطو نظریاتی را بیان 

 و مفاهیمی از تراژدی و اصول، قوائد، تعاریف، "بوطیقا"

تبار دارد تا به امروز اع که کندیمشخصیت پردازی را مدون 

بافت دراماتیک در یک اثر است. قانون  ۀشاکل نیتریاساسو 

وحدت سه گانه او یکی از اصول مقدس کلاسیسم است که 

تخطی از آن قابل بخشش نبود. با شروع قرون وسطی باورهای 

بر تمامی جامعه  کلیسایی یهاآموزهجزمی و دگماتیستیِ 

 دبای کلیسا یمدر چهار چوب تعال و همه مسائل شودیممسلط 

شود. کلیسا اقتدار خود را درحوزه سیاست، اقتصاد،  تبیین

و افراد تحت کنترل و  کندیمفرهنگ، علوم و فلسفه اعمال 

رسمی تحت نظارت  یهاآموزشگاه. ندیآیمنظارت کلیسا در 

در خدمت کلیسا نباشد  اگرو علم و دانش  دیآیمکشیشان در 

سکولاستیک )مدارس باطل وغیر مفید است. در مدارس ا

ل از علوم تحصی ییهارشتهدینی( دانشجویان و دانشمندان در 

ه و عملکرد کلیسا را توجی ساستیکلکه مورد حمایت  کنندیم

 خواستیمکلاسیسم 

ارزشهای لِه شده انسانی 

و از او انسانی  را احیا

 مطلوب و آرمانی بسازد.
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. در تعالیم مدارس اسکولاستیک، شوندیماز علوم که برای کلیسا مضر است حذف وپالایش  ییهارشتهو  هابحث، هادرس .کندیم

 و دیگرانی هم به خاطر بیان شود و توبه کند خود باید محاکمه "ضد کلیسایی "بابت نظرات  و گالیله چرخدیم خورشید دور زمین

قدس و علوم طبیعی را بر اساس کتاب م هادهیپدوبسیاری از  نظرات علمی باید در آتش بسوزند. کلیسا حتی تاریخ بشر، طب، فیزیک

و کارش  دهدیم. فلسفه، سیادت واستقلال خود را از دست دهدینماجازه اظهار نظر و به هیچ شخص یا مقام دیگری  کندیمتبیین 

ی ست بلکه آلت برای کشف حقیقت نیست یالهیوستنها  جمع کردن دلیل وبرهان برای کلیسا. عقل وخرد انسانی نه شودیمفقط 

 .بردیماه به الحاد . آنچه بشری ست کفر است وعقل انسانی رشودیمشیطانی که منجر به کفر والحاد 

)هم ردیف آدم کشی، بت پرستی، زنا وشیادی( و مغایر  شودیمهنرهای نمایشی از قبیل تراژدی جزو گناهان دنیوی شمرده  انواع .

از ناشی  یهالذتجای خود را به  ناشی از انواع نمایش یهالذتکه از آنها پرهیز کنند. درواقع  خواهندیمبا قوانین الهی. و از مردم 

 .و حیات نمایش برای چندین قرن به مخاطره می افتد دهدیممراسم کلیسا 

واکنشی ست به این قرون تاریک. اما کلاسیسم هنری ست اشرافی که با زبان  رنسانس و به تبع آن انسان گرایی و کلاسیسم

س یک فیلسوف )هملت، شاه لیر، اتللو، ژولیوپادشاهان، درباریان و نجبای بلند مرتبه هستند که مثل  و قهرمانانش دیگویمفاخرسخن 

 فلسفه وجودی انسان، از زندگی، از مرگ، ازهستی، ازتقدیر و ازبودن ونبودن سخن می گویند. این مکتب نیتریاساسسزار و...( از 

 د بوسیله عقلقوانین واصولی دارد که انکار ناپذیرند. مخالف تخیل و الهام محض است و معتقد است که احساسات و عواطف بای

بوطیقا  "دارد که ارسطودر کتاب  ییدهاینباو  دهایبا(. این مکتب چرخدیماین جهان روی پاشنه عقل وخرد  که چرا رهبری شود ).

 مدون کرده است."

بی آن را به خو "عصر جدید". دورانی که چارلی چاپلین در فیلمشودیماروپا آغاز  در تاریخ یاتازهبا شروع انقلاب صنعتی، دوران  

 صنعت انسانیتش یهادندهکه انسان چگونه در جامعه سرمایه داری لابلای چرخ  دهدیم. چاپلین در این فیلم نشان کندیمتصویر 

به یکی از بازوهای قدرتمند تولید در  شودیمو از طبیعت انسانی خود دور شده و تبدیل  شودیم (از خود بیگانه). اِلینه شودیمله 

 "راییخرد گ "و "اومانیسم "کلاسیسم در دوران رنسانس بدنبال اعاده حیثیت انسان تحقیر شده بود و آن را دراگر. پروسه صنعتی

. انقلاب صنعتی او را تحقیر کرده ندیبینمپناهگاه مناسبی  عقل گرایی را در عصر جدید، انسان برای بدست آوردن انسانیتش دیدیم

و در این دنیای  بردیماحساساتش وارد کرده بود. او خسته از دنیای خرد، به جهان احساس پناه هولناکی به عواطف و یهاضربهبود و 

 ناشناخته به سوی طبیعت تواندیمست که برایش باقی مانده که در پناه آن اتنها سنگری  "رمانتیسم  "جنگ و جنایت و غارتگری،

را که خرد و عقل گرایی عصر روشنگری تنها راه رسیدن به حقیقت نیست. را احیا کند. چ شانیانسان یهاجنبهو  انسانها پرواز کند

بودن  "و قهرمانان آثار ادبی از  دیگر موضوع هنر مسائل فلسفی نیست حقیقت در پس احساسات، عواطف و تخیل آدمی پنهان است.

 دزددیمواهر و فرزندانش تکه نانی که برای سیر کردن شکم خ است "ژان والژان". قهرمان داستان، ندیگوینمسخن  "یا نبودن

 ■ برای زنده ماندن. خواهدیمی که کاسه آشی "الیور تویست"و
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 «ناطور دشت»داستان  ساختارنگاهی به  
 «مجید رحمانی» ؛«جروم دیوید سلینجر»نویسنده  
 

 

واقعیتتت ایتتن استتت کتته پتترداختن بتته مضتتمون و ستتاختار 

ایتن  توانتدیمتار راحتتی نیستت. یتک دلتیلش این رمان کت

باشتتد کتته نتتاطور دشتتت تتتاکنون بتتیش از شصتتت میلیتتون 

فتتتروش داشتتتته استتتت. بتتته همتتتین دلیتتتلِ گستتتتردگی 

مختتاطبین، تتتاکنون نقتتدها و نظتترات گونتتاگونی گفتتته و 

 یهادگاهیتتدمکتتوب شتده استتت. نظراتتی کته هتتر یتک بتا 

 مختلتتفِ فتترم و ستتاختار، خواننتتده محتتور، جامعتته شناستتی،

بتته  اشینیبتدبروانشناستی و شخصتیت منتزوی ستلینجر و 

  .اندداشتهسینما، سعی در تحلیل آن 

به طتورکلی ستاختار در داستتان عبتارت 

تنظتتیم  استت از نظتتم حتتوادث. یعنتی بتتا

 رویتتتدادهایای از وقتتتایع و مجموعتتته

کتته شتتروع، میانتته، و انتهتتا دارد  پراکنتتده

. بتتا اینکتته کنتتدیمتتآن را پایتته ریتتزی 

در شتتروع،  توانتتدیمتترمتتان ستتاختارِ 

مستتتتئله شخصتتتتیت را بتتتتا جزئیتتتتات 

بیشتتتتتری شتتتترا بدهتتتتد، امتتتتا در 

ناطوردشتتت، هولتتدن بتتا شتتتاب شتتروع 

از اتفتتاقی کتته  یاروزهبتته روایتتت بختتش چنتتد  کنتتدیمتت

بته ختود بته  ختود برایش افتاده است. ایتن ستاختارآغازین،

 :کندیمشخصیت پردازی یک راوی هیجانی کمک 

میتتتل نتتتدارم وارد ایتتتن  راستتتتش را بخواهیتتتد متتتن»

کتته  یاهیقضتتفقتتط راجتتع بتته آن  متتن موضتتوعات بشتتوم.

عیتتد گذشتتته بتترایم پتتیش آمتتد برایتتتان  یهتتایکتتینزد

درستت قبتل از اینکته کتارم  یعنتی صحبت ختواهم کترد،

زار بشود و مجبور بشتوم بیتایم اینجتا و ختودم رابتزنم بته 

 «.سیم آخر...

 راوی بتته شتتیوه داستتتان –درهمتتین دو ختتط نویستتنده 

مخاطتتب را درجریتتان احتتوالِ نتتاخوش و  حتتاًیتلوکوتتتاه، 

کته علتت آن محتیط نتا امتن  دهتدیمبستری شدنش قرار 

اجتمتتاع استتت. بتته همتتین دلیتتل در اواختتر داستتتان، نتتام 

معنتتا « The Catcher in the Rye»اصتتلی کتتتاب 

. در حقیقتت ایتن اجتمتاعِ پتر از پرتگتاه استت کنتدیمپیدا 

ویتتای محافظتتت از هولتتدن، بتته ر شتتودیمتتکتته باعتتث 

 کودکتتان معصتتوم و جلتتوگیری از پتترت شتتدن آنهتتا فکتتر

 نویستنده( یرأبته )جلتوگیری از شترا جزییتات زائتد  کند.

  ناطوردشت یهایژگیوو رفتن بر سر اصل مطلب از 

 

استتت کتته ستتعی دارد از قواعتتد رمانهتتای کلاستتیک پرهیتتز 

استتاس  بتتر کنتتد. شتتروع رمتتان از زبتتان هولتتدن کالفیلتتد،

ایتتن قاعتتده جلتتوگیری از  توانتتدیمتتذشتتته بازگشتتت بتته گ

 گزافه گویی خاص را بهتر تحلیل کند:

در ایتن متورد چیتزی بشتنوید لابتد  دیخواهیم واقعاً اگر»

بدانیتد ایتن استت کته متن  دیتخواهیمتاولین چیزی که 

کجا به دنیا آمتدم و بچگتی نکبتت بتارم چطتور گذشتت و 

 و از ایتتن کردنتتدیمتتپتتدر و متتادرم پتتیش از متتن چکتتار 

یمتت «داویتتد کاپرفیلتتد»مهملاتتتی کتته آدمتتی را بتته یتتاد 

 .«اندازد

 توانتدیمتچنین شتروعی بترای یتک رمتان 

از همتتتان ابتتتتدا قتتترارداد خاصتتتی را بتتتا 

مخاطتتتب ببنتتتدد. بیتتتان صتتتریح و بتتتدون 

تعارف ستلینجر تکلیتف مخاطتب را روشتن 

کته منشتاآ آن  یالهجته. صتراحت کنتدیم

ستبک زنتدگی و شخصتیتِ گوشته  تواندیم

ستتلینجر باشتتد، بتته لحتتاظ محتتتوا و گیتتر 

یمتشکل جتزآ خصوصتیت ذاتتی ایتن اثتر 

. از نظتتر درونمایتته و محتتتوا متتا قتترار استتت پتتای شتتود

حکایتتت چنتتد روز از زنتتدگی نوجتتوانی بتته نتتام هولتتدن 

از  یناشتتت کالفیلتتتد بنشتتتینیم. حکایتتتت ایتتتن شخصتتتیت،

از ستتتتن  متتتتتأثرعتتتتاطفیِ  –هیجتتتتانی  یهتتتتازهیانگ

تمتتاع استتت. پتترداختن بتته فیزیولتتوژیکی و تقتتابلش بتتا اج

ایتتن تضتتاد و یتتا اختتتلاف نستتل درادبیتتات دنیتتا نیتتز ستتابقه 

 1936در ستتتال  کتتته« متتترگ قستتتطی»دارد. در رمتتتان 

منتشتتر شتتد، مخاطتتب شتتاهد ستترخوردگی و اختتتلاف 

پتدر و اجتمتاع استت. هتم  -نوجوان بتا ختانواده« فردینانِ»

ستتال پتتیش از انتشتتار نتتاطور دشتتت،  90چنتتین حتتدود 

از ایتتوان « پتتدران و پستتران»رمتتان  1862یعنتتی در ستتال 

تورگنیتتف منتشتتر شتتتد. هتتر چنتتتد از نظتتر ستتتاختاری 

تفاوتهتتای زیتتادی بتتین آنهتتا وجتتود دارد، امتتا در پتتدران و 

. شتتودیمتتپستتران نیتتز بتته شتتکاف بتتین دو نستتل پرداختتته 

بته لحتاظ شتکلی و بیتان بتا ستاختار  توانتدیماین مضمون 

شتد. بته شخصیت هولدن و زبتان وی هتم ختوانی داشتته با

آثتتار ستتلینجر دچتتار  یهاتیشخصتتهمتتین دلیتتل برختتی از 

نگتتاه نقادانتته  تضتتاد و آستتیب دیتتدگی روانتتی هستتتند.

کته نهایتت بته  متدرنِ حاصتل از جنتگ اجتماع سلینجر به

نظراتی که هر یک با 

مختلفِ فرم و ساختار،  یهادگاهید

خواننده محور، جامعه شناسی، 

روانشناسی و شخصیت منزوی 

به سینما،  اشینیبدبسلینجر و 

 .اندداشته سعی در تحلیل آن
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انجامتتد، درونمایتته ایتتن آثتتار را تشتتکیل هتتا میتنهتتایی آدم

 مفهتتوم ،شتتودیمتت. ستتلینجر در آثتتارش موفتتق دهتتدمی

ا بتتا معنتتای تتتراژدی بیتتامیزد. رتضتتادِ زنتتدگی بشتتری 

منجتتر بتته شتتکل گیتتری ایتتن آدمهتتا، پتتردازی  شخصتتیت

از جملتته و آستتیب پتتذیر  گوشتته گیتتر، تنهتتا ییهاتیشخصتت

ی شتتوند. از ایتتن نظتتر داستتتانهاکودکتتان و نوجوانتتان می

بیشتتتر ایتتن آدمهتتا  دارنتتد.ن یادهیتتچیپ ستتاختارستتلینجر 

آنقدر درونی و شخصتیت محتور هستتند کته ممکتن استت 

 و ستتتطحی در ختتتوانش اولیتتته روانتتتی آنهتتتا، یهتتتاکنش

ستتلینجر در نتتاطور  .ای از خواننتتدگان را پتتس بزنتتددستتته

. شتودینمتدشت مانع از حرکتت و جوشتشِ ذاتتی هولتدن 

اعتقتتاد شتتدید او بتته ایتتن حرکتتت استتت کتته وی را مجبتتور 

متتورد اقتبتتاس  در در مقابتتل پیشتتنهاد الیاکتتازان، کنتتدیمتت

، بته دلیتل اینکته هولتدن سینمایی از ناطور دشتت بایستتد

. ایتتن شخصتتیت ختتود جتتوش دیتتآینمتتاز ستتینما خوشتتش 

فحتتش بدهتتد، دروغ  اشیستتنبنتتا بتتر مقتضتتیات  توانتتدیمتت

بگویتتد، نگتتران تجتتاوز بتته ختتود باشتتد و تغییتتر کنتتد، امتتا 

. از ایتن رو بته تتدریج مخاطتب کنتدینمتزبانش را سانسور 

. زبتتان ستتلینجر در فضاستتازی و ستتازدیمتترا همتتراه ختتود 

صیف رویتدادها شتفاف، ختالی از احساستات رقتت انگیتز تو

از ایتتن اتفاقتتات،  یکتتی و منطبتتق بتتر الگتتوی شخصیتیستتت.

یمتت« آنتتتولینی»آپارتمتتان زمتتانی استتت کتته هولتتدن در 

. او نیمتته شتتب بتته دلیتتل ایتتن کتته آنتتتولینی بتتالای خوابتتد

. پتتردیمتتاز ختتواب  کنتتدیمتتستترش نشستتته و نوازشتتش 

نی و احستتاس تجتتاوز ان دچتتار ستتوآظن، نتتااماگهتتهولتتدن ن

و بته  کنتدیمتنیمته شتب از آپارتمتان وی فترار  او .شودیم

. مخاطتب کته رفتته رفتته بتردیمتایستگاه خلوت قطار پناه 

با هولتدن همتراه شتده استت، در ایتن رویتداد بتدون آنکته 

بتا ایتن نوجتوان بتی  قتاًیعمدچار احساسات سطحی بشتود، 

 .شودیمپناه هم درد 

ت رایتتج در داستتانهای ستتلینجر پایتان نافرجتتام از خصوصتی

از « یتتک روز ختتوش بتترای متتوز متتاهی»استتت. در داستتتان 

مجموعتته دلتنگتتی هتتای نقتتاش خیابتتان چهتتل هشتتتم 

یمتتاز یتتک بیمارستتتان روانتتی ارتتتش متترخص  «ستتیمور»

، مبتتلا شتدهناشتی از جنتگ به بیمتاری روانتی . او که شود

کتتودکی بتته معصتتومیت ختتود را در دنیتتای پتتاک و معصتتوم 

بینتتد. معصتتومیتی کتته در گریتتز از می« لبِتت ستتی»نتتام 

ایتتن  .جویتتداجتمتتاع، پناهگتتاه مناستتبی بتترای ختتود می

 کنش مشابه با رفتار هولدن است که با کودکان

معصتتوم از جملتته ختتواهرش فیبتتی ارتبتتاط معنتتا دار و  

ایتتن داستتتان و تلختتی آن بتتا پایتتان  انیتتپا عتتاطفی دارد.

یمتاهمتوز ناطور دشت نیتز شتباهت دارد. ستیمور دغدغته 

بترایش مطترا استت کته  ستؤالرا دارد. هولدن نیز ایتن  ها

استتتخر ستتانترال پتتارک در ستترما و  یهتتایمتتاهاردک و 

و  کنتدیمت؟ ستیمور خودکشتی رونتدیمتیخبندان به کجتا 

 .شودیمهولدن در یک بیمارستان روانی بستری 

دروغ آنهاستتت.  هاتیشخصتتیکتتی دیگتتر از خصوصتتیت  

آ بیمتتاری شخصتتیتی داشتتته منشتتا توانتتدینمتتایتتن دروغ 

هولتتدن بتترای نوشتتیدن ویستتکی ستتنش را  متتثلاًباشتتد. 

بیشتر از سن واقعی ختودش جتا متی زنتد، امتا بایتد توجته 

داشت کته او نیتاز بته بتاور شتدن از طترف اجتمتاع را دارد. 

نقتتاش خیابتتان چهتتل و هشتتتم،  داستتتان دلتنگتتی هتتای در

و  اونتتوره دومیتته، نقتتاش»راوی کتته ختتود را بتته دروغ، نتتوه 

و از همکتتتاران « مجستتتمه ستتتاز قتتترن نتتتوزدهم فرانستتته

کنتد در یتک مدرسته نقاشتی بته عنتوان پیکاسو معرفی می

شتود. بتا مقدمته داستتان، مخاطتب پتی مربی استتخدام می

از او بتته و  کنتتدبتترد کتته راوی بتتا ناپتتدری زنتتدگی میمی

ایتتن عتتدم ارتبتتاط در هولتتدن و  بتترد.عنتتوان رذل نتتام می

امتا نویستنده بته نحتوی ستاده و  ،شتودیمپدرش هم دیده 

. کنتد کته بته ظتاهر توجته نکنتدمؤثر، خواننتده را وادار می

دیگتتری نیتتز بتتا هولتتدن  مشتتابهت ،نقتتاش ایتتن شتترا حتتال

ای مضتتاعف انگیتتزه -راهبتته ای بتته نتتام ختتواهر ایرمتتا  دارد.

در محتتیط  ویدهتتد. می شبتترای کتتار ایتتن نقتتاش وبتته 

 و نقاشتتی تنهتتا از طریتتق نامتته و، خشتتک و رستتمی مدرستته

 برقتترارارتبتتاط عتتاطفی  ایتتن راهبتتهبتتا  تجستتم مستتیح

ختتواهر ایرمتتا شتتباهتی بتتا دو راهبتته ناطوردشتتت  .کنتتدمی

دارد کتته از میتتان آدمهتتای منفتتور، هولتتدن بتتا آنهتتا ارتبتتاط 

 .دهدیمبرقرار کرده و حتی به آنها برای اعانه پول هم 

نتتاطور دشتتت رمتتانی فقتتط بتترای جامعتته آمریکتتا نیستتت.  

لتدن در همته دنیتا وجتود دارد. مختاطبش نته شخصیت هو

بتترای نوجتتوان و بزرگستتال باشتتد، بلکتته در  توانتتدیمتتتنهتتا 

متتورد آنهاستتت. ایتتن کتتتاب اولتتین بتتار توستتط احمتتد 

کریمی، و بعتد محمتد نجفتی، آراز بارستقیان، و علتی رضتا 

دولت آبادی ترجمه شتده استت. نتاطور دشتت هتم چنتین 

ترجمتته شتتده توستتط هتتاروکی موراکتتامی نیتتز بتته ژاپنتتی 

هولتتدن کالفیلتتد را بتتر  ریتتتأث شتتودیمتتاستتت. از ایتتن نظتتر 

 ■ کافکای موراکامی دید.
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 «کَلَک» داستانبررسی  
 «محمدی ریتا»؛ «اسدالله امرائی»مترجم  ؛«پیتر اورنر»نویسنده  
  

آمریکایی است.  نویسندگان امروز از اورنر پیتر

استربه  یهاقصهبه نام  کوتاه او یهاداستانمجموعه 

 ایی جایزه پن/ همینگوی راه یافت. مرحله نه

دوره اول ریاست  پدربزرگم حافظه کوتاه مدنش را در

 بود.دست داده از جمهوری آیزنهاور

صدا می زند تا داستانی را برایم بگوید  اشمطالعهمرا به اتاق  

که  آرایش میز سر که تا حالابه هیچ کس نگفته. مادربزرگم از

کوچک دارد ومن  یهالامپ بیضی شکلش اینهدورتا دور

تو را به »بودم، داد می زند:  هاآنعاشق پیچاندن وبازکردن 

تواین "تو  هانیدوسکنخدا سیمور، ساعت هفت ونیم با 

قرارداریم. حالا حتماً الان باید برگردی به جنوب  "ارُچردز

 «اقیانوس آرام؟

 یروروبهبه هم مرا به سمت صتدلی  کوبدیمپدربزرگم در را 

 .شومیم. تا دوهفته دیگر سیزده ساله بردیمیزتحریرش م

بهت بگویم؛ چیزی که تا  خواهمیمپسرم! چیزی هست که »

 «؟ جرأت شنیدنش را داری؟یاآماده. امنگفتهحالا به کسی 

 «فکر کنم.»

 «؟یکنیفکرم»

 «نه! مطمئنم، قربان. مطمئنم که جرأتش را دارم.»

زکن براقی که به شکل با کارد نامه با سرمیزمی نشیند و

 .کندیم طلایی ریزی است، پاکتی را پاره شمشیر

 «بدانی؟ یخواهیمپس »

 «خیلی زیاد.»

 «، برپا ملوان!طورنیاخیلی خوب. که »

 سفید پرپشتی فرش پوشکفکف اتاق مطالعه پدربزرگم با 

. شست کنمیمشده است. زبری پشم و پرزها را کف پایم حس 

. توی اتاق اوخیلی چرخانمیمکف پوش پاهایم را لای خواب 

را لمس  شانیهاغیتتا  کندیرمیشگاهی مرا  کاکتوس هست.

کنم که نشانم دهد گیاه پیرچقدرخشن است. پدربزرگم 

دیروقت : »دیگویم درجنگ جهانی دوم فرمانده ناوشکن بود. 

بود. یکی درکابین فرماندهی را زد. ازجا پریدم آن روزها با 

 «را هم درنمی آوردم. میهاکفش؛ دمیوابخیمیونیفورم 

که لبخندش  قدرگرداستآن. صورتش زندیملبخند  پدربزرگم

یمشبیه یک بریدگی روی توپ بسکتبال است. من لبخند 

 .زنم

 

 

نخند، روت را زیاد نکن. چون لبخند زدم فکرنکن : »دیگویم

 باشد یطورنیابکشمت. یک مرد باید  توانمینمهمین الان 

 «؟فهمیدی

اوه، سیمور، پناه برخدا. مگراین »ازلای درمی لند د:  مادربزرگ

 «پسرنباید الان تو اردوی تابستانی باشد؟ به مادرش زنگ بزن.

به  کشدیموخره  کندیمپدربزرگ راست به من نگاه 

 مادربزرگ: 

توی انباری  دهمیمیه کلمه دیگر حرف بزنی ناوبان دوم، »

 وزی بر ژاپن هم بینی دوسکینکنند ودیگرتا روز پیر اتحبس

 .«ینیبینمرا 

 «قهوه درست کنم...؟: »دیگویممادربزرگم 

دیروقت بود. یکی به در زد. در زد وتا دست بلند : »دیگویم

 «کرد سومی را بزند، در را بازکردم.

قربان! یک قایق قربان. درسه مایلی شمال.  یباندهیازدپیغام »

دشمن باشد قربان، شاید  خیلی کوچک است قربان. شاید مال

 «گفت، قربان! شودینمهم نباشد قربان، 

کی وسط حرف  دانندینمامربر را مرخص کردم. بعضی امربرها 

آدم  کنندیمنفس تازه کنند وبگذارند طرف فکر کند. خیال 

. ستیطورننیاکه توضیح بیشتری بشنود،  دیگوینمچیزی 

 این، یادت باشد.

 میکنیصبرمدست نگهدارید، »رفتم بالای عرشه وگفتم، 

ببینمش، اژدها آماده، همین را گفتم یا چیزی تو همین 

 «یادم رفته. اشاصطلاح. هاهیما

 «اژدها؟: »میگویم

درست ببینم؛ اما احتمال  توانستمینمبله اژدها! : »دیگویم

که کجا  یفهمیمقایق دشمن نباشد خیلی ضعیف بود.  کهنیا

 «؟زنمیمرا 

 «قربان. ممفهیمبلی »

 «ملوان. یفهمینمنه »

. دراطلاعیه آدمیرال، به ما فهممینم؛ فهممینمنه، : »میگویم

کامیکازه غافل نباشیم. می دانی  یهاقیازقاهشدارداده بودند 

 «قایق کامیکازه یعنی چه؟

 «به کناره کشتی و آن وقت، بوم! زندیمخودش را : »میگویم

صحبت مرگ و زندگی  ینداینم؟ یعنی یکنیممرا مسخره 

 «است؟
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 «قربان. خواهمیم عذر»

بعد صبرکردم. با موتورید ک، نیم ساعت طول کشید تا به »

 «ربع مایلی آن برسیم. با دوربین دیدم.

وبعد کشوی سمت راست میزش را  کندیممکث  پدربزرگ

که تبانچه به ضامن را در آن گذاشته؛ ویک  کشدیمبیرون 

یمناجور. انگاربرای دعا آماده  یهامصورپرازعکسدسته کتاب 

 .شود

لخت روی یک کلک. یک کلک  یهایژاپن؛ هایژاپن: »دیگویم

 ندیگویمنارنجی  نازک یهاآدمملوان ژاپنی. این روزها، 

چیزدیگری  یبادامراغیرازچشم  هاآن هاوقتپناهنده؛ ولی آن 

 . روی آب مانده بودند. پشت به نوربودند. بهمیکردینمصدا 

را دیدیم. پوست واستخوان آن  شانپشتهمین خاطر فقط 

 .«بردیماستخوان  و دندیجنگیمپشت با هم 

یم. نمینشینمبنشینم؛ اما  خواهمیم. رومیمیک قدم عقب 

. شودیموبه صورت من خیره  کندیم. به میزش تکیه ستدیا

 .«داندینمفیلیس : »دیگویمو زیرلب  کندیمبعد به دراشاره 

تلفنی با خطی کج ومعوج وبا حروف  یهاغامیپبرگه  روی

 «دودش بده.: »سدینویمدرشت 

وبه  زندیدورممیز را « دستور را من دادم.: »دیگویمآهسته 

حرف  میتوانیم جاآن» دیگویم .رودیمسمت کمد دیواری 

لای کت وشلوارها. پدربزرگم ازخیلی  رومیمدنبالش « بزنیم.

ا ازکمد شلوغ مادربزرگ خارج کرده. ر شیهالباسوقت پیش 

 هادرکفشنور آفتاب پشت  ۀکیدربار گذاردیمچراغ را خاموش 

. شلوارکوتاه به پا نمیبیمسفید مادربزرگ را  یهاوجوراب

ومن لابه لای کت وشلوارها « آزاد ملوان.» :دیگویم دارد.

، زانو خوردیمآویزان، که دروبرم تاب  یهاوکراواتوکمربندها 

. فکرمی کنم مهم نیست آدم یک داستان را زنمیم

 چندباربشنود، جای شنیدنش مهم است.

؛ ولی اولین باری است که با پدربزرگم امدهیشنقبلاً هم 

 درگنجه تنها هستم.

 ...«دیدانستیمچرا؟ چرا وقتی »گویم: می

که  دیگویمسؤال مرا تکرارنمی کند؛ طوری « چرا؟: »دیگویم

 .کشدیم. آه داندینمانگار واقعاً 

: دیگویمبعد با این که توی گنجه هستیم، خیلی آهسته 

ینمبه دروغ می گویند جنگ بود. ولی من دروغ  هایبعض»

؛ هیچ ربطی به جنگ نداشت. برای آن یونیفورم توی تنم میگو

 بود.

چون کارمن تصمیم گرفتن بود. به علاوه، با یک کلک پراز 

 «بکنم. جنگ بود. تمتوانسیمژاپنی لخت چه غلطی 

 «ولی شما همین الان گفتید...»

گوش بده. شغلم بود. این که مردهایی مثل من دنیا را برای »

 اشیمعنمردهایی مثل بابای توامن کردند که بزدل باشند، 

را نباید بفرستید هوا. برای  یایرنظامیغاین نیست که هیچ 

 .دیفرستیماین که 

 «کار رامی کنم. یک باردرساحل این یاهفتهمن 

متوجه . »امشانهروی  گذاردیمدست پر زور وگوشتالویش را 

 «شدی؟

 «اصلاً!: »کشمیمنفس 

. میکنیمدرتاریکی، وبه هم نگاه  میمانیم« خوب.: »دیگویم

داستان همان است؛ همان نیست مثل دفعه پیش است؛ ولی 

این باراشکش درمی آید که انگار کف صابون است. توی 

. دست درازمی کنم وآستین یکی کندیمین دستش ف

 دستش ومی گوید: دهمیمرا  اشیفاستون یهاازکت

در را پشت سرمی بند د ومرا دراتاقک « بیرون. رومیم» 

 .کندیماعتراف رها 

به چیزی فکرنمی کنم؛ حتی به دستی که انگارماهی است 

 می کشد. و ردیگیمومچ پای آدم را 

سیمور؟ : »دیگویممادربزرگم می شود.  دیگری باز در 

 «سیمور؟ بچه کجاست؟
__________________________________ 

 سی داستان

 راوی: سوم شخص عینی -1

 مثال: 

پدربزرگم حافظه کوتاه مدنش را دردوره اول ریاست جمهوری 

 آیزنهاورازدست داده بود.

 صدا می زند تا داستانی را برایم بگوید اشمطالعهمرا به اتاق  

که تا حالابه هیچ کس نگفته. مادربزرگم ازسرمیزآرایش که 

کوچک دارد ومن  یهالامپبیضی شکلش  اینهدورتا دور

تو را به »بودم، داد می زند:  هاآنعاشق پیچاندن وبازکردن 

تواین "تو  هانیدوسکنخدا سیمور، ساعت هفت ونیم با 

جنوب  قرارداریم. حالا حتماً الان باید برگردی به "ارُچردز

 «اقیانوس آرام؟

 اجتماعی یگراواقعگونه داستان:  -2

دیروقت بود. یکی درکابین فرماندهی را زد. : »دیگویم مثال:

را هم  میهاکفش؛ دمیخوابیمازجا پریدم آن روزها با یونیفورم 

 «درنمی آوردم.

که لبخندش  قدرگرداستآن. صورتش زندیملبخند  پدربزرگم

یموپ بسکتبال است. من لبخند شبیه یک بریدگی روی ت

 .زنم

نخند، روت را زیاد نکن. چون لبخند زدم فکرنکن : »دیگویم
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 باشد یطورنیابکشمت. یک مرد باید  توانمینمهمین الان 

 «فهمیدی؟

اوه، سیمور، پناه برخدا. مگراین »ازلای درمی لند د:  مادربزرگ

 «بزن. نگپسرنباید الان تو اردوی تابستانی باشد؟ به مادرش ز

 

 مسئله داستان چیست؟ -3

پدربزرگی که حافظه کوتاه مدتش را درجنگ از دست داده 

را مانند سربازان جنگ به استخدام خود درآورده  اشنوهاست. 

تا ازاین طریق حوادث و رویدادهای جنگ را با فرمان دادن 

 .کندیمبازگو  اشنوهواجرای فرمان آن توسط 

بود. یکی درکابین فرماندهی را زد. دیروقت : »دیگویم مثال:

را هم  میهاکفش؛ دمیخوابیمازجا پریدم آن روزها با یونیفورم 

 «درنمی آوردم.

که لبخندش  قدرگرداستآن. صورتش زندیملبخند  پدربزرگم

یمشبیه یک بریدگی روی توپ بسکتبال است. من لبخند 

 .زنم

 م فکرنکننخند، روت را زیاد نکن. چون لبخند زد: »دیگویم

 باشد یطورنیابکشمت. یک مرد باید  توانمینمهمین الان 

 «فهمیدی؟

اوه، سیمور، پناه برخدا. مگراین »ازلای درمی لند د:  مادربزرگ

 «پسرنباید الان تو اردوی تابستانی باشد؟ به مادرش زنگ بزن.

به  کشدیموخره  کندیمپدربزرگ راست به من نگاه 

 مادربزرگ: 

توی انباری  دهمیمر حرف بزنی ناوبان دوم، یه کلمه دیگ»

کنند ودیگر تا روز پیروزی بر ژاپن هم بینی دوسکین  اتحبس

 .«ینیبینمرا 

 «قهوه درست کنم...؟: »دیگویممادربزرگم 

دیروقت بود. یکی به در زد. در زد وتا دست بلند : »دیگویم

 «کرد سومی را بزند، در را بازکردم.

قربان! یک قایق قربان. درسه مایلی شمال.  یباندهیازدپیغام »

خیلی کوچک است قربان. شاید مال دشمن باشد قربان، شاید 

 «گفت، قربان! شودینمهم نباشد قربان، 

کی وسط حرف  دانندینمامربر را مرخص کردم. بعضی امربرها 

آدم  کنندیمنفس تازه کنند وبگذارند طرف فکر کند. خیال 

. ستیطورننیایح بیشتری بشنود، که توض دیگوینمچیزی 

 این، یادت باشد.

 میکنیصبرمدست نگهدارید، »رفتم بالای عرشه وگفتم، 

ببینمش، اژدها آماده، همین را گفتم یا چیزی تو همین 

 «یادم رفته. اشاصطلاح. هاهیما

 «اژدها؟: »میگویم

درست ببینم؛ اما احتمال  توانستمینمبله اژدها! : »دیگویم

که کجا  یفهمیمقایق دشمن نباشد خیلی ضعیف بود.  کهنیا

 «؟زنمیمرا 

 «قربان. فهممیمبلی »

 

 محورمعنایی داستان: -4

راوی با استفاده ازسن نوجوانی خود وکوتاهی حافظه پدربزرگ 

را  هاآنجنایات  و می پردازد هایژاپنبه جنگ آمریکا علیه 

 .دهدیمنسبت به غیرنظامیان نشان 

درگیری عذاب ناشی ازآن  اشحافظهپدربزرگ کم  وی از زبان

 .کندیمرا روایت  هایژاپنماجرای غیرنظامی 

لخت روی یک کلک. یک  یهایژاپن؛ هایژاپن: »دیگویممثال:

 ندیگویمنارنجی  نازک یهاآدمکلک ملوان ژاپنی. این روزها، 

چیزدیگری  یبادامراغیرازچشم  هاآن هاوقتپناهنده؛ ولی آن 

. روی آب مانده بودند. پشت به نوربودند. به میکردینمصدا 

را دیدیم. پوست واستخوان آن  شانپشتهمین خاطر فقط 

 .«بردیمواستخوان  دندیجنگیمپشت با هم 

یم. نمینشینمبنشینم؛ اما  خواهمیم. رومیمیک قدم عقب 

. شودیموبه صورت من خیره  کندیم. به میزش تکیه ستدیا

 .«داندینمفیلیس : »دیگویمو زیرلب  کندیماره بعد به دراش

تلفنی با خطی کج ومعوج وبا حروف  یهاغامیپروی برگه 

 «دودش بده.: »سدینویمدرشت 

 

 دلاتنمندی داستان: -5

که  هایژاپنپدربزرگ کم حافظه راوی به دلیل ماجرای 

فضای  دهدیم سالهاست درگیری ذهن دارد و او را عذاب

یمترسیم کرده او را سربازی  اشسالهه سیزده نظامی برای نو

به  کهنیاکه ماجراهای جنگ را باید اجرا کند تا  پندارد

لخت که روی کلک سوارهستند ازجمله  یهایژاپنموضوع 

ملوان لختی که روی همان کلک بود ولابه لای کت وشلوارها 

اتاق درتاریکی است به دنبال ملوان وصادرکردن  کهیدرحال

: آزاد دیگویمآن را اجرا کند.  اشنوهنظامی است تا فرمان 

 ملوان.

ناشی ازجنگ را درلابه لای کت  یهاعذابدرواقع 

که  ییهالباسهمان  ندیبیم شیهاوکرواتوشلواروکمربندها 

 وفرمان صادرمی کرده است.  دهیپوشیمدرآن زمان 

 دهیدیملخت را  یهایژاپن، هاملوانجنگ،  هاآندرلابه لای 

به همین دلیل همه چیزهایی که یادآورد جنگ بوده را ازکمد 

 مادربزرگ جدا کرده است.



 

 1400 ماه بهمن |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |وهشتمصدوسیشماره           35

لخت روی یک کلک.  یهایژاپن؛ هایژاپن: »دیگویم مثال:

یمنارنجی  نازک یهاآدمیک کلک ملوان ژاپنی. این روزها، 

 یبادامراغیرازچشم  هاآن هاوقتپناهنده؛ ولی آن  ندیگو

. روی آب مانده بودند. پشت به میدکرینمچیزدیگری صدا 

را دیدیم. پوست  شانپشتنوربودند. به همین خاطر فقط 

 .«بردیمواستخوان  دندیجنگیمواستخوان آن پشت با هم 

یم. نمینشینمبنشینم؛ اما  خواهمیم. رومیمیک قدم عقب 

. شودیموبه صورت من خیره  کندیم. به میزش تکیه ستدیا

 .«داندینمفیلیس : »دیگویمو زیرلب  کندیمبعد به دراشاره 

تلفنی با خطی کج ومعوج وبا حروف  یهاغامیپروی برگه 

 «دودش بده.: »سدینویمدرشت 

 

 پایان داستان: -5

از بتدا با فضا وحال وهوای جنگی آغازوتا پایان داستان ادامه 

 دارد. 

داستان پرسش محوراست درابتدا موضوع جنگ به این 

 ره دارد:اشا هاپرسش

 ؟ دیآیمچرا جنگ به وجود  -1

فرد اگرچرا خاطرات جنگ تمام شدنی نیست حتی  -2

 حافظه کوتاه مدتش را از دست داده باشد؟

جنگ به دنبال ثابت کردن برحق  بازماندگانچرا  -3

 بودن خود وباطل بودن جبهه مقابل هستند؟ 

 غیرنظامی باشند.« جبهه مقابل» هاآن اگرحتی 

چرا؟ » میگو: می کندیمالی ازجنگ درآخرراوی سو -4

 ...« دیدانستیمچرا وقتی 

پاسخی  هاستیژاپنپدربزرگی که دچارعذاب ازجنگ با 

ینمدلیل جنگ را  قاًیدقبه اونمی دهد چون خودش هم 

 .داند

 .دهدیمراوی درپایان خود، پاسخی به جنگ 

جنگ چیزی جزتاریکی نیست تاریکی که یک دیگر را 

اما دلیل آن را  میکشیمی هم سلاح رو میکنیمنگاه 

فقط می دانیم سلاح برای جنگیدن است نه  میدانینم

 برای نجنگیدن.

 ...«دیدانستیمچرا؟ چرا وقتی »گویم: می مثال:

یمسؤال مرا تکرارنمی کند؛ طوری « چرا؟: »دیگویم

 . کشدیم. آه داندینمکه انگار واقعاً  دیگو

: دیگویمم، خیلی آهسته بعد با این که توی گنجه هستی

به دروغ می گویند جنگ بود. ولی من دروغ  هایبعض»

؛ هیچ ربطی به جنگ نداشت. برای آن یونیفورم میگوینم

 توی تنم بود.

چون کارمن تصمیم گرفتن بود. به علاوه، با یک کلک 

 «بکنم. جنگ بود. توانستمیمپراز ژاپنی لخت چه غلطی 

 .«ولی شما همین الان گفتید..»

گوش بده. شغلم بود. این که مردهایی مثل من دنیا را »

برای مردهایی مثل بابای توامن کردند که بزدل باشند، 

را نباید  یایرنظامیغاین نیست که هیچ  اشیمعن

 . دیفرستیمبفرستید هوا. برای این که 

 «یک باردرساحل این کار رامی کنم. یاهفتهمن 

. امشانهروی  گذاردیمدست پر زور وگوشتالویش را 

 «متوجه شدی؟»

 «اصلاً!: »کشمیمنفس 

یمدرتاریکی، وبه هم نگاه  میمانیم« خوب.: »دیگویم

. داستان همان است؛ همان نیست مثل دفعه پیش میکن

است؛ ولی این باراشکش درمی آید که انگار کف صابون 

. دست درازمی کنم کندیماست. توی دستش فین 

دستش  دهمیمرا  اشیفاستون یهاازکتوآستین یکی 

 ومی گوید:

در را پشت سرمی بند د ومرا دراتاقک « بیرون. رومیم» 

 .کندیماعتراف رها 

به چیزی فکرنمی کنم؛ حتی به دستی که انگارماهی 

 ومی کشد. ردیگیممچ پای آدم را  است و

سیمور؟ : »دیگویممی شود. مادربزرگم  دیگری باز در 

 ■«سیمور؟ بچه کجاست؟
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 تا آغاز جنگ تحمیلی 32مرداد  28احمد محمود از کودتای  نگارانهعیوقا یهارمان 
 «مصطفی بیان» 
 

، داستان یک شهر و هاهیهمسابا نگاهی به سه رمان 

 زمین سوخته
 نامهیزندگنوشتن  امداشتهاز جمله مشکلاتی که همیشه »

 یهالساخودم بوده است. شاید علتش این باشد که وقتی به 

چیزی برای گفتن ندارم. این  نمیبیم، کنمیمپشت سرم نگاه 

)بخشی از .« امدرمانده. همچنان که حالا مانمیدرماست که 

لیلی گلستان با  یوگوگفت -« حکایت حال»کتاب 

 انتشارات معین( –احمدمحمود 

در  1310دی  4احمد محمود یا به عبارتی احمد عطا متولد 

 در تهران درگذشت. 1381مهر  12اهواز بود و در 

سالگی در یکی  23در « شهیمصُب »اولین داستانش با عنوان 

از مجلات پُرتیراژ آن روزگار چاپ شد و به قول خودش: 

 وقتی این –اولین نشانه بالینی و درد نوشتن در آن سال »

  «شروع شد. –به چاپ رسید  کوتاهداستان

را در بعد از چاپ این داستان، اولین کتابش 

« مول» داستانمجموعهسالگی با عنوان  26

 یهاداستانمجموعهمنتشر کرد. احمدمحمود 

ام دریا هنوز آر»بسیاری نیز نوشته است؛ مانند 

و پسرک  هابهیغر»، «زائری زیر باران»، «است

 «.دیدار»و « آشنا ۀقص»، «بومی

قلم زده  نامهلمیف، رمان و کوتاهداستان ۀعرصاو در هر سه 

در سال « هاهیهمسا»رمانش با عنوان  نیترمهمت. اولین و اس

توسط انتشارات امیرکبیر منتشر شد. چاپ این رمان  1353

 معاصر ایران یسینوداستان اتیادب ۀجامعبر محبوبیت او در 

 افزود.

، گراواقع سینوداستانیک احمد محمود به عنوان 

ویر را در پیوند با محیط تص شیهاداستانی هاشخصیت

تاریخیِ مهم که بر عواطفِ  یهاکند و با توجه به موقعیتمی

هایی از یک دوران را تجسم گذارند جلوهمی ریتأث مخاطب

 یهاشغلاو از معدود نویسندگان ایرانی است که بخشد. می

گوناگونی را تجربه و رها کرده؛ اما از بیشتر آنها در نوشتنِ 

احمدمحمود  صولاًابسیار سود برده است.  شیهاداستان

 خصوصاًماست که بیشتر بر مبنای زندگی واقعی و  یاسندهینو

و یکی از نخستین  سدینویمشخصی  یهاتجربه

خوزستانی است که خوانندگان ایرانی را با این  سانینوداستان

به همین دلیل، احمد محمود را از پیشگامان  دیار آشنا کرد.

 یراگواقعم اجتماعی یا رئالیس»و نیز  «ادبیات اقلیم جنوب»

 دانند.می «اجتماعی

ایران را به چهار قسمت تقسیم  یسینوداستانادبیات  اگر

رضاشاه  ۀدورمشروطه است. دوره دوم،  ۀدورکنیم؛ دوره اول، 

اثر محمدعلی  نبودیکیو  بودیکیاست و مجموعه داستان 

به چاپ رسید. دوره  – 1301سال  –جمالزاده در این زمان 

. نویسندگانی ردیگیدربرمرا  40 ۀدهتا  1320شهریور  سوم،

مانند صادق هدایت، بزرگ علوی و صادق چوبک، در این 

. احمد محمود از نویسندگان دوره چهارم اندزدهدوران قلم 

ادبیات »ادبیات جدید فارسی هستند. در این دوره که به 

معروف است، نویسندگان بزرگی مانند احمد « مدرن ایران

 یریگلشهوشنگ، یصادقبهرامود، غلامحسین ساعدی، محم

 .اندکردهظهور  یآباددولت محمودو 

به چند گروه  توانیمآثار احمد محمود را 

تقسیم کرد: رئالیسم اجتماعی، اقلیمی، انتقادی 

 و رئالیسم سوسیالیستی و رئالیسم مارکسیستی.

آثار نویسندگان بعد از شهریور  ۀهم باًیتقر

شرایط سیاسی  ریتاثتحتشصت  ۀهدتا  1320

. احمد محمود مانند بسیاری از اندبودهآن زمان 

نویسندگانِ دورانِ خود، از همان سنِ نوجوانی 

بازداشت و  1332مرداد  28وارد سیاست شد. بعد از کودتای 

 به مدت سه سال به بندر لنگه تبعید شد.

 هاهیهمسارمان 

منتشر  1353سال  را در« هاهیهمسا»احمد محمود، رمان 

یم 1332مرداد  28کرد. این رمان به حوادث قبل از کودتای 

 .پردازد

، منتقد ادبی، نویسنده و مترجم برجسته بیغدستعبدالعلی 

با اقبال معتضدی، مدیرمسئول و سردبیر  یامصاحبهایرانی در 

به احمد محمود گفتم سبکت را : »دیگویم هنربرگمجله 

. در آن شدینمه است؛ اما او متوجه عوض کن. این سبک کهن

ترجمه  هاشکستهزمان ابراهیم گلستان کتابی به اسم کشتی 

نویسندگان امریکایی بود. این  یهاداستانکرده بود که شامل 

کتاب را برای احمد محمود بردم و بعد از مدتی سبک رمان 

 هاهیهمسارا که نوشته بود، عوض کرد. خلاصه که  هاهیهمسا

فروش رفت و فکر  اشنسخههزار  ۀهم. خیلی زود چاپ شد

 (17)برگ هنر، شماره « دویست هزار نسخه شد! مجموعاً  کنمیم

اولین داستانش با عنوان 

 23در « شهیمصُب »

سالگی در یکی از مجلات 

 .پُرتیراژ آن روزگار چاپ شد
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در اهواز  1345را بهار سال « هاهیهمسا»احمد محمود، رمان 

بخشی از رمان »از آن با عنوان  ییهابخشبه پایان رساند. 

لات به بعد در مج 46 یهاسالاز « هاهیهمسامنتشر نشده 

انتشارات امیرکبیر آن  1353تهران چاپ شد تا اینکه در سال 

 را چاپ و منتشر کرد.

تاریخی و سیاسی  یهاتیواقعاین رمان ارتباط مستقیم با 

دارد. قهرمان اصلی داستان،  1330تا  1320 یهاسال

نوجوانی به نام خالد است که مدام دستخوش تغییر و تحول 

حوادث اجتماعی،  ریتاثتحت، . خالد در این داستانشودیم

. این شودیمو به کُل دگرگون  ردیگیمسیاسی و اخلاقی قرار 

دگرگونی چنان عمیق است که در پایان رمان، وقتی خالد از 

 ، یک شخصیت دیگر است.شودیمزندان آزاد 

رمان از دو بخش تقسیم شده است. در بخش اول، نویسنده 

. داستان از کندیمعریف داستان را از نگاه خالدِ نوجوان ت

. خالد از شودیمدر جنوب شهر اهواز آغاز  یااجاره یاخانه

از رحیم که رضوان را  دیگویم، پدرش و مادرش اشخانواده

؛ صنم و کرم؛ اشساده. از عموبندر و آرزوهای ردیگیمبه زنی 

دوران  یهایشگفتو از بلور خانم، زنِ هوسبازی که خالد را با 

. نویسنده در این رمان کندیمسی و جسمی آشنا بیداری جن

 یهالحنو  هامنشمتعدد را با  یهاآدم شودیمموفق 

در ساختی متشکل و یکدست گرد آورد. از چنین  شانمتفاوت

خود را به سوی  زیآممخاطرهمحیطی است که خالد سفر 

 .کندیمبزرگسالی آغاز 

 ولوژی آن زماندر بخش دوم رمان، خالد در کتابفروشی با ایدئ

. در نهایت خالد بازداشت و در شودیم)سوسیالیست( آشنا 

 .شودیمزندان با ناصر ابدی آشنا 

داستان »، «هاهیهمسا» یهارماناکثر آثار احمد محمود مانند 

دو وجه اجتماعی و سیاسی پُر « زمین سوخته»و « یک شهر

رنگ دارد. شخصیت خالد شبیه احمد محمود است که در سه 

« زمین سوخته»و « داستان یک شهر»، «هاهیهمسا»تاب ک

را برای کشف جهان، تجربیات  یاجستجوگرانهمسیر حرکت 

به هم  یهارمان. این سه کتاب، گذاردیمپشت سر  هابحرانو 

هستند درباره زندگی خالد در سه دوره متفاوت  یاوستهیپ

 تاریخی.

و  1332رداد م 28به حوادث قبل از کودتای  هاهیهمسارمان 

؛ که در پردازدیم ییگراآرمانشور و شوق مبارزات سیاسی و 

به درک « داستان یک شهر»نهایت راوی داستان در رمان 

و یقین آوردن به پایان تراژیک مبارزات  هاآرمانشکست 

یماشاره  _ 32مرداد  28حوادث بعد از کودتای  _سیاسی 

 .کند

یست. همانطور که یک رمان تاریخی ن« هاهیهمسا»رمان 

 «دیوید کاپرفیلد»، دانشورنیمیساثر « سووشون» یهارمان

اثر ویکتورهوگو، رمان تاریخی « بینوایان»اثر چارلز دیکنز و 

در فضای اجتماعی، برخی از حوادث  هارماننیستند؛ بلکه این 

« سووشون»)وقایع نگاری(. رمان  کنندیمتاریخی را ترسیم 

جهانی دوم و برخی از وقایع تاریخی  پایانی جنگ یهاسالبه 

مرداد، اشاراتی دارد. این رمان در  28سی مانند کودتای  ۀده

منتشر شد.  هاهیهمسا، پنج سال قبل از رمان 1348سال 

اولین رمانِ سیمین دانشور است که مانند رمان « سووشون»

دارای دو محور اجتماعی و سیاسی است. در این « هاهیهمسا»

ت اصلی، زری )که به اعتقاد منتقدان شبیه رمان، شخصی

چه اگر. کندیمارتباط برقرار  خانوسفینویسنده است( با 

مبارزات سیاسی و قیام عشایر با کشته شدنِ شخصیت 

 و روشنفکرانه، زیستظلم، اما تفکرات ماندیمناکام  خانوسفی

 یهانسلکه نسل یا  کندیماین پیام را به خواننده منتقل 

 موفق به ادامه این راه خواهند شد.آینده 

به حکم تاریخ، نفت باید تو  اگربگو ببینم،  خوبیلیخ»

ن جها اگر« .... »مملکت ملی باشه، فقط باید در جنوب بشه؟

« یزدینمبینی مارکسیستی داشتی هیچ وخ این حرفو 

 (هاهیهمسا 170)صفحه 

 داستان یک شهر

پیروزی انقلاب احمد محمود این رمان را یک سال بعد از 

یممرداد  28منتشر کرد. داستان به حوادث بعد از کودتای 

. خالد، شخصیت اصلی داستان در این کتاب به بندر پردازد

 لنگه تبعید شده.

یمرا ده دقیقه  اشهمهتمام بندر بنگه یک وجب است.... »

داستان یک  135)صفحه « با دوچرخه زیر پا گذاشت شود

 شهر(

علی را به  ۀجناز. وقتی دهدیمل روی داستان در ده فص

با او و آنچه  اشییآشناخالد به یاد چگونگیِ  آورندیمپادگان 

. داستان خالد و علی با ورود افتدیم، اندسرگذراندهبا هم از 

و در ادامه رازی  خوردیمبه نام شریفه به بندر پیوند  یافاحشه

دنبال ماجرا که در زندگی شریفه وجود دارد، خواننده را به 

و دریا  شودیم. شریفه فکر رفتن است، اما گم کشاندیم

 .دهدیمجسدش را پس 

، داستانِ فروریزی آرزوهای خالد و «داستان یک شهر»رمان 

علی است. علی، زخمی عاطفی بر روا دارد و خالد بار شکستی 

. خالد، نماد روشنفکری است که کشدیمسیاسی را بر دوش 

یمو مبارزات سیاسی به درک شکست  ییراگآرماندر دوران 

 .ردیگیمو گوشه  رسد
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نویسنده در این رمان با اشاره به حوادث سیاسی، انعکاس 

و روحیه  هارشادتخاطرات افسران تیرباران شده و مقایسه 

 کوشدیمپس از کودتا،  خواررشوهآنان با افسران  یپرستهنیم

نشان دهد. )صد  در مقابل زوال اخلاقیات در جامعه حساسیت

 (1010ایران / حسن میرعابدینی / صفحه  یسینوداستانسال 

سران حزب، یا با دستگاه بلای خود ساختند و خود گریختند »

)از متن رمان داستان یک « یا با دستگاه حکومت کنار آمدند.

 شهر(

 

 زمین سوخته

منتشر کرد. این  1361احمد محمود این رمان را در سال 

 مهم این ۀنکتاست.  نگارانهعیوقاو رمان قبلی، رمان مانند د

از  هاتیروادر شمار نخستین « زمین سوخته»است که 

مستقیم نویسنده از حضور در  ۀتجربروزهای جنگ و حاصل 

 شهری تحت هجوم است.

دشمن  ۀحمل. خبر شودیمداستان با یک بحران شروع 

و  هاکوچه. راوی در حین عبور از گرددیم دهانبهدهان

 .شنودیمو انتقادهای این و آن را  هاحرفشهر،  یهاابانیخ

مانند دو رمان قبلی نویسنده، از دو « زمین سوخته»رمان 

 بخش اجتماعی و سیاسی تشکیل شده است.

حماسی،  یهاجلوهدر بخش رئالیسم اجتماعی، نویسنده از 

مردمی، خشونت جنگ، رنج آوارگی و سایه مرگ  یهارشادت

. راوی )خالد( که برادرش را در روزهای آوردیمان سخن به می

تا تصویر تلخ جنگ  دیآیمنخست جنگ از دست داده، بیرون 

و نابودی شهر و در نهایت میهن را برای خواننده به تصویر 

تا به برادرش  رودیمبکشد. در پایان داستان، خالد به خانه 

و داستان  کندیمتلفن بزند، اما شبانه موشک محله را ویران 

 .رسدیمبا مرگِ اهالی محل به پایان 

 ۀدرباردر بخش سیاسی این رمان، نویسنده، نظرات خود را 

اشتباه رئیس جمهور وقت  یهااستیسعلت شروع جنگ و 

 .کندیمبیان 

 ۀهدعاین حکم تاریخه! حکم انقلابه! ... تاریخ این وظیفه را به »

. به میاکردهنت نجنگیم به خودمون خیا اگرنسل ما گذاشته. 

 )از متن رمان(.« میاکردهنسلمان خیانت 

از روزهای  نگارانهعیوقارمانِ گزارشی و « زمین سوخته»

ستون پنجم تا شعارها و  یهایخرابکارآغازین جنگ است. از 

رادیو، خواننده را به شکلی گزارشی در جریان  یهاهیانیب

 .گذاردیمرویدادها 

کوتاه و این سه  یهاداستاندادی از تع ۀمطالعبا  :یریگجهینت

که احمد محمود در  رسمیمرمانِ احمد محمود به این نتیجه 

است تا یک « خوب سینورمان»اول یک  ۀدرج

، با زاویه دید شیهاداستاناکثر «. خوب سینوکوتاهداستان»

 شیهاداستان یهاقهرمانو  اندشدهاول شخص نوشته 

 یریگگوشهنزوی، تنها و تحصیلکرده و یا روشنفکرهای م

و از بالا، جامعه و  کردهجامعه جدا  ۀبدنهستند که خود را از 

حکومت و حتی گاهی حزبی را که به آن اعتقاد دارند، مورد 

 شیهاداستانسیاسی  یهابخشو در نتیجه  دهندیمنقد قرار 

 جنبه داستانی ندارند و بیشتر شعاری و سیاسی هستند.

احمد محمود، همزمان بود با جنگ دوم دوم، زندگی  ۀدرجدر 

، جنگ تحمیلی و نیز 57مرداد، انقلاب  28جهانی، کودتای 

 شهرهاآرمانتوخالی که تصویری واهی از  یهایدئولوژیاظهور 

، ننگاراروزنامهداشتند. به طور طبیعی بسیاری از هنرمندان، 

زبحو  هاگروهبه این  سانینوداستانسیاستمداران، شاعران و 

و نتیجه آن در آثار و رفتار و  کردندیمگرایش پیدا  ها

 ■ .کردیمبروز  شانسخنان

 
 منابع:

 1357، احمد محمود، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم هاهیهمسا

 1397داستان یک شهر، احمد محمود، انتشارات معین، چاپ دهم 

 1400زمین سوخته، احمد محمود، انتشارات معین، چاپ نوزدهم 

ایران )چهار جلد(، حسن میرعابدینی، نشر  یسینوداستانال صد س

 1387چشمه، چاپ چنجم 

و  یریگشکلداستان خوزستان در بستر  ۀخچیتارجنوب ) ۀچیدر

ایران(، کورش اسدی و غلامرضا رضایی،  یسینوداستانگسترش 

 1398نشر نیماژ، چاپ اول 

 17احمد محمود(، شماره  نامهژهیودوماهنامه برگ هنر )

اجتماعی، مصطفی  یگراواقع سینوداستانمقاله احمد محمود، 

 107چوک، شماره  یداستاناتیادببیان، ماهنامه 
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 «تاریکی یهافرشته» بررسی رمان  
 «زهرا فرازاندام»؛ «مهناز صیدی» سندهینو 
 

 درباره کتاب:

فصل  25دارد و در  صفحه 652های تاریکی کتاب فرشته

توسط انتشارات شادان به چاپ رسیده  1392سال نوشته شده، 

است. این کتاب با راوی دانای کل و محدود به ذهن تارا نوشته 

 اکنون به چاپ هفتم رسیده است.شده و هم

 

 درباره نویسنده:

و  آمد ایدنهدر شهر زنجان ب 1361 رماهیتخانم مهناز صیدی 

 ت.ته اسمدرک لیسانس را در رشتۀ تاریخ از دانشگاه الزهرا گرف

 یزن شکارمند دولت و مادر شپدربوده و  فرزند دوم خانواده

 ه ودوست داشت یرا از همان کودک یخوان. کتاباست دارخانه

 .گذشتاز آن نمینخوانده  کرد،یم دایپ یاهر جا کتاب قصه

ند چ یهابا نوشتن داستان ینوجوان نیرا از سن یسینوداستان

آغاز  سهمدر یمسابقات فرهنگ یبرا یاصفحه

  کرد.

ر دبه نوشتن روی آورد و  رستانیسال اول دباز 

 یکی یدو داستان بلند خود را برا یسالگشانزده

ناشر آن را رد که آن روزها ارسال ک نیاز ناشر

؛ پس از آن وقت خود را صرف پس فرستاد

 گرفتن دیپلمزمان با هم 79سال  تحصیل کرد و

در این مرحله مجدد به  .تهران قبول شد الزهراآ در دانشگاه

 اولین رمانش را نوشت. 83سال  نویسندگی روی آورد و

ایشان که همگی توسط انتشارات شادان به چاپ  آثار فهرست

ر د سکوت/ داریو ب خواب/ زمستان دیسپ بخت/ ایرؤ :اندرسیده

 ییایرؤ مرد/ ...ستیعهد مرای/ کیتار یهافرشته/ انتظار

 ترجمه()

 

 خلاصه رمان:

ن دربارۀ زندگی تارا نوشته شده است. تارا پدری معتاد دارد رما

سال داشت، از پدرش جدا شده و و مادرش زمانی که تارا شش

 شود. از آن پساجبار والدینش ناچار به ترک تنها دخترش میبه

برخلاف میل باطنی مجبور شد در کنار پدرش زندگی را ادامه 

شت، درنتیجه شرایط بسیار دهد. پدری که توجه لازم را به او ندا

شود؛ مشقات بسیاری که در طول عمر سختی را متحمل می

اش از او آدمی مقاوم ساخته و با تعالیم دلسوزانۀ ساله 22

اش توانست خود را از منجلاب خانۀ پدری نجات دهد؛ نامادری

اما فرار از خانۀ پدری تازه آغاز ماجراهایی است که پیش رویش 

 گیرد.قرار می

 ررسی رمان:ب

اسم رمان و تصویر روی جلد متناسب با محتوای کتاب انتخاب 

تواند کشش لازم را برای جذب بودن میشده که در عین ساده

مخاطب ایجاد کند. رنگ تیرۀ جلد نشان از تیرگی زندگی تارا 

ای است که قصد نجات او را های سفید معرف فرشتهدارد و بال

شود که تارا از و از جایی آغاز می دارد. رمان روایتی خطی دارد

خانۀ پدر فرار کرده و پشت در خانۀ مادربزرگ مادریِ خود 

رسیده. همان کسانی که در کودکی رهایش کرده و مادرش را 

کسی سالۀ خود پشت کند. تارا از سر بیوادار کردند به بچۀ شش

به آنان پناه آورده، گرچه دل خوشی از بودن در آن خانه ندارد؛ 

تواند از گناه آنان بگذرد با توجه به آن که همگی واقف به نمی

یت مسئولاین مسئله بودند زیر دست پدری بی

 و معتاد باید بزرگ شود.

دهد آغاز داستان همین مقدمه نشان می

توانسته جذابیت لازم را برای خواننده ایجاد 

های بسیاری در ذهن مخاطب کند و سؤال

توان از خواندن آن آورد که نمیوجود میبه

تدریج در راحتی گذشت. در عین آن که بهبه

شود، به شکلی باورپذیر و ها گشوده میطول داستان برخی گره

ملموس شاهد وقایعی هستیم که توانسته خواننده را مشتاقانه 

پیوندد با خود همراه کند. در طول داستان حوادثی به وقوع می

آن ایجاد کرده و تا انتها دنبال که هیجان لازم را برای پیگیری 

 کشاند.خود می

خط سیر اصلی و کلیت اثر دربارۀ اعتیاد و مشکلات 

هایی است که با این معضل مواجه هستند، شاید در خانواده

ای به نظر برسد که بسیار از آن نگاهی کلی موضوعی کلیشه

ای در این باره وجود ندارد؛ ایم و گمان ببریم حرف تازهشنیده

اما پرداخت خاص و نگاه متفاوت خانم صیدی این اثر را جذاب 

کرده و شیوۀ بیانشان اثری بازیبایی دوچندان جلوی دیدمان 

قرار داده است. مسائل مختلفی در ارتباط با زندگی تارا در این 

یر های درگهای گزندۀ زندگی خانوادهکتاب بیان شده که حاشیه

 است.با این مسئله را به تصویر کشیده 

شود برای خوانیم تارا با چه موانعی مواجه میدر طول رمان می

آن که شغل مناسبی برای خود یافته و بتواند از زیر دین 

 نیرا از سن یسینوداستان

 یهابا نوشتن داستان ینوجوان

مسابقات  یبرا یاچند صفحه

 آغاز کرد. سهمدر یفرهنگ
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د کوشد خومادربزرگش رهایی یابد. در این بین سرسختانه می

را پاک نگه دارد؛ ولی سایۀ سنگین پدر معتادش همواره روی او 

ه دگی در کنار مادربزرگش بکند، به همین دلیل زنسنگینی می

نگرند و آن خانه گذرد چون به دیده تحقیر به او میاو سخت می

تواند پناهگاه مناسبی برای او باشد. تارا دختری خودساخته نمی

بینیم با تعالیم مفید یکی از است و در طول داستان می

شمار های متعددش توانسته خود را از بلایای بینامادری

ها مواجه بوده کند که به کَرات در خانۀ پدر با آناطرافش حفظ 

 است.

نامادری که خود معتاد بوده و در کنار پدرش آسیب بسیار 

های رمان است که دلسوزانه سعی در کمک دیده، یکی از فرشته

به این دختر تنها دارد تا جایی که با ترفند و 

شود او را از ای هوشمندانه سبب مینقشه

الی آینده؛ حتی در غیاب های احتمآسیب

داند با توجه به خودش حفظ کند. چرا که می

ونده رشرایط زندگی نابسامانش و اعتیاد پیش

و عمیقش عمر طولانی نخواهد داشت. بعد از 

های دیگری هم به آن خانه راه پیدا او نامادری

کنند؛ اما هیچ کدام قدمی در جهت کمک می

تنهایی بار زندگی را است خود بهدارند و او مجبور به تارا برنمی

 بر دوش بکشد.

گیری حوادث به رمان لایۀ پنهان ندارد، با این وجود شکل

اند کشرود که مخاطب را با علاقه دنبال خود میسمتی پیش می

انجامد. دختری که حتی تا بفهمد عاقبت این دختر به کجا می

میان اقوام خود جایی ندارد و هیچ یک خواهان حضورش 

نیستند. مادربزرگی که ابتدا با روی باز از او استقبال کرده؛ ولی 

ای هدر زمان کوتاهی تغییر رویه داده و اولویت را برای سایر نوه

شود. تارا دختری نیست که زیر بار اجبارها رفته و خود قائل می

 شود شغلیشان بدهد؛ پس ناچار میهای ناعادلانهتن به خواسته

آورد که یافتنش در شهری کوچک کار دست برای خود به

 راحتی نخواهد بود.

مادربزرگ بیش از همه خواهان حفظ زندگی دخترش یعنی 

اش همراهی لازم را ندارد. مادرِ تارا است و به همین منظور با نوه

شود پذیرای شغل مقبولی شود که به او درنتیجه ناگزیر می

آن را یافته، اش پیشنهاد شده؛ شغلی که به واسطۀ دخترخاله

دهد. وظیفۀ تنها فردی از اقوامش که روی خوش به او نشان می

ای صحبتی با خانمی است که در اثر حادثهتارا در این شغل هم

 ایقطع نخاع شده و توان حرکت ندارد. آیدا که خود قصه

کردن ماجرای زندگی او نیز خالی جداگانه و جذاب دارد، دنبال 

هایی از داستان درهم ادغام شده و تاز لطف نبوده و در قسم

 دهد.روند رمان را شکل می

نشیند و اشکالات اندک نثر ساده و روان خانم صیدی به دل می

آن نشان از تبحر نویسنده در این زمینه دارد. گرچه باز هم 

خالی از ایراد نبوده و فقدان ویراستاری لازم و مؤثر در نشریات 

به  ‘برانداز’برای نمونه: استفاده از کشد. را بار دیگر به رخ می

به جای ‘ کج دار و مریض’به جای خب، ‘ خوب’جای ورانداز، 

به معنی ترس ‘ هول’شدت، به جای به‘ بشدت’دار و مریز، کج

به جای ‘ موذمار’است و به جای هل استفاده شده؛ دیگر آن که: 

به معنی درست به جای ثواب به معنی پاداش ‘ صواب’موزمار، 

به جای تپیدن از دیگر اشکالات ‘ طپیدن’ا ی

 نثری این کتاب است.

با لهجه ”همچنین در ابتدای رمان آمده: 

جا این“ شیرین سعیدهی جوابش را داد

ای شود دربارۀ چه نوع لهجهمشخص نمی

شود. برخی جملات رسایی لازم را صحبت می

ندارند و نیاز است چند بار خوانده شود تا به 

ید که برای این منظور بهتر بود مفهوم آن رس

یافت تا درک یک جملۀ طولانی به چند جملۀ ساده تقلیل می

پر واضح است که “ تارا سینی چای ریخت”آن را بهتر کند. 

ریزد، پس این جمله نیاز به اصلاا کسی در سینی چای نمی

جا هم مشخص این“ صدای کتری روی اجاق سنگ شده”دارد. 

ده چیست و دربارۀ چه مطلبی نوشته نیست منظور از سنگ ش

چندین بار آورده شده که بهتر است “ پیشنهاد کرده بود”شده. 

 پیشنهاد داده بود یا پیشنهاد شده بود، نوشته شود.

داستان با راوی دانای کل و محدود به ذهن تارا بیان شده، به 

همین دلیل بیشتر از همه شخصیت تارا برای خواننده معرفی 

ها اطلاعات زیادی در اختیار ربارۀ سایر شخصیتشود و دمی

گیرد که باز هم نشانگر آگاهی نویسنده به این خواننده قرار نمی

باشد. با آن که شخصیت آرش که نقش شیوۀ پردازش می

پررنگی در روند داستان دارد، برای خواننده کمی گنگ به نظر 

شتر بیرسد؛ اما همین مسئله کمک کرده تا جذابیت داستان می

ها شود و به دنبال کشف چرایی رفتار او باشیم. در بعضی قسمت

خواننده مجبور است از تخیل خود کمک بگیرد برای حدس 

مندی کُنش آرش که با توجه به نوع پردازش داستان مبهم علت

م فهمیها گشوده شده و میباقی مانده تا آن که در انتها همۀ گره

 کرده.چه هدفی را دنبال می

بینیم با در طول داستان می

های یتعالیم مفید یکی از نامادر

متعددش توانسته خود را از 

شمار اطرافش حفظ بلایای بی

کند که به کَرات در خانۀ پدر با 

 ها مواجه بوده است.آن
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جمله نکات مثبت رمان پرداختن به مواردی است که  از

ها بوده و باعث فروپاشی گریبانگیر بسیاری از خانواده

شود. بیان مسائلی که در ظاهر پرتکرار های بسیاری میزندگی

هایی که همگان نیازمند دانستنش است؛ اما مملو از درس

هستند و در پوستۀ شهر جریان دارد. حوادثی که در عین 

گام با کاراکتر کند و همدگی، مخاطب را عمیقاً درگیر میسا

های ها و قضاوترود. از جمله تبعیضاصلی داستان پیش می

شود، زنانی که ناچارند برای نابجا که در دیدگاه افراد دیده می

داشتن سرپناهی مناسب، بسیاری از حقوق خود را نادیده گرفته 

؛ همگی مواردی هستند که و حمایت لازم برای آنان وجود ندارد

ون برانگیز به آن پرداخته بدخانم صیدی به نحوی زیبا و تحسین

 آن که خواننده را دلزده یا خسته کند.

های داستان از میان زندگی روزمره انتخاب شده و شخصیت

ها را در اطراف خود بیابیم. اتفاقات توانیم مشابه آنراحتی میبه

ی با راحتتواند بهده و خواننده میشکل گرفته کاملًا طبیعی بو

ها همراه شده و خود را در فضای داستان تصور کند. شخصیت

 یخوبخوانیم، به تصویرهای زیبایی که در فضاسازی رمان می

کند حس و حال شکل گرفته در داستان را به خواننده منتقل می

ای را که کمرنگ در و گاه ایجاد فضایی شاعرانه، حس عاشقانه

هایی که برای نشاند. تمامی مؤلفهجریان دارد، به دل میآن 

شکل دادن یک رمان جذاب و پرمفهوم نیاز داریم در این رمان 

کنار هم گرد آمده و حاصلش کتابی را پیش رویمان قرار داده 

 گیر در این اثر یافت.توان ایرادی چشمسختی میکه به

لای ای لابههای آموزنده و سازندهخانم صیدی توانسته درس

صفحات این رمان جای دهد و خواننده را بارغبت و تا انتها با 

 خود همراه کند، بدون آن که از خواندنش پشیمان شویم یا

 

گمان کنیم وقتمان بیهود تلف شده است. عشق بیان شده در 

 هایاین رمان نه آنچنان پرشور و التهاب است که ما را یاد قصه

لوحانه که مفهوم عشق را آن اندازه سادهرؤیاگونه بیندازد و نه 

لوث کرده و در نگاه مخاطب رنگ ببازد. تمامی حوادث آورده 

ای هنرمندانه شده در رمان خط سیر منطقی داشته و به شیوه

ها را در صفحات پایانی کشف شکل گرفته و دلیل همۀ آن

 کنیم.می

ای هیدهد گاه از میان تاریکهای تاریکی نشان میرمان فرشته

آوردند تا زندگی را با همۀ هایی سربرمیزندگیمان فرشته

اش را لحظهبههایش برایمان شیرین کنند، تا قدر لحظهناگواری

بدانیم و برای پیشرفت خود تلاش کنیم. صدای باران زمانی به 

گاهی امن به دلش آید که حس داشتن تکیهگوش تارا خوش می

های تارش را به سیاهی شبای که بخشد، پشتوانهآرامش می

روشنایی روزهای امیدبخش آینده پیوند زده و رهنمون راهش 

بخشی که از میان نااهلان اطرافش سربرآورده شده. فرشتۀ نجات

 و جوانمردانه سعی در حمایت از او دارد.

رمان قصۀ باورپذیری را پیش رویمان قرار داده که با خواندنش 

یر با مشکلاتی مشابه را عمیقاً های افراد درگتوان دغدغهمی

درک کرد و راهکارهای مواجهه با آن را با دیدگاهی متفاوت 

ها بندی پایانی که به منظور گشودن گرهاند. جمعارائه داده

ه گیر نوشتهای طولانی و نفسافاگرآورده شده، با آن که در پار

کاهد. برای این نویسندۀ توانمند شده؛ از زیبایی اثر نمی

های روزافزون داریم و امید است ورمان آرزوی موفقیتکش

نویسندگانی از این دست که موضوعات اجتماعی و ملموس را 

اند، مورد حمایت بیشتری قرار دستمایۀ کار خود قرار داده

 ■ گیرند.
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 «پشت در و چند داستان دیگر»از مجموعه داستان  «نازی» داستان یادداشتی بر 
 «فرمریم عرفانی»؛ «اصغر عزتیعلی» سندهینو 
 

غر اصمانم پشت در و چند داستان دیگر نوشته علیکتاب می

ها عزتی پاک نویسنده و داستان نویس متولد همدان است. رمان

اند. از جمله در بوده های زیادیاو نامزد جایزه یهاداستانو 

مانم پشت در به عنوان کتاب مجموعه داستان می 1385سال 

 حوزه هنری معرفی شده است.سال 

های مقبره، ماهی، نازی، ملوک، این مجموعه شامل داستان

نه برد، آبی و آییمقتول کاغذی، پیرمرد این داستان خوابش نمی

منتشر  1385قدی است و انتشارات هزاره ققنوس آن را در سال 

  نموده است.

های این مجموعه نازی نام یکی از داستان

ه از عنوان این داستان طور کدارد. همان

پیداست، داستان با محوریت یک زن نوشته 

وید. گشده. زنی که نویسنده تا پایان از او می

کنیم تا ببینیم به شروع داستان دقت می

 نویسنده قصد دارد چه فضایی را ترسیم کند.

خواهی بنشینی اینجا و مرا اسیر خودت کنی. از بس تا کی می»

روم ام شدی هر جا میرد و ثابت خیرههای گکه با این دانه

ر خورند دیگسرم قل میکنم دو تا تیله سیاه پشتاحساس می

ای حتی ام تو تمام ذهنم را تسخیر کردهخودم را فراموش کرده

 کنمام. کارهایی میکنم یک نفر دیگر شدهگاهی احساس می

 «ها فکر نکرده بودم.گاه به آنکه هیچ

بیند. خود را اسیر دست موجود دیگری میبینیم که نویسنده می

موجودی که او را تسخیر کرده و حتی قدرت حرف زدن را از 

نویسنده گرفته. این شخصیت که در واقع نویسنده آن را خلق 

قدر به راوی نزدیک بوده که گویی مدام او را تعقیب کرده آن

نویسد که هم دوستش دارد و هم کرده است. او از زنی میمی

خواهد آن زن برای همیشه ترکش کند. گستاخی و می دلش

پروایی زن به نوعی نویسنده را در تنگنای عشق و نفرت قرار بی

داده است. عشقی لبریز و سرشار که بعد از ورود دو نفر بیگانه 

 شود.به خشم و انتقام و ناچاری تبدیل می

راوی به دست شخصت تخیلی خودش غافلگیر شود و البته تا 

خورد و سعی دارد که به خودش بقبولاند که اشتباه جا میحدی 

های او اشتباه شود که دریافتکرده است اما به مرور متوجه می

رود سر اصل مطلب. اصل نویسنده یکراست می نبوده است.

 مطلب چیست؟ رویارویی دو انسان با هم. یکی راوی و دیگری

خواهد ش میآنکه روح و جانش را تسخیر کرده و نویسنده دل 

از دستش خلاص شود و امروز تصمیم گرفته هر طور که شده 

 تکلیفش را با او یکسره کند.

برد که حوری یا همان در ادامه نویسنده از مرد کلاه نخی نام می

کم در های خود قرار داده است. وقتی کمنازی را هدف نگاه

ه ها بشویم که این شخصیترویم متوجه میداستان پیش می

هایی که ما در دنیای خارج با آنها روبه رو عنوان شخصیت

د. زاییده ذهن و فکر نویسنده هستن صرفاً هستیم نیستند بلکه 

به عبارت دیگر باید بگوییم که راوی در 

واقعیت داستان وجود دارد اما زن )حوری یا 

 همان نازی( در تخیل او وجود دارد.

 نو نکته دیگر این که پایان خوش یعنی هما

 حالا چیزی که مقصد و مقصود نویسنده بوده

 با نافرمانی زن جور دیگری رقم خواهد خورد.

آن همه رویت کار کرده بودم فکر کرده بودم پایان خوش برایت »

در نظر گرفته بودم یکباره زدی و همه را خراب کردی حالا که 

خواستم بینم چقدر خوشحال بودم من که میکنم میفکر می

یا و معصومیت انسان باشی پاکدامنی و اصالت را در تو نماد ح

 «عین درماندگی و تهی دستی نشان بدهی.

دهد که نویسنده خواهان احاطه بر این جملات نشان می

در  مثلاً ای که ما شخصیت داستان خویش بوده همان احاطه

های آن فراوان ایم و نمونهادبیات کهن در ایران و جهان دیده

های نویسنده، شخصیت خودش را ود همه تلاشاست. اما با وج

خواهد دیگر زیر دهد و میاز تسلط و چیرگی نویسنده نجات می

سلطه نویسنده نباشد. شخصیت نازی یکباره بر همه عادتهای 

کند تا جایی آشوبد و به اصطلاح همه چیز را خراب میکهن می

 قدر کهریزد آنکه همه سیستم فکری نویسنده را به هم می

 شود برایش حتی پایان خوشی در نظر گرفت.دیگر نمی

های داستان را این شورش علیه احاطه نویسنده بر شخصیت

دانست. نظریه مرگ  مؤلفتوان همسو با همان نظریه مرگ می

کند با این حال در صدای نویسنده را در داستان خفه می مؤلف

 ان پیدا کردتورا می مؤلفداستانهای مدرن ایرانی باز هم ردپای 

رسد نویسندگان مدرن ایرانی چندان رغبتی به این و به نظر می

قضیه نشان ندادند. در پسامدرنیسم امکانی برای رهایی از صدای 

در داستانهای معاصر ایرانی ایجاد شده است، اما باز هم  مؤلف

های این مجموعه یکی از داستان

طور که از عنوان نازی نام دارد. همان

این داستان پیداست، داستان با 

 محوریت یک زن نوشته شده.
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در نهایت گرایش به چندصدایی در میان نویسندگان بسیار 

 ضعیف بوده است.

از  کنیم راویتا اواسط آن فکر می باًیتقرا در این داستان حالا م

گوید معشوقی که در برابر مردان بی وفایی معشوق خود می

زند. گری مینخی و پالتوپوش( دست به عشوهغریبه )مرد کلاه

رسد که خود این تخطی در برابر داستان نویس به جایی می

 گوید:نویسنده می

های داستان هم ودم که آدممن هیچ وقت فکر نکرده ب»

های واقعی ناشناخته و هزار رنگ باشند توانند مثل آدممی

آرایند تا خلق شوند و بعد که هایی که ظاهرشان را میآدم

کنند دیگر هیچ خدایی را بنده هویتی هر چند کاذب پیدا می

نیستند. من گول خورده بودم و این کم دردی نبود. تو اما هنوز 

 «هایت برنداشته بودی...ن کاریدست از شیری

ها نیست و با پیشروی در داستان ما به اما ماجرا به این سادگی

 کنیم.ای از آن دست پیدا میابعاد تازه

دهد و در برابر مرد زن همچنان به کارهای خودش ادامه می

کند و دیگر هیچ راهی برای نویسنده گری میپالتوپوش عشوه

 هایش بیرون کند. باه او را از داستانماند جز این کباقی نمی

 اش را دوست دارد.وجود این که شخصیت خلق شده 

نویسنده دوست دارد بر داستانش احاطه داشته باشد و این 

کند. او دوست ندارد داستانش کس قبول نمینافرمانی را از هیچ

 خواهند و اینهایش میآن طوری پیش برود که شخصیت

تابد تا جایی که در نهایت عنوان برنمی نافرمانی را به هیچ

از اینجا به بعد فقط اراده من است که حاکم »گوید: داستان می

گذارم هیچ عملی بر خلاف میل من انجام خواهد بود دیگر نمی

 «گیرد.

به تن بر سر موضوع چه و نهایت کلام این که در این نبرد تن

و با آمدن شود کسی رئیس است این راوی است که پیروز می

شکنند ها میای و به آتش کشیده شدن همه جا درختصاعقه

رسد و میرند و داستان در همین نقطه به پایان میو همه می

 خورد که از داستانبار برای شخصیتی رقم میاین سرنوشت غم

یعنی همین جایی که به آن تعلق داشته، در آن خلق شده بوده 

ته و خوش و خرم بوده به بیرون زیسهویت یافته بوده، در آن می

ها از ساحت داستان، انداخته شده. بیرون انداختن شخصیت

ها به دنبال نخواهد سرنوشتی جز مرگ و نیستی برای آن

 ■ داشت.
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 «شودینممردی که دیده »یادداشت  

 «رضا ارژنگ» 
 

 مخاطب هنر بی
 د!شوچرا و چگونه نوعی از هنر و هنرمند بایکوت می (1

ای هستم که بطرز غریبی در اکثر مطبوعات دیده من نویسنده

 اصلاًکنم شوم! یعنی هر مطلبی که برایشان ارسال مینمی

ای ادبیمثل کرگدن در نشریه اناًیاح اگرشود و یا خوانده نمی

ها معطل مطلب توسط سردبیر گرامی دریافت شده پس از ماه

 شود!کردن هیچ پاسخی دریافت نمی

 شود.قت دلیل خاصی بیان نمیهیچ و

نمونه دیگر پس از یک کتاب چاپ پنجم داشتن در یک نشر 

های ته فنجان قهوه( همان نشر چند کار بعدی را معتبر )لکه

 پذیرد!ام بدلایل نامعلوم نمیکه برایش ارسال کرده

و البته نشرهای دیگر هم چون گویا دستوری از مقاماتی نادیدنی 

 اند!گفته

 دارید و فلانی را نبینید!دست نگه

حتی این مقاله ممکن است جایی برای نیش و 

 چاپ پیدا نکند!

 نویسم؟پس چرا آن را می

 به چند دلیل

 ( چرا )بایکوت(؟2

اید؟ در آن فیلم یک زندانی سیاسی رده فیلم )بایکوت( را دیده

 بالاتر )کارو( گفته که بقیه تحویلش نگیرند! )دستور از بالاست!(

گیرد تا به لحاظ شود و هیچکی تحویلش نمیمی او طرد

 شخصیتی تحقیر شود!

 قانون در مورد یک )هنرمند فردگر/ تکرو( همینطوری است!

او باید مثل بقیه باشد. طبل بزرگ زیر پای چپش باشد. آثارش 

 نمادین و مرموز نباشد!

حتی عم قزی هم باید بفهمد منظور از چیزهایی که نوشته 

قول آن خواننده شهیر بیست و چند باندی هچیست؟ مگر نه ب

 شود!می« مخاطبهایش بیجمله»

کیلویی چند؟ یا ما خودمان هنرمند تولید « هنرمند» (3

کنیم آن هم از نوع جوان! و پر استعدادتر )بیشتر و بیشتر!( می

یک سیستم که علاقه به تولید هنری  معمولاً این کاری است که 

هم آلمان نازی و شوروی کمونیستی  قبلاًدهد. دارد انجام می

اش چنین سیستم تولید هنری ایجاد کرده بودند. که ثمره

او پیام خاصی هم ندارد! او  چرندیاتی در تبلیغ حزبشان بود.

ذهنی دارد آبستن فکری یا احساس خاص که بیانش  معمولاً

 برای شخص او ضروری است.

 تابلوی مونالیزا چه پیامی دارد؟ هیچ

بکت چه پیامی « در انتظار گودو»ای اوژن یونسکو و هصندلی

 هیچ! قاً یدقدارند؟ 

 خواهد بگوید؟بونوئل چه می« سگ آندلس» مثلاًو 

 هیچ قاًیدق

همینطور است! یعنی فاقد پیام  قاًیدقشاهکار یا اثر هنری بزرگ 

 است. حس و ذهنیتی است که بیان شده است.

ن طرحی را برای فلا گراقرار نیست چیز خاصی بگوید! اما اکنون 

 ت؟پرسند، پیامتان چیسمرکز هنری یا سینمایی ببرید ازتان می

پیام دارید به  اگرقول هیچکاک بهشان بگوئیم و باید به

 تلگرافخانه بروید!

 !شودو اینطور است که هنرمند فاقد پیام! رانده می

اش باید برود پی کارش! همه هم حق دارند مسخره

قصاب گرفته تا مردم کوچه و بازار!  کنند. از بقال و

چرا هست؟ چون هنرمند معقول  اصلاً این یارو  اصلاً

یعنی مهران مدیری یعنی شجریان، یعنی همه  مثلاً

بازیگران مسن که باید مراقبشان باشیم که خدای 

 ناکرده فوت نشوند! اجرایت را بکن و بعد هم بسلامت!

ه نقاشی معقول باش پسر! این جنغولک بازی چیست ک

 کشی؟می

نویسی؟ پیامت کجاست؟ چه داری این چرندیات چیست که می

کنی! این دلیلی دارد که ناشر پیدا نمی حتماًگویی؟ تو می

 ایهایی که ساختهفیلم

بندی خوبی دارند و از نظر فنی ضعیف هستند و نه قاب اصلاً

های ترکی یاد بگیری که شاهکار فیلمرداری باید از سریال

 د!هستن

خواهیم! و اصل بایکوت یک نفر هم چون که، ما اینطور می

 توانیم و تو باید تحمل کنی!همین است. ما می

و از قضا این چند وقت تنها )نشریه چوک( مطالبی از من را در 

 چند شماره انتشار داد!

ا توهم اینهای و گوشه چشمی که تو بایکوت نشده مثلاًکه 

واسته باشی بحمدالله خوبیم و با خ اگرباری از حال ما  توست!

 نویسیم!کمال پرروی می

 

دست نگهدارید و فلانی 

 بینید!را ن

حتی این مقاله ممکن 

است جایی برای نیش و 

 چاپ پیدا نکند!

پس چرا آن را 

 نویسم؟می
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 ایم!تو نویسنده نیستی! ما نویسنده

دارترین قسمت موضوع است چون یک این بخش ماجرا خنده

طور نامفهومی توی کند بهموج نامفهوم است که سعی می
نویسنده بایکوت شده را با گوشه و کنایه تحقیر کند! طرا جلد 

ت های اخیرجوشی؟ و از اینکه کتاب! چرا با ما نمیکتابت بد است

ای، مسخره کنند و حتی مردم ات چاپ کردهرا که با پول تو جیبی

فلانی هم نویسنده است؟  آه مثلاًعادی را در برابرت قرار بدهد که 

تو ناراحتی روانی  اصلاًاتفاقی است! و شاید  کاملاًا البته اینهو 

 دهی!یز را به خودت ربط میای که اینطور همه چگرفته

 جامعه است دیگر! همیشه حق با همه است!

)سگی که به طمع تصویر استخوان، استخوان خودش را هم از 

 دست داد(

 بازی توی دوستی جایی ندارد!پایان یک دوستی! یا حقه

 رسد!ای است که کمی نامربوط به نظر میاین خاطره

طی بود که هیچ وقت هایم عکس نامربوروی جلد یکی از کتاب

 املاًکخیلی بهش دقیق نگاه نکرده بودم! بعد حس کردم این عکس 

شبیه یکی از دوستانم است. وقتی موضوع را بهش گفتم وانمود 

 طور اتفاقی شبیه اوست!کرد که این عکس به

خواست هویت ها بود که میهر حدسی ممکن بود. شاید او سال

تر نی بیشتر برخورد کرد. عجیببیشد با خوشنمی مرا بدست آورد!

این بود که من بعد حدود بیست سال عکس روی جلد را با دقت 

 دیده بودم!

ام را با این فردبه سطح یک تصمیم خیلی جدی گرفتم. دوستی

ناست! معای از حیله بیآشنایی تقلیل دادم! توی دوستی، حتی رگه

ست! چرا این حکایت را گفتم. چون بایکوت هم چنین چیزی ا

جرئت این را ندارید که طرف را حذفش کنید! یا دلیلی برای این 

 افتد، فلانی نباید زیاد دیدهحذف نیست پس بازی بایکوت راه می

شود گفته نمی عموماًشود! نباید خیلی تحویل گرفته شود. حتی 

 توی بایکوت یک نفر باید نادیده گرفته شود! که از طرف چه کسی؟

 هست، اما مهم نیست!

چون بایکوت هم یک حیله است، مثالی که زدم مصداق دارد. 

وت کند! و بایکورزی نمیهیچکس با کسی که صمیمی است حیله

 دوستانه نیست. از سر کینه و دشمنی است. ابداً

دوستان من یکی یکی بدون دلیل خاصی از صحبت کردن و گفتگو 

رای تی بضرور معمولاًبا من منع شدند. توضیح خاصی در کار نبود. 

طور ع خودم از توی مطبوعات و نشر آثارم به این موارد نیست!

از بوی  اصلاًآن هم من که  ادی منع شدم باز هم توضیحی نبود!

پس دلیلی از این جنس در کار نبود.  خورد!سیاست حام بهم می

 دلیل حذف شده بودم!متاسفانه بی

 از رو نرفتن و کم نیاوردن = تنها چاره بایکوت!

 ن تنها راهی بود که پیش رو داشتم.ای

ک ی قاًیدقکه « های رژ، لبه فنجانلکه»شناختم، نشرهایی که می

 تر بود رد کردند.قوی« های ته فنجان قهوهلکه»سرو گردن از 

من فلوبر نبودم که کارم را دور بیندازم! به جهنم! خودم یک نشر 

 نه چندان بنام پیدا کردم و کارم را چاپ کردم.

 شود باز هم به جهنم.طور کار چندان دیده نمیاین

ام این اطمینان مهم کم نیاوردن است. من مطمئنم که نویسنده

خواهد اعتبارش را از فلان نشر ای که میارزشمند است! نویسنده

 ارزد!آورد به نظرم دوزار نمیبدست می

یا بهمان منتقد پیزر لای پالانش بگذارد که فلانی سرش سر فیل 

! نه دیده شدن یا نشدن چندان مهم نیست و دمش دم شیر است

 مهم این است که خودت را باور داشته باشی همه دنیا این است!

 مخاطبهنر بی

اش به لحاظ هنری پذیرفته هم در زمان زندگی« ونسان ون گوک»

محسوب  شد. اما اکنون آثارش جزو گرانترین آثار هنرینمی

اش و چه پس از در زمان زندگی چه« پیکاسو»شوند. برعکس می

 آن هنرمندی پولساز بوده است!

پس طرد شدن و یا پذیرفته شدن چندان ارتباطی به ارزش هنری 

ماند. گاهی مخاطب میشود بیاثر ندارد. هنر گاهی چون درک نمی

ها )به هر دلیل( مانع پذیرفته نشدن اثرند. شاید ورزیهم غرض

ر و شاع« تسو تایوا»قبال گذاشت. این را بشود به حساب بخت و ا

گذرانند نویسنده در فقر و تنگدستی روزگار می« فردیناند سلین»

شان هم ادیبند و در ثروت و رفاه، همه« ارنست همینگوی»و 

ای است، که مشهور. اما دیده نشدن هنرمند همواره برایش فاجعه

 توانند درکش کنند!عوام نمی

 اپذیر!توضیح درباره یک امر توضیح ن

عی های جمبه هر تقدیر وقتی فردی به هر دلیل توسط ارباب رسانه

 شود!طرد می

شود. او به دلیل ناواضح و هیچ دلیلی در این باره توضیح داده نمی

دمد و هیچکس صدای او را صدا میتوضیحی در شیپوری بیبی

 نخواهد شنید!

اه چندان پس دو راه واضح دارد یا دق کند و هیچ کاری نکند که ر

 ای نیست!عاقلانه

تر است. به راه بادیه رفتن است که به هر حال راه دوم که معقول

از نشستن در باد بهتر است! پس محکوم این دادگاه دیده نشدنی 

بایستی کم نیاورد و به فعالیت فرهنگی خویش ادامه دهد! بنویسد، 

مه طرا بریزد و بداند که سرانجام حق برنده است که این در ه

 ■ ها وعده اوست!دوران
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 «سرخی بعد از سحرگه»نقدوبررسی رمان  

 «فرمهرداد رضایی»؛ «مهناز رضایی )لاچین»نویسنده  
 

 پیشگفتار
 قدن رویکردِ من با «نقد روان شناختی»در این تحلیل، نوشتار و 

 معاصرِ منتقدِ (م1912 مز ـرابام. اچ آ) نظرِروان شناختی از مَ

 مستقل متن یا به لحاظِ  موجودیتِ گاه داشتنِامریکایی با ن

 اثر ب؛ در مثلثِطاخجهان، م»نصرِ ی آن با یکی از سه عرابطه

 افکنم.مان سرخی بعد از سحرگه نگاهی میرُادبی به 

 سِ أبه خاطر داشته باشید باید مثلثی را در نظر بگیرید که در ر

ب نویسنده و مخاط جهان به دو ضلعِ قرار دارد «جهان» آن

هم در یک ر ب و دهددبی را در دل خود قرار میااثر و پیوندد می

باید شکل را به صورت زیر  .نش قرار دارندکنش و واکُ دِبرآین

 .ور کردتص

-هم اثر میر خلاف جهت یکدیگر ب واین برآیندها در جهت 

 گذارند.

 جهان                        

 

                         

 اثر ادبی                       

         

 اطب                                      نویسندهمخا
 

ی ذهن نویسنده ودر این منظر از نقد، منتقد به دنبال واکا

 شناختی شخصیت و یات بلکه به دنبال واکاوی علل روانسنی

بال به دن های اثر ادبی است. من در این نوشتار، شخصاً شخصیت

-ی شخصیت او و فهم آسیبوواکا ،های فرانکراتیی رفهم چراف

او از جهان، روابط  ادراکفهم و  دشان برینو، فهم برآاهای روانی 

چگونگی تحول  دادنان شو در جهان او و همچنین درک و نا

 هستم تا فهمِ  سرخی بعد از سحرگه،رُمان ِ اصلی شخصیت

 اعیماجتروانی و ی او را به فهم زیستعامروانی و اجتزیستِ 

 خوانندگان دیگراختیار در ر آن را ظایم و از یک  منزخود بیق

 

                                                                 

 شناخت درمانی  cognitive therapyـ 1

این اسم استعاری، گرفته از شعر « سُرخی بعد از سحرگه»الف ( 
مهدی اخوان ثالث است. هم تلویحاً و هم با دلالت درون و »زمستان 

شعرِ » و چه در« برون متنی، چه در رُمانِ سرخیِ بعد از سحرگه
زمستانِ مهدی اخوان ثالث بر یک خطای شناختی و عدم قطعی 

کند. این نام سریعاً رُمان را با یک اَبَر دریافت آدمی اشاره میبودن از 
متن و ضمناً اَبَر فرهنگ و اَبَر جغرافیای فرهنگی و عرفانی به نامِ 

 

 سرخی بعد از سحرگه قرار دهم. رُمان 

 «سرخی بعد از سحرگه»نگاهی به رمان 

 شناختی شخصیت اصلی داستان با رویکردِ با تمرکز بررسی روان

 cognitivetherapy 1رمانی با دشناخت 

 ؛ اثر سرکار خانم مهناز رضاییالف«مان سرخی بعد از سحرگهرُ»

 300رخ در شمار سُ توسط نشر سیبِ 1400)لاچین( در سال 

کتاب  200ی ی بازار کتاب گردیده است. در صفحهنسخه روانه

 مشهد. 1399دی  14ایان پ 1397مهر  22آمده است: شروع 

سرخی بعد از سحرگه از منظر شکل و محتوا دارای یک  مانِرُ

مین اساس و از هساخت است که بر  3ساخت و یک رو 2ژرف

ویل و تفسیرپذیری، رمان سرخی أبندی رمانی و تهدیدگاه دست

 گرداند.سحرگه را قابل توجه می بعد از

 هایی که درسرخی بعد از سحرگه طبق تاریخ رمانِ ینویسنده

ه است، روایت زندگی زنی بیست و نه درمان دا 200ی صفحه

در دو سال و سه ماه برای خوانندگان  اًساله به نام فرانک را دقیق

مان را در زمستانی از سر رُآفریند. فرانک ماجرای اصلی بازمی

در  ونه سالهتاریخی روایت زندگی بیست عند، این مقطاگذرمی

-ی به ما مینو شواهد  بینا مت نشود که قرائزمانی روایت می

یت عشهای اقتصادی و تنگی متحریم رن بازگشتِامق»  گویند:

 ست.ان داستان نیز، مکانی شهریکو زندگی مردم است. م

،  E.mail ک،ماپیه نام یا حرکت ذهنی فرانک با آمدن یک را

فرانک آن را منصوب و متعلق و فرستاده شده شود که آغاز می

اولش گیج شدم. »گوید: پندارد. چون میاز طرف برادرش می

 «ندمش:ام گرفت و بالاخره این جوری خوابعد خنده

 «f من خوب هستم»

ذهنی از  یزمینهیک روایت است که با پیش  یاین ابتدا

شود. حادثه آغاز می« Flash bock»4 با یک فرانک  یِگذشته

عینی و روایت« Flashforward» 5آید و با در حادثه می

دهد. در همین حد برای اشاره به نامِ استعاری زمان خراسان پیوند می
 ست.کافی

  ژرف ساخت Deepstructureـ 2

 رو بنا. surfacestructureـ 3

 حرکت به عقب  Flashbockـ 1

 حرکت به جلو  Flash forwardـ 2



 

 1400 ماه بهمن |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |وهشتمصدوسیشماره           47

ت یک ئسرخی بعداز سحرگه را فرانک در هیذهنی رمانروایت

  «onscious narratorc-notself»6راوی ناخودآگاه

نه وونه سال زندگی را که از دو سالگی تا بیستروایت بیست

، ت، توهمیعقدر مرز خیال، وافرانک گیرد، اش را دربرمیسالگی

مان به روایت میبرایرا عینی  ـ ذهنی سفری یا و هذیانؤر

نشیند، گویا در این سفر ذهنی که از جایی حوالی نیشابور در 

شود و حوادث زندگی فرانک دو ساله و غاز میکودکی فرانک آ

 که بازگیرد تا جاییمادرش را تا چند سالگی فرانک دربرمی

 هدگاه واقعیت به جای گاه و بیدادی در تجربهفرانک در پی رخ

 رود.حوالی نیشابور می ،ت همان جاییمزند و دوباره به سمی

نچه آد به رسای است که به نظر میگوینده ه،راوی ناخودآگا

روایت داستان از وقایعی و مسائلی  کند و در ضمنِروایت می

روانی و شخصی درست احاطه ندارد. از  ائلزند که مسحرف می

سرخی بعد از سحرگه از رو ساخت به سمت  زمانِ این جا روایتِ

کند و این اتفاق با همان آغاز خوب و ژرف ساخت حرکت می

 شود.میآغاز « fمن خوب هستم»آن عبارت 

رمان  ین جا از این نوشتار را به عنوان معرفی اجمالیِهمتا 

کنیم و لذت کشف و شهود بعد از سحرگه فرض میسُرخیِ 

م هینسرخی بعد از سحرگه وا می خوانندگان رمانِ فردی را برایِ

کرد روی کوشیم از منظر روان شناختی باو چنان که گفتیم، می

سرخی بعد از  انِمرُ»راوی انی به بررسی شخصیت مشناخت در

نگاهی بیفکنیم و به ژرف ساخت این زمان « فرانک» ـ«. سحرگه

 .راه ببریم

                                                                 

  notself-conscious narratorـ راوی ناخودآگاه 3

   sympathyـ همدردی  1

   identificationـ همذات پنداری  2

   act-or-octionـ عمل داستانی  3

   rising actionگیری عمل داستانی ـ اوج 4

   motivationـ انگیزه  5

شخصیت؛ حرف زیادی  یرهسرخی بعد از سحرگه دربا مانِرُ

گفتن دارد. فرانک، مادرش، پدرش، فریبرز، برزو، شهربانو یِ برا

 ها در برایند رفتاری با یک دیگر توسط زبان،و سایر شخصیت

یا، تخیل توهم و ؤز واقعیت، ررلحن، گفتگوها و زبان بدن؛ در م

با افکار و  ،مرز واقعیت و فرا واقعیتدر هذیان و جمعأ 

 گیرند، بعدشان نخست شکل میداستانی ـ کارکردهای روایی

شوند و سپس باورپذیر میدار میرا عهده هرفتار با انگیز انجامِ

 ر خواننده نخستدرست د این روندِ  گردند. طی شدنِ

 اگرکند. را ایجاد می 8«ات پنداریذهم»و بعد  7«همدردی» 

داستانی، بدون   10«گیری عملِاوج»داستانی و   9«عملِ»

-در داستان 12«هول و ولا»ها و ددارخ باشد. این اثر 11«انگیزه»

 ی علت و معلولیخاطر رعایت رابطهاما به .شودثر واقع نمیؤم

فرانک؛ طبیعی و برای  نی، برای شخصیتِها از نظر رواداثر رخدا

 گردد.خواننده باورپذیر می

ول. ی اید در صفحهئگشاوقتی رمان سرخی بعد از سحرگه را می

این شکل آمده  هشوید که بمی ورهر اول با یک جمله روبطس

ی لهمجمله یک، ج« شود...مادر گم شده، یک ماه می»است: 

ما  ه فقط یک خبر را بهخبری بسته شده با یک نقطه نیست ک

... و پایانی باز در  بدهد. یک حدیث نفس است که با سه نقطه

که  ددهآمده است. هم خبری هولناک را می مهعلامت گیو

 ور یک زمان یک ماهه شده است و هم با کاربردِرمشتمل م

ی هایا عبارتیعبارت »گوید: سه نقطه در پایان به ما می علامتِ

 «اند.ذف شدهح

ی خود جمله» شخصیت یک شناشیِجمله از منظر روان این

 سطرِ« 9»ه ی نُخود تا صفحه است که به دنبالِ  13«گزارش

-به دست می 15«نشانه»و  14«پس زمینه»ای از پانزده، مجموعه

ی پرونده»و   16«ی بالینیاینهمع»دهند که برای ما جای می

-میگیرد. در این شرح بالینی متوجه فرانک را می 17«بالینیِ

نه وشوید با شخصیتی به اسم فرانک روبرو هستید که بیست

 تروای ساله و متأهل است که با حوادثی از دو سالگی تا اکنونِ

های ارهزدست در گریبان است. فرانک طبق خود گاشزندگی

 اختلال»اش در دو سالگی شاهد حوادثی بوده که به انهاگرافش

   suspenseـ هول و ولا  6

   self-report - statmentی خود گزارش ـ جمله7

   backgroundـ پس زمینه  8

   symptomـ نشانه  9

 clinical examinationی بالینی اینهـ مع 1

   clinicalrecordی بالینی ـ پرونده 2
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فرانک بارها در  انجامیده است.  18«پس از سانحه اضطرابِ

اند این اختلال را توانستههایی واقع شده که میمعرض موقعیت

 لایجاد و اثرات آن را تکرار و زمینه را برای بروز سایر اختلا

گذر زمان، حوادث زندگی شخصی فرانک  دراهم گردانند. بعد رف

یط و تربیت امکان بروز حت، مثخورند که وارای رقم میبه گونه

 ـ ، وسواس فکرییفکری، وسواس عمل سِوسوا هایاختلال

افکار منفی در فرایندهای فکری افکار منفی »عملی، توهم، 

وشانی پپارنوئیدی در هم هایِ و هذیان تتا توهما 19«خودکار

د فرانک را شکل دهن ی انگیزشی اعمالِ هم پیش ببرند و شالوده

 فرانک به عنوانِ  بر شخصیتِ متمرکزتر قبل از پرداختنِ

-به نکاتی می ؛بعد از سحرگه سرخیِ انِممرکزی رُ صیتِشخ

 ارِم تا نوشتیپردازفرانک می شخصیتِ باره به بعثِدوپردازم و 

شناختی به خود نگیرد. ببینید، نوشتار روانحاضر خشکی یک

 مانِ هر رُ سرخی بعد از سحرگه مثلِ مانِدر رُ ها،شخصیت

 تاریکِ  یِنیمه ی خود دارند کهدیگری، روایتی از پس زمینه

تر اشاره شد، که پیشکند. چنانشان را بازگو میشخصیت

ی ترهها در گسرفتار سایر شخصیت فرانک در پیوند با شخصیتِ

مانی ست، محیط و تربیت، جثارمان، مکان، حادثه، با عوامل ورُ

، حوادث سیاسی و ءایثر از اشأمتأثر از آثار رخدادها را که مت

ی غیر خطی اما متحدالمرکز با نثری گاه موجز، اند در روایتفردی

  برنده با زبان و گاه توصیفی، همراه گفتگوهای هدفمند پیش

هویت » هومفمبر کوشند دهد که میهایی به ما نشان میلحن

ها تن« شییرپهویت »فرانک انگشت بنهند. این «  شییرپ

 .فرانک نیست، همه در این دایره سرگردانند شخصیتِ داستانِ

رمان سرخی بعد از سحرگه   20«مِتِ»از منظر روان شناختی، 

رمان سرخی  بعد از سحرگه  21«موضوع»است و  «روان پریشی»

های دیگر به ویژه فرانک در مرکز زندگی شخصیت با زندگیِ

های موجود در رمان سرخی وم خاص، زنفهزن به م مادرش و

و، فرانک و فرانک، شهربانو، دختر شهربان مادرِ ،بعد از سحرگه

 هیچ کدام انگار ـ همسر فرانک ـ حتی مادر ناموجود برزو

                                                                 

 PISDی ـ اختلال اضطرابِ پس از سانحه 3

(Posttraumatic stressdis order 

ـ افکار منفی در فرایندهای افکار منفی خودکار  4
Negativethoughts in outomaticlly thoughts 

 Themeـ درونمایه  1

 subjectـ موضوع  2

 Typicall characterـ شخصیت نوعی  3

خوشبخت نیستند. این جا شخصیت زن در رمان سرخی بعد  

تبدیل  22«شخصیت نوعی»اجمالی به یک  از سحرگه به شکلِ

 شود.می

 اریِعسرخی بعد از سحرگه که عنوان است مانِرُطور که همان

گوید از نظر زمانی، ه ما میمان سرخی بعد از سحرگه است و برُ

رخی بعد از سحرگه، نه سحرگه است و نه شب مطلق و انسان سُ

ارزیابی »گردد یک رساند باعث میمی 23«شناختی توهمِ»را به 

دریافت  25«پاسخ شناختی اشتباه»و یک  24«شناختی اشتباه

ر دارد. دق و آویزان نگه میکند که بین توهم و واقعیت او را معلّ

-به گونه 26«توهم شناختی»خی بعد از سحرگه پاسخ رمان سر

 اثر  بازتابِ اکند و بست که فرانک دریافت میای

اش، حتی با زبان های ذهنیگوییها و تکگوییدادها در تکرخ

مان، مکان، محیط و زگوید: پرداخت شخصیت، اش میبدن

 های عوامل صحنه

زندگی و بازیچه  ی برعدم اختیار آدم داد، از آغاز تا انجام بررخ

 حکایت دارد.، زیستن جبرِ بودنش در دستِ

 چیز به اختیار او نیست. اما خ دادن حوادث، هیچاز زادن تا رُ

-د و بر انسان مستولی میندهخ میاختیار آدمی رُبی ،دادهارخ

یان ذنه ه ،یاؤشان؛ نه توهم، نه ردادها و آثار مهمد و این رخنگرد

است که اینه عادتی؛ آمیخته از قِرخَبلکه  محض، و نه واقعیتِ

آن را زیست. رمان سرخی بعداز سحرگه با نشان دادن  باید

 ها در پیرامونِ در مرکز و دیگر شخصیت« فرانک » زندگیِ

گوید؛ سیر تدریجی و تکراری زندگی هر انسان به فرانک؛ می

و  یناگزیر والدین غیر انتخاب ویژه فرزند، ادامه و امتداد زندگیِ 

 ری اوست.قه

دهد و هرچه هرچه در وراثت هست، هرچه در تربیت رخ می

 یتِشخص ،بندنداین دو عامل توسط والدین در محیط به کار می

تا  اًرقهی لسازد و شاید با اندکی تفاوت شکدیگری را می فردِ

طبقاتی را برای او به شکل  دادهایِخرُ زندگی او، این پایانِ

 زنند.دیگری، رقم می

 illusion-cognitiveـ توهم شناختی  1

 Un-correct cognitiveـ ارزیابی شناختی اشتباه  2

appraisal 

-Un-correct cognitiveـ پاسخ شناختی اشتباه  3

response 

 illusion-cognitiveـ توهم شناختی  4
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 27«طرح»وقتی از منظر روایت به رمان سرخی بعد از سحرگه به 

نگرید یک چرخه را میشناختی میروایت روان 28«ساختار»و 

 شود.می 29«گسترش »بینید که بعدأ دچار 

مشتمل  مان سرخی بعد از سحرگه اجمالاًرُاشاره شد که روایت 

دانش فرانک همراه مادر تور گر داد حوادثی است که برایِاثر رخ

دهند و در فراواقعیت و واقعیت، در زمانی در گذشته روی می

رانک ف فرانک و زندگیِ  مادرِ زندگیِ  زمانیِ  بینِ فِدیگر در اختلا

پیرزنی فرانک،  مادرِ ی زمانی بلند که از زندگیِهدر یک باز

المکان و از وله، مجهالهویولجهفرانک، مردی م فرتوت، از پدرِ

الوالدین ولهو برزو )مردی مج مکانالولهمجبرادر فرانک، فردی 

د زمانی با عکودکی، نوجوانی و ب .و از فرانک ـ( ایخانهمییتـ 

ی بعد از ها و اثرات اختلال ضایعهسواسوها، توهمات، هذیان

شود. رای همپوشانی؛ تکرار میداسانحه و مشتی اختلالات 

ه زو گویا برتصادفی برای بُ ی هولناکِفرانک در پی یک حادثه

 زند و با همراهی حالات متأثر از حوادثِ ده میراستی  به جا

واقعیت، توهم و هذیان در  اش که بینِروحی بیناتاج ـ ارجاعی

 به جایی حوالیِ اً ای که نهایتزند. جادهنوسان است به جاده می

مادر فرانک، مردی که  رسد. جایی که زندگیِنیشابور می

فرانک بوده است و خود فرانک  درِی ماهلباختدصاحبکار و شاید 

 است.شده آن جا سپرده 

م شده، پدر فرانک و گاکنون مادر فرانک پیر است و ظاهرأ 

کان هستند. مرد صاحب کار مادر فرانک در مالولهفریبرز مج

خود فرانک هم « هویت پریش شده» حال احتضار است. برزو

 ا به زوال را بهتی ندارد. این چرخه روندی از زوال بهترحال 

د و نه به ساحل تفاَایان هم نه در زوال میپ گذارد. درنمایش می

خی بعد از سحرگه که فجر سرُرسد، بلکه در ن و نجات میما

لتد. رمان سرخی بعد از سحرگه از منظر غکاذب است، فرو می

ی ردکنندهست با شرح خُرمانی ایی،اگرشناختی و معنروان

 ر.تقدی آدمی در دستانِ

 ژرف ساخت رمانبه از این منظر، در این سطرها کمی از گذر 

                                                                 

 plotـ طرح  1

 structureـ ساختار  2

 Developmentـ گسترش  3

 in terior monologueـ تک گویی درونی   1

  openingـ شروع  2

 Important occurrenceـ رخُداد مهم  3

شک و دشوار بعد از سحرگه، دور شدیم تا گفتار یک دست، خُ 

مان سرخی بعد خواهیم باز به سطر آغازین رُخوان نشود. اما می

نگاهی بیفکنیم و به بینیم این « الف» یِاز سحرگه، در صفحه

کند مان ما را روبرو میی از رُهایلفهؤها یا مر با چه شاخصهطس

دهد و خواننده بندی از رمان قرار میدر چه دسته عاً رمان را سری

ا به کند، او ررا به سرعت با رعایت اصل غافلگیری، غافلگیر می

 گشاید.می وا رمان بر ژرف ساختِ رِلغزاند و دَدرون رمان می

 ...« شودمادر گم شده، یک ماه می» جمله این است:

هبسته با نشان خبریِی جمله کاشاره شد که این جمله، ی بلاًق

تک » جمله، یکگوئیم ایننقطه در پایان نیست. اکنون می یِ

مان سرخی بعد رُ 31«شروع» است که به عنوان 30«گویی درونی

را در  33«ناپایداری»یک  32«مهم رخدادِ»یک  غِاز سحرگه با ابلا

کند و ننده روایت میچشم در چشم خوا 34«روایتی وجِاُ» یک

-کند و بیخواننده با شراره و شوک تندروار آن باز می چشمانِ

انگیزاند و او را را در خواننده برمی 35«تعلیق» زمان، حسِ  وتِف

 کند.مان با خود همراه میرُ روایتِ 36«گسترشِ» برایِ

دن با برگزی «وصفت»ی الف، با استفاده از ی دوم  صفحهاز جمله

دانای کل  اول شخصِ راویِ» ی دیدِ رفتن زاویهو به کار گ

  37«محدود

را که ایجاد کرده است از بین نبرد و  یتعلق کوشد هم حسِ می

 ی چهاردهتا صفحه ـ9ـ ه ی نُن اطلاعات تا صفحهدادهم با 

«14 » 

مان را با خواننده در میان بگذارد و از این رهگذر بندی رُطبقه

ر شان بحوادث و اثر متقابل زمان،ها، مکان، شخصیت پرداختِبه

ویژه بر شخصیت را پی بگیرد و از همین طریق است که هم به

جز، کوبنده و لغزنده، خواننده را به درون و ؤبا شروعی گیرا، م

 کشاند.بعد از سحرگه می سرخیِ مانِرُ ژرف ساختِ

« م شدهمادر گُ» یمان سرخی بعد از سحرگه با جملهشروع رُ

 کتابِ  توان با شروع عالیِرا در نوع خود می« ود...شیک ماه می

ب ش در ساعت یازدهِ» یِبهرام صادقی با این جمله تِوملک

 conflictـ ناپایداری  4

 climax-narrativeـ اوج روایتی  5

 suspenseـ تعلیق  6

 Developmentـ گسترش  7

-first-prsonـ راوی اول شخص دانایِ کلِ محدود  8

narrative-limited-ommicien 
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مقایسه  38«ول کرد.لجن در آقای مودت ح ،چهارشنبه آن هفته

 کرد.

مانیرُ مان سرخی بعد از سحرگه سرکار خانم مهناز رضایی،رُ

کلی و سپس  به طور 39«مان روان شناختیرُ» ست که در گروه

جای  41«ایمان حادثهرُ»و  40«شخصیت مانِرُ»ردار در دو سر بُ

 مانِروان شناختی، ساختار رُ مانِرُ گیرد. این سه طیفِمی

دهند. البته وجه مشترک این می شکل راسرخی بعد از سحرگه 

گونه رُمان، در واقعِ شخصیت است. در رُمان سرخی بعد از سه

اصلی « شخصیتِ »ه اثرشان را بر رخ داد سحرگه تمامِ حوادث

نه وبیست فرانکِ»گذارند. این شخصیت؛ کسی غیر از مان میرُ

 نیست.« ی متأهلساله

تر به به همین دلیل این نوشتار برآن است تا نگاهی ژرف

ست که از این رهگذر ممکن بدیهی .شخصیت فرانک بیفکند

 انکپیوند با فر مان نیز که درهای دیگر رُاست به شخصیت

 هستند تا حد لزوم نیم نگاهی افکنده شود.

 مان سرخی بعد از سحرگه، اثر سرکار خانمِ ها در رُشخصیت

توانند در نگاه ژرف رضایی از منظرهای گوناگون می مهنازِ

ساختگرایانه مورد بررسی قرار بگیرند. این نوشتار نگاه خود را 

رد کشخصیت اصلی و راوی رمان با روی «فرانک» بر شخصیتِ

 42«مانیدرشناخت » شناسی شخصیت به نامخاص روان

یک در » رمانی،دشناخت  رویکردِ  متمرکز خواهد ساخت. با

 شناخت شناسی ذهنیِ شود عناصرِسعی می 43«فکری فرایندِ

ها در شناخت شناخت فرانک، مورد بررسی قرار بگیرند. عناصرِ

، 45«لیت و معلویحات علّضتو»، 44«باورها» د از:ندرمانی عبارت

استرانژی » و 48«هاخودگزاره»، 47«هاطرحواره»، 46«اتانتظار»

 ند در سه موضوعدگرباعث می عاًمجمو که  49«حل مسئله

مثلث »با ایجاد یک « ی خودآینده» و« دنیای خود»، « خود»

بشوند و در  10«کبِ» ی افسردگیِوارد چرخهافراد  50«شناختی

هستم  باز ناگزیریرند. اختلالاتِ شناختی قرار بگ پیوند با سایر

سطر اول و دوم تا « الف» یی این نوشتار را به صفحهخواننده

                                                                 

ـ صادقی، بهرام. رُمان کوتاهِ ملکوت. تهران. انتشارات زمان.  1

 .  1352چاپ اول 

 psychologicalnovelـ رُمانِ روان شناختی  2

 Novel of characterـ رُمان شخصیت  3

 Novel of incidentای ـ رُمان حادثه 4

 cognitive therapyـ شناخت درمانی  1

 thought processesـ فرآیند فکری  2

 Beliefsـ باورها  3

واهم بختمرکز و توجه بدهم و  «پانزدهم»ی نهم، سطر صفحه

 کند یا به خاطر بیاورد. یوهفت را با دقت بازخوانسی تا صفحه

 :کنممان سرخی بعد از سحرگه را باز تکرار میی رُاولین جمله

 «شود...م شده، یک ماه میمادر گ»

 چطور چنین چیزی را برایش بنویسم؟» ی دوم رمان:جمله

در چیزی « 9» هی نُاز این سطر صفحه« ... بنویسم فریبرز جان

انه اگرای افشخودگزاره حدود پنجاه سطر، فرانک با جملاتِ

-ولی، انتظارات، طرحوارهلت و مععلّ یحاتِضبخشی از باورها، تو

ای را ژی حل مسئلهتی رهاشدگی و استراطرحوارهها، از جمله 

تر مان کاملنهد که همه در روند روایت رُبا مخاطب در میان می

کاش راهی بود که آدم از خودش »گوید: شوند فرانک میمی

فرار کند، برود جایی که نه برادر پیدایش کند. نه شوهر، نه هیچ 

تی دارد. چرا لّگویی درونی چه عاین تک «دیگر... ص الف کسِ

پدر، برادر، همسر، خانواده، جامعه به جایی  زخواهد افرانک می

 ؟دیگر کسبرود که نه برادر، پیدایش کند. نه شوهر، نه هیچ

ن انه به ایاگرافش یهافرانک در صفحات گوناگونی با خودگزاره

 ببیند:، دهدخواننده پاسخ میپُرسشِ 

زدیده بشود؟ رش دُپدرم نترسید دخترش گم بشود، دخت»ـ  1

در  مانیطور گذاشت و رفت که برود، زمن را چه .دخترش..

ی ریزی، نیمه هوشیار و نیمه مست بذغررفتاری  کشاکشِ

 (99ـ  6)ص  تمام! کاشته و

 گذاشتینم گذاشت پدرم را بشناسم. چرامینر دچرا ما»ـ  2

شکل هندسی به سه رسم یک جواب برسند؟ هایم بهپرسش

 (70)ص  «ج دارد.ضلع، احتیا

 خواهد راهی پیدا کنم برای بخشیدن فریبرزدلم می»ـ  3

 بخشی خیالِرفته: بیو که کلاه خودش را چسبیده  ]برادرش[

 (90)ص «  رده...خانه که کنده و بُ از روحِ

که چه،  بام. خفریبرز را در چند عکس دیده کودکیِ»ـ  4

« .ستی ندارندوُراست این است که او و پدر شکل ندارند، شکل دُ

 (70)ص 

 causal explanationـ توضیحات علّت و معلولی  4

 expetationـ انتظارات  5

 schemasها ـ طرحواره 6

 self-statementsها ـ خود گزاره 7

 problem-solving-strategisـ استراتژی حل مسئله  8

 cognitive triadـ مثلث شناختی  9

، مرگ  1921ژوئیه  18ـ تولد :  Beck, Aaronبِک، آرون  ـ 10
 ـ روانپزشک آمریکایی. 2021: نوامبر 



 

 1400 ماه بهمن |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |وهشتمصدوسیشماره           51

اتر بوده یا چیزی ئمن است، پدر عاشق ت پدر شکل خیالِ»ـ  5

)ص .« ش را از دست داده بودیروان ادلِعمین ردیف و تهدر 

70) 

تر باشد، حاضرم قوی ]همسر فرانک[زو دوست داشتم بر»ـ  6

 (61)ص « لد یک مرد.ست در جِزنی ]برزو[ قسم بخورم که او

)ص « گذرد؟!فکرش چه می تویِ ]برزو[ مرده یمچاین نـ  7

122) 

فهمیدیم، هر چه رزو کمی همدیگر را میکاش من و بُ»ـ  8

 (115)ص « تر شدیم.غریبههم   گذشت برایِ

جدا  ام، شاید دو ساله که در گیرودارِخیلی کوچک بوده»ـ  9

دارد، اش را برمیورزشیکوچک پدر و مادر، فریبرز ساکِ شدنِ

)ص « د.کنمی کش و خانه را تردی کم بادوچرخهرکپرد تَمی

8) 

ها اشاره شد فرانک، باورها، ی که به آنسطر« 9» هنُدر آن 

ها را با ات، طرحوارهرانتظیحات علت و معلولی، اضتو

کند و به استراتژی حل اش بیان میانهاگرارهای افشزخودگ

اش نیز در همین صفحات و صفحات دیگر رمان سرخی مسئله

 پردازد. چند جمله را به عنوان شاهد برایِبعد از سحرگه می

 ـشناختی رویکرد روان استراتژی حل مسئله روانی فرانک با

فرانک از خودش  «خود تعریفِ»آورم و به رمانی میدشناخت 

 افکنیم.نگاهی می

که آدم از خودش فرار کند، برود جایی  کاش راهی بود»ـ  11

)ص .« نه شوهر، نه هیچ کس دیگر که نه برادر پیداش کند،

 الف(

سفر کوچکی دست  گذشتم، ساکِی بیبه رسم خانواده»ـ  12

 جا که خوشم بود. برزو کشم به هربال می گیرم وَمی

 ( 108)ص « داند.می هم خودش ]همسرش[

 اً خیر و جمعای جمله و این دو جمله «9»چرا فرانک در آن نه 

-انه دست میاگرشفهای اهگزارخود در این یازده جمله به این

 زند؟

اشان آسیب روانی خدادها و اثر باقی ماندهرچون فرانک از این 

نخستین آسیب را دو سالگی طبق روایت خودش به  دیده است.

                                                                 

 PTSD (postـ اختلال اضطرابِ پس از ضایعه  1
trraumatic stress disorder 

 O.C.D (objessive-compusive andـ وسواس  2
realated disorder) 

 Illusionـ توهم  3

ای ـ که با عناوین گوناگون ـ هویت پریشی )اختلال تجزیه 4
 شود:  شناخته می

Dissocitalive Disorder.    Dissocitative identity 
Oisorder 

فریبرز و خاطر دعوای والدین، جدال برای جدایی و سپس ترک

نوجوانی و جوانی تجربه کرده  درم مادر اوهای مدبعد سرکوب

یک  نخستین آسیب روانی که برای فرانک به عنوانِاست. 

ت اس ههای مختلف تکرار شدشناختی که به شکلروان لِاختلا

ه هاش مواجو اثرات روانیزا خداد بیماریآن رُ  و فرانک با خودِ

 .اس .تی .اضطراب پس از سانحه، یا پی اختلالِ» گردیده،

دیگر را  هایاختلال و محیط،ت ثارعوامل و .بوده است 51«دی

 توان بهها میی این اختلالاز جمله ند.اوردهآهمراه 

به شکل فراگیر و دیگر  53«توهم» ،حِبه شکل واض 52«وسواس»

ها در صورت لزوم اشاره خواهد ها اشاره کرد که بعد به آناختلال

 54«هویت پریشی» فرانک را به بحران و اختلال شد و جمعاً

 اند.مبتلا کرده

های یازده اند. در خودگزارهه از فرانک نقل شدهه خودگزاردچهار

اند. فرانک به یک ی این نوشتار که از فرانک نقل شدهو دوازده

 یرحلهم

 دَر 55«استراتژی حل مسئله» در واقعِ  کند کهمهم اشاره می

هم به آن عمل  اًشناخت درمانی اوست. و سرانجام تقدیر دِرکیرو

ی تا صفحه 160ی ز صفحها« ن»تا فصل « ک»کند. از فصل می

 شرح این ماجراست. ،چهل صفحه اًیعنی مجموع 200

-و سطر پایانی، فرانک میددر بند  168ی صفحه« ک» فصلِ

انم پرت بچرت و پِآن قدر که کمی خِ ،کنممعطلش نمی»گوید: 

 ش برزو را بخوابانم روی صندلیِ عِ پیکان و ن توی جعبه عقبِ

ی ا این دو جمله که خودگزارهب« عقب و سوییچ را بچرخانم...

، فرانک ر تقدیری است، سرنوشتِبنی بر جتی مبانهاگرافش

روزی به آن  تخواسای را که دلش میژی حل مسئلهتتراسا

 ای جز تسلیم و انجام زند. فرانک چارهم میقعمل کند، برایش ر

 تر هستند.خداد مهمخدادها، از خود رُیابد. یادتان باشد اثر رُنمی

اش در خداد جبری و تقدیری، فرانک از تکرار گذشتهاین رُ با

یزد. از حال به رگاش مییک دور باطل، باز به تکرار گذشته

حوالی  ای که به جاییرود اما در همان جادهاش میگذشته

تلخ فرانک را در خود جای  گردد که تمام کودکیِنیشابور برمی

 داده است.

ن اختلالات وجه استرسی افتراقی و شایان توجه است تمام ای
 هایی دارند کههمپوشانی

هایی که برای فرد مبتلا ایجاد می کنند و شان و محدودیتگاننشانه
در این نوشتار، فرانک است، در رُمان در رفتارهای فرانک قابل 

  شان نیست.تشخیص است و امکان بیان

 problem solving gtrategisـ استراتژی حل مسئله  5
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 رزو نیست. در واقع فرارِبُ تصادفِریز فقط به خاطر رخداد گاین 

و  56«خود تحریفِ»خود به آنچه که به آن  واقعیِ فرانک از خودِ

ست اآدمی از خود  خودِ ساخته از تعریفِرکه ب 57«تصویر خود»

 باشد.می

-اش اینشناختیخودش از خود روان فرانک خود را از تعریفِ

ام چارهیب من یک فرانکِ» : 126ی صفحه کند:گونه معرفی می

 کشدزنی که اسمش را یدک می داند داستانِکه حتی نمی

ام، برای رهایش کرده .امچه بود. گاهی به آن فکر کرده ]فرانک[

همین یکی هم برایم زیاد  این که دو فرانک نشویم. تحملِ 

 «است.

برای « خود تعریف» این که فرانک براساسِ« خود تصویری»

 ست گرفتار اختلالِ زنی سازد، عکسخودش و خواننده می

 ریشی که به آن اشاره شد.پیت وه

، مطلب مهمی را با اشانهاگرهای افشفرانک در خودگزاره

های با تمام زن کفران گذارد و آن تطبیقِخواننده در میان می

مان سرخی بعد از سحرگه رُ خشنود و ناخوشبختِنا معمولاً

)یا دختری که  انودختر شهرب« شهربانو» اشهدای ،است، از جمله

شهربانوست( و از  در تصور ذهنی فرانک و یا در واقعیت پیشِ

دهد و در تطبیق میهمه را با هم و خود تر مادرش، همه مهم

 گوید:چهارده می یِصفحهدیگری دَر ی هاناگری افشخودگزاره

ام هه سالونُی کشویی، صورت بیستاینهت مچرخانم سمی سر»

-ین عمیق بین ابروها و دو ابروی لنگه به لنگهکنم. چرا نگاه می

دهد... من هم وقتی تر نشانم میاخلاقدبی ظرافت، خیلی ب یِ

از فرط پیری مشاعرم را از دست دادم یا فراموشی گرفتم و راه 

زندگی  ].گویدی مادرش میا را دربارهاینه[ خانه را گم کردم،

این تفاوت که  به انتهای شیب. با ای است، رورهرسُمن هم سُ

 .«ام را بگیردپی اتمن دختری ندارم 

گونه زندگی خودش را با مادرش ونه ساله اینوقتی فرانک بیست

سالی که دچار فراموشی شده، دهد. مادری در کهنتطبیق می

ی پریشتوان فهمید فرانک دچار اختلال هویتگم شده است. می

 و تربیت است.ت، محیط ثنتج از ورارونده شده است که مُپیش

شان گرفتار شده هایی اختلالات، همپوشانیچرخه فرانک در

 کنند تا جایی کهی همپوشانی همدیگر را تشدید میبه واسطه

فکری. وسواس  اضطراب پس از سانحه به وسواسِ از اختلالِ

هذیان، اختلال هویت، توهم ،عملیـ عملی، وسواس فکری 

 یو در صفحه شودک میرونده نزدیپیش (اییهزج)تپریشی 

ک م. یدپدرم بگر دادم پیِترجیح می» گوید:چهارده و پانزده می

                                                                 

 self. definitionـ تعریف خود  1

-من بیشتر ژن .کشف نشده، یک معمای سخت جذاب شگفتیِ

-ام. هیچ شباهتی با مادرم نداشتهرا به ارث برده ]پدر[ های او را

 «دهم.ام؛ به مادرم ترجیح میام. پدری را که هیچ وقت ندیده

اختلال وسواس به شکل کلی و به ویژه وسواس فرانک از 

برد. این مطب شستشو و حتی احساس آلودگی ذهنی رنج می

 گوید:نزده میشا «16» یخیلی مهم است. فرانک در صفحه

گیرم و بارها از آرنج تا ی مییهایم را زیر شیر ظرفشودست»

 «دهم آب شستشو بدهد.ه میزجاانوک انگشتان دو دستم را 

 ی شانزده فرانک ی دیگری در صفحههاناگری افشهارزخودگ

عتراف کنم که این صداها، این ادانم پیشش نمی» گوید:می

 «آیند.ی خدا سراغم میموجودات موزی، همیشه

انه در واقع گویای سرکوب وجود توهم اگری افشاین  خودگزاره

 شنیداری و دیداری در فرانک است.

ی خود ه در یک گزارهصدوپانزد 115ی فرانک در صفحه

های درون ملهای ماسیده بر روح و دُ جرم» گوید:انه میاگرافش

دکتر هم انگار بچه گول  ست؟بی شُآ رص و لیوانِشود با قُرا می

 «اون تو شسته بشود. بیشتری بخور... زد: آبِمی

هفتادوشش  76ی ی در صفحهانهااگری افشفرانک در خودگزاره

ای را از کنند، فقط شاید پشهجزه نمیها معقرص» گوید:می

 «روح آدم بپرانند. ی درختِسرشاخه

اش را هم به فرانک نه تنها جسم، به ویژه دستانش بلکه روح

اند دی وسواس به ویژه وسواس شستشو ناپاک و آلوده میواسطه

 شود.که با یک لیوان آب هم شسته نمی

هر کجا نیاز باشد  ی فرانکهاناگرهای افشاز این دست خودگزاره

 اکنون اگرباز هم به عنوان شاهد مثال استفاده خواهیم کرد. اما 

ی از باورها، توضیحات نتمی این قرائن درون بخواهیم به ارائه

بحث به درازا  ها بپردازیمولی، انتظارات، طرحوارهلعلت و مع

 کشد.می

 ی فرانکانهاگرهای افششاید ذکر دو شاهد مثال از خودگزاره

ان مژرفای خستگی و درماندگی او را از دست وسواس و در

در یک  122ی صفحه دَردارویی وسواسش بیان کند. فرانک 

-یم» گوید:انه با مفهوم استنهام انکاری میاگری افشخودگزاره

 «فهمی وسواس یعنی چه؟!

فهمی. چون قابل البته که نمی ؛گویدبا این جمله در واقع می

که  ،نباشدبرایت ما قابل درک ممکن است توصیف شاید باشد ا

ها روانپزشک»گوید: می 44ی صفحه« ح» لِصنیست. و در ف

 self. Imageـ تصویر خود  2
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ما  دردِ علاجِ اند؟ پیدا کردنِکار خودشان مانده هم تویِ

 .«.پیشکش.

ه باورها، ت بقی این نوشتار بپرسد چرا باید با این دشاید خواننده

ها و به ویژه ارهلولی، انتظارات، طرحوعت و م، علّتوضیحاتِ

 بپردازیم و توجه کنیم؟ کفران یهای افشارگرانهگزارهدخو

نظر مشان از شناختیبه خاطر اهمیت روان .پاسخ روشن است

کند که تا حدی به شناخت درمانی این دقت به ما کمک می

های شخصیت روانی گیری شخصیت و آسیبچگونگی شکل

م. رود پی ببرییمپیش  یفرانک که دارد به سمت هویت پریش

در واقع پاسخ دیگرمان این است. شما به مجرد این که کتابی 

 دهکنید، به نویسنگشاید و شروع به خواندن میتان میرا مقابل

گویید؟ برایم اب میکتهای موجود در و شخصیت یا شخصیت 

ما ی ششنوم و این تجربهسخن بگویید. من سخنان شما را می

 ایم و با شما همدلی فزاام میزیستی بِتجار ننباارا به 

زیستی، در اشخاص اطراف من و  یکنم. شاید این مسئلهمی

 حتا خود من هم باشد.

اری عمان سرخی بعد از سحرگه که خود نامی استبا خواندن رُ

ها و به خصوص زن هها به ویژاست ما با زندگی دو نسل از انسان

فرانک و  ی به نامِ ی متوسط، درس خوانده  شهرزنی از طبقه

شویم. فهم این اختلاف نسلی و مییک اختلاف نسلی روبرو 

شود مان کوفته میشان از رخدادها و اثر رخدادها به صورتفهم

ی اخوان ثالث به مهدتا کمی به خود بیاییم و یک آن به قول 

 خود بگوییم:

ی هی فلانی! زندگی شاید همین باشد. یک فریب ساده»

 .«کوچک

در رو شدن  رو گوید؛ برایِسرخی بعد از سحرگه، به ما می مانِرُ

های آن را که شخصیت و چند و چون لفهؤبا زندگی، باید م

هاست، شناخته بشوند. دگیری شخصیت در گذار اثر رخداشکل

های زای شخصیتها ما به اِی جهان و شخصیتمان به مثابهرُ

 زاده و زیسته بر جهان هستند.

سرخی بعد از سحرگه که  رمانِ اویِشخصیت ر «فرانک»

 ردمان نیز هست از دو سالگی، یعنی درست شخصیت اصلی رُ

گیرد در معرض زمانی که شخصیت روانی او دارد شکل می

 ها اشاره شدهست، حوادثی که به آنا 58«روانی حِضربه و سوان»

                                                                 

 Trauma  shockـ ضربه روحی  1

 PISD (Postـ احتلالِ اضطرابِ پس از سانحه  2

traumatic stress disorder) 

آورم. فرانک در ا شاهد مثال میرها نآترین است، اما باز مهم 

ی خود هبند آخر؛ در یک خودگزار سطر آخرِ 8ی صفحه

 گوید:ی بسیار مهم میهاناگرافش

 جدا شدنِ  گیرودارِ شاید دو ساله که در ،ماهبود کخیلی کوچ»

د رپَدارد، میاش را برمیکوچک ورزشی پدر و مادر، فریبرز ساکِ 

کند. چیز بیشتری ی کم بادش و خانه را ترک میدوچرخه رکِتَ

تر اشاره کردیم که اثر رخدادها از خود پیش «دانم...نمی

 ترند.خدادها مهمرُ

ی شخصیت و ختشناروان ا اطلاعاتِیرهمین دو سطر یک دَ

سرباز  مانندِ «فرانک»گوید: دهد و مین به ما میما انی خانواده

و بی آن که آگاه  مانده، مجروح یا اسیر در میدان جنگ بود.

شده است   59«پس از سانحه اضطرابِ دچار اختلالِ»باشد. 

اختیار در مان م روایت رُاگردر گرم اًجزئیات آن  را هم بعد

 گذارد.خواننده می

های گوناگون برای یک انسان رخ هولناک به شکل این اختلالِ

تصادف، چه مهد کودک چه در دهد چه در خانواده، چه در می

ورد آهمان پیامدها را با شدت و ضعف به دنبال میو در جنگ 

 کند.های دیگر را نیز ایجاد میو در پس خود اختلال

شرایط  تر در اینوقتی شخصیت فرانک از دو سالگی و بلکه پیش

گیرد و عواقب آن هم به مرور همراه سایر اختلالات شکل می

 ،پرسد؛ از کجا معلوم که من، مامی اًشود، خواننده فورظاهر می

ایم که ر این حوادث نشدههای پیرامون من دچادیگران و انسان

، ساستر مثلِ ،های گوناگوناختلال گونه سرگردان عرصاتِاین

ش آرام ،هستیم و یک آن اضطراب، تیک، افکار منفی خودکار و...

 روانی نداریم.

روان  مانِرُ»یک  بعد از سحرگه سرخیِ مانِگفته شد که رُ

های ست تحلیل دادهاست طبیعی  60«شناختی شخصیت

 شان از منظرِ فرانک، تحلیل ر متن از رفتارهایِد رفتاریِ

 فرانک نیست بلکه برایِ درمانِ برایِ  61«رمانیدشناخت »

شان مان و یا پیرامونهایی که پیرامونخودمان، انسان شناختِ

کنیم خواهد بود و همچنین شاید راهی باشد برای زندگی می

ای تلنبار هخودمان و هراس هایی از روانِلایه رو شدن باروبه

های ها، توهمها توهمها ، اضطرابای که در ما، استرسشده

ها و حتی گان اختلالها و نشانهگِ ها و سایر رَشناختی، کابوس

 Psychological-Novelـ رُمانِ روان شناختی شخصیت  1

of charaeter 

 cognitive threrapyـ شناخت درمانی  2
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ها آگاه کنند و ما از آنما را ایجاد می 62«روان تنی»دردهای 

یم برخود رنج می ،هاخدادهای منتج از آننیستیم و فقط از آثار رُ

 هیم.دا در رنج قرار میو دیگران ر

ا فانتوم ی دردِ»شناسی با دردی به نام در روانپزشکی و روان ما

روبرو هستیم. بیمار، درد را در عضوی  63«سندرم اندام مجازی

 اً کند که دیگر به بدن متصل نیست اما او درد را واقعاحساس می

کند. در بلند مدت آن عضو، در آن عضو حس می با وجود نبودنِ

ما  تواند بر اثر خاطراتِد. این درد میدگرمی ر به اضطرابمنج

 ردِ د ترتب باشد، مثلِاثر آن نیز مُ از عثنبرفتار مُ ،لقیات مابه خُ

دل کندن از کسی که دیگر نیست. اما خاطراتش هنوز در ما 

-مان میکند و یا اندوهگینکند یا شادمان میهیجان ایجاد می

 سازد.

ی زیادی به عنوان شاهد مثال از فرانک هنااگرهای افشخودگزاره

ا ها روجود این احساس بودند. این جمله بیان کردیم که گویایِ

 نگاه کنید:

 دارم و مثلِ مار را در کام نگه می تر از زهرِخیلی چیزهای تلخ»

 .«پیچممار به خود می

 «کنم.مادرم را پیدا می»

 «ه.آدم خونِ  وشو، تویِستریزی و شَآب»

 «دهد.می اتاره، ببین سودا چطور بازیچنک بیفرا»

 «فهمم.خودم هم خودم را نمی»

واس خودکار و غیر خودکارم را حذهن و  ]فکرهای وسواسی[» 

 «کنند!تسخیر می

بعد از  رخیِسُ  مانِدر رُ هاناگرهای افشاز این دست خودگزاره

ناخودآگاه و خودآگاه  64«همذات پنداری»که موجب  سحرگه

شوند، کم میا فرانک در رُمان سُرخی بعد از سحرگه مخاطب ب

تار این نوش رمانی، که رویکردِ دشناخت  نیستند. وقتی از منظرِ

بینیم؛ این رویدادها و می؛ کنیممی است به این باورها نگاه

ز حرکتی اـ های فکری پاسخ تولیدِ خدادها نیستند که باعثِرُ

هاست که سیر ما از آنشوند، بلکه تفدادها میخسوی ما به رُ

 ی ما را به رویدادها وهسازگارانه یا ناسازگاران های مختلفِپاسخ

 

                                                                 

 Psycho somaticـ روان تنی  3

ـ دردِ فانتوم یا سندرمِ اعضای مجازی. اعضای جدا شده از  1

 phantomlimbبدن  

 identificationـ همذات پنداری  2

 habitualـ عادتی  1

 ها ی آن پاسخکنند و منجر به ارائهدادها تعیین میرخ 

 گردند.می

 یما در نتیجه یِتفسیرهای صحیح یا ناصحیح و ناسازگارانه

ندارند  یخاص الگویِ دهند و معمولاًهای قبلی ما روی میتجربه

 .کنندبروز می 65«یتادع»و 

ان ها را نشآنـ افکار ناصحیح و ناسازگارانه که در رفتار فرانک 

دهند و به بروز روی می 66«خودکار» به صورتِ دادیم، معمولاً

-نجر میزا مُمشکل منفی و رفتارهایِ هایِهیجان مختلفِ  انواعِ

 شوند.

که  بردی نام مییرهارفتا رِیبعخودکار، با ت فرانک از این افکارِ

کنند و او خودکارش را تسخیر می ذهن و حواس خودکار و غیرِ

کنترل او را به دست میو کنند را به آدم ماشینی تبدیل می

 گیرند.

 آغاز شدنِ  باعثِ ؛رویدادها تفسیر ما از رویدادها، نه خودِ

شود. این قاعده فرانک را هم رفتارهای عادی و غیر عادی ما می

 .کندم با او همذات پنداری مینده هگیرد و خوانمیدر بر

دهیم و یک انجام می 67«ارزیابی»خداد یک بعد از هر رویداد و رُ

های هیجانی و آید که پاسخبه عمل می  68«شناختی پاسخِ»

دهند. این روند تا رفتاری ما نیست به آن رویداد را شکل می

آن اشاره به پایان رمان سرخی بعد از سحرگه ادامه دارد که

مان را به خاطر رُ 200ی تواند صفحهمیخواهد شد. خواننده

 بیاورد.

خاص، بسته به این که چه افکاری  در قبال یک رویداد و رخدادِ

های به توانند در انسان، پاسخشود، میانسان می وارد ذهنِ 

 .ایجاد کنند ضشدت متناق

 فکری قضِهای به شدت متناچنان که رفتارهای فرانک، پاسخ

 شوند.او می هنِذو عملی به افکاری هستند که وارد 

  حاًشوند واصطلام داده میمیها، تعاین رفتارها به سایر موقعیت

گیرد. در واقع این افکار صورت می 69«یممیا تع یبخشتیّلکُ»

ها هستند ی رویدادها هستند و تفسیرهای او از آنفرانک درباره

 دهند و او را واردرانک را تشکیل میکه احساسات و رفتارهای ف

 outomaticallyـ خودکار  2

 appraisolـ ارزیابی  1

 cognitive responseـ پاسخ شناختی  2

 generalizeـ تعمیم  3
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 73«پاسخ»  72«احساس»  71«شناخت»  70«حوادث»ی چرخه

 سازند.می

وقتی خواننده به درک این چرخه و فراینده در فرانک نائل آمد، 

پنداری به وجود همین چرخه در خود، تواند با همذاتمی

دهد یم منفی نمتع «رنجد و نرجاندن»آگاهانه نظارتی بکند تا در 

اساسی، وسواس، خشم، هذیان، توهم و دیگر  افسردگیِ و به دامِ

 های ذهنی نیفتد.اختلالات روانی و تله

-مان سرخی بعد از سحرگه، نکتهفرانک در رُ ی رفتارهایِدر باره

 است. «هاطرحواره» ی قابل توجه دیگر، رفتار بر اساسِ

ز باورها، ج اتنمُ ای از دانشِ سازمان یافته ها، ساختارِطرحواره

ژیتها و استرات و معلولی، انتظارات، خودگزارهتوضیحات علّ

ز ا دافرا اثرِ های حل مسئله هستند که بر محور اثر و تفسیرِ

ها، رخدادها، حوادث، اشیاء و اثرشان در مکان ،اشخاص ،اعمال

ها پیش ی آندارند که در بارهشوند و ما را وامیما ساخته می

یر ثر از این تفسأها متداشته باشیم و به آن داوری کنیم، احساس

 و شناخت واکنش و پاسخ بدهیم.

-وهنحکنند، بر به شکل و صورت فلیترها عمل می 74هاطرحواره

شان شان و پاسخها از خودشان، روابطدراک و تفسیر انسانی اِ

به همان شاهد  اگرگذارند. تأثیر می ،به هستی و رخدادهای آن

بعد از سحرگه،  مان سرخیِاز رُ «فرانک»ی بارههایی که درمثال

به دست داده شد، بنگرید، خواهید دید که فرانک نیز به عنوان 

 مان از این قاعده به دور نیست.یک شخصیت داستانی در رُ

سرخی بعد از سحرگه، دچار  مانِببینید! شخصیت فرانک در رُ

ناسازگار  است. این افکار 75«افکار عادی خودکار» تی به نامِ دعا

دهند که روی می عهای او آن قدر سریطرحواره بر ،بتنیو مُ

داند تحت ها اطلاع ندارد. حتی نمیطور خودآگاه از داشتن آنبه

د. کنها عمل میاما طبق دستور آن .ها قرار گرفته استتأثیر آن

اند به او دستور میاش نشستهنج ذهنکُها به شکل زنی که آن

 اشذهن نجِکُکه فرانک، مدام از زنی که  دهند. این جاست

                                                                 

 Eventـ حوادث  4

 cognitionـ شناخت  5

 Emotionـ احساس  6

 Responseـ پاسخ  7

 Schemasها ـ طرحواره 1

 habitual nature of thoughtsـ افکار خودکار طبیعی  1

 learnd habitsهای آموخته شده ـ عادت 2

 consciousـ خودآگاه  3

 یت عدهد تبرا می ببسا ،بشور لانه کرده است و دستورِ 

فرانک ریشه دارند و  ها در عمق روانِکند. این طرحوارهمی

ها را غیر قابل دسترس آن ،فرانک های دفاعی روانیِمکانیسم

ود خنیز در کار  شود روانپزشکانیم کنند تا جایی که معتقدمی

 اند چه رسد به علاج او.مانده

ها چنان دور از دسترس فرانک و ما هستند که با این طرحواره

شان به که تا هنگام تبدیل کنیم.ات پنداری میذفرانک هم

  76«خته شدهوهای آمعادت»

شان انجام برای او و ما غیرقابل دسترس هستند، وقتی عملاً

در سطحی از  و عملاً شویمدهم خودمان و او دچار بهت میمی

خودآگاه و ناخودآگاه و در نیمه خودآگاه فرانک و  آگاهی، بینِ

ذهنی، تضاد با  هایِدادها یا پرسشما قرار دارند و بر اثر رخ

در یک رفت و برگشت ذهنی انگار بر ما و  ،ی و مشابهتعدات

به طور   78«ناخودآگاه»یا   77«خودآگاه»فرانک به سطح 

ریف حت»ا را و هر انسان دیگری را دچار فرانک و م 79«خودکار»

 .سازندمی 80«شناختی

 ،افسردگی، وسواس، اضطراب لِهای شناختی، به شکاین تحریف

های روانی دارای ای از اختلالهذیان، توهم و مجموعه

همپوشانی علائم با پررنگی و تبلور وسواس به شکل عام و 

 د.یابنمی نمود هوسواس نظافت و شستشو به شکل ویژ

های شناختی در شخصیت فرانک و همچنین دیگر این تحریف

ها عوامل ژنتیکی، محیطی پرورشی و تربیتی دارد. برای انسان

مان مان سرخی بعد از سحرگه این رُشخصیت فرانک در رُ

نه ول بر دو سالگی فرانک تا زمان پایان روایت یعنی بیستممشت

ا بشناختی ی تحریف سالگی اوست. که فرانک را در چرخه

 :گان توجه کنیدبه این نشانه .داردیمگان زیر وانشانه

 سازیشخصی»، 81«همه یا هیچ ،سیاه یا سفید دو قطبیِ  تفکرِ»

 ،84«ه انگاریعفاج» 83«یم افراطیعمت» ،82«ـ به خود گرفتنـ 

ارزش بیکوچک کردن، تزاع گزینش، بزرگ کردن، نا»

 unconsciousـ ناخودآگاه  4

 automaticـ خودکار  5

   cognitive distortionـ تحریف شناختی  6

  ـ تفکر دو قطبی ـ سیاه یا سفید ـ همه یا هیچ ـ 1

   Dichotomous (all –or-none thinkins) 

 prsonalizitionـ شخصی سازی ـ به خود گرفتن  2

 over generallizationـ تعمیم افراطی  3

 castrophizingـ فاجعه انگاری  4
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 86«ـ هن خوانیذ ـگیری شتاب زده پریدن به نتیجه» ،85«کردن

های آغاز زارهگانتظارات غیر منطقی »، 87«استدلال هیجانی»

 89«زدن بسچبر »، 88«شونده با یا بدون باید

های آمده از فرانک در این نوشتار و نیامده در تمام شاهدمثال

توانید در این مان سرخی بعد از سحرگه میاما موجود در رُ

-جده برای بییصدوه 118ی گان را بیابید. مثلأ در صفحهنشانه

فرانک ـ  برزوـ  اعتبار سازی روانی همسرشبی ،اعتبار کردن

 « گذرد...جه مرد! توی فکرش چه میماین نی»گوید: می

-کوچکو اعتبار بی توصیفِدر  31ویک ی سیباز در صفحه

 دماغ زبرزو تند تند ا»گوید: در توصیف او می ،ی برزوکننده

 اش نفسزنانه

د توانی را خواننده میقها کم نیستند. بااهدمثالش «کشد.می

 طبق همین الگو از رمان بیرون بکشد یا پیش چشم بیاورد.

های ریفحت تمیزان شد ،ی فرانکهاناگرهای افشدر خودگزاره

افکنی، ایجاد رهگایجاد  موجبِ شانهایپوشانیشناختی با هم

ت ست از شخصیدر پرداختی دقیق و اًحس تعلیق و ظاهر

 رمادرش، پدرش، فریبرز، برزو، شهربانو، شهبازی، سای ،خودش

ثیرشان در مرز توهم، أتو ها و رخدادها و تفسیر شخصیت

مین پرداخت فرانک جهان ه گردد و باواقعیت و هذیان می

گذارد تا خواننده با در اختیار خواننده می ذهنی و عینی خود را

در  مثلاً  .نداری کندپراه برود و همذات ،داستان بشوداو هم

-های سوءشهبازی، این خودگزاره فرانک با دیدنِ ی صدصفحه

آورد و با مخاطب به اشتراک آور را به ذهن میعلیقت ،تفاهم انگیز

حس و هم  بپذیردمخاطب هم قضاوت فرانک را تا گذارد می

کین فرانک با  و رهی مگویای رابطه اً قربانی بودن او را. ضمن

هن های ذدنبیات باز ،ااینهواقع در ستند. ببینید؛ مادرش نیز ه

 هنااگرهای افشفرانک با این خودگزاره اصطلاحاً .فرانک هستند

 

                                                                 

ـ بزرگ کردن یا کوچک کردن، بی ارزش ـ انتزاع گزینش  5

 ,selective- Abstrationc (magnification            کردن 

minimization, disqualifying thepositive) 

 ـ خوانیگیری شتاب زده ـ ذهنـ پریدن به نتیجه 6

(mindreading) Jumping to conclusions 

 Emotionalreasoningـ استدلال هیجانی  7

 «باید»و « شاید»های انتظارات غیر منطقی )گزاره ـ 8

 Unrealistic expectation (should and must – 
statements) 

 labelingـ بر چسب زدن  9

 projectionـ پرتاب تصویر ذهنی  1

 .زنددست می 90«یپرتاب تصویر ذهن»به  

زبانم آرام و قرار ندارد برای » گوید:ی صد میفرانک در صفحه

دوستش  / مادرم به خاطر شما از پدرم جدا شد؟» پرسیدن:

اون کسی که شبا / دیدین؟ رو میپنهانی همدیگه / ین؟داشت

تون مادرم رفیقه/ کرد شما بودین؟ دل می مادرم باهاش دردِ 

 «کدوم؟ اًبودین، واقع کارمنداتون تِنّمِبی ا شما یاورِببود 

خداد، یا رُ در رایج، رویداتصوّ خلافِ  تر اشاره شد که برپیش

لکه ، بدگردبه آن می اسخِهیجانی و پ دهایِماپینیست که باعث 

فرد است که پیامدهای  باورهایِبیشتر از همه این سیستم

 کند.هیجانی و پاسخ ما را ایجاد می

 حوادث تکِتک بازتاب این باورها و تفسیرشان را در بازخوانیِ

خودش،  یِهکودکی، نوجوانی، جوانی و اکنون فرانک را دربار

ها ها، مکانر شخصیتمادرش، پدرش، برادرش، همسرش و سای

استرس، اضطراب، وسواس، توهم  ی روانیِو رخدادها را که ریشه

ی صفحه« ک» توان دید. از فصلِفرانک هستند می و هذیانِ

 (200)ی دویست صفحه« ن» تا پایان فصلِ  (160) صدوشصت

خداد با ه با آن رُهبا رخدادی دیگر و تفسیرهای دیگر از مواج

گرایی روان واقع» در نظر گرفتنِمشخص با  یک فرایندِ

 خطِ »مناسب در یک   92«عمل داستانیِ»با   91«شناختی

-داستانی در یک سازه 94«مثلثِ »از  ءخوب و استفا 93«داستانیِ

 فرانک با همان عمل داستانیِ  ،منطقی ساختارِ»ی داستانی و 

 95«یگره افکن»اش از ادامه و 160ص « ک» پیش آمده از فصلِ

های و فصل« ک» صلِفی بعد از سحرگه تا از آغاز رمان سرخ

-گره» و 96«مکاشفه»بعد، با اثر و تفسیر آن رخدادها به یک 

 ها اشاره خواهد شد.رسد که به آنباورپذیر می 97«گشایی

ی سرخی بعد از سحرگه و خواننده مانِی رُشاید برای خواننده

 یش بیاید که فرانک به عنوان شخصیتپاین پرسش  ،این نوشتار

ـ واقع گرایی روان شناختی )نویسنده در رویدادهای  1
 کند.(ذهنی شخصیت دخالت نمی

 PSYCHOLOGICAL REALISM 

 action داستانی ـ عمل 2

 storyline داستانی ـ خط 3

 Freytag's «مثلث یا هرم فرایتاگ»ـ مثلث داستانی  4

pyramid 

 complication ـ گره افکنی 1

 recognition ـ مکاشفه 2

 MAJOR -)ـ گره گشایی )بعد از بزنگاه اصلی  3

CLIMAX resolution   
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 اشتباهِ» مان و من به عنوان خواننده و انسان چگونه بهصلی رُا

 افتم؟افتد و میمی 98«شناختی

-های متنی و دادهبرگرفته از نشانه 99«شواهد تجربی»وقتی با 

نگریم، شناختی به رُمانِ سرخی بعد از سحرگه میهای روان

مان؛ یعنی شخصیت اصلی رُ  100«مشکل محورِ»سیرِ رفتاری 

بینیم رویکردهای سازد. مین را به خود معطوف میفرانک نظرما

روز رفتارهای خاص بُ بال حوادث به شکلِرفتاری فرانک در قِ

دهای اثیر بازتاب رویدأت ،گردد. به همین علتمشاهده می

ع ا واقمروانی فرانک، در مرکز توجه  گیری منِمحیطی بر شکل

خود، گویا  ی فرانک از کودکیهاناگرهای افششود. خودگزارهمی

ی فرانک هاناگری افشخودگزارهاست. بهین نگاهای ییدکنندهأو ت

نگاه کنید  9ه ی نُی هشت بند پایانی تا اواسط صفحهدر صفحه

خیلی کوچک » گوید:فرانک می یدروها را به خاطر بباا آنی

د، کرباز می ... مادر که همیشه آدم را از سر و سالهدشاید  ،امبوده

حرف را  آمدم سرِتر هم که شدم تا میبزرگ/ زد. میشر تزود 

  رد نیار.... سرم رو د پیله نکن»گفت: باز کنم، می

 ارم.ذبرو ی مرگم رم کپهمی

کند که به شدت با مادری از خودش آشنا میرا فرانک ما 

 گوید:ست. یک تئوری میاگر کنترل

های تربیت، در کودکی؛ شخص جنبه بسته به چگونگیِ»

دهد، در یک خود را نشان می هایِیا من 101«خود» ختلفی ازم

رفته قرار گ دکودک که بیش از حد مورد سختگیری والدین یا وال

ر از احساس گناه، استرس و اضطراب خجالتی، پُ یک، منِ است.

 آید.و وسواس به وجود می

در   102«خود مراتبِ» با حالتِ« خود» یا« من» سه وضعیتِ

 .یا بزرگ سال لغکودک، من والد، من با منِ، ازتقابل با رفتارها 

های مثبت یا سه حالت خود یا من، از ویژگیاز این هر یک 

 د:دهنمنفی ساخته و آمیخته است که این فرایند را شکل می

قید و بند و خلاق با منِ کودکِ مثبت، خود جوش، بی egoـ  1

 است.

یجانی و پر با منِ کودکِ منفی، ترسو، بیش از حد ه egoـ  2

 از احساس گناه است.

 گر، مهربان یا بخشنده  است.با منِ والدِ مثبت، حمایت ego ـ 3

 .گر استگیر، زورگو و شماتتبا منِ والدِ منفی، سخت egoـ  4

                                                                 

 cognitiveerrors ـ اشتباه شناختی 4

 empiricolevidence ـ شواهد تجربی 5

 problem-oriented ـ مُشکل محور 6

 ego ـ خود 1

با منِ بالغ، زیاد احساساتی و هیجانی که بیشتر  egoـ  5

 منطقی است.

درگیر و در تنش با منِ بالغِ منفی، بیش از حد با خود  egoـ  6

 است.

های خود با منِ کودک منفی و خود گیبینید که فرانک ویژهمی

ان ای نشبه شکل ویژهبا منِ بالغ منفی را در خود جمع و کلی و 

خود را با هم هماهنگ کند  کند این مراتبِدهد. تلاش میمی

اندازد. این تنش رفتاری فرانک، و همین فرانک را به تنش می

هایی شخصیت همینها، با خودش و سایر شخصیتدر رابطه 

های موجود گیرد و حتی با شخصیتها مینآایپ را از تکه کار 

 تون پیداست.مُدر آن 

شخصیت فرانک، در جزئیات رفتاری با زبان بدن ، از جمله با 

لحن چنان خوب پرداخت شده است که به سرعت خواننده 

ان در شها و بازتابهذیانها، ترس یابد، فرانک از تقابلِ درنمی

ار اش دچدر تنظیم رفتاری ؛در گذشته و اکنون یا حال ،واقعیت

شده است و این حس تعلیق برای رمزگشایی رفتاری  103«بازی»

ماند. فرانک در واقع با مان باقی میشخصیت فرانک تا پایان رُ

  ،زینیگُی گریز، اجتناب، دوریدهندهنشان رفتارهایِ

امیال و آرزوهایش  خشم و سرکوبِ ،بت نکردنتفاوتی، صحبی

ش اطانه به گذشتهمحتاشود و گاهی اش دور میگاهی از گذشته

گذارد به نه به حال و آینده گام میطابد و گاهی محتاسچمی

همین خاطر نوعی صمیمیت کاذب بین خودش و دیگران از 

 کند، اماآورند ایجاد میجمله کسانی که برایش کار تایپ می

  .ریزدیم را فروعد آنب

ی در یک خودگزاره 132ودو سیوی صدفرانک در صفحه

گوید: ها میمانهانه که در واقع شکایت است به اگرافش

-درد زاییدشان می ،الزحمهحق حساب کردنِ ها سرِلامذهب»

زنی را که از او سراغ  133وسه ی صدوسیدر صفحه« گیرد.

گول،  گیج و زنِ»کند. صیف میگونه توگیرد، اینتحقیقش را می

 «رود.می

 نگریم گویا فرانک رویِتی که میلگشتا شناسیِاز منظر روان

اری خودش را عنشسته است و رفتارهای است 104«صندلی داغ»

ی ها و رفتارهای انجام نشده و سرکوب شدهنگرد و احساسمی

 دهد. به این معنی که باکند و انجام میخودش را تجربه می

 ego states مراتب خود ـ 2

 game ـ بازی 1

 hat seat ـ صندلی داغ 1
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-اش را خالی میهذیان، توهم و واقعیت ذهن شان در مرزِیتروا

 کند.

بعد از سحرگه مطابق همین نام استعاری،  مان سرخیِدر رُ

کار فها، تخیلات و اها، آرزوها، هذیانها، توهمهمین. ترس

و  گذرندشوند که در بیداری بر او میهایی می، کابوسیوسواس

 ن از جایی بیرون بزنند وتنها منتظر هستند تا مانند آتشفشا

 ای بر روانِ انهیوانی را یک پیامک رارتمام این فشارهای پنهان 

د تنفشاید تا بیرون بزنند و مثل خوره به جانش بیگفرانک درمی

فرانک در  .شان کندنال کنند و او بیافعهایش را تا طرحواره

 عاین مقط خود، در مادرش، در برزو، در فریبرز، در پدرش در

شاکی  یابد بلکه از همهارزشمند بودن را نمی حسِِ گونهچهی

شان را مرور کنید. ببینید فرانک در هایمثال است. شاهد

که  126 وششی صدوبیستاعتراض به رفتار مادرش در صفحه

 اوست که دچار دنو تشر زی کاریخفمو  یگرشکایت از کنترل

طور آدمی مادرم چه »گوید: اش کرده چه میتحریف شناختی

چرا تا / شد؟ لجوجش به رازگشایی باز نمی چرا دهانِ/  بود؟

. حالا امخستهبینی نمی گفت:می ،رسیدنشد به پُباز می مدهان

 «مونده به تو حساب پس بدم؟

 ،یابدرا نمی  105«احساس ارزشمند بودن»گونه فرانک هیچ

ه به مقابله دنش کند و گاهی با این احساس درکتجربه نمی

ه انه باگرفهای خود اشخیزد و با این اطلاعات توسط گزارهیبرم

شان با برزو، خود را شفاف و سبک ناچار با به اشتراک گذاشتن

به   106«امیدواری» کند به نوعی در خودکند و سعی میمی

 را ایجاد کند 107«ستیونوع د» اش و حتیمعنای روان شناختی

دیدن،  ی را توسطِزندگ رفتار بازآموزیِ 108«تقلیدی رفتارِ»با 

قرار کردن را به خود باز بیاموزاند و  شنیدن و ارتباط آگاهانه بر

 د.دست بیاب گرفتار در آن هایِعیتضبه راهی برای حل و فصل و

                                                                 

 Fellings of self - worth ـ احساس ارزشمند بودن 1

 In stilling hopeinsinstilling ـ امیدواری 2

 Altruism ـ نوع دوستی 3

 Imitative behavior رفتار تقلیدیـ  4

 individual ـ سطحِ فردی 5

-Relation ship- (interpersonal ـ سطح میان فردی 6

communication) 

 system ofrelation ships ـ سطح جامعه 7

 وجه افیانش، چه درراش و اطفرانک نسبت به خودش، خانواده

 111«در سطح جامعه»و چه  110«یدمیان فر»و چه  109«فردی»

و  هزندگی روزمر گریبان است که انجامِ تی دست درلابا اختلا

 کرده است. ختلعادی او را مُ

-دهد و میشان مین که از خوداختلاتی جمیع فرانک با وجودِ

ای خودش با خودش و ی دایرهی خطی و رابطهکوشد تا رابطه

وان تهد. اختلالات فرانک کم نیستند و میدپیرامونش را تغییر ب

 112«رتباطا هایاختلال» بندیِطبقهو  هستها را بیشتر در دَآن

ترین یک لحظه به روشن فزود.ها عدم مادری را هم ادید و به آن

ت اس رشان در رفتارهای فرانک متبلوگانهایی که نشانهلاختلا

 : نگاه کنید

 ددیشاحساس  یورز نر طلبی و کیمه ،عدم صمیمی بودن»

 گوییزباعدم  ،وسواس ،اضطراب ،استرس ،بیلواطنزا ،تنهایی

یابد رار نمیفکوشد اما راهی جز گریز و فرانک می« احساسات

ود خ ی عقیمِ د و از این رابطهبایگوید باید برادر و پدرش را بمی

هم برود برای خودش فکری بکند. در  برزو ،بیرون برود وو برز

ی ای رابطهی نگرانی او برای آیندهدهندهواقع خشم فرانک نشان

 م است.جوره عقی ههم

 تیعل «بررسی»انجام »مبتنی بر  113«نظامند»در یک بررسی 

 خطی

ی خانواده»در زندگی فرانک به الگوی   114«یاو علیت دایره

 ، 115«ناسالمِ

یک »در این میان  .شوددیده می 116«یکژفرنولو زواسکی» مادرِ

دیده  117«ن خنثیسرد و مستبد و پدرا مادرانِ به نامِتئوری 

 ترکیب با پدرانِ دَر ستبد سرد و مُ ادرانِگوید: مشود که میمی

نی فروزهای اسکینشانه ـ ها تومپباعث ایجاد سماثر، بی نثی وخُ

 هکیا والدینی اید؛ والدفزایم هیشوند. این نظردر فرزندان می

 Relation ship های( ارتباطـ اختلالات )اختلال 1

difficultis 

 systemsapproach ـ ارزیابی ـ بررسیِ نظام مند 2

 Linercausality and ایـ علیّت خطی و علیت دایره 3

circular causality 

 unhealthy ی ناسالمـ الگوی خانواده 4

communication pattern 

 schizophernologeic ـ مادرِ اسکیزوفرنولوژیک 5

mother 

 ـ تئوری مادران سرد و مستبد و پدران خنثی 6

Double-bind theory 
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. دهندبهم میطور مستمر به فرزند یا فرزندان دستورهای مُبه 

مل نکردن به به طوری که کودک در صورت عمل کردن یا ع

داند در نمی آن  دستورها و در هر صورت، محکوم است و نهایتاً 

ئم علا پدید آمدنِ  باعثِ ،برابر این دستورها چه کار باید بکند

-ی بیولوژیک اسکیزوفرنی میاسکیزوفرنی در کودک با زمینه

 (گردد.

ی رفتارهای ی فرانک دربارههاناگرافش هایِهاز جمع خودگزار

 پدرش و رفتارهای آن دو با هم و نظرِ  وه تعاملیِِِمادرش و شی

رفتارهای شبیه با رفتارهای پدرش که از  یِمادر فرانک درباره

ی برخوردهای سرد و زند و همچنین شیوهفرانک سر می

ه توان بمی ،مادر فرانک به فرانک مستبدانه و دستورهای مبهمِ

یک زیولوژیفاش در دو بخش رفتار و تطبیق وجودی ،این تئوری

تر شپی در رفتارهای فرانک توجه کرد. سایر اختلالات فرانک که

 وشانی پها اشاره شد با تشدید این وضعیت ایجاد همبه آن

کند که در واقع رفتارهای کنند و به ما باز هم یادآوری میمی

ی ارهای محیط است که خانواده دایرهتفر 118«باز خوردِ»فرانک 

پیرامونی آن است که به  ماع دوایرِکوچک و مرکزی آن و اجت

 شوند.کشیده می د هماگرگردی نوک پرگار پیاپی منابه

 از دو جهتِ ،بعد از سحرگه رخیِسُ مانِفرانک در رُ 119«روایت»

مان ام رُع بندیاهمیت است. که چه در طبقه خاص و عام دارایِ

ست اتر اشاره ها بیشنآمان که به بندی خاص رُو چه در طبقه

و  شخصیتو به شخصیت که دائر مدار روایت  ا محوریت تعلقِب

شخصیت و حادثه و تفسیر حادثه  ثِحان شناختی در بَومان ررُ

ان از مرُتوانند نادیده گرفته بشوند. مکان و و پاسخ به آن نمی

عناصر مهم رمان هستند اما از نظر اهمیت بعد از شخصیت و 

ت روای خالقِ ،ی حادثهگیرند. شخصیت به اضافهحادثه قرار می

 یابند.هستند و در پیوند با مکان و زمان ژرفا می

 .خداد اتفاقییک رُ .آیدای برای فرانک مییک پیامک رایانه

گذارد. را با مخاطب در جریان می درخدا زفرانک تفسیر خودش ا

ام گرفت و بالاخره این ج شدم. بعد خندهگیاولش » گوید:می

ه ی نُاین جمله در صفحه»،  fهستم  جور خواندمش: من خوب

ید. انگار نوک پرگار بر صفحه آاز رمان سرخی بعد از سحرگه می

 ایرِدَوشود و می هافکند ،ایشود یا سنگی در برکهنهاده می

شوند اما از هم دور می ،دنگیرمتداخل متحدالمرکز شکل می

                                                                 

 Feed back ردـ بازخو 1

 Narrative ـ روایت 2

 Narralive thrapy ـ روایت درمانی 1

 Act - fiction ـ عمل داستانی 1

 فرانک  .یابندو گسترش می ،رخندچگرد یک قانون می

 ،خودش ربَ هاهد با گسترش این حادثه روایت گذشتخومی

برادرش، مردی که با هم به یک گاری بسته  ،ش، مادرشرپد

هاد از جامعه و سپس نآن یک  لایِلابه وـ همسرش ـ اند شده

 هایی خودگزارهجامعه را بیان کند و به نوعی ناخودآگاه با ارائه

فشرده شده از  ناآرامِ ک کردن نهادِبُانه گویا به سَاگرافش

زند. در این فرایند خودش و ست میدَحساسات بیان نشده ا

 پنداری کرده را انگار با روایت آرام و درمان مخاطب همذات

روایت است که از منظر روان  مِمُهّ کند. این همان کارکردِمی

شود. به یاد داشته گفته می 120«روایت درمانی»ن آشناختی به 

مطلق رخ  ته از یک رخداد به معنایِبرخاس باشیم که روایتِ 

به  هاش انگاریدهارخداد نیست. اما به مجرد به ذهن آمدن  دادنِ

 121«داستانی عمل»یک رخداد به معنای واقعیت داستانی و 

دهد. را شکل می 122«حرکت داستانی» شود و یکتبدیل می

 ـ در عالم واقع اتفاق بیفتد اًباشد چه واقع یهناین رخداد چه ذِ 

ده اندیشی به مجردِ  ،نیشابورحوالی  یسفر فرانک به جای مثل

کند و اثرش از نظر روانی و ان بازتاب را ایجاد میمشدن ه

 فرایند، یک فرایندِ این گردد. ترتب میجسمی بر جسم و روان مُ

پویاست و در اثرگذاری یک فرایند پویا در اثر هنری باید به 

سرخی بعد از سحرگه مان توجه داشت. در مورد رُی موارد خاص

ی فرانک یعن ،اصلی ت آن به شخصیتِبباید به فرایند پویا و نس

 روشی که فرانک با آن، رخدادها را ـ  1 :به موارد زیر توجه کرد

ا هاش را نسبت به آنکند و با تفسیرشان زندگیتجربه می

ها را برای خودش معنا کند و دهد تا بتواند آنسامان می

 .رمزگردانی نماید

موری که برایش معنا اروشی که فرانک با آن در خلق کردن ـ  2

کند و به حوادث معنا رخدادها را مدیریت می دارند و بازتاب اثرِ

 چنان پاسخ بدهد ،باطیناست معناهایِ بخشیده شده یا بازتابِ

 د.که بتواند در برابرشان تاب بیاور

 عِ نک، منابی فراونه سالهخدادهای عینی و ذهنی زندگی بیسترُ

 ارهشتر ایشپچنان که  .دانش و اطلاعات او در زندگی هستند

خود »شان خدادها، اثر منفی و مثبتین رُاشده براساس 

یکی از  اًگیرد که جمعشکل می 124«خود تصویر» و 123«تعریف

 هستند. 125«خود»عوامل تشکیل 

 movement ـ حرکت داستانی 2

 self - definition ـ خود تعریف 3

 self - image ـ خود تصویر 4

 ego ـ خود 5
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کند اما آن ارچه عمل میپ واحد است که یک ل  یک کُ «خود»

 127«گرامن تجربه»خود یا »و  126داستانگو منِ»یا  «ودخ»را به 

ی، آوری تلخکامی، ناکامکنند تا بشود چگونگی تابتقسیم می

درد ذهنی، درد جسمی و هیجان منفی یا هیجان مثبت و تکرار 

 یح داد.ضزندگی را تو

ها و رخدادهای تلخ و شیرین ذهنی و تک تجربهزندگی با تک

د کنها را تجربه میگرا آنتجربه شود. منِاش زیسته میعینی

 گیرد. من)خود( داستانگو قرار می بازتاب آن در اختیار منِ

( داستانگو چنان این تفسیرها را از اندوه و تلخی پالایش )خودِ

ه منفی آن گرفت تهیجانا ،روندمی ها از بینا تلخییکند که می

 اتود ششوند و یا با هیجانات مثبت آن رخداد پوشیده میمی

ای های مثبت به گونهتوسط بازخوردهای مثبت و هیجان

تری بشود، جهان و معنادار که موجب ایجاد تعارض کم

گرداند، بشان را ممکن وریآرخدادهای آن را تکرارپذیر و تاب

سیر از رخداد را در فکند و آن تبازآفرینی میآن رُخدادها را 

منجر به معناآفرینی،  دهد. طی این فرایندی فهم قرار میدایره

تنهایی،  رد. به این ترتیب بادگرآوری میامیدبخشی و تاب

ار ب اًی، شکست، هیجان منفی و مثبت و جمعمکاناکامی، تلخ

گردد. آوری میابتپذیر و قابل هستی برای شخصی تحمل

جنگ، کهنه سربازان، مادران از درک رنج  ی قهرمانانتجربه

 این ید و گویایِؤقدان عزیزان مزایمان، عشق و هجران و ف

مان سرخی بعد از سحرگه، فرانک نیز از راوی رُ .واقعیت است 

این قاعده به دور نیست. او نیز انسانی در جستجوی معنا با 

 .وستگمن یا خود داستان آوری توسطِمین فرآیند تابه

 فرانک و بازتابِ مان سرخی بعد از سحرگه، زندگیِی رُخواننده

زیست روایی او را با  .زیدفرانک را با او می زندگیِ  رخدادهای

هیجانی  شِاکنآمیزد و از این وخودش درهم می زیست واقعیِ

-یابد و با آن همذاتو شناختی به معنایی شهودی دست می

-لفرانک از شک یروند تحول شخصیت وسواس کند وپنداری می

فُصولِ در  نجر از رخداد خاصپریشی و شهود مُگیری تا هویت

ی صفحهتا یعنی از صفحات صدوشصت، « ک، گ، ل، م، ن»

دویست، سیر تحولی شهود، از طریق تصادف، رخداد، مواجهه، 

زدایی و دریافت تفسیر دیگری از رخداد تا رسیدن به حساسیت

یکپارچگی هویت، رمزگردانی رخدادها و یافتن معنا با فرانک 

نظر روایت به این بخواهیم از م اگرکند. زید و سپری میمی

رخداد بنگریم و روایت راوی رُمان را در بُردار و حرکت داستانی 

                                                                 

 Narrativ-ego   «منِ داستانگو»ـ خود  1

 Empiricism-ego «گرامنِ تجربه»ـ خود  2

ی الفِ رُمانِ سرخی بعد از سحرگه تا نگاه کنیم، از صفحه

 حرکت داستانی« ک»ی صدوشصت یعنی ابتدای فصل صفحه

 یی اوج است. صفحهافکنی و رسیدن به نقطهاز ناپایداری و گره

ی آغاز روایتِ فرانک ت روایت خطیِ نقطهبه صور اگررا « الف»

در آغاز شیب یک   Aیدر رُمان سرخی بعد از سحرگه، نقطه

مثلث بپندارید. در روایت غیر خطی به صورت دوایر متداخل، 

ی مرکز دایره است که با روند داستان به دوایر این نقطه، نقطه

یابد و در روایت خطی به  متداخلِ متحدالمرکز گسترش می

در رأس مثلث  cی گیرد تا به نقطهاوج می bی مت نقطهس

-، شرح، اسباب چینی، گرهa ــــ   bی برسد )فاصله نقطه

ها گیری روایت است، ارائه کشمکشافگنی، گسترش و اوج

افتند تا راوی را به اوج روایت برساند. از همین جا اتفاق می

وهشت، ی صدوشصتی صدوشصت اوج به بعد صفحهصفحه

گیرد. دوایر متحدالمرکز راوی تا حد راوی در اوج روایت قرار می

ت شان به سماند و انگار به نرمی بازتابامکان گسترش یافته

ی صفحه« گ»گردد. از فصل ی چرخش باز مینقطه

ونه سفر یا فرار فرانک از خود به خود به شکل  اتفاقی صدوشصت

 شود.به اثر یک رُخداد اتفاقی آغاز می

 اجهه، حساسیت زُدایی، شهود، تفسیر جدید رخداد آغاز مو

 ی دویست رُمان ونه تا صفحهی صدوشصتشود. از صفحهمی

سرخی بعد از سحرگه، شرحِ انسان در جستجوی معناست. حتماً 

افتد و حق می 128های این نوشتار به یاد ویکتور فرانکلخواننده

فرار به جایی رفتن که هم دارد. اتفاقاً فرانک بارها به الزام این 

خواست این دست کسی به او نرسد اشاره کرده بود. دلش می

کار را برای راهی از تمام آن چه گرفتارش بود از جمله وسواس 

و هویت پریشی و گریختن از خود و گاری بدی که با برزو به 

 اشآن بسته شده بود، به آن عمل کند. استراتژی حل مسئله

ی الف سطر هشت و نه را به خاطر همین بود. باید صفحه

گوید: ی الف، سطر هشت و نه میبیاورید. فرانک در صفحه

کاش راهی بود که آدم از خودش فرار کند، برود جایی که نه »

برادر پیدایش کند، نه شوهر، نه هیچ کس دیگر. سفیدخوانی 

ی یا پُست الکترونیک»کند فریبرز با نامه کنید. فرانک فکر می

 «و را پیدا کرده است.ایمیل ا

ش را اتوانست این استراتژی حل مسئلهفرانک هرگز شخصاً نمی

ی، چه اتفاقاگرمشخص کند. اما به مُجرد این که به آن اندیشید 

 ای همبا رخدادی تلخ اما به واقعیت پیوست و اتفاقاً به گونه

شناس اتریشی و ـ ویکتور امیل فرانک: عصب 1

انسان در »ترین کتاب او ی معنا درمانی. معروفپدیدآورنده

 Viktor - Frankl  1905مارس  26متولد « جستجوی معنا بود.
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و   129«همدلی»محقق شد که خواننده این جا هم با فرانک 

 کند. 130«همذات پنداری»

تر به انجام تقدیری این رخدادِ باورپذیر اتفاقی، که از آن پیش

استراتژی حل مسئله یاد کردیم چُنان غافلگیرکننده اما باورپذیر 

دهد که فرانک و خواننده را مجبور به پذیرش حرکت از رخ می

داد اجباری کم در کند. رُخناپایداری به سوی پایداری می

داد فرانک را ده است. این بار هم رخسرگذشتِ فرانک رخ ندا

کند، آن را بپذیرد بنابر شناخت، احساس، پاسخ، به مجبور می

 کند. با حداقل تواناییمی آن پاسخ بدهد. فرانک نیز همین کار را

زند. ترین خودرو به جاده میو مهارت در رانندگی ، با نامناسب

اجهه با شود که امکان کشف، شهود، موبا شرایطی روبرو می

ترس، درک وسواس و رهایی از آن، حس ارزشمندی، پرستاری، 

مادری، تفاهم بیشتر با برزو حتی دَستاویزی برایِ بخشش 

لم د»گوید: پدرش برسد. فرانک در صفحات هشتادونُه و نود می

خواهد راهی پیدا کنم برای بخشیدنِ فریبرز که کلاه خودش می

لیل بتراشم و پدر را ببخشم. خواهد درا چسبیده و رفته! دلم می

کاش من و برزو کمی »گوید: ی صدوپانزده، فرانک میدر صفحه

 «فهمیدیمهمدیگر را می

 باید همه چیز»گوید: وهفت، فرانک میی صدوبیستدر صفحه

شود، را حراج بگذارم و از این جا بِکنم خَرج سفری جور می 

ی هیچ کس چیز برای رفتن به جایی دور که با خود تنها باشم و

 «از من نپرسد.

های گویایِ این رخداد امکانِ تحققِ حداکثر این خودگزاره

های تجربه نشده و زیسته نشده را گرچه تلخ اما فراهم احساس

گوید: وهشت میی صدوشصتکند. فرانک در صفحهمی

کنم؛ آن قدری که کمی خرت و پرت بِچپانم تویِ مُعطلش نمی»

نعشِ برزو را بخوابانم روی صندلی عقب ی عقب پیکان و جعبه

ی گاریِ زندگی شده، حالا فرانک راننده« و سوییچ را بچرخانم...

پیکان درب و داغان نقش گاری را یافته و برزو همبندبیمار 

ی چهل و گاری است اما چه باید کرد به قول فرانک در صفحه

اً با راین بار هم تقدی« ایم.حال که به یک گاری بسته شده»دو 

زنند. پس از گم شدن در رخدادی خاص با هم به جاده می

های شان جادهدهلیزهای کشف و شهود که شکل استعاری

ی صد و نود و هشت، تابلویی را بیراهه است، فرانک در صفحه

وید. این شبه نیشابور نزدیک می»بیند که بر آن نوشته شده: می

سفری که فراری از  سفر اجباری کار کردی استعاری نیز دارد.

ها، اضطراب، خود به خود از حال به گذشته، مواجهه با ترس

                                                                 

 sympathy ـ همدلی 1

هاست. در فضای نیشابور، فیروزه، ـ معنویت تضادها و تداعی

ی ست. یادآورد زمانی که فرانک در صفحهایرنگ ـ فیروزه

گوید: ی آن میهشتادوچهار رُمان سرخی بعد از سحرگه دَر باره

های ی هوشنگ سیحون و کاشیارهآن روزها چیزی درب»

ای و خود سنگ فیروزه در رنگ فیروزه« دانستم.ای نمیفیروزه

رُمان سرخی بعد از سحرگه کار کردی استعاری و روان شناختی 

اند که در مدارِ مجاورت، مشابهت، تداعی معانی، معانیِ یافته

انگیزند و به متفاوت و متضادی را در ناخودآگاه  فرانک برمی

آورند. در ضمیر نیمه خودآگاه، فرانک علّت این خودآگاه او می

کند و در داند اما تفسیر این رخداد را درک میتعارض را نمی

کند او را دچار اشتباه شناختی وادی حیرت او را سرگردان می

 گرداند.می

ی آبیِ طیفِ رنگِ ای آخرین رنگی است که در نیمهرنگ فیروزه

از بازتاب درمانی با استفاده از رنگ  اگر آبی واقع شده است.

ها و اختلالاتِ جسمی چشم بپوشیم باید ای در بیماریفیروزه

 ای نامفیروزه»ای نگاهی بیفکنیم. به وجه آبی رنگ فیروزه

ها بین طیف سبز و آبی است( و درخشش با ای از رنگمجموعه

-زهفیرو ی رنگفامِ سبز، آبی، سرخ را دارد. رنگ آبی که شالوده

الهام، ایثار، صلح و آرامش است. رنگ بسیار ای است سَمبُلِ 

 های شفاست.مطلوبی برایِ تعمق و مراقبه، مکاشفه و مکان

ی احساسات نابِ معنوی، وفاداری و صداقت است و دلالت نشانه

بر وجود طیف هنرمندانه و ادراکات موزون روحی دارد. به این 

رفانی این رنگ را در فرهنگ ایرانی معانی باید نگاهِ معنوی و ع

و امتزاج آن با عرفان در نظر گرفت. وجود این رنگ و جغرافیای 

داستان و اشارات و ارجاعات درون متنی، روایت رُمان سرخی 

برد و آن را بعد از سحرگه را به سمت اَبَر متن شدن پیش می

-در پیوند با متون ادبیات کلاسیک با رنگ و عطر معنویت برمی

 ی سنگ فیروزه ، درباره 109ی کشد. فرانک در صفحه

 «ی نیشابور، این سنگ مقدسی فیروزهاین قطعه»گوید: می

آن وقت نه »گوید: ی هشتاد و سه  میجایی دیگر در صفحه

گوید: ی هشتادوچهار میصفحه« شناختم نه خیامعطار را می

 سر بردارم»گوید: و جایی دیگر می« این جا آرامگاه خیام است.»

دید، راهش را جُست و و به کجا بروم من؟ گیرم که عطار نمی

 «پیدا کرد. من که او نیستم.

ای و سنگ فیروزه، فرانک را به ناپاکی در بعضی جا رنگ فیروزه

ی مشکوک ی رابطهدهد که تداعی کنندهخاصی ارجاع می

ای تراش مادرش، آقای شهبازی صاحب آن سنگ فیروزه

 Identification ـ همذات پنداری 2



 

 1400 ماه بهمن |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |وهشتمصدوسیشماره           62

ای شکل است که از ابتدای روایت رمان سرخی ربهی گنخورده

بعد از سحرگه تا پایان آن حضور دارد و ناپاکی را همراه با هراس 

کند. یک ناپاکی خاص که حتی دریا و امواج برایش تداعی می

ی آن قادر به  شستن و پاک کردن آن نیستند. در صفحه

ن قدر آلود. آهای کفدانم موجمی»گوید: صدویک فرانک می

زور ندارند که تمام تصویر را بشویند و ببرند؛ مرا ببرند؛ مادر را 

 «پاک کنند.

ای که نماد معصومیت است و مادر که سمبل این جا رنگ فیروزه

ی معصومیّت است دیگر معصوم نیستند. فرانک در صفحه

ه کند و بیاد می« جهنم فیروزه»صدویازده از فیروزه با تعبیر 

ی مشکوک مادرش و آقای شهبازی رخداد رابطهبدترین  تفسیر 

شان را دیده و در جمعیی صدویکِ عکس دستهکه در صفحه

ند کشان میوشش با تصویری مبهم تداعیی صدوبیستصفحه

 یروم؛ زیر کاجی سبز، گوشهبه سمتِ نیمکتی می»گوید: و می

های گستاخ... زنی جوان و مردی میانسال، دنجی محفوظ از نگاه

 جوید، برقا برقرف امیدی در چشم زن، دستی که دستی را میب

ی دهد و در صفحهبا هم انطباق می« ای کوچک و مُطلا و...جعبه

 پذیرد وصدویازده این تفسیر از رخدادی که کشف کرده را می

من حاصلِ  اگراما »گوید: کند و میمی شانگونه قضاوتاین

آقای شهبازی که  [ز انگیترحم ی این موجودحسِ عاشقانه

اکنون پیرمرد و روزی صاحبکار و به گمان فرانک عاشق مادرش 

-باشم چه؟همیشه که ژنتیک کارش را درست انجام نمی ]بوده

چه ـ آقای شهبازی ـ «  Jenah» جناب  ]پیرمرد[دهد. / این 

جایی در زندگی مادر داشته؟ چه نقشی در زندگی من؛ فرانکِ 

های خارجی که باید آید جز شکلاتکوچک؟ / چیزی یادم نمی

قضاوت  این« کردم.بابتشان، تلفنی از آقایِ رئیسِ مادر تشکر می

ی صدو ی صدویازده شروع شده بود در صفحهرا از که صفحه

 کند.وپنج با آن عبارتی که آمد کامل میبیست

ات باب»گوید: ونه به فرانک میی صدوچهلمادر فرانک در صفحه

رانک ذهن فو با این جمله سوء« موند منو فرستاد... لای این کتابا

کند و مسئولیت آن چه رخ داده تر میی خودش کاملرا درباره

اندازد و برای همین است که است را بر گردن پدر فرانک می

ی دوست ندارد فرانک پا جای پای پدرش بگذارد و در صفحه

گذاشتی؟  پا چایِ پایِ بابات»گوید: وهفت به فرانک میسی

وچل بشی و وبالِ گردن. فهمیدی؟ دیگه گذارم مثل اون خُلنمی

ودش گرِ نگویِ مستبد که خفرانک از این تصویر کنترل« نبینم...

ت وهشی چهلکند شاکی است. در صفحهرا با سکوت تطهیر می

در « شد.کاش مادر برای من، حقِ داشتن قائل می»گوید: می

گذاشت پدر را را، چرا مادر نمیچ»گوید: ی هفتاد میصفحه

بشناسم، هیچ از او نگفت، حتی از فریبرز گمشده یا فرار کرده 

 هایِ بار پرسشخواهم مادرم را پیدا کنم، شاید کولهیا مُرده... می

ی شانزده فرانک در صفحه« ی مرا سبک کند.بی جواب مانده

ان واقع هم کند. این درای استفاده میاز تعبیرِ در آشغالِ فیروزه

تر به آن در همین نوشتار اشاره اعتبارسازی است که پیشبی

خواستم هر چیزی »گوید: ی هشتاد میشد. فرانک در صفحه

-خواهم و نمیکه رنگی از مادر دارد، این دور و بر نباشد. می

 «شود.

ست با پذیرش تفساسیر از رخدادها دیگر نه رنگ طبیعی

-ای و فیروزهر چیزی که رنگ فیروزهای، نه فیروزه و نه هفیروزه

کنند و حتی نه مادر که نماد معصومیت باید باشد. ای تداعی می

ر گگر معصومیت و پاکی نیست، بلکه تداعیدیگر نه تنها تداعی

ر ی مهناپاکی و جهنم است. علّت آن روشن است و به یک رابطه

کِ رلفظً یک اسم مشت« مادر»ورزی انجامیده است. طلبی و کین

کند، اما برای ست که معصومیت را به ذهن متبادر میمعنایی

ی فرانک، گاهی این گونه نبوده و نیست. فرانک در صفحه

ها را رها گوید: دختر، مادر، همسر... عنوانونه میصدوبیست

کند. بندی به گردن هر تعریفی انداخته و دنبالِ خودش نمی

دود بین صفا و مروه میکشد. مادر در ذهنِ برزو و آن قدر می

اش را سیراب کند. مادرِ ذهنِ او تا آب از زمین بجوشد و بچه

-اش را بیرون میهای آتش، بچهای است که از میان شعلهگُربه

ی همین جملات در و در جملاتی خیلی مهم در ادامه« کشد

اما من مناسباتِ دیگری را »افزاید: ونه میی صدوبیستصفحه

. مادرم هم این همین جور. هیچ وقت ندیدم مادر، امتجربه کرده

حرفی از مادرِ خودش بزند یا مادرش حتی به او زنگ بزند. 

ونه را تا آخر این بند ی صدوبیستجملات این بند از صفحه»

 باید به خاطر آورد یا از رو خواند و به آن فکر کرد.

 این جاست که فرانک از هرچه که در تضاد، مجاورت و مشابهت

 برد و نسبتکند رنجی روانی میای و مادر را تداعی رنگ فیروزه

کند که کین در ی مهر و کین میبه آن احساس خشم و رابطه

مادر در لباس فرم »گوید: آن بیشتر است تا جایی که می

ای، کنار پنج شش گردشگر چشم بادامی ایستاده و فیروزه

 «نگاهی شاکی دارد.

ای، سنگ مادر، سنگ الماس فیروزهای در لباس رنگ فیروزه

ی آقای شهبازی تا این بخش یک ی تراش نخوردهفیروزه

کنند تا جایی که بختی و پلیدی را تداعی میشومی، نگون

ی کند. اما دربارهفرانک حتی به بخشیدن مادرش فکر نمی

خواهد دلم می»گوید: پدرش در صفحاتِ هشتادونه، نود می

گرچه در رمان سرخی بعد از « ببخشم. دلیل بتراشم و پدر را

 ی مادرش سحرگه فرانک این جمله را درباره

کند رخگوید، اما در سفری که همراه برزو اجباراً آغاز مینمی
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دهند که اثر و تفسیرشان عملاً همین است و دادهایی روی می

انگار در یک کشف و شهود فرانک به این دریافت و لزوم انجام 

ی صدونود ورزد. در صفحهو به آن مبادرت می بردآن پی می

بد و یاهشت، معصومیت را در هیبت و شکوه کوه بینالود باز می

بینالودِ سراپا سفید ایستاده پشتِ سرمان ـ مثلِ »گوید: می

ای که از آب و سفیدکننده بیرون کشیده باشی، سفیدِ ملافه

 «سفید.

در « ک»از فصل  هر چه قدر روایتِ رُمان سرخی بعد از سحرگه

یابد زمینه تحولی ی صدوشصت رو به جلو گسترش میصفحه

کشف و شهودی و تفسیری تازه از رخدادها و مواجهه با خود و 

شود. این فرایند شتاب زده و زدایی بیشتر فراهم میحساسیت

رود و باعث گسیختگی منطق روایی نمی غیرقابل پذیرش پیش

ونه تا ی صدوشصتاز صفحه« گ»شود. فصل رمان نمی

 یصدوهشتاد باز فرانک با آن رسوباتِ روانی درگیر است، درباره

دارم سرِ کوچکِ »گوید: ی صدوهشتاد میبرزو در صفحه

 ی طرفِ خودم را تا آخر پایین بینم. شیشهمزخرفش را می

 .زندکشم. بگذار برود؛ این بدبختی. قلبم توی دهنم میمی

 هاشود بگذارد این بدبختیماده میفرانک در این جمله دارد آ

ی هشتادویک، روایت با سکوتِ صفحه« ل»برودند. در فصل 

شود. به قول خودش راه یک ساعته را آغاز می« مسیر خلوت»

ی خاکی جاده را اند. آن هم با ترس و لرز، شانهچند روزه آمده

: گویدی صدوهشتاد و دو میاند. فرانک صفحهاند و آمدهگرفته

ام به ام که هی خوردهاره نبود. آن قدر کُند و با تردید آمدهچ»

شب... تاریکی، زوزه شغال، لرزیدن، چشم برنداشتن از شیشه

فرانک در واقع در یک فضای مراقبه، مکاشفه، « های ماشین...

پالایش درون قرار گرفته. انگار در این مسیر خلوت با سکوت، 

چه درونی و چه بیرونی  هایششب و جاده و تکرارشان با ترس

 علاوه« شغال، لرزیدن، چشم برنداشتن از جاده»شود. روبرو می

دلالت بر واقعیت کارکرد استعاری نیز دارند. فرانک آرام آرام با 

 رو خودش روبه

مثلِ دو »گوید: ی صدوهشتادوشش میشود و در صفحهمی

ه . آن کتر شدهام کمشوییم. / دلهرهکبوتر، در آب بال و پَر می

 ی سرزنششتوی مَغزم نشسته، دست و پایی جمع کرده و ترکه

نکبت، سراپات رو به گند »گوید: نمی را کنار گذاشته. مدُام

 «خوای...می کشیدی، خیالت هم نیست. کیِ

شود. این را در انگار مـوجِ ذهنی و روانی فرانک دارد بهتر می

در بازتاب  توانشان هم میتنظیم شدن موج رادیویِ ماشین

ی صدوهفتادوهشت در یک بیرونی دید. فرانک در صفحه

ها چه آن ور آب»پرسد: ی روایت درونی از خود میخودگزاره

 «ها، برای...؟خبر است؟ جای امنی است برای آوره

ی صدوهفتادوهشت شود و پایان صفحهو موج رادیو تنظیم می

د و یک مراد با یک جان بخشی در روایت، انگار رادیو به مُرش

-دهد و میشود و با مصرعی از حافظ او را نوید میتبدیل می

 «فرستمت...ای هُدهُدِ صبا به سبا می»گوید: 

با این جمله شاعرانه هم متن روایت رُمان سرخی بعد از سحرگه 

خورد و آن را در خود و خود را در آن به یک اَبَر متن گره می

رود به یک معنویت و فضای ای برای وگستراند و هم مقدمهمی

معنوی برای رُخ دادنِ یک رُخداد بزرگ و تفسیرهای تازه از آن 

شود. دوایر متداخل گشوده از روایت دارند به مرکز روایت باز می

 گردند.باز می

د ی صدوهشتاصفحه« م»این بازگشت و کشف و شهود در فصلِ 

 دهد.ی صدونودوشش رُخ میو هشت تا صفحه

ن بد حال است. فرانک از رخداد ذهنی برزو که ناله برزو کماکا

داد است و توهم و زاری و شیون است و اکنون متوهم اثر آن رخ

کند. در کند؛ استفاده میدیداری و شنیداری را تجربه می

 باشه. باشه. تو برفا»گوید: ی صدوهشتادونه به برزو میصفحه

مش بگیر، برسونی روبمونیم، کارمون تمومه ها!! بلند شو. دستش

 «به یه پناهی.

ی صدوهشتادونه در یک حدیثِ نفس به فرانک در صفحه

بالاخره آوردمشان به همین باغ سرایِ »گوید: خودش می

قبلاً عکسش را دیده بودم. زیر عکس « وهشت کاجه.بیست»

بارگاهی تکیه داده به بینالودِ سفیدپوش. این چند »نوشته بود: 

ایم که حالا اینجا راه و نیم راهی آمدهروزه، چطور و از چه 

: ایم. گفتمی بینالود رسیدهایم؟! هرچه نباشد تا دامنهرسیده

 «نترس، بیا با من.»

در این رخداد فرانک که انباشته از ترس و لرز بود دارد به برزو 

فرانک در یک کشف و شهود که « نترس، بیا با من.»گوید: می

اش این سفر است بر ترس و ظاهراً شکل بیرونی و بیانی

ی یک معنویت و یافتن وسواسش غلبه کرده است و به دامنه

معنا رسیده است. نمود آن ساحت معنویت کُنجِ بقعه و خود 

ی صدوهشتادونه در یک توصیف بُقعه است. فرانک در صفحه

 ی پرستاری، مهرورزیایسنا از مکان، این معنویت و یافتن بارقه

شش، همدلی و همذات پنداری را به و زیست همگانی، بخ

 ست که خودش هم از نمایش آن دهد. طبیعیمخاطب نشان می

وید: گی یاد شده فرانک میبهره نمانده است. در همین صفحهبی

ی چهارگوش و پهلو به هم ایم، کنج بُقعهحالا نشسته»

ی صدونود ی صدوهشتادونه تا صفحهاز صفحه« ایم.چسبانده

رح این رخداد تحول بخش و تفسیر تازه از اثر شش در واقع ش

گوید: رسد که میآن است، فرانک به چنان حال خوشی می

ایم هسپارم. استخوانمی گرمایی که در تنم نشستهخودم را به »
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ار ام با انگآید. آرام شدهگرم شده، انگار نه انگار بیرون سوز می

 «تویِ شکم مادر باشم.

ود توسطِ تضاد مجاورت، مشابهت، تداعی مراقبه و مکاشفه و شه

زدایی اجباری رخ داده است تا جایی معنای، مواجهه و حساسیت

که فرانک بهترین آرامش آدمی، آرامش جنینی را در فضایِ 

 یکند و با این حال خودش از تفسیر تازهمعنویت احساس می

در « ن»رُخداد، روایت رُمان سرخی بعد از سحرگه را به فصلِ 

ی صدونودوهفت تا کشد. از صفحهی صدونودوهشت میحهصف

ی پایانی، فصل یافتن معنای ی دویست یعنی صفحهصفحه

زیستن در همدلی، همزات پنداری و تحویل درونی و بیرونی 

مرنج و مرنجان؛ »است. فرانک در این فرایند به درک معنایِ 

 ررسد. با زبان ارجاعی حنا به مروببخش تا بخشیده شوی می

کند. به شادی، به نور به نوروز خاطرات خوش مادرش اشاره می

خراسان و »گوید: ی صدونودونه میکند و در صفحهاشاره می

کند. مادر را آفتابش؛ به محض تابیدن، فصل چهره عوض می

شت مُها، این وقتِ سال یکبودیم با تمام کج خُلقیگمُ نکرده اگر

این رفتار به « کرد.می ریخت و سبزشگندمش را توی آب می

معنای استعاری بخشش است. مادر که نماد سرکوب، نماد 

 ای مادرانه بازشویدش، با چهرهپلشتی، گناهی که دریا هم نمی

شود. به تَبع، پدر و فریبرز هم شود. انکار بخشیده مینموده می

بخشد. شوند. فرانک خودش و برزو را هم میانگار بخشیده می

-کند. برایش دل میکند، با او همدلی میتاری میاز برزو پرس

کند. حتی سنگ سوزاند او را در حد یک نوزاد تطهیر می

، درخشدای شکل در یک رخداد، بسیار خوش میای گربهفیروزه

 گردد.منبع امید به  آینده و زندگی می

ی دویست رمان سرخی بعد از سحرگه فرانک میدر صفحه

اتاق ماشین سرد. باز باید چیزی  آفتاب است. اما»گوید: 

ازم. گردم تا روی برزو بیندبفروشیم و بنزین بزنیم. پی پتو می

ی چپ خوابیده و آسوده مثلِ یک نوزاد. برزو تکانی به شانه

اش   روی صندلیِ عقب خورد. چیزی از سَرِ جیبِ پیراهن آبیمی

ء شیکنم و آن کشم، پتو را رها میغلتد. ترمز دستی را میمی

ی ارنگ؛ شبیه گربهزنم: سنگی فیروزهصیقلی را چنگ می

 «نشسته...

ی دویست رُمان سرخی بعد از سحرگه، در بند پایانی صفحه

مادر، پدر، فرانک، برزو و حتی فریبرز یک رخداد و تفسیر و 

شوند و نماد بیرونی این رُخدادِ یافته تأثیر رخداد افکار تطهیر می

یر ای نشسته است. این تصوشبیه گربهشدن سنگ فیروزه رنگِ 
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با تصویرها ارجاعی از آمدن نوروز انداختن سبزه برای نوروز، 

گندم در آب خیساندن، که نماد رویش، سبزی، زندگی، طراوت، 

ی خراسان، دیدن پیرزنی که تازگی و زندگی و آفتاب تابنده

شبیه مادر است. در روزی از روزهای پایانی اسفند که فرانک 

دهند. فرانک با مادری داند چندم است نوید بهروزی میینم

اش و کردن در حق خود و برزو، با مواجعه شدن با خود واقعی

زیست در شرایط غیرعادی از بندِ قَفسِ ذهنی وسواسی رها 

ی نزدیکی، همدلی و ی صدونودویک دربارهشود و در صفحهمی

یم؛ انگار الو نشستهپهلو به په»گوید: می درک دیگر یافتن از برزو

-این حس درباره« ام شده.دانم چهایم، نمیهیچ وقت جدا نبوده

شود که قبلاً مطرود فرانک بود از او به ی برزویی گفته  می

 عنوان اَسترِ بسته شده به اجبار به یک گاری یاد 

خوب، خود کرد. اما فرانک در پناه یافتن معنایی نو و حالیمی

گوید: ی صدونودودو میدهد. در صفحهمی را به گذشته ارجاع

ه ام بکنم. برگشتهزنم و نوازش میدستش را تویِ هوا قاپ می»

 «هایی که تازه حلقه دستِ هم کرده بودیم؛ هوم!سال

در واقع رُمان سرخی بعد از سحرگه با پایانی باز در فصل پایانی 

ر، گی دویست، آغازی دیاش در صفحهو بند پایانی فصل پایانی

دهد و در آن با ای از رُخدادها را نوید میمُنتج از تفسیر تازه

های عاطفی، فیزیکی، روانی، قول شخصیت در ابعاد کشمکش

درونی و بیرونی روبرو هستیم، از نظرگاه روان شناختی، 

شوند. فرانک راه مقابله با خطاهای شناختی فرانک اصلاح می

مدلی و همزیستیِ نسبی ها را در بخشش، هها و اختلالتعارض

یابد، مکاشفه و تحویل شخصیت با خود، برزو و جامعه را باز می

دهد و از منظر روایی نیز رُمان سُرخی بعد برای فرانک رخ می

رسد و در از سحرگه از یک ناپایداری به یک پایداری می

ز انداای رو به چشمشود و در صحنهمی ساختاری کامل تثبیت

ارد سپی باز ادامه یافتن خودش را به مخاطب میزندگی با پایان

تا مخاطب در کارگاه تخیل اختراعی  خود رُمان را پی بگیرد و 

با آن همدلی و همذان پنداری کند و از نظر ساختاری نیز روایتِ 

سد، رای بسته با یک نقطه به پایان نمیفرانک پایانی با جمله

، فرانک روایتِ دوایر اشبلکه با آمدنِ سه نقطه در آخرین جمله

 دهد.متداخل متحدالمرکز را رو در روی مخاطب قرار می

 132«گرایخود تجربه»هایِ فرانک: تجربه 131«خودِ داستانگویِ»

ی شناختی او قرار کند و در حیطهای پالایش میاو را به گونه

اش را های شیرین زندگی تلخگردد ارجاعدهد که فرانک میمی

توانست یک یرهای تازه از رخدادی که مییاید و با تفسمی

 Empiricism ego گراتجربهـ خودِ  2
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تصادف شانسی تلقی بشود به تکرار زندگی اما در روشنی و 

تواند با همذات آورد. کاری که مخاطب نیز میهمدلی روی می

پنداری در عالم واقع آن را انجام بدهد. مثل فراموش کردن رنج 

ک زادن و دوباره باردار شدن. رنج مجروح شدن در یک نبرد و ی

 آزمون اما دوباره به آن مبادرت ورزیدن.

-ی روانهای با درونمایهست که رُماناین همان کارکردی

شناختی با محدویت شخصیت، حادثه و تا حدی مکان و زمان 

توانند به دست بدهند. می 133«روایت درمانی»از رُمان از طریق 

 اتروایت دَرمانی، یکی از فوایدِ ادبیات به معنایِ خاص و ادبی

شناختی به معنای اَخصِ روان داستانی به معنای خاص و رُمان

 آن است.

ادبیات و رُمان و در رُمانِ سرخی بعد از سحرگهِ سرکار خانمِ 

دهد تا ما سُرخیِ بعد از سحرگه مان میمهناز رضایی، یاری

پنداری و همدلی با لبخندی، از مان را از طریقِ همذاتزندگی

تجربه کنیم و به خودمان بگوییم: « نکفرا»آوری با سر تاب

 «هی! / فلانی! / زندگیِ شاید همین باشد...»

یل با تمام این تحل»ی این نوشتار بگوید: شاید اکنون، خواننده

خواستید به ما و بررسی و در طول این گفتگوی دراز دامن، می

 «چه بگویید؟

ی  هباردوست  دارم به عنوان پاسخی به خواننده این نوشتار و در

 رمُان سرخیِ بعد از سحرگه به دو مطلب اشاره کنم.

من و شما در دنیایی زندگی »گوید: دکتر فرهنگ مولاکویی می

، کتاب دوستِ شفا نیست اگرکنیم که باید کتاب بخوانیم. می

شما اصلاً واقعاً دوستی ندارید. علّتش هم خیلی روشن است. 

ین است که آن آدم، خوانید، معنایش اروزی که شما کتاب می

اید. او را مقابلِ اتان دعوت کردههرکس که هست را به خانه

 گویید: با من حرف بزن!اید به او میخودتان گذاشته

معنایش این است که آن آدم، آن جاست. روبروی شما نشسته، 

گویی؛ لطفاً صبر زند. شما حتی به او میدارد با شما حرف می

د. تان را ادامه بدهیاورم، بعداً صحبتکنید من بروم یک چایی بی

-شود خواهش کنم، یک بار دیگر آن حرفگویید؛ میحتی می

تان را برایِ من تکرار کنید؟ و جناب مولانا بسیار موجزتر در 

-داستانِ عاشق شدن پادشاه بر کنیزک در مثنوی معنوی می

بشنوید ای دوستان، این داستان / خود، حقیقت  نقدِ »گوید: 

رُمان سرخی بعد از سحرگه از این دو گفتار « ماست آن. حالِ

 سُتُرگ بر کنار نیست.

ی این نوشتار و رمُان سرخی بعد از سحرگه شاید خواننده

آن چه در این تحلیل و نوشتار آمده، در تأیید رُمان »بگویید؛ 

سرخی بعد از سحرگه است، آیا در رمُان سرخی بعد از سحرگه 

 «کاستی وجود ندارد؟

جا بگویم، البته که خواهم در پاسخ این پرسش درست و بهیم

هایی وجود دارد که بیشتر به نثر و نوشتار نَثرِ رُمان باز کاستی

گردد که آن چنان نیست تا رُمان را پر خدشه با خارج از می

بندی روایتِ رُمان و پرداخت فایده کند. کاستی در شکل

-سحرگه آن قدر صحنهمفهومی نیست. در رُمان سرخی بعد از 

اند و با های خوب و دوست داشتی و جملات عالی آفریده شده

 روایت غیر خطیِ جریان سیال ذهن به خواننده هدیه 

ها فکر کند تا به آنشوند که خواننده را با خود درگیر میمی

کند، دست به مکاشفه و ادراک بزند و لذت ببرد و آن اندک 

ه ویراستار کتاب رُمانِ سرخی بعد خطاهای قلمی و نوشتاری را ب

 از سحرگه ببخشاید.

رمانِ سرخی بعد از سحرگه را ویراستار ارجمندی به نام آقای 

گودرز پایکوبی از نظر گذرانیده، بررسی کرده است. پس بخش 

های هایِ سجاوندی کارکردِ علائم، اشتباهاعظمِ این کاستی

وشزدشان به چینی و بررسی نحو و دستور نوشتاری، گحروف

ان با شنویسنده و به توافق رسیدن برای تغییر با بازنویسی

 ی ایشان است.استدلال به عهده

های بعد قابل بررسی و بر طرف ها حتماً در چاپاین کاستی

کردن هستند. رمان سرخی بعد از سحرگه سرکار خانم مهناز 

های بسیاری در باره شخصیت، زن ناگفته« لاچین»رضاییِ 

مند رُمان شهری و سفر از بیرون به درون و سیر آفاق و توان

دهد، خواننده ها را به خواننده هدیه میاَنفس دارد که وقتی آن

برد. لذت این مکاشفه و بررسی لب پریدگی نثر را از خاطر می

های دیگر به خوانندگان و دیگر نقدنویسان و همکاران را از جنبه

 شان را به ایشان گویینهم و سرخوشی کشف و بازوا می

 هایسپارم و در پایان از منظر خودم به تعدادی از آن کاستیمی

 کنم.قابل جبران اشاره می

ی نثر و زبان های رُمان سرخی بعد از سحرگه را در حوزهکاستی

 ها پرداخت:توان در سه بخش جای داد و به شرح زیر به آنمی

بِ مصوب فرهنگستان زبانِ های نامناسـ کاربردِ نامتعارف واژه 1

 های انگلیسی با بیگانه.فارسی به جای واژه

 (email)رایانامه به جایِ ایمیل   »

 ( Computer saseای )به جای کیس کامپیوتر ی رایانهـ کازه 2

                                                                 

 Narrativetherapy ـ روایت درمانی 1
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نگاری عکس )احتمالاً به جای روتوش یا شاید کُپی ـ لایه 3

 « sub strate  « »copy - lauer» کردن

ها نامأنوس هستند. اصلًا دیگری یافته نشدند. این واژهموارد 

های وارد شده به زبان فارسی، بیشتر در زبان فارسی جا باز واژه

 م.( پرهیزاند. )پرداختن به این بحث مفصل است و از آن میکرده

 چینی است.ها که احتمالاً اشتباه در حروف ـاملای اشتباه واژه 2

 د ـ پهلو ـ باشد(ـ به پلو غلتیده )بای 1

 اش )که باید پُلیور باشد.(ـ پلو کهنه 2

گانی برای نشان دادن لحن و ها در ساخت واژـ تکرار حرف 4

 حالت عاطفی در نوشتار.

 ـ چرا اااا؟ 1

 ـ بیا ااا . 2

 ـ دستِ ماهِ تووووو . 3

 توان دید.( ـبیرووووون ... )از این شاهد مثال در متن زیاد می 4

 اشتباه حرف اضافه ـ کاربرد 3

 ـ کفشم را به پا کنم )بله ـ اصلاً ضرورت ندارد( 1

 ـ کژتابی زبانی. 4

خواهی یک باره قورتش بدهی )مثلِ ـ مثل پرتقالی که نمی 1

 خواهی یک باره قورتش بدهی(ی پرتقالی که نمیلیف، پره

 ـ اجاز دادم، فکرهای وسواس تبدیلم کند )بندیلم کنند.( 2

 سواس فرمان را به دست بگیرد )به دست بگیرند.(ـ فکرهای و 3

شود آن را قاپ العاده هم که میی فوقاما بد نیست به دو جمله

 کرد و به دیوار زد نیز اشاره کنیم:

 خورند، شایدها فقط به درد سطل آشغال میتاریخ گذشته»ـ  1

 «هم بازیافته.

«ایم.حالا که به یک گاری بسته شده»ـ  2

ها غیرقابل اصلاح نیستند و بینید، کاستیکه میگونه همان

 کنند کهای به رمان سرخی بعد از سحرگه وارد نمیچنان ضربه

ساختمان روایی و منطقی و داستانی رُمان را از هم فرو بریزند. 

 ی تحلیل و نقدتوانستم دربارهشد و میکنم آن چه میفکر می

ی این رمان خوب رُمان سرخی بعد از سحرگه سخن گفتم. واکاو

م اشان نشدهچه من کامیاب به فهمرا از سایر منظرها و کشف آن

نهم و در پایان به وامی را به خوانندگان و سایر همکاران منتقد

  ■.امها در این نوشتار بهره جسُتهکنم که از آنمنابعی اشاره می

 منابع 
زاده، سینی مازیار ح)ترجمه 1950ـ  Tyson loisـ تایسن، لوئیس  1

 های نقد ادبی معاصر ـ عنوان اصلیفاطمه حسنی، نظریه
criti cal theory asuser.  

ی نیک گرگین، انسان خردمند. تهران: . )ترجمه 1976ـ هراری، یووال  2

 (1395فرهنگ نشر نو، 

ی نامهی واژهنویسی به ضمیمه. راهنمایِ رمان 1312 ـمیرصادقی، جمال،  3

 . 1389داستانی. تهران، ؟؟؟ ،  اصطلاحات ادبیات

  1379، مبانی داستان کوتاه، تهران. نشر مرکز  1334ـ مستور، مصطفی .  4

. )اختلالات روانی( عنوان  Dsm-5شناسی، آیدیت  ـگنجی، مهدی . روان 5

 . 1395تهران. نشر ساوالان.  (clinical psyehology-Dsm5)اصلی 

گروه مترجمان. رضایی فرزین و  ـ انجمن روانپزشکی آمریکا. ترجمه 6

 Diagnostic and statistical manualهمراهان، عنوان اصلی 

mental disorder Dsm-5, 2013  ،1394، تهران، کتاب ارجمند . 

 ـرُمانِ سرخی بعد از سحرگه، تهران. نشر  1345 ـرضایی )لاچین( مهناز،  7

 . 1399سیب سرخ، 

 Colourرنگ درمانی، عنوان صالی  Wills, Pulineـ ویلز، پولین.  8

therapy  .1385. مترجم. مرجان فرجی. تهران. درُسا . 
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 «؟معروف است یو جهان به چه نماد رانیا انهیعام یپروانه در باورها»باورهای عامیانه  

 «زادهسیما میرهادی» 
 

نماد سبکی و ناپایداری دانست. مفهوم  توانیمپروانه را 

، برای ما ناآشنا سوزاندیمشمعی  ۀشعلخود را به  که یاپروانه

 نیست.

. وجه دانندیمعلامت زن  اشیسبکدر ژاپن، پروانه را به دلیل 

 یهارهیشفآن استوار است.  ۀاستحالدیگر نماد پروانه بر مبنای 

نه پروا ۀبالقوپروانه، تخم وهسته ای است که تمام استعدادهای 

، نماد زندگی شودیماز پیله خارج را در خود دارد. وقتی پروانه 

 حیات ۀنفخدوباره است. میان آزتک ها، پروانه نماد روا است یا 

. طبق زدیگریمو  شودیمکه از دهان یک مشرف به موت خارج 

یک باور عمومی در یونان و روم باستان، روحی 

، به شکل یک شودیمکه از جسم مرده خارج 

  پروانه است.

 ایران رد خوش یمنی پروانه

ی خوشبخت ۀنشانحضور پروانه و بلبل در خانه 

وارد  یاپروانه اگرو خبرهای خوش است و 

شده و در اتاق گردش کند، خبر  یاخانه

در روز  اگر. رسدیمخوشی به صاحب خانه 

آفتابی پروانه زرد رنگ فراوان دیده شود چند 

ی یک داخل بیاید و روی یاپروانه اگرروز پیاپی خواهد بارید. و 

 .گرددیماز افراد بنشیند عزیزی از سفر بر 

 ر ایراند پروانه و روا مردگان

در شب دور چراغ بچرخد، گویند روا مردگان  یاپروانه اگر

 کسی بیاید، ۀخانه ب یاپروانه اگراست. همچنین در شب جمعه 

چشم  هامردهاز اموات صاحب خانه است و  یامردهمیگویند روا 

برایشان صدقه بدهی، نماز بخوانی. لذا به پروانه  به راه هستند که

شب جمعه( در هنگام )بزرگی شب  ۀپروان اگرکاری ندارند. و 

ذا به ل اتاق پیدا شود، گویند روا انسانی است که تشنه است.

 .پاشندیمآن آب 

 خواب دیدن پروانه در ایران

 پروانه در خواب، مردی ضعیف و نادان است که خود را به نادانی

بیند پروانه از پس پشت او بپرید و آن کس  اگر در هلاک اندازد.

او را نگرفت، دلیل که به کنیزکی دوشیزه دست دراز کند، از او 

پری در . پری در فرهنگ ایران چند چهره دارد مضرات نرسد.

عامیانه زیباروی است که قهرمان، آرزوی ازدواج با او  یهاقصه

، بال و پر دارند، اسراردان اندپنهانن را دارد. پریان از چشم آدمیا

 و جادوگر هستند.

 

در مورد پری دو تصور متمایز وجود دارد: پری در ادبیات 

اوستایی شخصیتی بد و زشت و اهریمنی دارد، اما در ادبیات 

. شودیمدری مظهر زیبایی است و به صورت زن اثیری جلوه گر 

شی صیت پری نابراساس تحقیقات انجام شده این دوگانگی شخ

که پری در اصل یکی از زن ایزدانی بوده که در  از آن است

ولی بعدها در  شدهیمکهن و پیش از زرتشت ستایش  یازمانه

اجتماعی،  یهایدگرگونگوناگون مانند  یهازهیانگاثر عوامل و 

های اخلاقی تازه، برداشت دین آوری و نوکیش ها و رواج ارزش

ان که آیین زرتشت را پذیرفته بودند ذهنی آن گروه از ایرانی

دگرگون شده پری را موجود زشت اهریمنی 

ا که ب یاالههپنداشتند ولی خاطره دیرین پری 

کامکاری و باروری و زایش رابطه نزدیک داشت، 

همچنان در ذهن جمعی ناخودآگاه مردم باقی 

 مانده است.

پری در فرهنگ ایران دو چهره منفی و مثبت 

موجودی لطیف و بسیار جمیل که دارد. او را 

 شودینماصل آن از آتش است و با چشم دیده 

، بدیفریمالعاده آدمی را و به واسطه زیبایی فوق

اغلب نیکوکار و  اند. در چهره مثبت، پری برعکس دیو،دانسته

های منفی و بر اساس برخی از قسمت ۀچهرجذاب است. امّا در 

که از طرف اهریمن دیوان است  مؤنثاوستا، پری جنس 

گماشته شده و جزو لشکر او، بر ضد زمین و گیاه و آب و ستور 

در کار است. پریان در این روایات کهن مَنِشی مبهم و ناروشن 

و سرشتی به ویژه شرور و بدخواه دارند و گاه به صورت زنان 

، زیرا هر بندیفریمشوند و مردان را جذاب و فریبنده ظاهر می

ود را به شکلی درآورند. به علاوه در ادبیات لحظه قادرند خ

 ■فارسی، پری گاه به معنای جن و فرشته نیز به کار رفته است.

 از کتاب باورهای عامیانه مردم ایران دکتر ذوالفقاری

 

حضور پروانه و بلبل در خانه 

خوشبختی و خبرهای  نشانۀ

وارد  یاپروانه اگرخوش است و 

شده و در اتاق گردش  یاخانه

کند، خبر خوشی به صاحب 

 .رسدیمخانه 
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 «نه داستان» تحلیل و بررسی مجموعه داستان 

 «اده جمشیدپورآز»؛ «کاوه میرعباسی، نشر ماهی»؛ مترجم «سلینجر یج دی.»نویسنده  
 

 بخش اول

کوتاه  یهاداستانمجموعه  Nine Stories «نه داستان»

 یکو یمنتشر شد  1953که در سال دی. جی. سلینجر است 

شمار هب یسیداستان کوتاه در زبان انگل یهامجموعه نیاز بهتر

 .رودیم

 ییکایآمر سندهینو (2010 – 1919) نجریسلجروم دیوید 

که  «ناطور دشت»عنوان با  معروفش رمان یبرا شتریبود که ب

قبل  نجری. سله استشناخته شدمنتشر شد،  1951سال در 

 یداستان کوتاه در مجله استور نیچنداین رمان، از انتشار 

 کی"شده او  نی، داستان تحس1948در سال و  منتشر کرد

 ورکریویدر ن "موز یماه یبرا یروز عال

فرنی »به  نتوایم. از دیگر آثار او شد منتشر

 ،«تیرهای سقف را بالا بگذارید»، «و زویی

شخصی  یهاادداشتی»، «جنگل واژگون»

 و ... اشاره کرد. «یک سرباز

انتشار نه داستان، وارد  پیش از نجریسل

شده بود. دو سال قبل  یصحنه ادب

 یبرا یروز عال کی»از او )مانند  ییهاداستان

او را به شهرت رساند(  بار نیاول یکه برا ی، داستان«یماه موز

نقطه  نه داستانوجود،  نیبود. با اشده چاپ  ورکریویدر ن

 .در حرفه او بود یعطف

 تاده  کوتاه یهاداستانشامل  «نه داستان»مجموعه داستان 

ه مورد علاق هایکهن الگو ایموضوع است که  یاصفحه ستیب

 طی خوانش این مجموعه داستان .کندیمرا روشن  نجریسل

شناخته شده  نابغه نیو با اول شدهانواده گلس آشنا با خ

 هیکنا کشمکش. ما با میشویمروبرو  (گلس موریس) نجریسل

 پسر نه ساله و کی یصدا نیزمان گذشته و حال، ب نیب زیآم

 یدگاهید نی. همچنمیکنیمبزرگترش برخورد  دخو یصدا

به  ؛میآوریمبه دست آن  ریفراگ راتینسبت به جنگ و تأث

. از یرنظامیروزمره و غ ینحوه تجاوز آن به زندگ هژیو

از جامعه  یجمع نشیب، گریکدیو روابط آنها با  هاداستان

در  یامجموعهآن  جهی. نتدیآیم بدستدر دهه پنجاه  کایآمر

جاودانه  یو هم اثر خیلحظه خاص در تار کی هم آمیخته از

 است. یستیاز هنر اومان

 دو موپاسان و یمانند گا یداناز استا بهره گیریبا  نجریسل

کوتاه  یهاداستان ای هاتیاز روا یامجموعه س،یجو مزیج

کوچک رخ  اسیدر مق ییهاکه در آنها معکوس کندیارائه م

دروغ  یدارد: افشا یها بستگمعکوس نیبه ا هاتی. روادهدیم

 هیدومدو یدوره آب»در  ی، تجل«، چشمانم سبزبایدهانم ز»در 

مرد »در  سبالیب یهادسون از باز یکه مر یروز ،«تیاسم

به صورتی  هاداستاناین ارتباط بین  کرد. یخوددار« خندان

نا محسوس اما جذاب با سفید خوانی مخاطب همراه است که 

 .باشدیمبرجسته این مجموعه داستان  یهایژگیواز 

 لیبه نام مور ی، زن«ماهی موز یبرا یروز عال کی»داستان در 

ز کهنه سربا که دختر داریکه نگران شوهر ظاهراً ناپابا مادرش 

و  لی. مورکندیمبحث  یاست تلفن (گلس موریس)جنگ 

 یدر هتل لاتیدر تعط نیح نیدر هم موریس

یمرا ملاقات  موریس یهستند. وقت ایکنار در

است و با  احلدر س یاحولهلباس او با  ،میکن

زند. او به  یگپ م بلیبه نام س یابچهدختر 

به داخل آب بروند و  دیکه با دیگویم بلیس

موجودات  .بگردند "ماهی موز "به دنبال 

که عادت دارند پس از  یبیو غر بیعج

در و از حد چاق شوند  شیب ،ادیخوردن ز

آب،  رکنند. پس از فرو رفتن د ریپر از موز گ یهاسوراخ

گردد و در کنار همسرش که  یبه اتاق هتل خود برم موریس

 .کندیم کیتپانچه به خود شل کیبود، با  در خواب

سر زبانها را  نجریسل ید یج« موز یماه یبرا یروز عال کی»

منتشر شد  ورکریویدر ن 1948در سال  داستان نی. اانداخت

بال استق نیبا چن کایکوتاه در آمر یهااز داستان یو تعداد کم

 ندتوایم ی، به راحتمعاصرخواننده  کیاند. روبرو شده یفور

پنهان  انیجرآمریکا  40خوانندگان دهه  یاآنچه را که بر

 : اختلال استرسرا نادیده بگیردو آزاردهنده داستان بود  یاصل

دوره واکنش به  یادیتا حد ز 40پس از سانحه. اواخر دهه 

 ملیدوم بود، همانطور که در مکتب رو به رشد ف یجنگ جهان

در فلسفه و  دیج جد، و اموایآخرالزمان یهالمیفنوآر، هجوم 

 .گذاشته شد شیبه نما یباد هینظر

 ،اشبندهی، با سبک ساده و فر«یک روز عالی برای موز ماهی»

 یسربازان بازگشته جنگ جهانفشار و کشش کهنه تیوضع

 انیا. پدیکش ریاز جمله آنهاست( را به تصو نجریدوم )که سل

ز ا نجری، و سلرسدیمشوک کامل به نظر  کبندی داستان ی

عبارت  نی. آخرکندیم یخوددار شرا و تفسیر ادامه آن

نه »مجموعه داستان 

 یهاداستانمل شا «داستان

ست ا یاصفحه ستیب تاده  کوتاه

 مورد هایکهن الگو ایموضوع که 

 .کندیمرا روشن  نجریعلاقه سل
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 هانندخو ،«کرد کیشل خودراست  قهیشق به یاگلوله»داستان 

 ریتفس یبرا سندهیرا از دخالت نو مخاطبو  کندیم دیرا ناام

در  دیاست که خواننده با نیا جهی. نتکندیممحروم  دادیرو

 یچارچوبکند تا  ینیعقب نش دطول داستان از حافظه خو

ه آغاز ب کیکم یبسازد که بتواند او را از درخشندگ یمنطق

ز ا نجریسل قصدکند.  ییراهنما انیدر پا یاناگهن یزیخونر

بر  دیتأک یبرا یراهیافتن  ،یمتفاوت یهالحن نیچن استفاده

زمان صلح  یجنگ به زندگ رایجنگ است، ز یاساس یپوچ

  .کندیترک آن امتناع م ازو  کردهنفوذ 

استفاده از شیوه خود به  اصرار با نجر،یسل

 یراو یمحدود کردن صدا و یخطروایت 

 یبه طور ،صحنه یکیزیف اتیفقط به جزئ

 یکه داستان کوتاه به ظاهر در زمان واقع

 تیتکه واقع کی، مانند اتفاق می افتد

 کیه ب هیشب ینشده، حت ریمستند و تفس

 هیرا شب یخودکش کی یاثر واقع ،لمیف

ه کنند ریغافلگ ت. ممکن اسکندیم یساز

 یاتفاق م دادیرو نکهیباشد، اما به محض ا

 یلیدل افتنی دیقبل از آن را به ام یهالحظه شهیافتد، هم

 شود،یم ریتفس نهیزم نیدر ا ی. در واقع، وقتکندیمغربال 

است: اشاره  موریمرگ س یآرزو یبرا ییهاداستان پر از نشانه

ینشان م یرانندگ نیدر ح ندرختااو با « خل بازی»مادر به 

او  تیتصادف کند. شکا یکرده با درخت یکه او قبلًا سع دهد

 یلباس شنا نکهیبر ا یو اظهارنظرش مبن اشیاز خالکوب

نباشد، بلکه بازتاب  یاست، ممکن است شوخ «یآب» بلیس

 یدگیشدت آشفته است. رنگ پرو به زیآمذهن توهم کی

 ی، به افسردگشودیماظهار نظر  پوست او که اغلب درباره آن

 یاحولهلباس  دنیاو به پوش لیتما نی، همچنکندیماشاره 

درباره " لیخود در ساحل. صحبت او با مادربزرگ مور

 یب یفتگینشان دهنده ش "رفتن به آن دنیا یاو برا یهابرنامه

 مورد به مرگ است.

 است که یاست، روش ایاز همه گو شیحال، آنچه که ب نیبا ا

شخصی را به عنوان  موریس یبه طور ضمن نجریدر آن سل

جلوتر از  دیعمرش و شا یهاکه فراتر از سال کندیم یمعرف

به  تواندیمماهی زمان خود است. داستان او در مورد موز 

پس از جنگ  لنس ژهیبه و ت،یبشر یبرا یااستعارهعنوان 

وز خود از ما در سوراخ پر از م کیباشد. در احاطه ثروت، هر 

کودک صحبت کند  کیبا  تواندیکه م موری. سمیاافتاده ریگ

 و سندگانیاز نو یاریو بس لری)به گفته روسو، وردزورث، م

که  اوردیکودک را به خاطر ب یتصور سنت دیبا گر،یمتفکران د 

 تواندیم نیتر از بزرگسال است(، همچنعاقل یاز جهات

 دهدیمست، نشان آنچه که ه ی. براندیرا بب تیبشر بتیمص

پر از  سوراخ"جنون خود حداقل توانسته است از  قیکه از طر

« هنابغ»و  «وانهید» نیب کیآن خط بار شهیفرار کند. هم "موز

 نیآخر ،«یتد»دوباره در  نجریکه سل یخط .وجود دارد

 .کندیم یبررس «نه داستان»مجموعه در  داستان

نوان به ع موریس شخصیت پردازی یهاجنبهاز  یاریبس البته،

« ماهی موز یبرا یروز عال کی»در « نابغه»

است که  تیشخص نیتر ابزرگ ۀنیشیپاز 

 اشیاحرفه یدر طول زندگ نجریتوسط سل

از فرزندان  یکی موریساخته شده است. س

که  یاخانوادههمان ) خانواده گلس است

آورد و در سرتاسر نه  ایرا به دن ییو زو یفران

و همانطور که از  (شودیمداستان ظاهر 

 سیمورمربوط به  گرید یهاکتابو  هاداستان

 یو ذهن کنجکاو قیاو متفکر عم ،میآموزیم

 است. زیطنزآم یخود ارجاع یدر کم

 یبه عنوان استعاره براماهی مفهوم موز  در نظر گرفتن با

 نجریقابل توجه است که سلاین نکته مصرف کننده،  ییکایآمر

با مادرش  لیمور یستان خود را به گفتگواول دا مهیتمام ن

 قدبارها  سمیالیکه در آن ماتر ییگفتگو .دهدیماختصاص 

اره اش "شام افتضاا سآن لبا"به  جاییدر  لی. مورکندیمعلم 

صحبت  "امسال یهالباس"و بعداً با مادرش درباره  کندیم

در مقابل، . خواندیم "وحشتناک"را  هاآن لی: مورکندیم

 یرا به درست بلیس یرنگ لباس شنا تواندینم یحت موریس

 دی، و تاکآغازین داستاناف اگرپار نیهمچن .تشخیص دهد

پس از جنگ مانند  یکایاز آمر ییهاجنبهمصرانه آن بر 

 رزط بهی و ... دارد. شیمجلات زنانه، مد و لوازم آرا غات،یتبل

 اآیاش یبر رو یداستان خود را با تمرکز مشابه نجریسل ،یجالب

 7.65 بریکال کی"مورد بحث  آیفقط اکنون ش .بنددیم

 یگردد. موز ماه یاست. جامعه کالاها به خود برم "کیاتومات

ر ه ایخود ) یوانگید ایخرد  قیاز طر موریس دیشا کشدیمرا 

است که در  گرید یماه کی فقطاو  دیشا ایدو( فرار کند. 

 سوراخ به دام افتاده است.

 سالانیشامل دو زن م «کاتیدر کانکت یلیگیعمو و»داستان 

 یدر کالج هم اتاق هاآناست.  ئیزو الو نیج یمر یهابه نام

 ئیز در خوابگاه رخ داد،الوی که در اتاق عاتیشا ضمنبودند و 

 عاشق ئیزکه الو یگفتگو به والت، مرد نی. ااندشدهبا هم آشنا 

شخصیت  یهاجنبهاز  یاریبس

 «نابغه»به عنوان  موریس پردازی

 موز یبرا یروز عال کی»در 

 نیتر ابزرگ نۀیشیپاز « ماهی

 نجریاست که توسط سل تیشخص

 اشیاحرفه یدر طول زندگ

 ساخته شده است.
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 یون با مرداکن ئیز. الوپردازدیماو بود و در جنگ کشته شد،  

دارد. او خاطرات گذشته،  یندینام لو ازدواج ناخوشا به

یو اشک م آوردیم ادیرا به  گفتیکه والت م ییهاجوک

 .زدیر

ست که ا نجریاز سل یتنها داستان «کاتیدر کانت یلیگیو عمو»

از  یکیشده است. از قضا، داستان  لیتبد لمیتا به حال به ف

 یلیاست. خ نجرلیس یهااستاند نیتر مالینیو م نیترفشرده

 رسدی. در ابتدا، به نظر مسفید خوانی کرد توانیمرا  زهایچ

 انسالیدو قهرمان زن م رینظیب یهایدر شوخ نجریکه سل

ر که د یاوهیرا به همان ش کایآمر یستیالیخود، فرهنگ ماتر

 موز یبرا یروز عال کی» داستان یابتدا

و  نیج یر. مکندیانجام داد، نقد م« ماهی

صحبت خود  یقبل یهایاتاقدر مورد هم  زئیالو

 گریباز کی دنیرا در مورد د ی، داستانکنندیم

یمفروشگاه بزرگ به اشتراک  کیمشهور در 

 دو پهلو یهایشوخ، و اوقات خود را با گذارند

  .گذرانندیم

داستان را به روند  یبه سرعت همدل نجریحال، سل نیا با

 یتنها پسر شود،یها به والت منتقل مت. صحبکندیم قیتزر

 و شتریواقعاً عاشقش بوده است. ب زئیالو رسدیکه به نظر م

 یمرد)از ازدواجش با لو  ئیزکه الو شودیآشکار م شتریب

 است و یناراض (ستینقائل  یاحترام شیمزاج که برا یدمدم

. خوردیمحسرت که با والت گذرانده است،  ییروزها یبرا

این یوال به ذهن خواننده الت را گرفته است. جنگ جان و

 زئیوالت و الو ،ماندیوالت زنده م اگر ایکه آ کندیمخطور 

 وراند یو شاد تیازدواج جذاب نیا ایو آ کردند،یازدواج م

در عوض صرفاً در  ای کردیمشترکشان قبل از جنگ را حفظ م

 زئیو الولو  ایآ گر،ی. به عبارت درفتیفرو م یتفاوتیو ب یسرد

را  زئیبار الو کیلو  ایعاشق شده باشند؟ آ یممکن است زمان

 شهیبا تمرکز نگاه هم نجریسل ؟ه استمانند والت خنداند

 متأهلزن خانه دار  یدلسوزانه خود بر رو شهیاما هم زیطنزآم

 ذاتاً  هاازدواجهمه  ایکه آ کندیمرا مطرا  سؤال نیا ،یناراض

، شودیمخود دلتنگ  یجوان برای زئیمحکوم به فنا هستند؟ الو

است که آن روزها در گذشته قفل  لیدل نیبه ا قاًیاما دق

 یاوهیشبه کند. تصور آل  دهیآنها را ا تواندیمو او  اندشده

ینمما  نی، بنابراشودینملو هرگز در داستان ظاهر  استادانه

 .میخودمان درباره او قضاوت کن میتوان

که  ی. احساسشودیم متجلیات منشور خاطر ی درجوان

احساس از دست  و اقیاشت ،یمانیاحساس پش شودیمحاصل 

، «نه داستان»در  یکه داستان بعد ستین یدادن است. تصادف

. ردیگیرا نه تنها به عنوان مضمون بلکه موضوع آن م یجوان

 اریبس یهایبازان به اگهن انسال،یزنان خانه دار م یاز آرزوها

یمو چند ساله  ستیدختران و پسران ب ترکوچکو  ترسبک

 .میرو

که  یبا شوخ نیو فرانکل شودیمبه جنگ اشاره  زین نجایا در

 یکه حت رسدیمدر راه است، به نظر  یگریجنگ د دیگویم

ما بعداً با »: دیگوی. او مکندیمکره اشاره  ندهیبه جنگ آ

از . دهدیو عنوان داستان را به او م «م،یجنگیم موهایاسک

 یاهنیسرزم زا یکنون یساکنان کره شمال ،ییاینظر جغراف

 نیل، فرانکترمحتملدور نبودند. در سطح  یبریس یموهایاسک

با  به صورت کناییممکن است دو نژاد را 

 ستیهم مخلوط کند. البته، اصلاً مشخص ن

قصد ارجاع به جنگ کره را  نجریکه سل

 سال از انتشار نچندی هنوز که ،داشته باشد

اما  .گذشته بود 1948داستان در سال  نیا

 ینمب نیبه گذشته، مفهوم فرانکل یبا نگاه

 نی، صرفاً به اروندیمو  ندیآیم شهیهم یبرا هاجنگ نکهیبر ا

 ینمع نیاست به ا دهیرس انیدوم به پا یکه جنگ جهان لیدل

 مانده است. یباق نجایکه صلح ا ستین

ه ب یدختر جوان ،«موهایجنگ با اسک در آستانه»داستان در  

 سینت کیبه شر (ینیبه طور خلاصه ج)مدوکس  اینیرجینام و

او  بهرا  یتاکس هیکرا نهیکه هز کندیمخود سلنا اصرار 

که  کندیمو خاطرنشان  شودیمبازپرداخت کند. سلنا ناراحت 

انش را تا آپارتم ینیشود و ج داریب دیپول با یبرا مارشیمادر ب

و در آنجا  ماندیممنتظر سلنا  منیاتاق نشدر  ینی. جبردیم

 یپ مگکه قلب ضعیفی دارد  (نیفرانکل)با برادر بزرگتر سلنا 

خدمت  ویدر اوها یماسازیهواپ خانهزند، در طول جنگ در کار

یمچه تلاش اگردارد و  ینیبه خواهر ج یادی، علاقه زکردیم

با  آن او آگاهی از اینکهاز کند، پنهان  این علاقه را کند

پوش خوش لباس و با ذوق نامزد  کیش کی (کیار)ش دوست

یمسلنا با پول دوباره ظاهر  ی. وقتبردیم، رنج کرده است

که در مورد آن فکر کرده است و  دیگویمبه او  ینیج، شود

 .خواهدینم ایبه آن ندارد  یازین گرید

ر د یلیگیعمو و»با  یوقت «در آستانه جنگ با اسکیموها»

 جیگ یهاو مکالمه ینیداستان ج شود،یم سهیمقا «کاتیکانت

. با رسدیتر به نظر مقطعاً شاداب کیو ار نیاو با فرانکل کننده

. شودیمظاهر  گوشه و کنار داستانحال، درد دل در  نیا

 یاحساسات ینینسبت به خواهر ج نیواضح است که فرانکل

حت است. که او نامزد کرده است، نارا فهمدیم نکهیدارد و از ا

سلنا که به از طرف که  کندیمبه نوبه خود، احساس  ،ینیج

و  نیترفشردهاز  یکیداستان 

 یهاداستان نیتر مالینیم

را  زهایچ یلیاست. خ نجرلیس

 .سفید خوانی کرد توانیم
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 هیشب یزیچ یدوست است و حت یکوضوا سلطه جوتر از 

 نیبه ا ینی. جردیگیمقرار  یقلدر است، مورد بدرفتار کی

 هیاکه صرفاً از سلنا خواسته است سهم خود را از کر لیدل

و  هاظلمصاف، او نی. با اکندیمبپردازد، احساس گناه  یتاکس

و  دهندیماز خود نشان  هاتیشخص نیکه ا ییهایسخت

 ،دیآیمبه وجود  یکه با جوان یدی، با امشوندیممتحمل 

 هیو عل گریکدیهستند که با  ییهابچه هاآن. ابدییمکاهش 

دارند تا  شیدر پ یادیز یهاسالو  کنندیمرفتار  گریکدی

 خود یجوان یآرزوها ایاشتباهات گذشته خود را اصلاا کنند 

 .را برآورده کنند

 به سرزنش دیندارد. او با یپناه نیچنالوئیز  گر،ید یسو از

 اشیدانشگاهکردن دخترش متوسل شود و در کنار دوست 

به  یدیام چیفرو برود. بدون ه هیدر گر

خاطرات تنها راه فرار او را  ی، گرمااشندهیآ

 .دهدیم لیتشک

صورت اول شخص به  "مرد خندان"داستان 

که در سال  شودیم تیروا یتوسط راو

سازمان پس از مدرسه به نام  کیدر  1928

 نیشرکت داشت. ا "یباشگاه کومانچ"

 کیاز پسران جوان بود که توسط  یباشگاه متشکل از گروه

 یبه نام جان گدسودسک ورکیویحقوق دانشگاه ن یدانشجو

. شناختندیم «سیئر»به عنوان  راها او اما بچه شد،یم یرهبر

 کردند،یها در پارک ورزش مهر روز بعدازظهر مدرسه، بچه

درباره مرد خندان گوش  سیرئ انهیوحش یهاسپس به داستان

بد شکل با ماسک قرمز گلبرگ  یتکاریجنا .دادندیم

توسط  وقفهیمرموز، که بو  یالمللنیب یخشخاش، مرد

 یبه نام مر یروز دختر کی. شودیم بیتعق یسیکارآگاه پار

. کندیم یباز سبالیو با او ب ونددیپیمهادسون به پسرها 

است که عکس او را در اتوبوس خود دارد. به نظر  یمدت سیرئ

. چند روز بعد، خصوصی با هم دارند یارابطهدو  نیا رسدیم

بعداً در پارک ظاهر  یو وقت رسدینمهمیشگی به محل  یمر

بعد از صحتش با . کندیم یکردن خوددار یاز، از بشودیم

 رئیس. در آن شب، کندیمو فرار  زدیریماشک  رئیس، مری

 انیحماسه مرد خندان خود را با کشتن قهرمان داستان به پا

 .ان جوانش شوکه شونداگرتا تماش رساندیم

است که  نجریداستان از نه داستان سل نیاول «مرد خندان»

ضا وحدت ف یعنین یپیش یهاداستانشده  نییتع یپارامترها

یک روز عالی برای موز »که  یو زمان را شکست. در حال

در آستانه جنگ با »و  «ی در کانتیکاتلیگیعمو و» ،«ماهی

 یزودهایاپ ی( همگ«در قایق بادبانی» نی)و همچن «موهایاسک

یعصر اتفاق م ای ربعدازظه کیکه در  کنندیم تیمجزا را روا

 بردیکه فقط از آن لذت م کل یدانا یراو کیو توسط  افتد

 ها،تیشخص یدرون یگذرا به زندگ ی. نگاهشودیم تیروا

و از نقطه نظر  افتدیماه اتفاق م نیچند یط« مرد خندان»

 گذشته خود ئیزکه الو ی. در حالشودیم تیروا ندهیآ یهاسال

خاطره  یعمل طولان کیخود  "انمرد خند"، آوردیم ادیبه  را

نه  وقتی، 1928در سال "با کلمات  که یکار .است یساز

را به  یبعد تیروا بیترت نی، و بدشودیمشروع  "ساله بودم

 انیب به .کندیمجدا  یخواننده و راو یوضوا از حضور فرض

ست. ا یداستان اریبس ،یسنت یبه معنا« مرد خندان»، ترساده

در نه داستان، شکل مستندات بلادرنگ را به  یقبل یهانوشته

 ملیف ای شنامهینما یبه راحت توانندیم هاآن. رندیگیخود م

، «مرد خندان» گر،ید یکوتاه باشند. از سو

 «یروزگار یروز» یسنت وهیکاملاً با ش

به صورت اول  نیدارد. همچن بقتمطا

 یرتواضح ریشخص نوشته شده است که تأث

دارد.  تیو ذهن یفکر یندهایدر ارائه فرآ

 نیبا ا یراوبا محدود کردن دانش  نجریسل

 اریبس میخوانیم. آنچه کندیم یباز ریتأث

افراد  یمحدود او از زندگ یپسر نه ساله با آگاه کیاز چشم 

 شده است. جالب لتریف یرابطه جنس ومسن، از عشق و روابط 

 در زمان گذشته تیقاطع نیبه ا یداستان یکه برا نجاستیا

 با عنوان یداستان تش،یجدا شده از زمان روا یداستان یعنی)

 اضافه شده دگاهی، د«(بودمیی من پسر کوچولوی وقتی روز»

. بدون توجه شودینم داستانبه وضوا وارد  ،بالاتر نیدر سن

ساله  9 دگاهیدر د شهیگفتار ر نیا نده،یبه سن مفروض گو

ترش دوباره وارد خود جوان ندهیآن گو ییگو ن،یدارد. بنابرا

رش، تا آن دوره از تمعصوم یاریهوش تیشده است، وضع

 مناسب دوباره تجربه کند. یهارا با چشم اشیزندگ

 کیمحدود،  یآگاهفیلتر  قیاز طر عیو تلخ وقا کیکم انیب

 نیاست. مارک توا یسیو داستان نو اتیدر ادب یمیترفند قد

استفاده  عنصر نیاز اخود با ذوق  نیف یهاکلبر یدر ماجراها

که  کندیم یرتصو را ییو نهادها عی، که در آن وقاکندیم

 و خیخوانش تار قیاز طر .آشنا هستند هاآنخوانندگانش با 

 فیقابل توص ریفرد غ کی دگاهیاز د ،یاسیاز مسائل سآگاهی 

بدون درک فرهنگ  ،«یرانیا یهانامه»در  ویاست. مونتسک

 یآگاه .کندیاز آن فرهنگ ارائه م ترقیدق یفرانسه، گزارش

 کردیرو نجریاقت است. خود سلصد یبه سو یمحدود راه

اتخاذ کرد و قهرمان نوجوان خود  «ناطور دشت» را در یمشابه

 یابرا مانند کت کایکرد که آمر یشاعر معرفو  لسوفیف یرا نوع

به صورت  "مرد خندان"داستان 

یم تیروا یاول شخص توسط راو

 کیدر  1928که در سال  شود

سازمان پس از مدرسه به نام 

 شرکت داشت. "یباشگاه کومانچ"
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را  ییهاو تنها نشانه کندیمشکلات رابطه اشاره م ایزودرس  یمانند باردار یبه مسائل او، «مرد خندان» داستان . درخواندیمباز شده 

. او کندیم یخوددار سبالیب یروز از باز کیهادسون  یدهد. مر صیتشخ تواندیکودک نه ساله م کیکه  کندیم برای ما نمایان

را به عنوان  هاشاخص نیاز مفسران ا یبرخ زدیریم. او اشک کنندینمصحبت  گریکدیبا  سی. او و رئندینشیمدو کالسکه کودک  نیب

ه با ک تصمیم بگیرند دیجوان هستند و اکنون با یلیبچه دار شدن خ یبرا سیاو و رئ .کنندیم ریهادسون تفسی مر یبازتاب باردار

خواننده  یکه برا یامرحله ای دادیرو ینوع ،کنندیمدر روابط جوانان اشاره  ناجوروصله  کیصرفاً به  ریتفاس ریآن چه کنند. سا

یو به نظر م کندیمدرک  ندیبیم که یها را با عباراتنشانه نیا یراو راز است. کی یراو یاز حد آشنا است، اما برا شیب یمعمول

 سیاست که خود رئ نیتر اباشد. مهم درگیر« هادسون یمر» لمشک حیتوض یتلاش برا با شتریب سیرئ ،مرد خندان داستاندر  رسد

. مرد خندان شودیم ییگوبا مسائل روبرو شود، وارد داستان خواهدینم ینقش دارد. وقت یتوسط راو عینحوه خواندن آن وقا نییدر تع

 یاساساً داستان« مرد خندان» پس .شودیماست  انیدرک آنچه در واقع در جر یبرا یراو یبرا لهیوس نیو بهتربوده آسان  گریز کی

 نجریلمتافرم در آثار س یهانمونه نیترحاز واض یکی« با عشق و نکبت -تقدیم به ازمی » به همراه داستان و است ییدرباره داستان سرا

و تحمل سخت هادسون  یمر در کنار زیهمه چ یوقت ی،روزمره در کلوپ کومانچ یدادهایدرباره رو سیرئ یهاداستاندر خلال است. 

به  هیشب یراوتر و داستان بزرگ سیرئ یهاداستان نیرابطه ب ن،ی. بنابراردیمیم یزیبه طرز غم انگ ندان، مرد خشودیمناپذیر 

. دو شکل است شیو خود نما «تابستان مهیشب ن کی یایرو» شنامهیدر نما یباز نیب ای یقیاعداد موس نیدادن و گرفتن ب یدوگانگ

 کی اتیاز تجرب شیسوم را بخواند. ب یبیترک یها داستانآن یاز تلاق تواندیکه م شودیخواننده ارائه م هب یمواز تیمجزا و دو روا

د مر»بد شکل در حال گشت و گذار در سراسر جهان،  تکاریجنا کی ایمرد جوان،  کی شانیرابطه پر ایساله در اردوگاه، کودک نه 

 کی تیذهن و همراه گریکدیاز  ریناپذ ییجدا تیو داستان او در نها ندهیاست، داستان گو سراییداستان  ی کاملبه معنا« خندان

 .حضور ثابت است

 (ییایدر یروین نیها و عناونماداز  یزبان)مادر و پسرش  نیشده ب ی، کاوش در زبان رمزگذار«ر قایق بادبانید»به ذکر است که  زملا

 یلایمنظره خ یدر نوع دیکند و با یاو باز نیچمن طبق قوان نیدر زم ونلیتا با پسرش ل کندیم. بو بو تلاش دهدیمادامه  یتا حد

در مسابقه  ونلیبرنده شدن ل .رسدیم انیبه پا یروزیپ کیشود. داستان با  کیاست شرکرده  جادیکار ا نیانجام ا یبرا ونلیکه ل

ثروتمند از خانواده گلس،  یم، زنئوبو بو تاننبا دهد. تیاهم در آن به برنده شدن توانستیمکه فقط او  یامسابقه. بازگشت به خانه

انطور که هم رایاست و اکنون ناراحت است ز یماریعد ابتلا به بمست ونلیکند. ل رونیپدرش ب قیرا از قا ونلیپسرش ل کندیم یسع

اصطلاحی توهین ) کندیم اصد "کایک"پدرش را  ی خانهاز خدمتکارها یکیاست که  دهیاو شن ،میشویممتوجه داستان  انیدر پا

؟ و لیونل چون داندیمکلمه را  نیا یمعن ایکه آ پرسدیم ونلی. بو بو از لدر فارسی( «جهود»آمیز برای نامیدن یهودیان، چیزی شبیه 

در آغوش  هیپس از گر ونلیو ل ردیگیمدر آغوش . بو بو او را کندیماشتباه گرفته است، بادبادک را توصیف  kiteرا با  kikeکلمه 

 ■ .شودیمو برنده  دواندیماو را به سمت خانه  یاو، با خوشحال
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 «تامارا» یادداشتی بر مجموعه داستان 

 «رؤیا مولاخواه» ؛«شهناز شهبازی»ویسنده ن
 

 سال یشهباز شهناز ۀنوشت تامارا کوتاه داستان مجموعه

 رمنتش کوتاه داستان زدهیس با سک،یپر انتشارات از 1399

 .شد

 رد را آن که ستین نیا یاصل ۀنکت ،یادب اثر هر یبررس در

 آن راث که یزمان میبتوان بلکه م؛یده نشان اشزمانه مناسبت

 ثرا که یزمان به را مند کنش و حاضر زمان یعنی شناسانده را

 .میده گذر آمده دیپد آن در

 یهایدرفرافکن نه، و نود سال در تامارا، داستان مجموعه

 رمنتش کرونا، یپاندم یریفراگ و یانسان جوامع انهدام یخبر

 یرفتارمند در متخاصم تاثرات و یاجتماع بافت و شده

 ینوع ،هاتیروا یهاتیشخص یاجتماع

 حاد یرگذاریتاث در مولفان یریپذ واکنش

  .است زشیخ کی

 قیفتل با و بروز عیوقا از تأثر با ،هم« یشهباز»

 در را زمان ،هاتیروا در یاذر- یبوم بافت

 یزمان مخاطب یبرا گون تیروا یفرمت

 و تسن نگاه تقابل و کند ییبازنما هاداستان

 یانداست ضعم به را کیدمیپا یبلا تاثرات و تهیمدرن تطاول

 .کندیم تمندیروا یادب خیتار در ،یشخص یها مونولوگ کردن

 ،خیتار مستندات تاثرات ات،یادب خیتار در هارمان مطالعه در

 یهاکنش با را مخاطب ،یخیتار یهاکتاب ۀمطالع از شتریب

 ریز در ،هاانسان یرفتارمند یلا لابه در یاجتماع و یفرد

 یهاهیلا و هاصنف ،هاعشق ،یخانوادگ روابط مجموعه

 .است داده نشان گرید یاجتماع

 در یراو یذهن یپارامترها ،«دهیارک تا ایمیک از» داستان در

 نضم کرونا یریفراگ تاثرات انیب در اثر، یستیرئال فرم

 یمستند هیواگو ،یراو یفرد تاثرات در مؤلف یذهن ییبازنما

 یمتلاش و متکسر یاجتماع در ادمها یرفتار مناسبات از است

 .یانسان و یعاطف روابط از شده

 و رشیپذ از یمعصوم ریتصو زن ،«یشهباز» یهاداستان در

 یداستان بخش که ؛هایراو یضمن یها هیواگو در است رنج

 و یبوم نگاه قیتلف در انهیانسانگرا یهابرداشت با را تیروا

 .ندانشسته خود یداستان تیوضع در یبازخوان به یسنت

 ۀاسطور زن، یآرمان یژگیو به «یشهباز» یداستانها در زنان

 در رنج، رشیپذ و زنانه ۀیسو تا کنندیم ذیتنف را «مادر»

 .ابدیب یریپذ ظلم از موجه یشکل مادرانه؛ یارزشمند

 

 قیتلف در است، مادر« زهیعز»«خواب کارتن» داستان در

 و یاروفاد شینما از یقیتعل ؛هاتوله به سگ دادن ریش ریتصو

 به« وفا» نماد با را« مادر» ۀیسو که است یاگزاره وندیپ

 یزشت داستان، آور زجه انیپا تا کندیم یبازخوان مخاطب

 زن یباشندگ با نام تضاد از یو تاثرات و «زهیعز» صورت

 یتعال و ابدی اضمحلال او ۀمادران قامت در ،یو یهایبودگ

 ندم نشانه یقشن یو یریمادرپذ با زن تیشخص ۀافتیجلا

 .کند حاصل

 یفروپاش بر یاصحه هرچند زن، قالب یبرا یمدار تیهو نیا

 ینقش« یشهباز» یهاداستان در اما است زنان مستقل تیهو

 است یزنان از ییزدا ضعف یبرا مند چاره

 مادر، و همسر نقش در یریفداپذ جز که

 .اندنداشته خود ستیز از یافتیره

 کرنش و رشیپذ ،«مهتاج» داستان در

 رفتن یبرا همسرش میتصم در یو یرفتار

 و تضاد در یقیتعل جمله کی با جبهه به

 یتیهو یهاسرکوب از نیادیبن یامبارزه

 تفاهم سو دچار آن با مواجهه در را مخاطب مؤلف که است

 پسر منتظر شهیهم مردها ما» :دیگویم وسفی .کندیم

 61ص «میهست

 دل در و انداخت غبغب بر رغرو باد یو دنید با وسفی پدر»

 باخود. دارد یاساده و آرام یزندگ پسرش که کرد شکر را خدا

 رشیگ یصالح زن پسرم که خوشبختم چقدر من :گفت

 صفحه همان« ..آمده

 کرنش در یو تیصلاح در زن تیشخص از یینما اسطوره 

 مجموعه نیا یهاداستان یسنت ۀیسو تاملات، در یو یریپذ

 یبرداشتها ای و کرده ریناپذ باور یامروز انخوانندگ یبرا را

 در یتراژد خلق به هیشب یزیچ را، مؤلف ۀانیگرا انسان

 که ییشهرها در مخصوصاً زنان؛ از یمیعظ بخش یهارنج

 .است هگذاشت شینما به را دهیچرب آن تهیمدرن بر یسنت بافت

 ای یهماهنگ ۀمسال از گوته اثار بر یلیتأو در« ادرنو تئودور»

. ستا گفته سخن یآرمان انسان و یخیتار تیواقع انیم ادتض

 دوران در یارمان زنان از را مؤلف انتظار یهاافق تواندیم نیا

 دمر انتظار افق از یاهیکنا برعکس ای کند یبازخوان حاضر

 تیروا به را اجتماع یبوم ستیز در ییهاخانواده ۀمحوران

 .باشد نشسته

 سال در تامارا، داستان جموعهم

 یخبر یهایدرفرافکن نه، و نود

 یریفراگ و یانسان جوامع انهدام

 . است شده منتشر کرونا، یپاندم
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 آمد رد یزمان در زبان، به مسلط ییگرا فرم با« آنتن» داستان

 یهاداستان ریسا از تربرجسته اثر، کیتکن لحاظ از شد و

 از را مجموعه «یشهباز» رسدیم نظر به و است «یشهباز»

 منتشر هم کنار در یمتوال ریغ انیسال یهاداستان بیترک

 .باشد کرده

 انه؛سالار پدر روابط بر اتصال با یپرداز تیشخص ،«آنتن» در

 یخانوادگ یهانقش در را یانسان یفروپاش از یتلخ یدکم

 ریذپ باور یقالب ضمن ییگرا واقع روش تا است کرده میترس

 کیتراژ خاطرات از یداستان شکل ؛یبوم- یسنت یجوامع از

 یستیز ۀتجرب .بکشد ریتصو به را یمیقد بافت با یهاخانواده

 ستقلم یهاکنش و ستین ریتأث یب هاتیروا نییتب در ،مؤلف

 سهم است، کرده خلق که یجهان در یراو یهادهیا در متن، از

 ار یفرد مناسبات «یشهباز» داستانها خلق در .دارد ییبسزا

 ۀدامن در را اتیخلق و کشدیم چالش به یانسان روابط لیذ

یم نشان یماریب و فقر از متأثر یاجتماع و یخانوادگ روابط

 یمحور رنج و مادرانگ که بسنده، خود ییایدن ساختن .دهد

 نیتع نیا با و سازدیم را شیمرزها و هاکرانه ؛مؤلف دیعقا با

 یفضا شیهااسطوره و هاتیروا ۀمجموع و مردم زمانه، ،یمند

 .کندیم خلق داستانها را یمدون

 لمث ییداستانها در زنانه یمند ودیق از متشکل یفضا نیا

 محدب ییایند در زن، یارمان نقش و« کاووسیک» ،«مهناز»

 زا یسطح به ت،یروا انیپا به متصل یزمان در ،یخوب هر که

 در یفرم ای تیواقع فیتحر ینوع ؛گرددیم بر یراو یتعال

 ،زن مستقل تیهو پانسمان یبرا است یارمان ییفضا جادیا

 یاستراتژ با و است شده یزخم ،یاجتماع یهابخش در که

 یو تیهو نیادیبن زخم امیالت در یسع مؤلف ،یینما اسطوره

 به استناد با ای دارد،

 یتسیز ۀتجرب کی به ت،یواقع فروکاستن آن، نقش» «بارت»

 .«است افتهی تیفعل یداستان در که است

 یدادهایرو بر دلالت و مند تیعل داستانها، در دادهایرو ریس

 بر و رفتارها و تعاملات بر ریاخ ۀده در که است یاجتماع

 .ستا داشته ییبسزا ریتأث یانسان روابط و یاجتماع یهاکنش

 به هک است یتیواقع ۀتجرب افته،ی نشیآفر آنچه کم، دست و

 در زمان بودن یقیحق از یتیامن خود، کنندگان مصرف

 یهاتیشخص در را، منش خلق که است یدادیرو یهاوستیپ

 .است نشسته تکرار به داستان

 لیتحم گزارش ات،ییجز خلق در :دیگویم بارت چنانکه و

 .کند رانیو را خواننده اعتماد تا ستین عتیطب کاذب

 و واحد یبدن به هایراو ۀزنان تکثر با« تامارا» در« یشهباز»

 گوناگون یهااندام در را زن یبوم ستیز که دارد اشاره یزخم

 یبازخوان« اکنون» ۀخوانند یبرا حال و گذشته یزمانها در

 ■ .کندیم
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 «زادن گاوسر» اسطوره ۀخلاص 

 «مرتضی غیاثی» 
 

، از جهان رفت، پسر 134که پادشاه کرت، آستریوس زمانی

ادعای پادشاهی کرد. اما فرزندان پادشاهِ  135، مینوساشخوانده

مُرده سلطنت او را نپذیرفتند و سر ناسازگاری گذاشتند. از این 

رو، مینوس ادعا کرد که پادشاهی بر کرت از سوی خدایان به 

ر شده است و گواه این مدعا این است که هر چه وی او واگذا

از خدایان بخواهد به او خواهند داد. پس شهروندان از وی 

خواستند در یکی از جشنهای پوسئیدون، ایزد دریاها، از او 

بخواهد که گاوی را از دل رودخانه بیرون 

بیاورد. مینوس چنین کرد و سوگند خورد که 

رداند و برای او آن گاو را به پوسئیدون بازگ

کند. ایزد دریاها با شنیدن این   136بَرخیَش

سوگند، خواستۀ مینوس را پذیرفت و گاو مورد 

 137نظر را ظاهر کرد. مردم با دیدن این فرجود

به درستی گفتۀ مینوس ایمان آوردند و تاج و 

 تخت را به وی واگذاشتند.

 اناما، مینوس که چشم طمع به آن گاوِ خداداد دوخته بود، حیو

را به گلۀ خود فرستاد و گاو دیگری را بجای آن برخی کرد. 

پوسئیدون متوجه این نیرنگ شد و بر مینوس خشم گرفت. او 

گاو سپند را به جانوری وحشی و تندخو مبدل ساخت و کاری 

، شیفتۀ آن شود. زن روز به 138کرد همسر مینوس، پاسیفائه

 دانستینمه و با این هم شدیمروز شیفتگیش بر جانور بیشتر 

چگونه با آن حیوان وحشی نزدیکی کند. سرانجام دست به 

، شد. دایدالوس برای یاافسانه، صنعتگر 139دامان دایدالوس

آنکه خواست وی را برآورد، گاوی چوبین ساخت. بر زیر پاهای 

آن چرخهایی قرار داد و درونش را خالی کرد، سپس پوست 

به درون آن راهنمایی  گاوی را بر روی آن کشید و پاسیفائه را

کرد. آنگاه تندیس را در مَرغزاری بر سر راه گاوِ پوسئیدون قرار 

داد. گاو سر رسید و به گمان آنکه با همنوع واقعی خود سر و 

 کار دارد با آن تندیس چوبین در آمیخت.

 

نُه ماه بعد از شکم پاسیفائه پسری بیرون آمد که تنش به 

ن سر گاو بود. مردم که از ، اما سرش چومانستیمآدمیان 

که این آفریدۀ شگفت،  کردندیمماجرا بی خبر بودند و گمان 

ی که به یونان« مینوتاوروس»فرزند خودِ مینوس است، نام وی را 

است، گذاشتند. نگارنده در فارسی « گاوِ مینوس»به معنی 

 را برای او برگزید.« گاوسر»بدلیل ظاهر وی نام 

، خوی وحشیِ پدرِ راستینش را دیبالیماین پسر، همانطور که 

و بیرحمانه بر  آمدیم؛ زود بخشم افتییمباز 

. دیدریممردم می تاخت و آنها را از هم 

مینوس بر آن شد تا گاوسر را از کرت براند یا 

او را از پای در آورد؛ اما پیشگویان وی را از 

اینکار بازداشتند و از او خواستند پسرش را تا 

در زندان نگاه دارد. اما هیچ بند و آخر عمر 

قفسی یارای ایستادگی در برابر گاوسر را 

یمنداشت، او با زور ایزدی خود همۀ بندها را 

. تا اینکه، سرانجام دایدالوس توانست فکری برای این گشود

با دالانهای پیچ در پیچ و تو در تو  یاخانهمشکل بکند. او 

باد در آن  اگره حتی چنان رازناک ک« 140هزارتویی»ساخت، 

 آمد. توانستینمبیرون  شدیمگرفتار 

در دنبالۀ داستان، مینوس روزی از روزها به پسر شراب فراوان 

خوراند و او را به خوابی عمیق فرو برد. آنگاه دستور داد پیکر 

بنهند و به درون هزارتو پرتاب کنند. اینگونه  141وی را در یَلکَن

رای همیشه از دردسرهای پسر بود که شاه مینوس توانست ب

 ■ خویش رهایی یابد.

 

 پایان

 از: -با دگرگونی فراوان-]برگرفته 

- The library of Greek Mythology, 
Apollodorus, Robin Hard, Oxford, 2008, 
3.1.3-4[ 

                                                                 

134 Asterios 

135 Minos 

  برخی = قربانی136

  فرجود = معجزه137

138 Pasiphae 

139 Daidalos 

140 Labyrinth 

  یلکن = منجنیک، منجنیق141

که « مینوتاوروس»نام وی را 

« گاوِ مینوس»به یونانی به معنی 

است، گذاشتند. نگارنده در 

فارسی بدلیل ظاهر وی نام 

 را برای او برگزید.« گاوسر»
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 «گمشده در زمان» نگاهی گذرا به 
 «پور یاحمد عدنان»؛ «فریبا صدیقیم»نویسنده  
 

 نز به مربوط است وقایعی مجموعه صدیقیم؛ فریبا ثرا "لیورا"

 دیگویم آنچه هر و کندیم زندگی غربت در که  یهودی/ایرانی

 که وقایعی مجموعه داده، رخ برایش ایران در که است ماجراهایی

 در منسجم صورت به بتوان که ندارند مشخصی چندان توالی

 چندانی توجه شدنشان حادث چگونگی و نوع  مورد

 دانست مشترک وقوعشان نوع  در توانیم که موردی  اشت،د

 گذشته سمت به تا کندیم ترغیب را راوی که است احساسی

  .شدبا گفته نیز را خودش نوعی به گذشته همان در و کند حرکت

 به ناظر حال زمان است، کار در زمان سه ": دیگویم آگوستین

 حال زمان و حال چیزهای به ناظر حال زمان گذشته، چیزهای

 جودو انتظار صورت به تنها آینده که زیرا "آینده چیزهای به ناظر

 هم و انتظار هم ترتیب این به خاطره، صورت به گذشته و دارد

 همان  یعنی: حال زمان بله؛ ،دهندیم روی حال زمان در خاطره

 ،بگوییم بهتر یا رفته بین از لیورا در که یاییروا مقطع یا زمان

 گمشده خویش حال زمان در راوی بدانیم تا  شده رفتهگ نادیده

 رو مدام خیزشی روایت مسیر خاطر همین به  .است رفته دست و

 در آورده، بوجود را اکنون راوی که یاگذشته دارد، گذشته به

 واقع در. شده رها مبهم نامعلومی طرز به روایت اکنون که حالی

 یا و حال زمان از ریثتأ بی شودیم گفته لیورا در که یاگذشته

 هر لاًمث که شود محض بازنمایی  به تبدیل است قرار  آینده حتی

 لمتص  بایستی حوادث و وقایع توالی در داده رخ گذشته در آنچه

 زمان در راوی که علت این به و! نیست که باشد حال زمان  به

 رس  از یعنی. است مشرف وقایع چگونگی به دارد قرار خویش حال

 هر گذشت، تامار و پدر بر آنچه هر از است خبر با اتفاقات ته و

 این ۀهم.. و لیاچل و بود بزرگ مادر آنچه هر و رفت مادر بر آنچه

 ورالی زبان و ذهن در   که هستند یاگذشته ۀپرد اولین هاگذشته

 ،کیان به تبدیل  وقایع آن ۀهم ریتأث آینده در و ردیگیم شکل

 .غربت و حسرت به شودیم  تبدیل نهایت در و همایون

 راوی ا؛لیور راوی بگویم که دارم تاکید رویکردی چنین به توجه با 

 نزما در را راوی  که روایت از جنسی یعنی  است، رفتگی دست از

 زیست  کرده، تبدیل وزن بی و معلق موجودی به خویش حال

 شده اعثب زیستی انتظار و زیستن سبک این و است گذشته لیورا

 لیورا مفرط میل  واقع در کند، فراموش را  اکنونش خود _ وا که

. کرده ایجاد روایت در فراموشی از حالتی وقایع، بازگویی به

 .هست آنچه هر فراموشی خودش، فراموشی

 قایعو ۀکنند بازگو لیورای از اثر کمترین که است خاطر همین به

  

 

 است نیدها فقط او؛ که چرا ،خوردیم چشم به داستان طول در

 تهگذش واقع در گرفته خودش از را او گذشته، گفتن به میل که

 که ساخته دهانی به تبدیل را او و بلعیده را لیورا اکنون که است

 هک روایتی. کند روایت دیگر یاگذشته درون را یاگذشته تنها

 گر نظاره راوی جنس از وقایع بیان نوع بودن دست یک بخاطر

 ودنب پذیر بینی پیش  و مخاطب رخوت بشود نهایت در که است

 با و وانات قلم، صاحب ۀسندینو صدیقیم که حالیست در این. وقایع

 نبوده او انتخاب روندی چنین قاعدتاً که است یاتجربه

 تجذابی که است یاجنبه روایی تکنیک بحث به توجه   بلکه

 .سازدیم ممکن را مخاطب جذب و خوانش

: یندارمب گذرا نگاهی روایت به تکنیکی یاهیسو با دارم میل اکنون

 واقع گذشته در که آنچه یعنی وقایع به اتکا با لیورا راوی

 آنچه هب نهایت در که بسازد تاثیرات از تویی در تو دارد قصد  شده،

 ره لیورا ۀسندینو یا و او زعم به که برسد مینامیم سرنوشت که

 خود اصلاً و هگرفت شکل گذشته در شده ممکن حال زمان در چه

 و شکل فقط است شدن تکرار حال در مدام که است گذشته

 ایدب ابتدا چنینی این روایتی پرداخت برای. شده عوض شیهاآدم

 در،پ  لیورا،: کرد تعریف روایت کلیدی اشخاص عنوان به را افرادی

 کلیدی اشخاص حضور با وجود لیاچل، و بزرگ مادر مادر، تامار،

 با هاتیشخص از کدام هر یعنی روایت نوع دنبو گریز مرکز یعنی

 شده حادث ۀمسال یا وقوع به نسبت خودشان و منش و نگاه

 صدیقیم که حالیست در این  .دارند را خودشان خاص مواجهه

 یا کننده هدایت و مرکزی ۀنقط راوی؛  مقام در  لیورا  دارد اصرار

 خاصاش تجذابی از ساده تناقض همین  .باشد وقایع کننده تعریف

 ورایلی دوش به چیز همه و کاسته زیادی حد تا پذیریشان ریتأث و

 حرکت و تخت روایت سطح که اینجاست. شده رها کننده بازگو

 .شودیم کند روایی

 نوشتاری  توانایی رخوت، از گریز برای و مواقعی چنین در معمولاً

 ینا در. جذاب چالشی ادبیات اهالی برای و کارگشاست  نویسنده

 توانایی و قلم خوش نویسنده "صدیقیم فریبا" که بگویم باید مورد

 هب خوان خوش و شیوا قلمی با روایتی چنین کند بار که است

 آوری زبان قدرت با حتی  وجود این با کشدیم دوش

 تبدیل نهایت در و است مطرا همچنان نقاط مساله  نویسنده،

 مهمی مسائل و بودن خوان خوش وجود با که اثری  به شودیم

 لیورا" خوانش در نیز روایی ارتباط ضعف اما ،شودیم مطرا که

 1400 چاپ/ آفتابکاران انتشارات ■ .دارد وجود"
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 استراتژی تعلیق در چند حکایت ابتدایی هزار و یک شب 

 «سیدعلی موسوی ویَری»نویسنده  
 

ر پور دتعلیق در هزار و یک شب، آنطور که شهریار مندنی

کند، در ذات این داستان بیان می« ارواح شهرزاد»کتاب 

نهفته است و عارض بر آن نیست؛ به عبارت دیگر، تعلیق، 

ای هزار و های درونهاساسِ این داستان است که تا حکایت

ه فرد بیک شب هم نفوذ کرده است و ساختاری منحصربه

این کتاب داده است؛ تا جایی که اگر تعلیق را از هزار و 

 جدا کنیم، واقعاً دیگر چه داریم؟ یک شب

این شاید، اگر نگوییم اولین بار، جزءِ معدود دفعاتی در 

ادبیات است که تعلیق داستان، تا این اندازه اساسی و مهم 

 شود.می

اما تعلیق در هزار و یک شب، با وجوه مختلفی نمایان شده 

است که با یک بررسی اولیه در چند حکایت اولیه به سه 

رسد. به عنوان نمونه به سه مورد از واژۀ مهم میکلید

توان اشاره کرد صورتهای تعلیقی در هزار و یک شب می

 که نحوۀ ساخت آن اهمیت دارد:

: این تکنیکِ شایع که در پایانِ هر گیر. پایانِ نفس1

شود، در واقع یکی از وجوه مهم تعلیق در حکایت اجرا می

کاربرد مهمی دارد. به  رود کههزار و یک شب به شمار می

در « ایجاد حس انتظار»عبارت دیگر، شهرزاد، برای 

ای تازه، شهرباز، یک شب دیگر به بهانۀ شنیدن قصه

دهد تا هم با مکری مقدس، های شبانه را کش میقصه

شهرباز را مشغول خود کند و هم اینکه جان دختران 

 بیشمار دیگری را نجات دهد.

یک شاید در هزار و یک شب، این تکن. افعال زنده: 2

محسوس نباشد، اما با یک نگاه به حکایتهای ابتدایی کتاب 

هایش وجود دارد، و کیفیت دراماتیکی که در حکایت

شویم که کاربرد این افعال، جلبِ توجهِ بیشتر متوجه می

مخاطب )شهرباز( است و چنانچه این افعال، به صورت 

رزاد، چنان قوتی در اسنادی بودند، چه بسا داستانهای شه

تر جلب نظر شهرباز نداشتند یا حداقل این توجه، کمرنگ

 شد.می

این تکنیک در حکایت صیاد )یکی از  آگاهی:. پیش3

های ابتدایی کتاب( اجرا شده است و کاربرد حکایت

مهمش در داستان هزار و یک شب، اقناع مخاطب است. 

 اسبی وجودبه عبارت دیگر، وقتی از یک واقعه، زمینۀ من

ای اتفاق بیفتد، استحکام داشته باشد، در ادامه که واقعه

 خورد و باورپذیر است.ای نمیروایت لطمه

های شهرزاد، شامل وجوهی همانطور که مشاهده شد، قصه

از تعلیق است که راوی، آنها را به طرز خاصی بیان 

  ■ کند.می
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 «ف دستمکدرخشش چشمان » بر رمان یادداشتی 
 «امیرحسین تیکنی»؛ «نشر مهری»؛ «المحدثینمهدی رئیس»نویسنده  

 

داستان مردی جوان  "دستم فکدرخشش چشمان "رمان 

است در سه مقطع زمانی متفاوت که از زبان خود او روایت 

ای بسیار مذهبی بزرگ شده شود. مرد جوان در خانوادهمی

به آنچه است و پدرش روحانی دینی است. اعضای خانواده او 

شود بسیار تحت عنوان مقدسات توسط پدر به آنها القا می

پایبند هستند اما راوی که تنها پسر خانواده است هیچ 

ان ملزومات دینی ندارد. داست نیابهدلبستگی قلبی و عقلانی 

زمانی پی در پی میان سه  یهاگسستدر یک فصل و با 

راوی  شود. در خط داستانی نخستمقطع زمانی روایت می

)محمد( پسر خانواده است. او تحت فشار خانواده مجبور است 

به مقدسات احترام بگذارد اما در خفا هرگز به آنها معتقد 

امر آگاه هستند و  نیابهنیست. پدر و مادر، هر دو 

 کوشند فرزند ناخلف خود را به راه خود بیاورند.می

خط داستانی با مرگ پدر خانواده به هم  نیا

یابد تا سبک و د و شخصیت راوی مجال میریزمی

سیاق زندگی خود را تغییر دهد. این تغییر با 

انتخاب شغل و پس از آن تغییر ظاهر و در نهایت 

با انتخاب همسری متفاوت با آنچه که فرهنگ 

پسندند سبب جدایی او از تفکر حاکم می اشخانوادهدینی 

 بر محیطی است که در آن پرورش یافته است.

داستانی دوم، به زندگی ناموفق زناشویی او با همسرش  خط

کند با پردازد. شهناز همسری که او برای خود انتخاب میمی

متفاوت، در ابتدا برای او شیرین و جذاب است  کاملاًفرهنگی 

 آن یهاخواستهاما با گذشت زمان، تضاد رفتاری و تفاوت در 

که تبدیل به  یاگربهگردد از یکدیگر دور شوند. دو سبب می

خط  نیا شود، مورد نفرت محمد است.مونس شهناز می

 رسد.داستانی نیز با طلاق به پایان می

خط دیگر داستانی، بازگشت راوی به خانه پدری است. مادر 

اند. خانه پدری درگذشته است و خواهرها نیز ازدواج کرده

متروکه به  نیدرا. راوی هاگربهمتروک است و محل جولان 

نشیند تا از آنها به شکل خشونت باری انتقام می هاگربهنتظار ا

 بگیرد.

خورند و نویسنده، داستانش این سه خط داستانی در هم گره می

 بخواهیم توانایی نویسنده اگرکند. را بصورت گسسته روایت می

اش مورد تحلیل قرار بدهیم در بعضی را در شیوه داستان نویسی

کنیک ت نیواعملکرد بسیار خوبی داشته است ها تغییر زمان نیازا

به او کمک کرده است تا داستانش را تا آخر برای مخاطب جذاب 

ز ا باً یتقرنیز هست. داستان دچار مشکل مهمی نیاماانگه دارد. 

رسد و نیمه دوم قصه به پایان می یهاداشتهنیمه داستان تمام 

که  استنجیا چیزی جز توضیح و تفصیل بیشتر نیمه اول نیست.

شیوه انتخاب شده برای نوشتن داستان، به رمان کمک کرده است 

تا مخاطب را نسبت به اثر دلسرد نکند و خواننده در پیچش روایت 

دهد. نتیجه کار شاید باشد که هرگز هم رخ نمی یاحادثهمنتظر 

نده نویس احتمالاًدر نگاه اول برای مخاطب راضی کننده نباشد اما 

موضوع  نیبرا حتماًبی خود رسانده است چرا که او را به هدف قل

آگاه بوده است. اما چرا نویسنده چنین رفتاری داشته است؟ 

ان تواست که بر ماهیت داستان می یلیتأومساله در  نیاپاسخ

داشت. راوی قصه همانطور که گفته شد در 

به شدت مذهبی پرورش یافته است.  یاخانواده

ها، دودیتحفظ آبروی دینی پدر، مح

مساله در اجتماع به او  نیابابتکه  ییهااهانت

ترین شده است و در نهایت سرکوب ساده

سنی او از محمد فردی ساخته  یهاخواسته

است که حتی وقتی به خواست خود از زندگی 

دور شدن بدون بسترسازی فرهنگی  نیاگیرد، پیشین فاصله می

نش توسط اعضای گیرد. نبود راهنما، عدم درک شدصورت می

تغییرات همراهی  نیدراخانواده و نداشتن دوستی که بتواند او را 

گذارد ب یارابطهشود که او بصورت نامشخصی پا به کند سبب می

کند، تنها که درک درستی از آن ندارد. او شهناز را درک نمی

های ظاهری او فریبنده بوده است. پس از مدتی که جذابیت

ها خود را نشان شوند، تفاوتنیز عادی میهای ظاهری جذابیت

دهند. اینجاست که رفتارهای شهناز برای او غیرقابل تحمل می

 هایها واکنشدرک نشدن نیابهشود و شهناز نیز در واکنش می

توان گیرد که خلاصه آن را در اُمل نامیدن همسرش میدفاعی می

حیطی ی به میافت. بازگشت راوی به خانه پدری، بازگشتی استعار

ویران و متروک که  یاخانهاست که او در آن پرورش یافته است. 

نقطه  نیابههمان خاستگاه رفتارهای اوست. ریشه بازگشت او 

تاریک را باید از مدتی قبل و زمانی که او هنوز با شهناز زندگی 

از  یاگربهشهناز  یمیصمکرد جستجو کرد. صفورا دوست می

آورد. ورود گربه کت( را به خانه آنها می شن)پر یرانیاگربهتیره 

به عنوان نمادی استعاری در داستان است. حتی انتخاب نژاد گربه 

به خود دارد اما گربه  یرانیانامکه  یاگربهاست.  تأملنیز قابل 

ط داستانی در هم سه خ

خورند و نویسنده، گره می

داستانش را بصورت 

 کند.گسسته روایت می
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نیست و نوعی اعیانی و منتسب بودن به فرهنگ  یرانیایابانهایخ

شهبانو جایگزین محمد در غیر در خود نهفته دارد. گربه با نام 

کوشد شهبانو را نابود کند اما شود. محمد میقلب شهناز می

زند. او علی رغم تلاش راه تیشه به ریشه زندگی خود می نیدرا

برای گسستن از تفکرات حاکم و تحمیلی در دورانی که نزد پدر 

و مادرش سکونت داشته است، بخشی از آن را همچنان در ذهن 

فته همراه دارد. همین سهم او از گذشته سبب خود بصورت نه

اش شکست بخورد و به انزوای شود در استقلال ذهنیمی

ها و در نهایت نوعی کنش خشونت شخصیتی، تنفر از تمام گربه

بار نسبت به اطراف برسد. راوی در خانه پدری در انتظار 

 تا از آنها انتقام بگیرد.  هاستگربه

نفرتی است که زاییده هراس او از همان انتقام او، خشونت و  نیا

است که از دوران تربیتی خود نزد پدر و مادر به  یانهفتهبخش 

حقیقت  نیاارث برده است. استیصال او نتیجه عدم درک او از 

 است.

 زبانی ساده و روان دارد.  "دستم فکدرخشش چشمان "رمان 

 رداخت به پتوان موفق دانست. نیاز شیوه داستان نویسی را نیز می

 شود. ایجازیو ارائه جزییات بیشتر در داستان به شدت دیده می

که در داستان گویی استفاده شده است رمان را بیش از هر چیز 

ها و به یک داستان بلند شبیه کرده است. تعداد محدود شخصیت

تمرکز داستان تنها به روی چهار شخصیت راوی )محمد(، پدر، 

چهار شخصیت قابل درک باشند  نیااستمادر و شهناز سبب شده 

اما ماهیت اصلی داستان به سبب نپرداختن به جزییاتی که 

هود کتاب مش نیدراتوانست نویسنده را به هدفش نزدیک کند، می

است. در حقیقت برای درک ماهیت اثر خواننده نیاز دارد بیش از 

 آنچه که نویسنده کار کرده است، نتیجه گیری داشته باشد.

با محوریت روانکاوی ذهن  "دستم فکدرخشش چشمان "ان رم

 کوشد به مخاطبو تاثیرات تربیتی، اثری خواندنی است که می

یادآوری کند در پس هر شکست، دلیلی نهفته وجود دارد که جز 

توان به مقابله دوباره با آن پرداخت و به با شناخت و درک آن نمی

 تی پیش از وقوع، نیازموفقیت مورد نظر رسید. هر انقلاب شخصی

 دارد تا به نتیجه برسد. مؤثربه بستر سازی فرهنگی و راهنمایی 

رفت را نه تنها به شکُوه این برون ییهانهیزمنبود چنین پیش 

 ■ سپارد.رساند بلکه به ویرانی مینمی
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 «فرخمجتبی پور»؛ «قسمت» داستان
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 «مهناز پارسا»؛ «تلخ یاقهوه» داستان

 «حمید نیسی» ؛«امآرشب بی»استان د

 «همنیار دلدارب»؛ «یلدای سرد» داستان
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 «ستایش نوری»؛ «یلدارویای بی» داستان

 «الهه عموبیگی»؛ «تیتر روزنامه» داستان

 «رضا ارژنگ»؛ «یک قصه کوانتومی» داستان

 «فاطمه شیرازی»؛ «باردوقتی باران می» داستان

 «میثاق )فاطمه( رحمانی»؛ «قرمز یباران» داستان

 «مروارید روستایی»؛ «ردیمیمعشقی که » داستان

 «فرشاد ذوالنوریان»؛ «من، عمو، ماهرخ شمس» داستان

 «مجتبی پورفرخ»؛ «هنوز ساعت پنج است نجایا» داستان

 «مریم قمی بزرگی»؛ «سفر زمستانی پانی و پنی»قصه 

 «رضا ارژنگ»؛ «یرامیبا زیروز پروزاد داشتیگرام» داستان

 «یمیآمنه ابراه» ؛«کوچک را با خودش برد یباد آدمک چوب» داستان
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 «اینجا هنوز ساعت پنج است» داستان 

 «پورفرخ یمجتب»نویسنده  
 

 نگر زرشکی ۀکاناپ جلوی. مانده پنج ساعت به یاقهیدق چند هنوز

 بوی و کنممی روشن را تلویزیون و دهممی لم تلویزیون جلوی

یتر ت پر از تکرار است؛ تلویزیون کند؛می پر را خانه تمام کهنگی

 هایرقم و عدد فقط اند؛پیش سال یک برای کم دست خبرها

. دانکرده پایین بالا را های حوادثکشته و هامرده به تعداد مربوط

 در دم. پرممی جا از و آیدمی در زنگ صدای .است کننده منزجر

 لامپ. نیست پشت در همسایه پیرزن جز کسی و روممی

. کنم عوضش که خواهدمی من از و دارد دست در ایسوخته

 ید وبیا پستچی که نکند پنجم؛ ساعت منتظر من. ندارم حوصله

 و دهدمی زحمت خودش به یکبار ایهفته فقط نباشم، چون او

 غرغرکنان و دهممی سربالا پیرزن را جواب آورد.می هایم رانامه

 پسر کَسش تنها. تنهاست. ندارد تقصیر سوزد؛می دلم. ودرمی

 کدام دانمنمی و کرده ول تنها را او هم آن که بود اشآسمان جل

 این اام بکند، کار است رفته گوید پسرشمی پیرزن .رفته گوری

 در. آیدنمی خانه هم را روزش یک سال کل از که است کاری چه

. کنممی گاهن خانه داخل فضای به. بندممی را

 و رنگ هایپرده. ندارد تازگی رنگ چیز هیچ

 یشرو دستی اگر که تلویزیونی میز رفته، رو

 و شودمی ازش بلند خاک وجب کی بکشم

 .نداترکانده نارنجکی آن توی انگار که اتاقی

 خرآ تا را تلویزیون صدای و دارمبرمی را کنترل

ه خیر قاب درون صامت نمایش به و کنممی کم

 آهنگ ضرب با را پاهایم. است مانده ایدقیقه چند هنوز. شوممی

 پنجره دم و شوممی بلند. گیرمنمی آرام و دهممی تکان خاصی

 خورشید، کنم؛می نگاه بیرون به و زنممی کنار را پرده. روممی

 سیاه چادر کم کم و کرده معاوضه نارنجی با را اشطلایی رنگ

 زود است؛ همینطور همیشه ییزپا. کشدیم چهره بر را رنگش

 رو. گیردمی خود به تیرگی رنگ چی همه و شودمی تاریک

. خورمیم یکه. عصر نیم و پنج کنم؛می نگاه را ساعت و گردانمبرمی

 متوجه و کرده پرت ساعت از را حواسم خورشید غروب تماشای

 های اتاق، دفترچهشلوغی یلالابهاز . شومنمی پستچی غیبت

. تاس همسرم ماریا. گیرممی را ماریا ۀشمار و کنممی پیدا ار تلفنم

 آلمان به پدرش سخت بیماری یک ماه و اندی است که بخاطر

 است ایشماره تنها این و ارتباطیم در باهم نامه با اغلب رفته. ما

 بوق. که آن هم برای هتل محل اقامتش است دارم. او از که

  لب است و اشتباه شماره گویدمی تلفن پشت از صدایی خورد؛نمی

 

 
 است ایهفته دومین شوم. اینشده و ناامید می آویزان ملوچه و

فرستد و از او خبری ندارم؛ لابد هفته پیش هم برایم نامه نمی که

که پستچی نیامد به خاطر همین مسئله بود که من آن را گردن 

 پرتی او انداختم.بیخیالی و حواس

 اطحی. خوردمی صورتم به گرمی باد پاییزی کنم ومی باز را دَرِ هال

شب درهم تنیده  سیاهی با که است نارنجی و زرد هایبرگ از پر

آید، به هوای اینکه پستچی باشد می که صدایی با هر. شده است

 انتظاری در من و گذشته هم شب نیمه از ساعت اما پرم؛از جا می

 .برممی سر به بیهوده

شوم؛ بدتر از می خسته مداوم یهادنیکش ارسیگ و زدن قدم از 

ها چشم انتظاری است؛ چشم انتظار کسی بودن پدر آدم را در آن

. گیرممی آسمان به رو را سرم و نشینممی پله آورد. رویمی

 لبم روی ایلبخند نصف و نیمه و زندمی از دور چشمک ایستاره

 .روممی بخوا به و شودمی پلکهایم گرم کند. پشتمی جاخوش

 رد پرندگان بال بر سوار که هر کدام بینممی را هایینامه خواب در

. افتندیم خانه هر جلوی سبد در و چرخندمی شهر

هم نزدیک  دیشا .است شب نیمه. پرممی خواب از

ام چند قطره عرق سرد دانم؛ روی پیشانیصبح. نمی

 .دوممی به سمت در پابرهنه هادیوانه نشسته و مثل

خورد؛ نصب شده روی در می ۀنام چشمم به صندوق

عادت ندارم سال تا سال آن را باز کنم، چون 

 قفلش را گیرم.چی میاز پست ماًیمستقهایم را نامه

. شودمی پخش زمین روی نامه چند و چندین و کنمباز می

 میان از. کنممی را وارسی هانامه یک به یک پاچههراسان و دست

ن بیرو را ماریا ۀنام ناشناس دیگر، ۀنام چند و مالیات ۀرادا هاینامه

 رد را خطوط و خوانممی تند تند. کنممی باز را آن. کشممی

 مثل چشمانم. او در غربت است هایدلتنگی شرا از پر کنم؛می

 بارانی آسمان حیاط و کندمی باریدن به شروع پاییز ابرهای

 مچاله و چسبیده حیاط کف به نارنجی و زرد هایبرگ. شودمی

 و خوردمی نامه تاریخ به چشمم .گردانمبرمی را نامه. است شده

زند؛ انگار بر بلندای کوهی ایستاده باشم و یک آن خشکم می

 ۀنام .است پیش سال یک ای مرا بخشکاند. تاریخ نامه برایصاعقه

 آن نیز ... دارم؛برمی را دیگری

 تلویزیون و پنج ایستاده روی ساعت ۀعقرب. روممی خانه داخل به

 پخش را دیروز است و دارد دوباره اخبارهای همچنان روشن

خواهم حیاط؛ می داخل گردمبرمی پوشم وام را میبارانی .کندمی

 میز رفته، رو و رنگ هایپرده

 شروی دستی اگر که تلویزیونی

 ازش بلند خاک وجب کی بکشم

 نآ توی انگار که اتاقی و شودمی

 .اندترکانده نارنجکی
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بابت  دانممی. شومبزنم، اما پشیمان می پیرزن همسایه را صدا

 مدام .روممی کوچه به. دهدنمی محل و است رفتار دیروزم دلخور

چشمم به  .آیداش بیرون نمیاز خانه زنم و هیچکسفریاد می

 ها جلویساعت ۀهم ۀعقربخورد؛ ساعت فروشی می ۀمغازویترین 

رمرد رسم؛ پیاند. کمی جلوتر به کله پزی میمتوقف شده عدد پنج

های گوسفند را ردیف کرده پز بدون توجه به حضور من، کلهکله

ترساند و مرا می هاجمجهی دهد. جای خالی چشم روو کز می

 شوم. دوم و از آن جا دور میمی

نور همه جا را روشن  ۀپهندهد و تیغ آفتاب، آسمان را برش می

گردم؛ پیدا دنبال یک آشنا می شود.کند و صبح آغاز میمی

وم شوارد حیاط می گردم وکنم و به ناچار به سمت خانه برمینمی

های وض وسط حیاط پر از برگح. کنممی قفل پشت از را و در

خشک شده است؛ طوری که انگار هیچ حوضی از ابتدا در  ۀدیپوس

  حیاط نبوده باشد.

گردانم تا از لای در کوچه را نگاه کنم، در قفل است برمی را سرم

دهم باز هر چه تکانش می .شود؛ قفلی سیاه و زنگ زدهو باز نمی

وسایل،  ۀهمدوم. روی یبه داخل خانه م ترسم وشود. باز مینمی

 شده است. تلویزیون دیگر دهیکشای سفید ها ملافهمانند مرده

های و تف کردن آخصدای  .کنداست و خبر پخش نمی خاموش

آید. خسته و درمانده از ماجراهای پیش آمده، پیرزن همسایه نمی

دارم و خودم را روی کاناپه را برمی کاناپهسفید روی  ۀملاف

ن ان تلفاگهکشم. نرا تا بالای سر روی خودم می ملافه اندازم ومی

شود شوم تا جواب بدهم که قطع میخورد؛ نیم خیز میزنگ می

رود؛ صدایی غریب و با لحن رسمی از پشت گیر میو روی پیغام

 رسد:آن به گوش می

ما مدت زیادی در تلاش بودیم  ،"س ماریا."سلام. سرکار خانوم  -

منزلتان را پیدا کردیم.  شمارهیم تا آنکه تا با شما تماس بگیر

که این پیغام به شما رسید، هر چه سریعتر  اگرعرض کنم  خواستم

برای کارهای انحصار وراثت شوهر مرحومتان به اداره مراجعه 

 کنید. وقت بخیر.

شود کشم و پشت پلکهایم گرم میتر روی خودم میملافه را محکم

 ■ برد.و دوباره خوابم می
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 «آرامشب بی» داستان 

 «حمید نیسی»نویسنده  
 

یمزن که همچون آسمان آبی بودند آرام  یهاچشممرد با نگاه به 

هر لحظه در حال موج  هاچشمآرام بماند، آن  توانستینماما  شد

. زن گردنش را به پشتی صندلی شدیمزدن بودند و او دگرگون 

لیز خورده و افتاده بود  اشییطلاتکیه داده، شال از روی موهای 

، پوست خیلی سفیدی داشت، دستی به گردنش شیهاشانهروی 

 کشید و به مرد خیره شد، مرد هراسان گفت:

 ”چیزیتون شده؟ می خواین بریم بیمارستان؟“

را به علامت نه بالا برد  اششدهزن ابروهای تاتو 

  و لبان سرخش را به حرکت در آورد:

 ”بیرونکمکم کنید بیایم  “

پیاده که شد اندام تراشیده و پاهای بلندتر از 

 را مرد دید و پیش خودش گفت: اشتنه

پاهاش این  امدهیندچه تو دل برو است، زنی  “

 ”قدر کشیده باشد

ضربه از پشت زده بود و زن سرش به جلو رفته 

و برگشته، شانس آورده که کمربند بسته بوده، به مرد نگاه کرد، 

 ریتأثرا که  یاجهیسرگتردید داشت، گیجی،  در حواس خودش

یمسبز روشن و درخشان همچون دریای مرد بود.  یهاچشم

بر خودش مسلط شود، دستش را در اختیار مرد گذاشت  دیکوش

ین ندید و اول یاحلقهو به انگشتان باریک دست چپ او نگاه کرد، 

 همرد سبیل داری که به چشمش خوش قیافه آمده بود. داخل کوچ

 خلوت و هیچ رفت و آمدی نبود.

جلوی درب منزلی گذاشت و اول داخل  یاپلهمرد، زن را روی 

ماشین او نشست تا جا به جایش کند، لذتی احساس کرد از گرمای 

 روی صندلی که پیش از این احساس نکرده بود.

ماشین زن را نزدیک دیوار پارک کرد و بعد ماشین خودش را 

 رفت:پشت سر آن. به طرف زن 

 ”ناراحت هستید ببرمتان بیمارستان اگر “

زن به حرف زدن مرد دقت نکرده بود، اما بعد که شنید یاد 

تلویزیون افتاد و احساس کرد صدایش به دیوارهای  یهاندهیگو

، گاهی بلند و شدیمو در گوشش منعکس  خوردیم یاشهیش

 گاهی آرام. نگاهی به مرد کرد:

 ”خونه نه ممنونم، می خوام برم “

 ”کجاست؟ برسونمتون؟ “

 ”امنشستههمینجا که  “

 

 

کلید را وارد قفل در کرد، اما موقع باز کردن تلو تلو خورد، مرد 

یممرد  ۀشانزیر بغلش را گرفت، زن دوست داشت سرش را روی 

، آرام و قرار نداشت، وارد حیاط شدند و بعد از آن راهرویی گذاشت

را بست و  شیهاچشموم نور مرد تاریک، در هال باز کرد، از هج

زن با اکراه خودش را رها کرد و رفت طرف صدایی که 

 ”نرگس، تویی؟“گفت:

مرد به دنبال زن وارد شد و از یک پله بالا رفت، در نیمه روشنایی 

تختخوابی را دید و جنبش ناچیز دستی که گویی 

 ۀپهن، پیکری نحیف که در کردیمبه او اشاره 

چندان  ۀچهرگیسوان سپید و  تخت گم شده بود،

 یهادست ،اندینمایمپیر که کودکانه 

را روی شکمش گذاشته و دستش را  اشدهیچروک

مرد  ۀکردعرق  ۀپنجدراز کرد، انگشتان سردش در 

تخت نشست و مرد روی  ۀگوشگم شدند. زن 

صندلی کنار تخت، طبق عادت پاکت سیگار را از 

ز آن را روشن کند اما جیب پیراهنش در آورد و خواست نخی ا

متوجه نگاه زن شد و برگرداندش داخل پاکت. سری در خانه 

 یهاپردهبرای مخفی کردن  یابرنامهچرخاند، مشخص بود که 

هال نداشتند.  ۀگوشدرهم و برهم  یهاکتابرنگ و رو رفته و 

لهستانی نزدیک  ۀکهنهال روی صندلی  ۀپنجرنوری که از پشت 

نخ نما  توانستینمقالی پخش شده بود  تلویزیون نشسته و روی

بودن قالی را پنهان کند، ولی مرد از خانه خوشش آمده و احساس 

خودش بود. زن از مرد دعوت کرد برای ناهار بماند  ۀخاندر  کردیم

قبول کند اما او بهانه آورد و رفت. پشت  کردیمو در دل خدا خدا 

و خداحافظی  سرش تا دم در حیاط رفت، مرد سرش پایین بود

کرد، رفتنش را تا ته کوچه دنبال کرد و برایش دست تکان داد. 

داخل اتاق خودش روی تختخواب به هم ریخته و نامرتب دراز 

 :کردیممرد فکر  یهاچشمکشید و تنها به 

 ”ملاحت خاصی دارد اشچهرهچقدر خوش قیافه است، “

رش خودش شد اما خبری از همسرش پری و دخت ۀخانمرد وارد 

پریسا نبود، داخل هال روی مبل نشست، سیگار پشت سیگار دود 

، به منزل پری زنگ زد اما کسی گوشی را برنداشت، موبایل کردیم

پری را گرفت، بعد از چند بار زنگ خوردن از آن طرف قطع شد، 

، گذاشتش زمین و بوق اشغال کردیمگوشی در دستش سنگینی 

ا ر شیهاقهیشقدستانش  در خانه پیچید، سرش گیج رفت و با

جلوی  یاپلهمرد، زن را روی 

درب منزلی گذاشت و اول داخل 

ماشین او نشست تا جا به جایش 

کند، لذتی احساس کرد از گرمای 

روی صندلی که پیش از این 

 احساس نکرده بود.
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فشار داد، یاد صبح افتاد که با حالت بدی از خواب بیدار شد، حس 

 بدی داشت، آن هم به خاطر دعوای شب قبل با پری:

 ”دوست ندارم روی ماشین کار کنی“

 ”که کاری گیر نیاوردم فعلاًآخه چرا؟ “

 ”باید بری دنبال کاری که ماشین نخواد“

 ”ولی هنوز خبری نشده امکرده، فرم هم پر امرفته“

مرد عصبانی شده بود و مثل همیشه توی این پنج شش سال 

وسایل دم دستش را شکسته بود، پری هم از ترس پریسا را برده 

 بود داخل اتاق قایم شده بودند.

دید،  اینهرا در  اشدهیکشدرهم  ۀچهربرای آرامش به حمام رفت، 

لاغرش سوار  یهاونهگسبز که روی  ییهاچشمابروهای پرپشت و 

زن بزند،  ۀکوچبودند. داخل حمام تصمیم گرفت سری به 

را اتو کشید و کراواتی ابریشمی را روی پیراهن  شیهالباس

سفیدش زد و کت و شلوار زمان ازدواجش را پوشید و به طرف 

 ۀچهرنزدیک تخت مادر بزرگ  ۀنیآزن حرکت کرد. زن داخل  ۀخان

ت حال شیهالبسالگیش نگاه کرد، سی  یهاچشمرا با  اشخسته

را عوض کرد،  شیهالباسپر و خوشایندی پیدا کرده بودند. 

 شیهاشانهموهایش را سشوار کشید و لخت روی 

انداخت، لبانش را روژ صورتی زد، خط 

را کشید و یک جفت جوراب  شیهاچشم

را لاک زد تا با روژ لبش  هاناخنپا کرد،  یاشهیش

د کسی پشت در حیاط ست باشند، احساس کر

  بود، رفت دم در.

مرد هوس کرد ماشین را سر کوچه پارک کند و 

پیاده تا منزل زن برود. از ماشین پیاده شد و از روی صندلی عقب 

رز سفید و قرمزی که فروشنده برایش تزیین کرده بود را  یهاگل

و دود مسموم  زدندیمدر آورد. صف بلند اتومبیل را دید که بوق 

د، زن مکثی کر ۀخانابی خود را پراکنده کرده بودند. نزدیک بی ت

دوست داشت برود داخل اما چیزی جلویش را گرفته بود که 

، آخر رفتیمچیست؟ با خودش کلنجار  دانستینمخودش هم 

سر دستش رفت به طرف زنگ، قبل از اینکه شاسی را فشار دهد 

بر لبان  یاخندهآبی با دیدن او باز شدند و  یهاچشمدر باز شد، 

نشست، خیلی خوشحال شد و به او تعارف کرد، مرد  اشیصورت

دست پرموی و نرمش را کشید روی موهایش و آنها را بالا شانه 

وارد شد. دسته گل را به طرف زن گرفت و  یاکلمهکرد و بدون 

که روی میز وسط هال  یاشهیشاو اول آنها را بو کرد و گلدانی 

عطر  ۀحیرارا داخل آن گذاشت.  هاگلو بود را پر آب کرد 

 گذاشت، یاگوشهکتش را  مرد آرامبخش زن خانه را انباشته بود.

، انگار برای هر کاری وقت کافی در اختیار یاعجلهبدون هیچ 

داشت. مرد را به اتاق خودش دعوت کرد، با باز شدن در نور 

ر روشن روی طاقچه به رقص در آمده و مشتی رشته نو یهاشمع

هر دو در آن نور لرزان  یالحظهلرزان بوجود آوردند، چند 

ایستادند، انگار هنوز طعم شیرین حیرتی را که از دیدن یکدیگر 

. زن روی تخت کردندیمخندانشان احساس  یهالبداشتند روی 

نشست و مرد روی تنها صندلی داخل اتاق، زن به چهرهی مرد 

 ”؟دینکیمنوشیدنی میل “ زل زده بود و گفت:

 ”نه متشکرم“

 ”امکردهولی من هوس “

اتاق که رو به خیابان بودند را کشید و گل میزی از  یهاپردهزن 

 داخل هال آورد جلوی مرد گذاشت.

لیوان مخصوص چای را پر کرد و گذاشت روی گل میز و کیک 

وانیلی را که روز قبل درست کرده بود در کنار چای گذاشت، روی 

 مرد خیره شد، مرد گفت:تخت نشست و باز به 

 ”چقدر لذت بخش است چای خوردن در کنار شما“

را  شیهاچشماز کیک را برداشت،  یاتکهدستش را دراز کرد و 

 بست و آن را بو کرد:

 ”از بویش مشخصه که چقدر خوشمزه است“

 ”نوش جانتان“

مرد لیوان چای را کنار گذاشت و نگاهش روی زن 

ن کرد. ولی باز سکوت ثابت ماند و شروع به خندید

 دیتپیم اشنهیسبرقرار شد. قلب مرد در  نشانیب

زن گر گرفته بود. زن سرش را بلند  یهاگونهو 

 کرد و نجواکنان گفت:

 ”هوا خیلی گرم شده“

گیج و آشفته بودند، مرد بلند شد و دستی به موهایش کشید، زن 

ند ه لبخروی تخت چرخید تا به او نگاه کند، لبخند زد و مرد هم ب

او جواب داد. زن دهانش را باز کرد چیزی بگوید که با شنیدن 

صدای تیز و بی رمق پیرزن از اتاق بیرون رفتند، مادر بزرگ را 

را گرفت و بلندش کرد، گویی  شیهاآرنجپایین تخت دیدند، مرد 

گوشت، پاهایش چون دو  یاذرهدختری خردسال بود، لاغر بدون 

د و به انتظار ماند تا نفسش حالت چوب خشک، رویش را پوشان

 یهاگونهطبیعی گرفت و در این دم اشکی بی اختیار از 

فرو ریخت، با انگشتان سردش دست مرد را گرفت و  اشدهیخشک

 را به او دوخت: اشیعسل یهاچشم

 ”امشب اینجا بمون، نرگس تنها است“

صدایش سه بعدی بود، زنگ دار از غم و غصه، تلخ و جیغ جیغی. 

بسته  شیهاچشممرد روی پیرزن خم شد، او دیگر آرام بود و 

بودند اما دست مرد را رها نکرده بود، بسیار رنگ پریده بود. مرد 

. پیرزن آمدیمسرد او خوشش  یهادستمعصومانه و  ۀچهراز 

روی تخت غلت خورد و سپس ساکت ساکت شد، مرد به صدای 

برای آرامش به حمام رفت، 

 نهایرا در  اشدهیکشدرهم  چهرۀ

دید، ابروهای پرپشت و 

 یهاگونهسبز که روی  ییهاچشم

 لاغرش سوار بودند.
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دست پیرزن  و دستش از دادیمنفس کشیدن نا منظمش گوش 

رها شد. مرد به یاد آخرین روز زندگی مادرش در بیمارستان افتاد، 

در کنار تختشنسشته و دستش را در دست خودش گرفته بود، به 

آنها را باز  کردیمو او سعی  شدندیمکه هی بسته  شیهاچشم

، دستش را بوسید و مادرش برای آخرین بار کردیمنگه دارد نگاه 

را گذاشت بسته شوند. زن کنار  شیهاچشمو  لبخندی به او زد

تخت ایستاده بود و نور طلایی رنگ غروب آفتاب که از لا به لای 

یک تک از صورتش را روشن کرده بود و با  دیتابیمدامن پرده 

چشمان روشن و ریز نگاه خیره و خمارش را به مرد دوخته بود. 

ی تک تک اعضامرد برگشت به زن نگاه کرد، زن لبخندی زد و مرد 

متداول فرق  یهاییبایزکه زیبایی اشبا تمام  دیدیمزن را  ۀچهر

 .شودیمهمه چیز دارد از نو برایش آغاز  کردیمداشت. احساس 

کوتاه شاد نواخت و مرد بلند شد که برود.  یهاضربهدیواری  ساعت

سکوت مثل موسیقی سنگینی طلسمشان کرده 

بشکند نه با بود ولی مرد آرزو داشت سکوت را 

  جا پرید و گفت: از کلام اما زن این کار را کرد،

 ”قولی که به مادر بزرگ دادید رو یادتان رفت“

مرد قبول کرد اما گفت به خاطر اطمینان از اینکه 

منزل و  گذاردیمماشین چیزیش نشوداول آن را 

گردد. زن تختش را برای استراحت مرد آماده برمی

هم گذاشت و روی تخت دراز کشید،  کرد، دو بالشت در کنار

را بست تا  شیهاچشمرویش را به طرف بالشت دوم برگرداند و 

مرد را در خیال خود روبرویش ببیند، بالشت را در بغل خودش 

به خواب رفت. با صدای زنگ سراسیمه از  یاقهیدقگرفت، چند 

جا پرید، شاسی آیفون را زد تا مرد وارد شود، تخت را مرتب کرد 

برای خودش در کنار مادر بزرگ جا پهن کرد، مرد را برای خواب  و

 به داخل اناق دعوت کرد:

 ”سرکار، بهتر است استراحت کنید دیرویمشما صبح “

زن برای چند لحظه کمرش را به در بسته تکیه داد و مرد هم 

پشت در ایستاده بود و دوست داشت زن در کنارش باشد اما رفت 

  روی تخت دراز کشید.

صبح از درز  6در خوابی آرام بود تا اینکه سیلان نور در ساعت 

کنار تخت بیدارش کرد، دوست نداشت گرمای  ۀپنجر یهاپرده

روی تخت را رها کند، با عجله از اتاق بیرون آمد. زن وقتی او را 

 شاادهیپسراسیمه دید پیشنهاد کرد که برساندش، دم در خانه 

دراز کرد و زن با کمال میل  کردو مرد دستش را به طرف زن

دستش را در اختیار او گذاشت و خداحافظی کرد. مرد کتش را 

انداخت روی مبل و از تلفن خانه به موبایل پری زنگ زد اما کسی 

جواب نداد، داخل هال روی مبلی که کتش را انداخته بود نشست 

خودش و سند ازدواجشان را از داخل  ۀشناسنامو تصمیمی گرفت، 

پا تختی در آورد که صدای باز شدن در حیاط را شنید، از  کشوی

اتاق خواب بیرون آمد، پری و پریسا روبرویش ایستاده بودند، پری 

همان مانتوی لیمویی رنگ را که مرد برایش خریده بود پوشیده و 

 یاسورمهشال سفیدی هم سرش بود، پریسا هم پیراهن و دامن 

وهایش را قارچی کوتاه کرده تولدش را پوشیده و م ۀیهدگل دار 

بود، پری با دیدن سند ازدواج در دست مرد ساک در دستش را 

رها کرد روی زمین، پریسا هم با دیدن پدرش به طرفش دوید و 

مرد روی زمین زانو زد و او را بغل کرد، سند ازدواج و شناسنامه 

را پرت کرد روی میز وسط هال، پریسا دستان تپل کوچکش را 

پدرش حلقه کرده بود و او را بوسید و مرد هم او را.  دور گردن

پدرش بردش داخل اتاقش و روی تخت در کنارش دراز کشید تا 

 خوابش برد. 

از اتاق بیرون آمد و روی مبلی که پری مانتو و شالش را روی 

آن انداخته بود نشست. پری داخل  ۀریدستگ

و  کردیمآشپزخانه روی تخت گوشت پیاز خرد 

گوشت چرخ کرده هم از فریزر در  یک بسته

آورده بود تا یخش آب شود، با دیدن مرد آمد 

طرفش، اول سیگاری که روشن کرده بود از 

دستش گرفت و گذاشت داخل زیر سیگاری، بعد 

را دور  شیهادستنشست روی پاهای مرد و 

گردنش حلقه کرد، بوی ادکلن آرامیس در بینی مرد پیچید و 

 یالحظهی صورت خودش حس کرد، برای قطرات اشک پری را رو

پری کشید تا  ۀسبز ۀچهراز او فاصله گرفت و دستی روی 

را پاک کند و دوباره در بغل گرفتش، پری بلند شد و  شیهااشک

 دستش را به طرف مرد دراز کرد و او را به اتاق خواب دعوت کرد.

زن تا شب هیچ خبری از مرد نداشت، تصمیم گرفت سری به 

نها بزند، به سر کوچه که رسید دید مرد با زن و دختر آ ۀکوچ

، دختر کردیمکوچکی قدم می زدنند، از پشت سر آنها را تماشا 

را  اشهیگرلیز خورد و افتاد، مرد خم شد و بلندش کرد، صدای 

 ■ .دیشنیم

مرد قبول کرد اما گفت به 

خاطر اطمینان از اینکه ماشین 

 گذاردیمچیزیش نشوداول آن را 

 گردد.منزل و برمی
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 «یلدارویای بی» داستان 

 «ستایش نوری»نویسنده  
 

. انتخاب کشمیمو کمی آن را  مبریمبلوزم  ۀقیدستم را به سمت 

بلوز یقه اسکی برای امشب، بدترین انتخاب بود. یک قاشق از انار پر 

ذهنم  کندیم. ملسی انار دارد کمک برمیمو به سمت دهانم  کنمیم

 :دیآیمدرگیر چیز دیگری شود که صدایت 

 سلام به همگی -

کنم و  یاسرفه کندیماناری که در گلویم پریده است، مجبورم  ۀدان

بعد لیوان آب را از دست حسام بگیرم و یک نفس سر بکشم. باز هم 

. الان دهمینمدست دلم پیش تو و بقیه رو شده است، اما اهمیتی 

 . نگاهتامدهیداز این نیست که تو را بعد از سالها  ترمهمهیچ چیز 

. به موهای بلوطی رنگت که دو خوشه بافتی. به پیراهن کنمیم

که عجیب به رنگ موهایت و بلوز  اتسوخته یاقهوه ۀچهارخان

سرخ رنگت و به چشمانت! نگاهم که  یهاناخن. به دیآیم اتیزرشک

 ۀربضنگاه بگیرم تا وقتی که با  توانمینم، دیگر رسدیمبه چشمانت 

به لودگی تا جو را  کنندیمشروع  هابچه. میآیمآرام حسام به خودم 

 شانرهیخ یهانگاهتا از زیر  رومیماس عوض کنند و من به سمت تر

مریضم زیاد خوب نیست، اما  ۀنیسفرار کنم. هوای یخ کرده برای 

 .دهمینمو بعد که به سرفه می افتم، اهمیتی  کشمیمعمیق نفس 

 سرما خوردی؟ -

صدایت... امان از صدایت. به سمتت برمیگردم و بوی وانیل را عمیق 

باز هم سر به سرت بگذارم و  متوانستیم. کاش کنمیماستشمام 

بگویم چرا خسیس بازی درآوردی و به جای خریدن عطر قوطی 

وانیل مامانت را روی خودت خالی کردی و تو باز جیغ جیغ کنی و 

. یادادهچقدر بالای این عطر با بوی خاصش پول  یدانینمبگویی تو 

 :زنمیملبخند زورکی 

 .کنمیمخوب شدم دیگه، فقط گهگاهی سرفه  -

 :ردیگینمنگاهت دیگر رنگ نگرانی 

 پس نباید تو این هوای سرد باشی -

 . چند سال شد؟ سه سال!کنمیمو با لبخند نگاهت  کنمیمسکوت 

 کارا خوب پیش میره؟ -

 .میآیمبه خودم 

 دوست داشتی بیا. اگهبد نیست. این دو هفته هرشب اجرا داریم.  -

تو عادت داری وقتی  . نه اینکه چیز خنده داری گفته باشم،یخندیم

 ، بخندی.یشویمعصبانی 

 میام! حتماً -

. تو لجبازتر از آن هستی که دعوتم را نپذیری و اجازه خورمینمجا 

دهی بگذارم پای اینکه هنوز هم از شغل من بیزاری چون باور داری 

 .کندیممرا از تو جدا 

 

. اوضاع یکنیم؟ شنیدم تو شرکت رخشان کار یکنیمتو چیکار  -

 ه؟خوب

ه آخر این هفت احتمالاًکیش.  ۀواسخیلی عالیه. چندتا پروژه گرفتم  -

 برم و یه مدتی همونجا بمونم.

 باردیمکه باران  ییهاشب؟ یعنی دیگر یرویم؟ از این شهر یرویم

یمبه این فکر کنم که الان با ذوق از پنجره بیرون را نگاه  توانمینم

ید توهم امروز از همان ؟ یعنی نیستی که دلم خوشم باشد شایکن

 کنمیم؟ فکر زنمیمرد شدی که من دارم در آن قدم  یاکوچه

آنجاست که همیشه دوستداشتنی های  هاییجدابدترین قسمت 

به آنها نگاه  یتوانینمو تو هیچوقت  ماندیمطرف مقابل در ذهت 

 خوبه! :دهمیمکنی و به او فکر نکنی. سری تکان 

یم. چه آمد بر سر ما که زمان کم نمکیم. سکوت یکنیمسکوت 

 ؟ چه آمد بر سر من و تو؟ بر سر ما بودنمان؟مانیهاحرفبرای  میآورد

 :شودیمصدای بهروز و گیتارش بلند 

 امشب شبه مهتابه -

 حبیبم رو می خوام -

 خوابه اگرحبیبم  -

 طبیبم رو می خوام -

من نیستی. من تو را از  یهازخمو تو دیگر طبیب  کنمیمنگاهت 

ست دادم و رویاهایم را به دست آوردم و حالا یک مرد موفق اما د

 همیشه دلتنگم.

 خواب است و بیدارش کنید -

 مست است و هوشیارش کنید -

 نی اومدهوگویید فل -

 اون یار جونی اومده -

و ما دیگر یار هم نیستیم و ما یکدیگر را فدای رویاهایمان کردیم، اما 

ی که با او از صمیم قلب که رد پای دوست داشتن کس میدانستینم

اک پ مانیهاقلب، هرگز از میاستهیگرو برایش از ته قلب  میادهیخند

 .شودینم

این یک دقیقه بیشتر امشب را باز تو  شدیمیلدا، یلدای من، کاش 

فریاد بزنم که نروی  شدیممحبوب من باشی و من عاشق تو. کاش 

نی. یلدای من، بارانی را در همین شهر صبح ک یهاشبو باز هم 

نیاست. د ۀحیرابگویم که بوی وانیل عطرت، بهترین  توانستمیمکاش 

بگویم که من عاشق کارم هستم اما عاشق تو بیشتر  توانستمیمکاش 

بودم. یلدای من، پشیمانم، از اینکه دیگر هیچوقت تو را در روزهایم 

 ■ ندارم، پشیمانم.
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 «یلدای سرد» داستان 

 «دلداربهمنیار »نویسنده  
 

مرد نگاهی به اطرافش انداخت. تمام آنچه از این زندگی طولانی جمع 

 کرده بود، همین اتاق رنگ و رو رفته با یک فرش کهنه و قدیمی بود.

چید. همسرش افتاد که با وسواس سفره را می ۀدیخمچشمش به قامت 

گذاشت، کمی از سفره فاصله انار را سمت چپ سفره می ۀکاسگاهی 

فت و بعد انگار به دلش نباشد کاسه را سمت راست یا بالای سفره گرمی

 گذاشت.می

 کنی؟ خودتو اینقدر اذیت نکن.گل بانو چکار می -

برد. حتی گاهی که خیلی دل و دماغ مرد از گفتن اسم زنش لذت می

 زد.صدا می "گل طلا  "داشت او را 

 گل بانو بدون اینکه به همسرش نگاه بکند گفت:

 یلدا. ۀسفرچینم. بینی؟ سفره میمگه نمی -

زن به زحمت کمرش را راست کرد و از بالا، نگاهی به سفره انداخت. 

 اش را ورانداز کرد. هنوز ته دلش راضی نبود.نیم متری ۀسفرسرتاسر 

 مش یدالله به نظرت قشنگ شده!؟ -

 مرد بدون نگاه به سفره، نفس عمیقی کشید:

 بهتر از این نمیشه. -

 "بهتر از این نمیشه!؟  "ی: نگاه کرد اصلاً -

مرد سرش را پائین انداخت و خندید. گل بانو خیلی خوب ادای مش 

 آورد...یدالله را در می

 هایش را به هم مالید:گل بانو برگشت. دو کف دست

 خودم فهمیدم چی کم داره. -

چابک به سمت طاقچه رفت. دو قاب عکس آورد. با کلی احتیاط آنها را 

اش کشید، تمیز کرد و روی سفره دو طرف گل گلیبه دو طرف دامن 

 قرآن گذاشت.

اش که بزرگترن سمت راست قرآن، محمود و احمد و خونواده -

 اش هم سمت چپ قرآن...خونواده

 و دوباره نگاهی به سفره انداخت:

 خدای محمد نگهدارتون... -

مرد به زحمت از روی زمین بلند شد. لنگ لنگان به طرف همسرش 

او کشید. احساس سرخوشی گُنگی  ۀدیخمرا به سر و کمر رفت. دستش 

 تری...به خدای محمد، خودت از سفره قشنگ به مرد دست داد:

زن، با شنیدن این حرف، تعجب کرد. حتی جرآت نگاه کردن به مردش 

ها، دست و پای خودش را گم را نداشت. کمی سرخ شد. مثل دختربچه

 ه دندان گرفت.روسریش را ب ۀگوشکرد و بدون اختیار 

مرد از حرفی که بی اختیار زده بود، تعجب کرد. خجالت کشید. احساس 

ها را نداشت. روی کرده است. پنجاه سال عادت گفتن این حرفکرد زیاده

فوری دستش را پس کشید و برای اینکه چشمش به چشم همسرش 

 نیفتد به سمت سماور رفت.

 خوری؟چائی می -

شکال نداره. تا صبح هم شده باید بیدار بدخواب میشم ولی یه امشب ا -

 بمونیم.

اش گرفته بود استکان چای را جلوی همسرش مرد در حالی که سرفه

 گرفت:

 بیدار بمونیم...!؟ برا کی...!؟ تورو خدا اینقدر چشم انتظار نباش. -

 زن با عصبانیت استکان چای را پس زد:

 هاگر نزدن! خب چرا چشم انتظار نباشم؟ از عید تا حالا دیگه بهمون س -

 امشب نیان میشه نه ماه. خوش انصاف، نه ماه چشم انتظاری کمه...!؟

مرد سکوت کرد و سر جای خودش نشست و سعی کرد استکان چای را 

 قالی بگذارد. ۀشدقسمتِ خورده  روی

ای هامون، همین جا چه غلغلهیادت رفته یلدای سال قبل با بچه -

 داشتیم...!؟

لبش نشست اما خستگی و خواب آلودگی امانش و مرد لبخندی بر روی 

 هایش را مالید:را بریده بود. با دست چشم

 یه قوری چای هم حریفم نیست. خوابم میاد. بخوابم؟ -

 ها زل زد.زن چهار زانو کنار سفره نشست و به قاب عکس

 های احمد عین کوچیکیای باباشون شیطونن!گم ها؛ بچهمی -

... زن برگشت و نگاهی از سر دیرسصدای خرناس مرد تا سقف اتاق 

 غیض به همسرش انداخت!

 ها اومدن و بیدار نشدی به خودت مربوطه.بچه اگهخوابیدی...!؟  -

 ای روی همسرش کشید...گل بانو به زحمت بلند شد و پتوی کهنه

 

هایش را مالید. چراغ اتاق طبق معمول صدای اذان بیدارش کرد. چشم

نگاهی به اطراف انداخت. زن کنار سفره هنوز روشن بود. کمی غر زد. 

 اند:ها نیامدهخوابش برده بود. مطمئن شد که بچه

 تون...لعنت به کار و کاسبی -

آن وقت صبح، یاد سوالی افتاد که همیشه گل بانو از شنیدنش عصبانی 

 شد:ای تلخ پرسیده میشد. سوالی که با خندهمی

 بود!؟اش برامون بیشتر نایدهدوتا گوسفند بزرگ کرده بودیم ف اگهگم می -

در حالت نیم خیز سرش را تکان داد و زیر لب گفت، چرا، چرا، خیلی 

 بیشتر بود.

کرد برخلاف های مرد خشک شده بود. احساس میتمام استخوان

ای نداشت. روزهای قبل، قدرت بلند شدن ندارد. زن را صدا زد. فایده

هسته دستش را گرفت چهار دست و پا خودش را به همسرش رساند. آ

 تا برای نماز صبح بیدارش کند:

 ■ گل بانو؛ چقدر دستت سرده...!!!؟ -
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 «دیباریموقتی باران » داستان 

 «فاطمه شیرازی»نویسنده  
 

. ماشین من با قدرت هرچه شومیمبا صدای وحشتناکی متوقف 

بیشتر به جسمی سخت برخورد کرده است. از ترس سرم را پایین 

که جمع شدن عضلات  فشارمیمرا چنان  میهاپلکو  اندازمیم

را محکم به دور فرمان  میهادست. کنمیماطراف چشمم را حس 

. طلبمیمگویی که از این جسم بیجان مدور کمک  کنمیممشت 

 ۀهمهم. شکندیمصدای قطرات تند باران سکوت فضا را در هم 

این که  . ازکندیماسترسم را بیشتر  رسدیمریزی که به گوش 

 یاصحنهقرار است با چه  دانمینمسرم را بلند کنم واهمه دارم. 

 میهاشانهروبرو شوم و از همین ناآگاهی پریشانم. 

. هوا آنقدر سرد است بخاری لرزندیماز ترس 

ماشین پاسخ گو نیست. استخوان فکم با ریتم نا 

. لحظات کوبدیمرا بر هم  میهادندانمنظمی 

  .کنمیمسختی را سپری 
. شاید هنوز در اولین گذردیمچقدر  دانمینم

گذشته  یاقهیدقلحظات پس از تصادف هستم و شاید هم چند 

از این برزخ تردید رها  رمیگیماست. اما به هرحال من تصمیم 

و به سختی چشمانم  آورمیمشوم. برای همین با اکراه سرم را بالا 

هیچ صیدی به دام . هوا آنقدر تاریک است که کنمیمرا باز 

و به ناچار  کنمیمموبایلم را روشن  ۀقو. چراغ افتدینمچشمانم 

 .نمیبینم. چیزی از همهمه شومیمپیاده 

در مقابل من درخت تنومندی قد علم کرده است. بیشتر دقت  

که در این بیابان درست کنار جاده یک تک  فهممیمو  کنمیم

 ۀبدنرا تا  شیهاشاخهدرخت بید مجنون قرار دارد. بیدی که 

ماشین پایین آورده است. انگار بغل باز کرده تا من و ماشینم را با 

 هم در آغوش بگیرد.

. سرم ردیگیمصدای همهمه درست مثل خاکستر زیر آتش جان  

. در سمت راست من در حدود چهل پنجاه متر آن چرخانمیمرا 

این  از .اندشدهطرف تر چند ماشین به شکل نامنظمی متوقف 

و یک ماشین غول پیکر که  هانیماشفاصله نور چراغ راهنمای 

. در عجبم که چطور پنجاه شودیمآمبولانس است دیده  ظاهراً

متر خارج از جاده کسی تصادف کرده است. کمی باور نکردنی به 

 .رسدیمنظر 

و پشت سر  باردیمبه سمت سر و صدا راه می افتم. باران هنوز  

 کنمیمیلی می زند. آنقدر هوا سرد است که حس هم بر صورتم س

 را جلوی دهانم  امیروسر ۀگوشدهانم سر شده است. از همین رو 

 

 

نفس بکشم. باران خاک بیابان را به گل  ترراحتتا کمی  رمیگیم

 کنمیم. فکر دردیمو لای چسبناکی تبدیل کرده است که قدم را 

 اما من آنقدر مضطربمتا چند سانت بالاتر کفشم گلی شده است 

. گویی حسی رومیماین شرایط باز هم پیش  ۀهمکه بی توجه به 

 .کشاندیممبهم مرا به آن سو 

همه چیز را در ذهنم مرور کنم.  کنمیمتا به آنجا برسم سعی  

اراک است و من حدود دو سه کیلو متر فاصله  _تهران  ۀجاداینجا 

 یادآوری حال با ستری است.دارم تا بیمارستانی که مادرم در آن ب

را چنگ  امنهیسوخیم مادرم اضطراب و نگرانی 

زیادی  ۀمشغلمی زند. همسرم در تهران با این که 

نداشت اما همراهم نیامد. من تنها در این جاده 

بودم که یکهو صدای وحشتناکی به گوش رسید 

 و بعد...

رسیدم. دو نفر که روپوش سبز فسفری به  باًیتقر 

یمتکنسین اورژانس هستند برانکارد را حمل  ظاهراًد و تن دارن

. روی برانکارد مردی دراز کشیده است که صورتش خاک و کنند

 خوب ببینمش. توانمینمخلی است و به همین دلیل 

خبری از تصادف نیست. از میان  نمیبیم کنمیمخوب که دقت  

. آورمیم به دست یانصفهپازل  نمیبیمپچ پچ ها مردم و آنچه که 

 . مردمی که می گویند:گذارمیمهمه چیز را کنار هم 

 بیچاره جوان بود ... _

 زنده بود ظاهراًو  خوردیمنه! چرا بیچاره؟ من دیدم که تکان  _

یکی از همین  ۀرانند ظاهراًکه  شنومیمو بعد صدای مردی را 

 ماندن ما بی فایده است. باید برویم.(): هاستنیماش

که سر در  نمیبیم. یک ساختمان جمع و جور کنمیم به جلو نگاه

 ۀوشتننصب شده است. البته  "تعویض روغنی"آن تابلویی با عنوان 

تعویض روغنی  ۀمغاز. کنار شودیمروی تابلو به سختی خوانده 

یک اتاق کوچک هم هست که اینطور که پیداست محل زندگی 

 همان مرد صاحب مغازه است.

. در حضور شومیم. وارد کشاندیماتاق  حس مبهمی مرا به سمت

. به اتاق دقت نمیبینمنور موبایلم  لامپ اتاق احتیاجی به باریکه

 این پازل را پیدا کنم. ۀماندباقی  یهاتکهتا  کنمیم

. بخشی از سقف اتاق روی ابمییمدر اولین نگاه علت ماجرا را 

ف روی باران شدید باعث شده سق ظاهراًزمین فرو ریخته است. 

 اتاق باران راهی به ۀمینسر صاحبخانه خراب شود. از سقف نصفه 

. شاید گذردیمچقدر  دانمینم

هنوز در اولین لحظات پس از 

تصادف هستم و شاید هم چند 

 گذشته است. یاقهیدق
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داخل پیدا کرده است. اتاق خیلی کوچک است و اسباب اثاثیه  

ن په یارفتهدارد. کف اتاق فرش لاکی رنگ و رو  یاکهنهجزئی و 

شده است که نیمی از آن را مصالح ریخته شده از سقف پوشانده 

وب رختی نصب شده است. چند است. پشت درب اتاق یه چ

سیاه  یهالکه زنمیمپیراهن و شلوار مردانه آویزان است که حدس 

سمت چپ اتاق  ۀگوشمربوط به روغن ماشین باشد. در  هاآنروی 

ده سال پیش  کنمیمیه کمد قد کوتاه چوبی قرار دارد که فکر 

ساخته شده باشد. کنار آن تعداد کمی ظرف و ظروف وجود دارد. 

روی کمد یک قرآن و جانماز قرار دارد. نفس عمیقی  رومیمتر جلو

 به سمت ماشینم بر گردم. رمیگیمو تصمیم  کشمیم

و آن  خوردیمآستین پالتویم به جانماز  خورمیمهمین که تکان  

تا آن را جمع کنم. اما نه!  شومیم. خم اندازدیمرا روی زمین 

 . اینجا؟ وسط این بیابان؟کنمینمرا باور  نمیبیمخدای من آنچه 

. حالا نمیبیمسرخ عقیق  یهانینگدر جانماز یک دستبند زنانه با 

چرا حس مبهمی مرا  فهممیم. حالا آورمیمهمه چیز را به خاطر 

 .دیکشیمبه این جا 

پدرم در روستایی  ۀخانآن موقع ها یعنی درست پانزده سال پیش 

کنکور باید از روستا سوار اطراف اراک بود. من هربار بخاطر کلاس 

تا به شهر بروم. یکبار که مینی بوس پای  شدمیممینی بوس 

آشنا شدم. آن موقع ها  "سهراب"همین درخت بید خراب شد با 

. به هر کردیمدی اگرپدرش صاحب تعویض روغنی بود و او ش

حال پس از آن هر هفته من پای همین درخت بید مجنون پیاده 

 .میرفتیمه را به سهراب پیاده را ۀادامو  شدمیم

که دورترین رویای من زندگی  گفتمیمدر راه مدام از این برایش 

. او خوردینمدر تهران است اما وضع زندگی سهراب به تهران 

روستایی  ۀخانوادداشت که هم سطح ما بودند. یک  یاخانواده

 ساده.

به گذشته است. خانواده من همین چند سال پیش  هاسالحالا 

اراک رفتند. من هم چهارده سال است که دورترین رویای خود 

. وقتی رفتم کنمیمو در تهران در کنار همسرم زندگی  امدهیرس

اما مطمئن بودم او هم ازدواج  افتادمیمگاه گاهی به یاد سهراب 

کرده است. حتی همان اوایل وقتی فهمیدم زندگی در تهران برایم 

زشی نداشت به سرم زد برگردم اما روی رنگ باخته بود و دیگر ار

 برگشت نداشتم.

حدود یکسال این مسیر را از پای همین بید مجنون تا اراک رفته 

جوانی بود که حالا  نسبتاًبودم و همراه من در این راه همین مرد 

سقف روی سرش آوار شده است. آخرین روزی که همدیگر را 

 من)من من گفتم:  دیدیم پای همین درخت مجنون ایستادم و با

باید به تهران بروم. حالا که یک خواستگار خوب تهرانی پیدا شده 

از دستش بدهم. اما تو دوست خوبی برای  نمیبینماست دلیلی 

.( سهراب با کنمیمبرای عروسیمان دعوتت  حتماًمن بودی. 

من خیلی شوکه شد. به وضوح دیدم که در  یهاحرفشنیدن 

رخش پرید. بعد همین دستبند عقیق را از کسری از ثانیه رنگ از 

جیبش بیرون آورد و گفت: )دوست داشتم اولین روز بعد از 

این را به تو هدیه کنم. حالا که رویای ما یکی نیست  مانیعروس

 این یادگاری را ببر.(

خوب به یاد دارم که آن روز کلی داد و بیداد کردم که وقتی دارم 

مرد دیگری را به همراه داشته  چطوری یادگاری کنمیمازدواج 

من )باشم. من رو گرداندم رفتم اما شنیدم که سهراب فریاد زد: 

.( بعد از آن من رفتم و سهراب برای مانمیمهمینجا منتظرت 

 همیشه ماند.

یک عشق بچه گانه به ناکجا آباد برسد.  شدینمباورم  هاسالآن 

ن محقق کنم. اما به خیال خام خود رفتم تا آرزوهایم را در تهرا

دلتنگ سهراب  قاًیعمگذشته بود که  امیعروسفقط شش ماه از 

اما  شدیمهمسرم هرچند روز به روز بیشتر  یهامحبتشدم. 

. خلئی که خوب کردمیمبزرگ را در قلبم حس  خلأبازهم یک 

. اما من وارد یک شودیمفقط با حضور سهراب پر  دانستمیم

مین ه بعدهای برگشت نداشتم. البته زندگی شده بودم و راهی برا

 شد. مانرابطهبود که باعث سردی  خلأ

یکسالی بعد از ازدواجمان همسرم به طور اتفاقی ماجرای من و 

شنیده بود و همین  امیمیقد یهایهمکلاسسهراب را از یکی از 

 دیگری به اراک رفتیم. ۀجادشد که در تمام این پانزده سال از 

این پازل کامل شده است. دختری  هاتکه ۀهم کنمیمحالا حس 

که رفته است. پسری که مانده است. دستبندی که به یادگار مانده 

 است و بیدمجنونی که همه چیز را دیده است.

. به سختی از بین گذارمیمو جانماز را روی کمد  شومیمبلند 

 یهاکتابکه مربوط به حساب  کنمیموسایل اتاق دفتری را پیدا 

یمو روی آن  کنمیمرا جدا  شیکاغذهاه است. یه تکه از مغاز

صاحب دستبند اینجا بود.( بعد  دیباریموقتی باران ): سمینو

. سهراب شومیمو از اتاق خارج  گذارمیمیادداشت را کنار دستبند 

 و بهتر است بداند من اینجا بودم. گرددیمبر  اشخانهبالاخره به 

. باردیماز قبل  ترآراماست. باران هنوز همه جا سرد و تاریک  

. شومیمو سوار ماشینم  کنمیمدوباره همان مسیر سخت را طی 

و حالا می دانم که چرا مرا در آغوش  اندازمیمنگاهی به بیدمجنون 

. خوردیمراه بیفتم موبایلم زنگ  خواهمیمگرفته بود. همین که 

مامان من ): دیگویمکه از آن سوی خط  شنومیمصدای پسرم را 

پسرم؟ آرام باش سهراب جانم( ).( آهسته می گویم: بردینمخوابم 

و صدای بوق ممتد گوشم را پر  شودیمتمام  مانمکالمهکمی بعد 

بخاطر مادرم  دانمینم. به سمت بیمارستان راه میفتم اما کندیم

 ■ یا سهراب. رومیم
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 «سفرِ زمستانیِ پانی و پِنی»قصه  

 «م قمی بزرگیمری»نویسنده  
 

ردند، خانم کبرفیِ زمستان پانی و پِنی به همراهِ خانم جوجه تیغی در کلبۀ گرم و نرمشان استراحت می یروزهاوقتی در  یکی بود، یکی نبود.

ستِ دوپِنی »به پیشِ پِنی رفت و از او پرسید:  ای نشسته و خیلی ناراحت است. خانم جوجه تیغیجوجه تیغی متوجه شد پِنی در گوشه

 «عزیزم چرا ناراحتی؟

 «خانم جوجه تیغی، برای پدر و مادرم دلم تنگ شده است.»پِنی گفت: 

من هم دلتنگِ پدر و مادرمان  اتفاقاً پِنیِ عزیزم، »پانی با لبخندی گفت:  های پِنی و خانم جوجه تیغی شد.پانی هم آمد و متوجه صحبت

 «ه دیدنِ پدر و مادرمان برویم.هستم، آماده شو تا به همراهِ خانم جوجه تیغی ب

رای ب پِنی بسیار خوشحال شد. از آنجایی که پیدا کردنِ غذا در زمستان برای حیوانات سخت و دشوار است؛ پانی و پِنی در بهار و تابستان

 د.به راه افتادن هاآنها را جمع کرده بودند. و پِنی برای رفتن کلی خوراکی برداشت و زمستانشان انواع خوردنی

ها برف  ان سنجاب کوچولو را لابه لایاگهن رفتند،همین طور که در راه می هالانۀ سنجاب کوچولو در نزدیکیِ کلبۀ پانی و پِنی بود و آن

 پانی شروع به صداکردنِ سنجاب کوچولو کرد. دیدند.

 «د؟!زنچه کسی من را صدا می»ها بود گفت: سنجاب کوچولو در همان حال که در لابه لای برف

 «من هستم، پانی!»پانی گفت: 

 «کنید؟!سرما این جا چه کار می سلام، در این برف و»ها را دید و با تعجب گفت: ها بیرون آمد، آنسنجاب کوچولو از لای برف

راهِ گرفتیم هم ایم و تصمیمتنگ شدهبرای پدر و مادرمان دل سلام سنجاب کوچولو؛ هوا خیلی سرد است، اما من و پِنی خیلی»پانی گفت: 

 «ها برویم. تو چرا در این برف و سرما بیرون آمدی؟!خانم جوجه تیغی به دیدنِ آن

 «گردم.غذای کافی برای زمستان جمع نکرده بودم و دنبال غذا می»سنجاب کوچولو گفت: 

و باید به اندازۀ کافی غذا برای زمستان شود دانی در زمستان غذا سخت پیدا میمی سنجاب کوچولو، دوستِ خوبم، همان طور که»پانی گفت: 

 «کردی.جمع می

گویی، من در بهار و تابستان بیشتر به فکرِ بازی کردن بودم، باید به فکرِ جمع کردنِ غذا برای زمستان پانی راست می»سنجاب کوچولو گفت: 

 «هم بودم.

 «.سنجاب کوچولو ناراحت نباش ما کلی خوردنی با خودمان آوردیم»پانی گفت: 

 «ازت ممنونم.»سنجاب کوچولو خوشحال شد و گفت: 

 «سنجاب کوچولو، دوست داری با ما به کلبۀ پدر و مادرمان بیایی؟»پانی گفت: 

 «بله میایم.»سنجاب کوچولو با خوشحالی گفت: 

 ■ نی به راه افتادند.با خوشحالی به سمتِ کلبۀ پدر و مادرِ پانی و پِ پانی و پِنی و خانم جوجه تیغی به همراهِ سنجاب کوچولو
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 «ردیمیمعشقی که » داستان 

 «مروارید روستایی»نویسنده  
 

صدای شکسته شدن چینی، سکوت مبهم خانه را شکست، با بی 

حالی از تخت خواب بلند شدم و به طبقه پایین رفتم، چندان 

اهمیتی نداشت که سایه باز هم ظرفی برای جلب توجه شکسته 

ل و حوصله مشاجره دیگری را نداشتم، به آشپزخانه است یا نه؟ حا

 ندیبیمزمان برد تا مغز خواب آلودم آنچه را  یاهیثانرسیدم، چند 

خون اطراف  یاقطرهفهم کن، سایه روی زمین افتاده بود و چند 

جدال عجیبی  هاهیثانصورتش و روی زمین ریخته بود. در همان 

در آن لحظه، بعد از یک  بین علاقه و غرورم شکل گرفته بود که

ماه قهر بی منطق، سرمایی که تمام محیط خانه را گرفته بود، آیا 

نم بیالان که سایه را در این حالت، بی حال بر کف آشپزخانه می

باید چه کنم، خدا را شکر کردم که چشمان سایه بسته است و 

بیند، ذهنم به افکار متفاوتی دامن تعلل من را نمی

کردم، سم خاکسپاری سایه فکر میبه مرا زدیم

به ازدواجمان، به فرزندی که در بیمارستان از 

دست رفت، به.... حس کردم جریان خون در بدنم 

کند و هر آن ممکن تندتر از معمول حرکت می

است من هم کف آشپزخانه به ویرانی کشیده 

شوم، به سمت سایه رفتم اول قلبش را چک 

زد، فوراً به آمبولانس زنگ زدم اما میزد آرام و بی جان کردم، می

های سایه را عوض کنم، تمام مدت با و بعد سعی کردم لباس

چه  دانستمکردم، نمیتمان را برایش تکرار میصدای بلند خاطرات

 گویم اما امید داشتم سایه صدای مرا بشنود.می

های ویژه، ای اتاق مراقبتها انتظار پشت در شیشهبعد از ساعت 

تر با حالت خنثی و عادی از اتاق بیرون آمد، هیچ نشانی در دک

عرق کرده بود و فقط کمی  اشیشانیپاش مشخص نبود، چهره

دانستم حتی موضوع سایه چه بود که نمی دیرسیمخسته به نظر 

اینطور بی حال شده. از دکتر جویا شدم و با چند جمله کوتاه به 

روع کنیم. مغزم در حال من فهماند که باید شیمی درمانی را ش

خندید برای درآوردن حرص من از انفجار بود، سایه خوب بود، می

کرد و جالب اینکه این تلاش او گاهی حتی هیچ کاری دریغ نمی

د تا کرآورد، اینکه با این پشتکار تلاش میمرا به ذوق و شوق می

مرا دلخور کند نشان از چیز دیگری داشت که من در چشمان 

  دیدم.سایه می

دیگر جدالی در درونم جریان نداشت، دیگر غرور میدانی برای 

 . شدیمجولان نداشت و تمام وجودم از احساس سایه پر و خالی 

 

 

اشک بی اختیار از چشمانم سرازیر شده بود، گردش خون دوباره 

صورتم سرخ شده است، صدای  کردمیمشدت گرفته بود و حس 

در ذهنم به من حمله  سؤالان و هزار دیچرخیمدکتر در سرم 

اما پاسخی برایشان نداشتم. دکتر دقایقی بود که مرا  کردندیم

تا خودم را جمع و جور  کردمیمتنها گذاشته بود و من تلاش 

و  دمیدیمبیمارستان تنها  آمدکنم. خودم را در شلوغی رفت و 

 .شدندیمهمه چیز اطرافم محو 

و در پی پزشک رفتم تا  خودم را به سختی جمع و جور کردم 

جویای احوال سایه شوم. یک ساعتی در اتاق دکتر وقت گذراندم 

کردم تا فهمیدم سایه دچار سرطان نادری شده است که  سؤالو 

 باید زودتر روند درمان را شروع کند.

سایه آرام روی تخت خواب بود، دستش را گرفته 

اش به امید دوباره بودم و خیره به چشمان بسته

، فراموش کردم که دمیکشیمها انتظار یدن آند

روز گذشته را چگونه سپری کردیم، از روزی  30

که سایه را بعد از زایمان به خانه آوردم دائماً 

انداخت کرد بی دلیل دعوا راه میگیری میبهانه

و به هیچ صراطی مستقیم نبود، دختر کوچک ما 

ا آمدن از دست رفت و روز بعد از به دنی 2به دلیل نارسایی قلبی 

ر تپایان از همان ساعت در زندگی ما بزرگ و بزرگاین تلخی بی

کرد که تقصیر هیچ کدام از ما نبوده که فرشته شد. سایه باور نمی

کرد با آزار خودش و من کوچکمان را از دست دادیم و سعی می

 این درد را التیام بخشد.

ه هیچ چیز در خانه خوابید، دست بیک ماه بود که روی مبل می

زد و من ناتوان از بهبود حال او تنها با زد حتی لبخند نمینمی

کم باز کرد، با کردم. چشمانش را کمسکوت او را همراهی می

کرد، با لبخندی پذیرای حضور او تعجب و ترس به اطراف نگاه می

 شدم.

 من: سلام خانوم زیبای من

 سایه: سلام

ت یه کوچولو بد شده بود، آوردمت اینجا من: اینجا بیمارستانه، حال

 .زود خوب بشی

 یهاچشمسایه بدون اینکه حرکتی به اندامش بدهد فقط با 

درشت و زیبایش سعی داشت سر از محیط اطرافش در بیاورد. 

 مضطرب و دردآلود بود و نگاهش در طلاقی با من پر از اشچهره

 

یک ساعتی در اتاق دکتر وقت 

کردم تا فهمیدم  سؤالگذراندم و 

سایه دچار سرطان نادری شده 

است که باید زودتر روند درمان را 

 شروع کند.



 

 1400 ماه بهمن |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |وهشتمصدوسیشماره           92

 .دمیفهمیم. من معنی نگاه سایه را خوب شدیمتعجب  

 سایه: شما؟

دانستم باز هم با من سایه مثل آب یخی بود بر سر من، نمی سؤال

 کند یا واقعاً مرا از یاد برده.شوخی می

 ام.من: سایه جان عزیزم، من هادی

 سایه: دکتر کجاست؟

 .من: تو رو ویزیت کرد و رفت

 سایه: هادی....

د اما اش نبودوباره چشمانش را بست، خوابید. آرامش در چهره

ساعتی گذشته بود که سایه بیدار شد. این بار  3خوابید. حدود 

دانست در بیمارستان هوشیارتر از بار پیش، می

 است و حال نامساعدی دارد.

 سایه با صدایی که جانی در آن نبود گفت: آب...

 هایشبلند شدم، دستمالی نمناک کرده و روی لب

 رد.کگذاشتم. با تردید و ترس به من نگاه می

 سایه: شما چند ساعته اینجایی؟

 من: تقریباً نصف روز میشه عزیزم

 سایه: چرا کنار من هستید؟

هایش گیج شده بودم اما در درونم با خودم صحبت از سوال

ست که برایش کردم که عوارض اتفاقیکردم و خود را آرام میمی

 شود.کم خوب میاتفاده و کم

و ترس از یاد رفتن درون من شد مکالمه من و سایه طولانی می

 تر.ها بزرگ و بزرگمثل دیو افسانه

از اتاق پزشک بیرون آمدم، درمانده و خسته، اشک بی اختیار از 

پیچید. حافظه شد. صدای دکتر در سرم میچشمانم سرازیر می

خانم شما دچار مشکل اساسی شده باید درمان را زودتر شروع 

 بهبود پیدا نکنه و...کنید، ممکنه آسیبی که مغز دیده 

از صدای فریادم که در تمام سالن بیمارستان پیچید به خود آمدم، 

داد زدم تا شاید صدای مغزم خاموش شود. کسی آنجا نبود. باید 

و این بار  گرفتمیمگرفتم. باید به تنهایی تصمیم تصمیم می

از آن بود که من بتوانم آن را حمل کنم. هنوز به  ترنیسنگ

 لفن نکرده بودم و با هیچ کس صحبت نکرده بودم.هیچکس ت

ه نظر کرد، ببه اتاق سایه برگشتم. بیدار بود و به بیرون نگاه می

غرق در افکار خودش بود اما ناچار بودم خلوتش را بشکنم صداش 

 .کردم

من: سایه جان، میدونم وقت خوبی نیست اما باید با هم حرف 

 .بزنیم

شناس یک ساعتی هست که روان سایه: میشه تنها باشم؟ الان

بیمارستان داره صحبت میکنه و من دیگه تحمل یک خبر بد دیگه 

 .را ندارم

اش احترام گذاشتم. در همان زمان به سکوت کردم و به خواسته

خانه برگشتم. تمام مسیر به راهی که در پیش است فکر کردم. به 

حرف،  و هایی که در فکرتصمیمی که باید بگیرم و به همه سختی

 کردم.رسند. باید خودم را جمع و جور میحل شدنی به نظر می

هایمان، آلبوم عکس عروسی و چند تکه لباس از خانه، شناسنامه

برای سایه برداشتم و راهی بیمارستان شدم تصمیم سختی بود اما 

توانستم در اعماق وجودم، سایه جزوی از روا و تن من بود و نمی

 کنم. بی هیچ تلاشی رهایش

ها کنار سایه نشستم و جریان آشنایی تا ازدواجمان را ساعت

های آلبوم را ورق زدیم و حرف زدیم، برایش تعریف کردم، عکس

اشک ریختیم و لبخند زدیم. حال سایه بهتر از 

ظهر بود، انگار حال من هم بهتر از ساعتی پیش 

بود. برایش گفتم که چه مسیر سختی در پیش 

ریخت و من بی غوشم اشک میاست. سایه در آ

 کردم.صدا نوازشش می

باید قوی بود، باید برای یکبار هم که شده بار 

 کشیدم.این زندگی را به دوش می

شد، روند درمان شروع شد، سایه روز به روز لاغرتر و خسته می

تمام موهای سرش ریخته بود، چشمانش گود رفته و از او یک 

وستی بی رنگ و رو بر روی آن. هر استخوان باقی مانده بود با پ

ماند و چند وضعیت من هم بهتر از او نبود. گاهی در خانه می

رد و کها تا صبح ناله میشد. شبگاهی در بیمارستان بستری می

کرد اما توان جا نمیزد و بدخلقی بیخورد. غر نمیهیچ نمی

 حرکت کردن و گاهی حتی خندیدن هم نداشت.

ان سایه گذشت، باید برای بررسی مجدد ماه از روند درم 7

رفتیم. عادت کرده بود در صندلی عقب وضعیتش به بیمارستان می

دراز بکشد او را در صندلی عقب گذاشتم و سوار ماشین شدم، گرم 

ای راه دقیقه 40حرف زدن با سایه بودم. از خانه ما تا بیمارستان 

. بعد از توقف بود تقریباً نیم ساعتی حرف زدم و چراغ قرمز شد

پشت چراغ برگشتم تا او را با لبخند چک کنم. سایه غرق در خون 

بود، اینبار بدون تعلل از ماشین پیاده شدم، صدایش کردم، فریاد 

 زدم... سایه رفته بود

سایه واقعاً رفته بود... او مرا و این درد را با هم رها کرده بود و 

 من....

.... 

 .زد اممسوول کتابفروشی بر شانه

 مسوول کتابفروشی: آقا شما حالتون خوبه؟

کردم، چند دقیقه زمان من: بله ببخشید، )با تعجب به او نگاه می

 برد تا خود را جمع و جور کنم(

 .بله بله ببخشید

دوباره چشمانش را بست، 

اش نبود خوابید. آرامش در چهره

ساعتی  3اما خوابید. حدود 

 گذشته بود که سایه بیدار شد.
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 با لبخند مرموزی به من نگاه کرد.« میردعشقی که می»فروشنده به کتابی که در دست داشتم نگاهی انداخت 

 .کردیذهنت داشتی کیو سر به نیست می فروشنده: تو

 من: چی؟

 .ایکردن مجسمهها فکر میمشتری دقیقه است اینجا خشک شدی، 40فروشنده: کتاب مرگ عشق دستت گرفتی، الان 

اشته د کردم هر کسی ممکنه عشقیکردم. اسم کتاب جالب بود فکر میمن: نگاهی به کتاب انداختم، نه داشتم به عجیب بودن دنیا فکر می

 باش اما یه روزی اون عشق براش بمیره.

خونن. غمگین و شاد، ولی خب، هیچکس مثل شما تو یه اسم خرن و میها زیادی میان اینجا، تنها، دو تایی کتاب میفروشنده: هر روز آدم

 .انقدر عمیق نشده بود

 .من: من تو زندگی عمیق شدم و باختم

یه روزایی تلخ نباشه که خب خنده  اگههمه زندگی یه راهه یه مسیر، از یه مرحله به مرحله بعد. فروشنده: بحث برد و باخت نداریم که، 

 شینه.شیرینی به تن آدم نمی

 من: بله حتماً.

با لبخندی از فروشنده خداحافظی کردم. در اولین گل فروشی رز سفیدی با روبان قرمز خریدم، چیزی که سایه دوست دارد و راهی خانه 

کردم بی آنکه اجازه دهم قهر کودکانه بین ما باعث تلخی گذر از این مرحله شود. باید به افکارم ید این مرحله زندگی را سپری میشدم. با

 ■ .کردمیمبار من باید تلاش  و این ردیمینمعشق در من و سایه هرگز  کردمیمثابت 
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 «من، عمو، ماهرخ شمس» داستان  

 «د دوالنوریانفرشا»نویسنده  
 

از شهر،  یاگوشهمن و مادرزنم در یک جنگ دیرین نا تمام در 

. بله درست حدس میکنیمزیر سقف یک عمارت بزرگ زندگی 

من یک داماد سرخانه هستم. بگذارید بیشتر از مادر زن  دیازده

 ۀهمعزیزم برایتان بگویم. زنی که حساب همه چیز را دارد و 

. فراموش نکنید که من هم رودیمی پیش کارهایش با برنامه ریز

او  یهاحملهاز  امتوانستهخیلی دست و پا بسته نیستم و تا حالا 

جان سالم به در ببرم و با تدبیر خودم به مقاصد استراتژیک مهمی 

دست یابم. خوب است که خیالتان را راحت کنم تا بدانید که من 

ا دوست داریم و هم دیگر ر ظاهراًزیر آن سقف زیبا  و مادرزنم

ولی ته دلمان مثل روز  میاگرفتهزندگی مسالمت آمیزی در پیش 

 یابرندهروشن است که روزی این جنگ ناتمام 

خواهد داشت و طرف مغلوب باید اعلام شکست 

  کند.

 قد با زنیست( است مادرزنم نام) شمس ماهرخ

 به که شده رنگ موهای پهن، یهاشانه و بلند

 به که اندشده تتو که هاییابرو زند، می زردی

 و کشیده صورت ،دیافزایم شیهاافاده و فیس

 شعمق در تندی برق که گرگ سان به چشمانی با عقابی بینی

 است من همسر که هلن جز کس همه و چیز همه به و کرده خانه

 برده ارث به قجریش اجداد از را نگاه این. نگردیم تحقیر ۀدید با

 را بزرگ شتر یک و داده باد به را ایران دودمان که اجدادی همان

 آن ۀمه عکس او ولی کردند گربه یک به تبدیل جغرافیا ۀنقش در

 در. کندیم نگاهشان غرور و افتخار با و زده دیوار به را هاگربه شاه

 نممک شباهت بیشترین تاجدار ۀخواج آن عکس قجر، شاهان بین

 بزرگ جد چون نیز شمس ماهرخ. دارد شمس ماهرخ به را

 انپشتش را ریز دندان سری یک که دارد باریکی یهالب تاجدارش

 بر که دارد قرار سیاه خال یک لبش راست سمت و کرده پنهان

 شمس ماهرخ. بخشیده بیشتری خباثت او به مهرویان خال خلاف

 شمیچ ۀگوش یا کند ترلب تا کافیست است دریدن ۀآماد لحظه هر

 را امری هر گرفته خدمت به هک خطرناکی مردان تا بچرخاند

 توانندیم باشد لازم اگر حتی مرداها آن. رسانند انجام به برایش

 و خانه نگهبان تا گرفته راننده از. وادارند کردن تخم به را خروس

 یک با که شهراند یک سطح اوباش و ارازل از همگی آشپز حتی

 شما. بکشند خون و خاک به را هرکسی حاضرند زن پیر نگاه

یم شیر دل او ۀخان در رفتن راه که بدانید باید محترم ۀخوانند

  زندگی در باید را ملاحظاتی چه که بکنید را تصورش. خواهد

 

 غضب مورد که امآماده لحظه هر زیرا دهم قرار نظر مد خانه این در

گیرم. روزی که ماجرای دوستی من و هلن را فهمید  قرار قجری

تم کرد که روزگار برایم تیره و تار شد اذی شیهاآدمآن قدر توسط 

و چیزی نمانده بود تا قید هلن را برای همیشه بزنم البته باید 

هلن نبود اکنون اینجا نبودم تا  یهاتیحما اگراعتراف کنم که 

 ماجرایم را برایتان تعریف کنم.

 اتیمکاف و هلن با عجیب آشناییم ماجرای در داستان دیگری شاید

تعریف کنم. داستان امروزم شرا  برایتان اشتم راد مادرش با که

 یک من که بدانید جا همین تا شما فعلاًیک مصیبت بزرگ است. 

مادری  پولدار با دختر یک دل توانسته که هستم شهری پایین پسر

 میل خلاف بر و آورد بدست را قلدر و خطرناک

 همسرم هلن .کند ازدواج او با ظالمش مادر

 او برابر در شمس ماهرخ هک است معصوم دختری

 من اتکای ۀنقط تنها ضعف آن و دارد مطلق ضعف

 همه دهید اجازه. است مرمرینشان عمارت در

 همسرم همراه تازگی به که امروز از همین را چیز

در راه . تعریف کنم امبازگشته عسل ماه از

 آن در که یاخانه به را او که دادم قول هلن به بازگشت از سفر

 .ببرم م،شد بزرگ

 جهنمی ۀخان آن از و هرگز شدمیم لال بار هزار که کاش ای 

 هلن. رسید هم شمس ماهرخ گوش به حرف این. زدمینم حرفی

 ماهرخ البته که .انددهیند مرا اقوام از یک هیچ امروز تا مادرش و

 برایم امر این و نداشته هاآن با آشنایی به یاعلاقه هرگز شمس

 نامزدی مراسم در را اقوامم از یک هیچ من. است خوشایند بسیار

 شناخت برای و نبود بردار دست هلن اما، نکردم دعوت ازدواجم و

 قدر این چرا دانمینم. دادیمبه خرج  شدیدی سماجت هاآن

 شود. آشنا من اقوام با تا داشت دوست

 خویش و قوم تنها و بودم شده بزرگ عمویم ۀخان در بچگی از من

 قدر یا نداشته دوستشان که این نه. بودند اشنوادهخا و عمو من

 حرفی عمو که دمیترسیم. بود آبرویم از ترسم ولی باشم ناشناس

 مراسم در را عمو. شود آبروریزی باعث که کند حرکتی یا بزند

 است درست. ندهم مادرزنم دست بهانه تا نکردم دعوت ازدواجم

 خراب ۀاجاز او به تا دشینم دلیل اما بود کرده بزرگ مرا عمو که

 ابتب زیادی مبلغ که بود این هم آن از بدتر. بدهم را زندگیم کردن

 شرایط در و بودم بدهکار او به عسل ماه و ازدواج مخارج و خرج

 هک صبح. نداشتم بدهیم دادن پس برای را لازم ۀاراد و توان فعلی

 معصوم دختری همسرم هلن

 او برابر در شمس ماهرخ که است

 تنها ضعف آن و دارد مطلق ضعف

 عمارت در من اتکای نقطۀ

 .است مرمرینشان
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 تا دیگویم راننده به شمس ماهرخ که دیدم شدم بیدار خواب از

 همراهمان را راننده اگر که دانستمیم. کند حاضر را ماشین

 فاجعه به توانستیم این و سپرد خواهد خاطر به را آدرس بفرستد

 عمو ۀخان بفهمند که نباید وقت ماهرخ شمس هیچ. شود منجر

 دو را او اگر که دانستمیم. نداشتم نگرانی هلن طرف از. کجاست

 بودن خوب ۀبهان به. شد خواهد گم حتماً کنم رها تر آنطرف کوچه

 کند قانع را مادرش تا کردم راضی را هلن عاشقانه زدن قدم و هوا

 ونبیر خانه از که وقتی. شود منصرف راننده فرستادن خیر از که

 ندلبخ. خورد گره راننده سفیه اندر عاقل نگاه با نگاهم رفتمیم

 کشید.رفت و ماشین را دستمال  حیاط به و زد من به تلخی

 کردمیم قانع را حال باید هلن. بودم گذرانده سر راه از را اول خان

 گذار و گشت به تنها را امروز و بگذرد نیز عمو دیدار خیر از که

 بانشمهر نگاه. فشردم و گرفتم را دستش خیابان در. کنیم سپری

 باغ کوچه در سحرگاهی باران بوی. داد گرما چشمانم عمق به

 به داشت آور نشاط حالتی شمس ماهرخ رینمرم عمارت مقابل

  ه.کو بریم بیا خوبه هوا امروز گفتم: بهانه همین

 ریم می. تنمه مهمونی لباس من نه الان؟ کوه؟_

 عموت. ۀخون

 دوستام. ۀخون مهمونی ریم می خب_

 ۀخون باید. ببینم رو عموت خوام می من نه_

 جاک ببینم خوام می. بدی نشون بهم رو بچگیت

 دی.ش بزرگ

 هک داره اهمیتی چه اصلاً. نیست جالبی آدم خیلی عموم ببین_

 حد تو نیست. در یام می ازش من جایی که شدم؟ بزرگ کجا

 نیست؟ من حد در چی یعنی_

 اول الان. دارن فرق شما با آدماش. کثیفه. نیست جالبی جای_

 که این نه شه شاد دلمون که بریم جاهایی باید ازدواجمونه

 شه. هگرفت حالمون

 باید حتماً. شه می گرفته حالم نبینم رو عموت ۀخون اگه من_

 قولت زیر که گمیم مامانم به وگرنه بدی نشونم رو عموت ۀخون

 زدی.

 انگار. نبود ساخته من دست از کاری دیگر برد که را مادرش نام

 از بعد بالاخره. باشم داشته خرمن سر لولوی یک عمر آخر تا باید

 برای دیدنش. رسیدیم عمویم ۀخان به گردی خیابان ساعت چند

 مرمر عمارت در هلن با که کوتاهی زندگی. داشت تازگی هم من

. رمبب یاد از کلی به را خانه این تا بود شده باعث بودم کرده آغاز

 با هکوتول و کوچک دری. بودم گذاشته پا عجیبی دنیای به انگار

 و یادگاری از ملوم و پوسیده هاسال طی که آبی ۀخورد زخم ۀتن

 و خورده سری تو و تنگ ۀمحل. بود تبلیغاتی یهابرچسب

 کیی که گرفته چرک و فرودست مراتب به ییهاخانه با همسایگی

 و من ۀطبقفاحش  تفاوت به صداقت و خلوص با دیگری از بیشتر

 یهامحله در همیشه مثل هوا ظهر وسط. دادندیم شهادت هلن

 انبوه. بود نشین اعیان یهاباغ کوچه از گرمتر شهر پایین

 هب بیشتر را جا آن تنگ ۀمحل در آن شده پارک ۀکهن یهانیماش

 ۀرابیش جای خانه درب کنار. بود کرده شبیه عمومی پارکینگ یک

رش س موهای که لاغری سیاه ۀگرب و بود مانده جا به آشغال ۀسیک

 یبالا از چرخاندیم گردش را دم و بود ریخته یاسکهبه صورت 

 سوآهاضمه از که بود معلوم. کردیم نگاهمان دقت به خانه دیوار

 بریم. شدم بزرگ توش که ای خونه اینم بیا خب". بردیم رنج

 "داخل بریم باید نه " "دیدی. رو دیدنیا. دیگه

 خواندم جان و دل از را خدا. زد را خانه زنگ من به اعتنا بی هلن

 ظرن به و گذشت دقیقه یک .نباشد خانه در کسی که کردم آرزو و

 با عمو زن. شد باز درب اما. کرده اجابت را دعایم خدا که رسید

 صدای و کرد باز را درب کودری چادر با کوتاهش ۀدیخم قامت

 جوانیش روزهای مثل دماغش. لرزاند را دلم که درآورد را لولا غژغژ

 داشت شباهت شکسته سرخ کوچک هویج یک به

 رویش بینی ذره عینک یک تنها سن این در که

 دیدن با. رفتیم راه زحمت به. بود شده اضافه

 آب مات چشمان در شادی برق هلن و من

 به". رفت مانصدقه قربان و درخشید مرواریدیش

 اومدید خوش. عجب چه. اومده کی ببین به

 رچقد مادر؟ بودی نیومده الان تا چرا. شم فداتون الهی. من عزیزای

 نارک از و شدیم داخل ".ببوسمت بیا جونم یا. خوشگله عروسمون

 دور تا دور گذشتیم، قرمز ماهی از پر ضلعی هشت حوض و باغچه

 باغچه کنارش، در و بودند چیده دانی شمع های دان گل را حوض

 حیاط فضای از هلن. بود نسترن و رز یهاگل از پر که داشت قرار

. گرفت عکس باغچه و ماهی حوض از موبایلش با و آمد خوشش

 دید. را خانه داخل شدیم و بود باز حیاط روی به نشیمن ۀپنجر

 شکم روی دیدیم، را عمو پنجره از که بودیم حیاط در هنوز

 اهنگ را ما و بود گرفته سینه زیر را قرمزی دراز متکای و خوابیده

 راه راه ۀجامیب به که گرفته زرداب ۀکهن گیر عرق یک. کردیم

 هیت کوچک سر و داشت تن بر بود، متصل کهنه یاقهوه و سفید

 ورن طلایی انعکاس نقص بی زرد گلابی یک هیبت به مویش از

 و زد لبخند ما به لحظه همان در. دادیم نشان ما به را خورشید

 هلن نو از عمو، زن. شدیم اتاق داخل. شد نمایان زردش یهادندان

 رگبار به شدار آب یهابوسه زیر مسلسل مثل را او و آغوش در را

 گل داد، تکان را خود کمی کشیده دراز حال همان در عمو. گرفت

 هب خود با را درازش متکای خزید، یاگوشه به کرد، خالی را فرش

 چشمان به عمو نگاه. جا خوش کرد زمین روی و برد گوشه همان

 شد. دوخته زنش عینک پشت

 را راننده اگر که دانستمیم

 به را آدرس بفرستد همراهمان

یم این و سپرد خواهد خاطر

 .شود منجر فاجعه به توانست
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 با عروسمونم. اومدید خوش. اومدید بالاخره. عجب چه به به_

 مجبورم نیست خوب حالم من ببخشید دخترم. آوردی خودت

 به. خوشگلی دختر چه ماشالله. باشم دراز زمین روی اینطوری

 بزن زنگ هابچه به برو دقیقه یه کن. ولش گفت و کرد نگاه زنش

 داریم. مهمون بگو

 خرابه. تلفن_

 و.دب یالله. داریم مهمون بگو خونشون برو. خرابه که خرابه خرابه؟_

 بعد.. کنم پذیرایی هابچه این از اول بذار_

. ردیبرگ تو تا کنن می استراحت کم یه نیستن غریبه که اینا_

 برو. باش زود

 ۀهم الان که شد خبردار شستم و شدم اوضاع وخامت متوجه

 پیش آبرویم ۀتتم و کشندیم اینجا به زنم دیدن برای را فامیل

 یه اومدیم. مونیم نمی اینجا زیاد ما نه": گفتم. رفت خواهد هلن

 توجهی عمو زن ".شیم می مزاحم بعداً ایشالله. بریم و بزنیم سر

 را نآ نتوان و باشند کشیده را ضامنش که نارنجکی مثل و نکرد

 که ییهاآن ۀهم تا بود نمانده چیزی. شد خارج اتاق از کرد خنثی

 اشمهه. بیایند اینجا به ملخ و مور مثل نبودند عروسی جشن در

 من را دردسر این. بودم آورده اینجا را زنم که بود خودم تقصیر

 از. کنم شماتت توانستمینم را به خاطرش کسی و بودم ساخته

 را امخانواده تمام که گفتمیم و کردمیم هم سر دروغی باید اول

 لمث. بود شده دیر خیلی دیگر الان اما امداده دست از تصادفی در

 با آمدنم بیرون باشد شده هامورچه ۀلان اردو خودش که ملخی

  بود. خدا

 تغییر را موقعیتش خزید، زمین روی کمی عمو

 هک دخترم ببخش": گفت هلن به و زد لبخند داد،

 سسپ ".کشیدم دراز جلوتون شکم به رو اینجوری

 شا بیجامه یهاپاچه و کرد پایین و بالا را پاهایش

 نمایان خالدارش لاغر زرد پاهای و سرید پایین به

 کرد گاه تکیه بزرگش ۀچان زیر را دستانش. شدند

 یتو در تو و کج دندان ردیف یک. زد لبخند باز و

 با رسیده دندان ۀشیر به و کرده افت یهالثه با شده زرد

 ،زدندیم دییتأ مهر هادندان آن فساد به که سیاهی یهاسوراخ

 بود، هشبی پزی کله دیگ در گوسفند ۀکل به صورتش. شد نمایان

 خال ،شدیم دیده زحمت به ماتش صورت در پشتش کم ابروهای

 همیشه. داد آشنایی سلام من به راستش گوش روی موداری سیاه

 و رفتیم راه اعصابم روی چون داشتم مشکل خال زشت آن با

 :گفت و کرد من به رو عمو. شود آشنا زنم با تا بود آمده بار این

 مه بریز، چایی هم. آشپزخونه برو پاشو نیستی مهمون که تو"

 بذار گذاشتم حوض تو هم هندونه. عروسم واسه بیار بردار میوه

 ما جان عمو نه": گفتم ".میخوریم ،میکنیم قاچ برسن هابچه

 تحکم با ".بکشید زحمت نیست لازم. مونیم نمی جا این زیاد

 یه ایخو می یا بیاری چایی یریم": گفت و کرد رو من به پدرانه

 با ود،ب نشسته من پیش پنجره کنار هلن "مزخرف بگی؟ بشینی

 زد. آمیزی شیطنت لبخند حرف این شنیدن

. فتمر آشپزخانه به و شده بلند جایم از خجالت با و شدم سرافکنده

 درب از بعد و داشت فاصله پذیرایی با اتاق دو آشپزخانه تنها

 را خودش ،گشوده ۀشکست درب با سرسرا راست سمت در ورودی

 مانده بادمجان خوراک بوی. شدم آشپزخانه وارد. کردیم معرفی

 دوران به مرا کشیده دم چای و سماور بخار با همراه ادویه و

 همین روی آشپزخانه همین در هاعموزاده همراه که برد کودکیم

 سراغ. میکردیم بازی و میخوردیم غذا کهنه سبز موکت

 چه با آخر. بودند گرفته جرم و یفکث تمامشان رفتم، هااستکان

 داغ آب. بریزم چای توانستمیم کثیف یهااستکان این در رویی

 ار هااستکان داشتم توان و رسید زورم که جایی تا و کردم باز را

. بردارم میوه تا کردم باز را یخچال درب. انداختم برق و شسته

 ماهرخ دختر ایبر را هاآن توانستمینمو  نبودند یک درجه هاوهیم

 گذشتم. میوه خیر از هم همین برای ببرم شمس

 و شدم سردرگم. شنیدم آشپزخانه از زنم با را عمو ۀخند صدای

 را موع لبخند جواب زنم. بازگشتم پیششان چای سینی با عاًیسر

 دتونی نمی که شده چی. نده بد خدا": پرسید و داد رویی خوش با

 ریزی لبخند با و گرفت خودش به جدی حالت عمو "بشینید؟

 شه می نهایت در و کنه می اذیت رو آدم. دخترم یبوست": گفت

 این. ارثیه ما ۀخانواد تو کلاً  کوفتی یبوست این. بواسیر و شقاق

 مثل شه می آخرشم. گروهه همین از شوهرتم

 رازد پشت به تونه می نه. بشینه تونه می نه. من

 ینها بختیبد. برینه آدم مثل تونه می نه و بکشه

 تو سختی به که بخوره غذایی چه دونه نمی که

. خودش واسه مکافاتیه. نده پس رو تاوانش توالت

 می راحت خیال با که هرکسی حال به خوش

 نعمتیه خودش واسه هم ریدن. رینه می و خوره

 پا جفت خواستیم دلم. شد سرخ هلن ".بدونی رو قدرش اگه

 خرد سرش بر را چای یهااناستک تمام و دمیپریم عمو شکم روی

 هم را اشمانده باقی مشقت پر زندگی روز چند آن و کردمیم

 هنشد زده خجالت حد این تا زندگیم در وقت هیچ. گرفتمیم ازش

 تو وضع": پرسید عمو که کنم عوض را بحث خواستم. بودم

 هلن "؟یاهیبخ اهل هم تو دونه می زنت سالمه؟ اونجات چطوره؟

 ".بریم ممکنه اگه. شده دیرمون": گفتم. کرد اهمنگ نگرانی با

 برگشته بود. عمو تنها زن. شنیده درب شدن باز صدای

 کجان؟ هابچه پس زد: فریاد حیاط در عمو زن دیدن با عمو

 نبودن. خونه

 خزید، زمین روی کمی عمو

 دز لبخند اد،د تغییر را موقعیتش

 دخترم ببخش": گفت هلن به و

 جلوتون شکم به رو اینجوری که

 ".کشیدم دراز
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 للهانشا. شد حیف خیلی" گفتم. باشند داده من به را دنیا انگار

 نبودن خونه مگفت": گفت عمو زن ".بینیمشون می بعد دفعه

 الان تو راهن. باغ بودن رفته هم با همشون. یان نمی که نگفتم

 خونشون دیگه همینم واسه اینجایید شما که خبر دادم بهشون

 که بود معنا این به هاآن آمدن. "اینجا یان می دارن و رن نمی

 بلق باید. کنم پیدا نجات مخمصه این از توانستمینم حالاها حالا

 اونا آخه": گفتم عمو زن به. شدمیم کار به دست هاآن آمدن از

 بهشون خدا رو تو. شن اذیت اینجا بیان نباید راهن ۀخست الان

 حرف باهاشون فرصت سر و یایم می بعد ۀدفع و رفتیم ما که بگید

 در شدن باز صدای دهد، جواب خواست عمو تا زن ".میزنیم

 حمید و رانشانشوه و هابچه با عموها دختر. شد شنیده حیاط

 خانه دوار بود، گذشته او با زندگیم بیشتر که سنم هم عموی پسر

  شدند.

 شانیهالباس. بودند گذرانده باغ در را روزی چند که بود معلوم

 ۀشیش از کنجکاو چشمان با. بود ریخته هم به موهایشان و خاکی

 تهانداخ راه به داد و جیغ شانیهابچه. کردندیم نگاه ما به پنجره

 گند بوی. شدند خانه داخل بالاخره. دندیدویم حوض کنار و بودند

یم را مشامم مردانه، جوراب تیزی و بدن عرق

یم هم روبوسی ااینه با باید که این بدتر ،زد

 مثل و کرده محاصره را زنم عموها دختر. میکرد

. کردندیم نگاه خود قربانی به خوار آدم اقوام

 در اینکه از ناراحتی با و آمد من کنار حمید

 که کرد گلایه نداشته شرکت من عروسی

 تو رو ما نبود رسمش این. نامردی خیلی"

 "نکنی. دعوت عروسیت

 "یایدب تونید نمی و مسافرتید شماها بود گفته ما به": گفت هلن

 هب که یاغره چشم با و کرد جا به جا گردنش زیر را متکایش عمو

 می نم وضعیت این با نظرت به مدختر": گفت بود رفته نشانه من

 و رسید دادم به لحظه همان در حمید که "مسافرت؟ رفت شه

 ".آقاجون رفت شه نمی هم عروسی وضعیت این با انصافاً ": گفت

 بودند، گرفته را دورش شیهانوه که کردم نگاه عمو وضعیت به

 دم،ب زحمت بهتون نخواستم همینم برای": گفتم و گرفت امخنده

 نکرده دعوت رو کسی هیچ. بود خودمونی خیلی مراسم مبعدش ه

 جایی اولین و نرفتیم مهمونی برای جا هم هیچ هنوز اصلاً. بودیم

 اول که خواستیم دلش خیلی هم هلن. شماست ۀخون اومدیم که

 معرفت با خودت از زنت": گفت عمو زن ".ببینه رو شما همه از

 قبل "کنم؟ درست دداری دوست چی ناهار. من برم قربونش. تره

 خودش از برابر صد زنش": گفت عمو بدهم جوابی بخواهم اینکه از

 دحمی "نشناس نمک این واسه دختر این حیف کلاً. تره شعور با

ینم واقعاً نیامد، بدش خیلی انگار هم هلن. خندیدند دامادها و

 اهارن": گفتم و کردم عمو زن به رو فقط بگویم باید چه دانستم

 "بزنیم. سر باید هم دیگه جای چند. ریم می زود میخورینم

 ور کسی نزدیکترم ما از نداری، نه نه و بابا که تو. بیخود: عمو

 خانم؟ هلن بری خوای می جایی شما بری؟ خوای می کجا نداری

 نداریم. خاصی ۀبرنام هیچ اصلاً نه: هلن

 اون. برقصن هابچه کم یه بذارید چیزی آهنگی یه پاشید: عمو

 حیاط وت برو بابا پاشو حمید. بگیره ضرب مادرتون بیارید بکمتن

 رکمت ببرید خودتون با هم رو یارو این. کن ردیف رو جوجه بساط

 بگه. مزخرف

 جوجه کباب بساط منقل روی و رفتیم حیاط به دامادها و حمید با

 یهاخنده و گذاشتندیم سرم به سر حمید و دامادها. انداختیم راه

 کیفشان. کردندیم نثارم داشت شدنم تحقیر از اننش که ریزی

یم ارضا برتریشان حس و دندیدیم را کشیدنم زجر. بود کوک

 زن تنبک صدای و دندیرقصیم هلن برای هابچه خانه، داخل. شد

 عمو با آواز بی محتوای حمومی آی حمومی خاک تو سرت حمومی

 در هلن که دیدم بود. انداخته دادن قر به هم را عمو کمر حتی

یم کباب که جوجه یهاخیس .خنددیم و است زدن بشکن حال

 هاآن و کردیم جدا را شانیهاگوشت حمید شدند

 که ختیریم رفته در زهوار رویی قابلمه یک در را

 خانه داخل به وقتی. دیباریم رویش و سر از نکبت

 دورش تا دور هازن و بود شده پهن سفره برگشتیم

 یک و بود نشسته سفره سر عمو .بودند نشسته

 دیدن با که بود مقابلش در هم کشمش عرق بطری

 "سرپ کنیم تر گلویی یه قدیما مثل بیا": گفت من

 خوره؟ می اینم مگه: هلن

. کرد باز ما ۀخون تو مارمولک این رو عرق پای خوره؟ می: حمید

 گریه خدا روز هر بود، خورده رو عشقی شکست اولین تازه روزا اون

 ولی ره می یادش چیز همه این، خوردن با کردیم فکر. کردیم

یم قاطی پاک ،شدیم مست سگ نداشت. وقتی جنبه داداشمون

 خطرناک اصلاً  بگما اینو البته. دیفهمینم رو خودش حال و کرد

تو  رفتیم و نشست می آروم گوشه خوب یه یهابچهمثل  نبود

 ردک کثیف رو شلوارش هک شد بد حالش اونقدر بار یه هپروت ولی

 نفهیمید. و

 حتی خندیدند، همه او پی از و خندید آوری رعشه باصدای عمو

 زا داشتم خجالت از. بوده چه موضوع نفهمیدند اصلاً که ییهابچه

 پیش. کنم نگاه هلن چشمان به توانستمینم حتی. رفتمیم حال

 لب مزندگی در وقت هیچ که بودم خورده سوگند بارها مادرش و او

: زدن حرف به کرد شروع هم باز عمو. امنزده سیگار و زهرماری به

 دختر ".نداشت تعادل چیزی هیچ توی بچه این بخیر یادش"

 ۀگذشت یهاعشق خاطرات از و شد باز رویشان کم کم هم عموها

 در را روزی چند که بود معلوم

 نشایهالباس. بودند گذرانده باغ

 ریخته هم به موهایشان و خاکی

 ۀشیش از کنجکاو چشمان با. بود

 .کردندیم نگاه ما به پنجره
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 تعریف هلن برای ییهاخاطره محله در میهایکار کتک یا من،

 و تعجب با و بگیرد را ودشوج حیرت و بهت شد باعث که کردند

 ممکن لحظه هر و کردیم پیدا بیخ داشت کار. کند نگاهم ناباوری

 زیچی هم بودم شده دستگیر کاری کتک خاطر به که روزی از بود

 رب چیزی هر از بیش هلن نگاه. کرد عوض را بحث عمو که بگویند

 .کردیم سنگینی من

 جای سفره رأس در و خزید زمین روی زخمی ماری مثل عمو

 مصیبت داد. غذا خوردن دستور و به همه کرد تثبیت را خودش

 غذا هنگام داشت عادت او. نشست بار به عمو طرف از دیگری

 احترام برای هم دامادها. بزند آروغ بلند و کند ملوچ ملچ و خوردن

 از هم هابچه و عموها دختر حتی. کردندیم را کار این تقلید یا

 قدرت و شدت به کدامشان هیچ اما، داشتندن امتناعی زدن آروغ

 به دست با را هاجوجه. نداشتند تبحر آور تهوع کار این در عمو

 نگارا. بود پوشانده مرغ چربی را صورتشان و سر و کشیدند نیش

 . باشند آمده قحطی از که

 حیطم به توجه متانت، بی با چنگال در دست گرفت و و قاشق هلن

 ملوچ ملچ و صدای و آروغ هر کرد. خوردن غذا به شروع پیرامونش

ه سر ک بود سنگینی پتک نوشابه کشیدن هورت هارمونی فالش و

 با لعنتی مهمانی. شدیم کوفته من ۀرفت آبروی و شرف بر سفره

 دهش نفرین درب از. رسید پایان به غروب هنگام مزخرفتاش تمام

 سر هاآن به بازهم که قول دادن و خداحافظی از بعد. آمدیم بیرون

 مصیبت اما، آمدیم رونیب ،میکنیم دعوتشان روزی یا زد خواهیم

 . بود نشسته منتظرمان بیرون آن یتربزرگ

 ودب ایستاده خانه مقابل کرده در تعقیب را ما شمس رخ ماه ۀرانند

 هلن و من به و داد حمید به را پاکت. داشت دست در پاکت یک و

 نآ درون که نفهیدم. بود هزد خشکم. است آماده ماشین که گفت

 بود. چه پاکت

 تو هک ببخشید عزیزم": گفتم و گرفتم را زنم دست ماشین داخل

 تهآشف هلن "گفتم که زیاد نمونیم. .شده خراب این توی آوردم رو

 دب یا خوب. خانوادتن اونا. بکش خجالت" کشید را دستش و شد

. ندیدم ازشون خوبی جز من. کنی توهین اونا به نداری حق تو

 اون با عمو زن ندیدی. داشتنیه دوست و خوب مرد واقعاً عموت

 که زحمتایی مزد اینه. چید یاسفره چه تو و من خاطر به سنش

  "کشیدن؟ کردنت بزرگ برای

 .باشد داشته هاآن از برداشتی همچین او کردمینم فکر. زد خشکم

 کرده امتناع خوردنش از که کردمیم فکر عرقی به برگشت هنگام

یم فکر این به داشتم. نزدم و داشتم دل در که ییهاآروغ و بودم

 پاکت آن یاد که گذاشتم سر پشت را خوبی روز چه که کردم

 خندنیش با "بود؟ چی پاکت اون ۀیقض": پرسیدم راننده از. افتادم

 شب شنبه یک رو شما محترم ۀخانواد خانم": داد جواب معناداری

 ■ ".کردن دعوت شام صرف برای

 

 

 

 

 «قسمت»داستانک  

 «مجتبی پورفرخ»نویسنده  
 

 دست زندگی و مرگ خونی،می یاس آیه چرا مادرجان گفتمی

 .نگفت آخ رفتم خلیج خود تا اوووو ماشین همین با من خداست،

 برداشت بعد. داره هوامونو خودش آقا، پابوس ریممی داریم تازه

 و سفید پراید توی چپاند بود شانخانه توی آدم چه هر

 به ادافت راه بودند، شده نمانخ دیگر هاشلاستیک که اش،پوسیده

 .مشهد طرف

 زمین، سر بری سحر ۀکل ای واجبه حالا علی، مش»: گفت زن

 .«کن احتیاط. خوابه چششون هاراننده خیابونه، دست او زمینت

 

 

 بار خرش روی را دیگرش وسایل و تیشه که همانطور علی مش

 او تا نکن، آشوب دلتو بیخود. دارم کار برم باید. زن اه» :زدمی

 «...والا ها. نمیوفته درختش از برگ نخواد بالاییه

 یدنترک از ناشی واژگونی دلیل به " کرد اعلام اخبار بعد روز صبح

 او، سرنشینان تمامی پراید، خودروی دستگاه یک جلوی چرخ

 در بود، ادهایست جاده کنار در که کشاورزی مسن مرد همچنین

 یفن نقص فرسودگی، را حادثه این علت پلیس. شدند فوت دم

 ■ ".کرد اعلام راننده بالای سرعت و خودرو
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 «گرامیداشت زاد روز پرویز بایرامی»داستان  

 «ارژنگ رضا»نویسنده  
 

س کچیگذاشت! ه یپا به عرصه هست ین روزیدر چن یرامیز بایپرو

د یایا بیخواهد بدنیه مکده بود یمد نپرسفرزند مح یرامیز بایاز پرو

پرسند! ینم یسکه بطور معمول از کاست  ین البته سوالیا نه؟ و ای

 ا نه؟ید یایا بیبدن اصلاًخواهد یه مک

 ن پرسش ازید ایآیا میه طرف بدنکپرسند و بعد ید هم میو شا

 ست!یمهم ن یلیا خاینهرود! خلاصه یاد آدم می

ز یپرو 1346ور ماه سال یشهر یکو  یه در سکن است یمهم ا

ا یدناسر بکیشهرستان  یشاورزکاداره  ینیارگزکارمند ک یرامیبا

 نیتر ابود. و مهم یار اتفاق خجستهین به هر تقدیآمده بود! و ا

و دکاکتولد خودش سه  یبرا یعنیخودش  یز برایه پروکاست 

ا ب راوات راه راهک یک، ییطلا یکش یلیخ کفند یکده بود. یخر

هر دو طرا با هم ادغام شده  یه بطرز مرموزکطرا بته جقه! 

دار کجفت دمبل پول یکتر هم بود! ه سوم جالبیبودندو البته هد

 دند.یرسیلو مکیستیها به وزن بکه با اتصال پوک

ا ی یهر قوط یها بود. چون تودمبل یبندار بستهکن یترسخت

 رفت!یمارتن درکدادند، ته یه قرارش مک یارتنک

د یش! تمهیژه و نخبه گرایبا آن هوش و یرامیز بایه پروکن بودیا

اع یوه ابتیم یجعبه چوب یکد و یشیاند یاخلاقانه

جعبه را  یآن قرار داد و رو یها را تونمود و دمبل

 ت استینمود! خلاق یوبکخیه چوب مکبا چند ت

 ات جشنکتدار یگر و بعدش رفت سروقت باقید

  ش.تولد فرخنده خود

ح ین واژه صحیهم قاً یدقخامه گنده!  کیک یک

 است!

 است و ین قنادیگفتند بهتریه همه مک یقناد یچون رفت تو

 ککین یترگنده قاًیدقها انداخت و کیکخچال یبه  یبعد نگاه

الفور خودش را به ید و فیرا خر ینیتریخچال وی یتو یاخامه

 ،یسس خرس یخال یمصرف مثل قوطیز بیخانه رساند. چند چ

ه ک کگچه دم پختیرارسال و دیا پیمربوط به پارسال  یچند دارو

ز یم یرشد را گذاشت رویمربوط به سه چهار روز قبل م احتمالاً

 یگنده را تپاند تو یاخامه کیکوسط آشپزخانه و جعبه  یچوب

 اتور عهد بوق!یلونکخچال ی

را  ییاههیه هدکنینداشت جز ا یارک« یرامیز بایپرو»گر یبعدش د

ده بود یه خرک ییادوهاکاغذ کده بود را با یخوشد خر یه براک

ط وس یلکال کلا یز چوبیم یند رویها را بچهیند. هدکچ یادوپک

 رنگ و رو رفته و بعدش سر  یگل به یمخمل ییرایپذ یهامبل

 

ز و به به! با یم یرا بگذارد رو یاگنده خامه کیکموعد مورد نظر 

پو ه یو همه را هپل کیکفتد بجان یشو بک یردار توکارد لاکآن 

 ند!ک

 جشن تولدش نبود دلش گرفت! یتو یچ مهمانیه هکنیبعدش از ا

رد، ک رکرفت فیداشت جلوبازو م ییلوکیه با دمبل ده کنطور یهم

طور نیش ایچه جلو بازویند تا ماهکرا باز  کبهتر است دو سه پول

چند  هکوه یجعبه م یدشان تویرد و چکها را باز کرد! بعد پولینگ

ند چ یرامیز بایده بود. پروکیبرش چ یک یهاچوب یه روغن روکل

 ه روغن افتاده بود.کشان چند لیه روک ییهالحظه زل زد به چوب

 نداشت! یچ مفهومیز هین نگاه پرویا

یدا میزتر پیجعبه تم یک اگره کد یشیاندین مید داشت به ایشا

دعوت  یچ مهمانیر چون هگید یرد چقدر بهتر بود! اما از سوک

تا  یزرگب بیها را به ترتکه نداشت. پولیدر اصل قض ینبود، تفاوت

 یبوکخیرا م ییرو یهاو بعد تخته یجعبه چوب ید تویچ کیوچک

رد و ک یچیادوپکه را یب هر سه هدیردو آخر سر هم به ترتک

و بعدش هم  یگل به یهاان مبلیم یز چوبیم یگذاشتشان رو

چرق و چورق و بعد دلنگ  یصدا یبل و وقتم یک ینشست رو

رود. یه وزنش دارد بالا مکد یفنر مبل درآمد فهم

م چاقش سراند و کش یه دستش را روکن بود یا

خاموش نمودن خشم  یه براکرد کحس 

ت کند! پس پاکب یارک یستیناخواسته درونش با

اهن ریب پیستون را از جیگار ونیس یخال نسبتاً

د و یشکرون یشت بنش با سرانگکچ اسیپ

ه گار گوشینخ س یکه پس از گذاشتن کهمانطور 

گشت یم یز چوبیم یت رویبرکلبش با دست گوشتالودش دنبال 

ارزان  کییپلاست کدند به فندیاش رسو بدقواره یاانگشتان تربچه

وروبر و د دیراند دود پاشیه گکگار را یشفاف س یکیمت پلاستیق

تپه  یکمثل  قاً یدقطاسش  ش و سریچل و غبغب گوشتالوکله ک

 رون مانده بود!یاش بلهکاز مه دود دور و بر 

 یامریز بایه پروکباعث شده بود  یضرورت فلسف یکبه هر حال 

 نبودن، باشد! یبجا

 ار مجدانه ویرفت به آشپزخانه بس یدیچ تردیهیه بکن بود یا

 رونیتور بایونکخچال لیرا از  ییلوکیم یدو و ن کیک یحماس نسبتاً

زهوار در رفته  نسبتاً یز چوبیم یرا آورد و رو کیکآورد و جعبه 

 یجاه بکقر آشپزخانه یارد کار قرار داد و بعد با یبا خط و خش بس

 ت و گنده بود!کقر و یز بودن تنها یت

چند لحظه زل زد  یرامیز بایپرو

شان چند یه روک ییهاچوب به

 ه روغن افتاده بود.کل

 یچ مفهومیز هین نگاه پرویا

 نداشت!
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 یبه قطعات مختلف سع یابزرگ خامه کیکدن یرد به برکشروع 

 در راهند. ییهاه مهمانکرا بدهد  یدوارین امیرد به خودش اک

 یاز امور مال یلالک ی، حسن پور از امور اداریگانیاز با یسمرقند

سرش  یو وارنگ را رو یلاه بوقک یگر! اما وقتیو چند نفر د

ر غبغب چاقش جا انداخت و یلاه را به زور زکش کگذاشت و 

راهن یراوات را هم بزند و هرچند پکرد بهتر است کبعدش حس 

ار امد و بالاخره بعد از چند بیوتاه نک، تنش بود یوتاه آبکن یآست

فون از یراوات را مثل سکزد و  یقر و ناجوریراوات کن گره یتمر

 خت.یاش آوقهی

 لاًمعموه ک یمیاه و قدیره مانده بود به تلفن سیه خکو همانطور 

انداخت، حس یاد اداره میرا به « زیپرو»شتر یخورد و بیزنگ نم

 را بچشد! یاخامه کیکز ا کبرش ناز یکرد بهتر است ک

 ترد و تازه و دلچسب بود! کیکرد. کار را هم کن یو البته هم

م را ه کیکگر از یگر هم گذشت و چند برش دیمساعت دیبعد ن

 رد!که یاول کمه برش نازیضم

 ه سوخته بود!کشد یم یماه یکاش ون خانهیزیتلو

 ار زنگ بزند!کریحالش را نداشت به تعم یاما حت

 یها را از توه دمبلکن بود یرد اکیم یارکبه هر حال د یاما با

 د!یخودش چ یبرا ییلوکیدمبل هفت  یکرون آورد و یجعبه ب

 شود.یشتر میرد زورش دارد بکچند بار دمبل زد و حس 

 ییلاه مقواک یهااش و لبهقهیشق یهانارهکچند قطره عرق از 

غب ر غبیز از یطانیش قکرنگارنگ سر خوردند و به محاذات  یبوق

 ن!یزم یدند روکیگوشتالودش چ

 !«یرامیز خان بایپرو کتولدت مبار»

ش یادوک یه وقتک ییطلا کبخش بود مگر فندتیز رضایهمه چ

 گار نمانده بود!یت سکدن در پایشک یبرا یگاریباز شد، س

خ ن یکم و یبخرج ده یسینومعرفت داستان یمکد یچرا! بگذار

 م.یت بگذارکگار ته پایس

أن ه در شکه با ابهت ک! همانطور یاسرکی یرامیز خان بایروبعد پ

را  ستونشیگار ونینخ س یکاست  ینیارگزکارمند ارشد ک یک

 ند!کیروشن م

را  ییطلا کفند ییند و در طلاکیم یرا وارس ییطلا کفند

 !یکیوه و شکباش یچه صدا« تلق»ند یبیم

 و ینیبشقاب چ یگذارد تویگر مید کیکبرش  یکآن وقت 

دهد، حس یت جلو بازو با دمبل انجام مکه چند حرکهمانطور 

ن است کچقدر مم یشاورزکاران اداره کند احتمال آمدن همکیم

 باشد؟

اب گذارد گوشه بشقیگار را میزند. سیگار میگر به سید کپ یک

ند و کیه مکرنگ ت یارا با چنگال نقره یاخامه کیکبرش  یکو 

شود، یده میلبش ماس یخته رویول آیه خامه به سبکهمانطور 

زند! و بهتر یدارد دلش را م کیکخامه و  ینیریند شکیحس م

فرد اعلاآ دم  یوان چایل یکخودش  یاست برود آشپزخانه و برا

 ند!ک یریشگیپ یمکخونش بالا نرفته  یند و تا چربک

اده ستیات نشر از پهلو را اکاما حالش را ندارد و بعد باز چند بار حر

 یند روکیگردد و خودش را ولو میدهد و بعدش هم برمیم مانجا

 مبل!

 ز.یم ید روکچیند و مکیش شره میشانیچند قطره عرق از پ

 د.یآیزنگ خانه درم یبعد صدا

وز نار بشقاب هنکگار یشده، ته س یند دچار نفس تنگکیحس م

 ده.یبهش چسب یستر بلندکند و خاکیدارد دود م

 ینینج بشقاب چکگار را یزند و ته سیمگار یآخر را به س کپ

 ند.کیخاموش م

 شود.یده میگر شنیزنگ در خانه چند بار د یصدا

ور دارد، سپیفون را برمیآ یرود و گوشیم« یرامیز بایپرو»بعدش 

گذارد و با یاف اف را م یخواهد! گوشیرا م اشانهیماهاست و 

■ .ردیگیاش را میشانیپس دست و ساعد پت و پهنش عرق پ
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 «باد آدمک چوبی کوچک را با خودش برد»داستان  

 «یآمنه ابراهیم»نویسنده  
 

یک و دو(/ نویسنده: آمنه ) یچوب یهاآدمکمجموعه داستان 

 ابراهیمی

 چوبی )یک( یهاآدمک

دور، دو آدمک  یاتپهدور و روی  یهاابانیبدر روزگاران دور، در 

و آدمک چوبی کوچک زندگی آدمک چوبی بزرگ  یهانامچوبی به 

، به صدای شدندیمها هر روز صبح از خواب بیدار . آنکردندیم

 زدند.دادند و روی تپه قدم میهوهوی باد گوش می

یمها را کردند، ستارهرسید، به آسمان نگاه میوقتی شب فرا می 

 برد.و روی تپه خوابشان می شمردند

، باد هوهوی شمردندیم ها راچوبی، ستاره یهاآدمکیک شب که 

تندی کرد و آدمک چوبی کوچک را با خودش برد و برد و برد... و 

 آدمک چوبی کوچک از دید آدمک چوبی بزرگ ناپدید شد.

منتظر ماند تا آدمک چوبی  هاشبآدمک چوبی بزرگ روزها و 

 کوچک به بالای تپه برگردد. اما آدمک چوبی کوچک بر نگشت.

ظر ماندن خسته شد. به آدمک چوبی بزرگ از منت

همین خاطر تصمیم گرفت از تپه پایین برود و 

آدمک چوبی کوچک را با خودش به بالای تپه 

بازگرداند. او آهسته و آرام، پاورچین پاورچین از 

تپه پایین آمد و رسید به بیابان. او تمام بیابان را 

به دنبال آدمک چوبی کوچک گشت، اما نتوانست 

 او را پیدا کند.

کجا برود، تا اینکه بیابان  دانستینمو خسته و غمگین شد. ا

به او گفت: باد از اینجا عبور کرد و آدمک چوبی کوچک  یاقهوه

 را با خودش به طرف کوه بنفش برد.

آدمک چوبی بزرگ از شنیدن این حرف خوشحال شد و از بیابان 

عبور کرد و به طرف کوه بنفش حرکت کرد. به کوه بنفش که 

 اطراف آن را گشت؛ اما آدمک چوبی کوچک را پیدا نکرد. رسید،

 دنبال آدمک چوبی کوچک اگرکوه بنفش نگاهی به او کرد و گفت: 

، باد از اینجا عبور کرد و آدمک چوبی کوچک را با یگردیم

 به طرف رودخانه برد. خودش

آدمک چوبی بزرگ از کوه بنفش بالا رفت و بعد پایین آمد و از 

و به رودخانه رسید؛ اما اثری از آدمک چوبی کوچک آن عبور کرد 

رودخانه آدمک چوبی بزرگ را صدا زد و گفت: ای آدمک  ندید.

، باد از اینجا یگردیمدنبال آدمک چوبی کوچک  اگرچوبی بزرگ! 

 عبور کرد و آدمک چوبی کوچک را با خودش به طرف جنگل برد.

 

 

شنا کرد و از  آدمک چوبی بزرگ خودش را به میان آب انداخت و

کوچک  رودخانه گذشت و رسید به جنگل؛ اما باز هم آدمک چوبی

 را پیدا نکرد.

دنبال آدمک  اگردرختان جنگل لبخندی زدند و با هم گفتند:  

، باد از این جا عبور کرد و آدمک چوبی یگردیمچوبی کوچک 

 طلایی برد. ۀمزرعکوچک را با خودش به طرف 

 ۀعمزرنگل سبز دوید و رفت به طرف آدمک چوبی بزرگ از میان ج

طلایی رسید، با صدای بلند گفت: آهای  ۀمزرعطلایی. وقتی به 

 ؟یادهیندطلایی! آدمک چوبی کوچک را  ۀمزرع

جواب داد: باد از این جا عبور کرد و آدمک چوبی  طلایی ۀمزرع

 برد. هاگلکوچک را با خودش به دشت 

. وقتی به دشت دوید هاگلآدمک چوبی بزرگ به طرف دشت 

زیبا! باد آدمک چوبی کوچک  یهاگلرسید، فریاد زد: آهای  هاگل

 را به کدام طرف برده است؟

گل سرخ جواب داد: باد هوهو کرد و آدمک چوبی 

 گذاشت و رفت. هاگلکوچک را در میان 

آدمک چوبی بزرگ با شنیدن این حرف 

رفت. آدمک چوبی  هاگلخوشحال شد و به میان 

 نشسته بود. هاگلدید که در میان  کوچک را

 همدیگر را در آغوش کشیدند. هاآدمک

 ۀمزرعاز  هاآنو بعد به طرف تپه راه افتادند. 

طلایی و جنگل و رودخانه و کوه و بیابان گذشتند تا به تپه 

 رسیدند، کمی با هم بازی کردند و روی تپه سر خوردند.

آدمک چوبی شب که شد آدمک چوبی کوچک خوابش برد؛ اما 

، او در این فکر بود که صبح به دیدن بیابان بردینمبزرگ خوابش 

برود یا جنگل سبز! یا با آدمک چوبی کوچک در رودخانه  یاقهوه

 شنا کنند!

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 دو() یچوب یهاآدمک

 گران استآدمک چوبی کوچک ن

دور، دو آدمک  یاتپهدور و روی  یهاابانیبدر روزگاران دور، در 

آدمک چوبی بزرگ و آدمک چوبی کوچک زندگی  یهانامچوبی به 

، به صدای شدندیمهر روز صبح از خواب بیدار  هاآن. کردندیم

 .زدندیمروی تپه قدم  دادندیمهوهوی باد گوش 

 را  هاستاره، کردندیمن نگاه ، به آسمادیرسیمو وقتی شب فرا 

 

آدمک چوبی بزرگ با شنیدن این 

حرف خوشحال شد و به میان 

رفت. آدمک چوبی کوچک  هاگل

نشسته  هاگلرا دید که در میان 

 بود.
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 .بردیمو روی تپه خوابشان  شمردندیم

در یکی از روزها آدمک چوبی بزرگ به آدمک چوبی کوچک گفت:  

 کنیم تا هیچ وقت خراب نشود؟ ترمحکممان را  ۀخاندوست داری 

 آدمک چوبی کوچک با خوشحالی گفت: بله دوست دارم.

بان گذشتند و به کوه بزرگ رفتند و رفتند و از بیا هاآدمک 

سیاه  یهاسنگرسیدند. آدمک چوبی بزرگ مشغول جمع کردن 

 شد؛ اما آدمک چوبی کوچک گفت: من نگرانم! یاقهوهو سفید و 

 آدمک چوبی بزرگ پرسید: نگران چی هستی؟

آدمک چوبی کوچک گفت: نگرانم شب بشود و هوا تاریک بشود و 

  .مان را پیدا کنیم ۀخاننتوانیم راه 

را جمع کن، قبل  هاسنگآدمک چوبی بزرگ گفت: نگران نباش! 

رسیم. تا از این که هوا تاریک بشود به خانه می

 شب خیلی مانده!

آدمک چوبی کوچک شروع کرد به جمع کردن 

 ؛ اما هنوز نگران بود.هاسنگ

 شانخانهرا جمع کردند و به طرف  هاسنگ هاآن

 حرکت کردند.

هنوز شب نشده بود و  وقتی به تپه رسیدند،

گذاشتند. وقتی شب شد و هوا  شانتپهرا دور تا دور  هاسنگ

 خوابیدند. شانتپهروی  هاآدمکتاریک شد، 

روز بعد آدمک چوبی بزرگ به آدمک چوبی کوچک گفت: دوست 

داری برای خودمان تخت خواب درست کنیم و جای بهتری برای 

 خوابمان داشته باشیم؟

 ا خوشحالی گفت: بله دوست دارم.آدمک چوبی کوچک ب

ها رفتند و رفتند و از بیابان و کوه بزرگ و رودخانه گذشتند آدمک

 زرد و نارنجی یهابرگجنگل،  تا به جنگل رسیدند. کنار درختان

کنار  ۀشدریخته  یهابرگمشغول جمع کردن  هاآنریخته بود. 

مک ، آدکردندیمرا جمع  هابرگدرختان شدند. وقتی داشتند 

 دست از کار کشید و گفت: من نگرانم! یالحظهچوبی کوچک 

 آدمک چوبی بزرگ پرسید: نگران چی هستی؟

 و دبشو تاریک هوا و بشود شب آدمک چوبی کوچک گفت: نگرانم

 .کنیم پیدا را مان ۀخان راه نتوانیم

آدمک چوبی بزرگ گفت: نگران نباش! هنوز تا شب خیلی مانده. 

 یم.ها را جمع کنبیا برگ

 را جمع کردند و به طرف خانه حرکت کردند؛  هابرگهر دو با هم 

 اما آدمک چوبی کوچک همچنان نگران بود.

ی برا هابرگبا  هاآنوقتی به خانه رسیدند، هنوز شب نشده بود. 

خودشان روی تپه یک تخت خواب درست کردند و شب را روی 

 تخت خوابشان خوابیدند.

ه آدمک چوبی کوچک گفت: دوست روز بعد آدمک چوبی بزرگ ب

 را زیباتر کنیم؟ مانخانهداری 

 آدمک چوبی کوچک گفت: البته که دوست دارم.

از بیابان و کوه بزرگ و رودخانه و جنگل  رفتند و رفتند و هاآدمک

طلایی رسیدند. وقتی به مزرعه رسیدند،  ۀمزرعگذشتند تا به 

هایی خوشههای طلایی گندم شدند. مشغول جمع کردن خوشه

گندم را از آن جدا کرده بودند و باز آدمک چوبی  یهادانهکه 

 کوچک گفت: من نگرانم!

آدمک چوبی بزرگ پرسید: برای این نگرانی که شب بشود و همه 

 جا تاریک بشود و راه خانه را گم کنیم؟

 آدمک چوبی کوچک گفت: بله!

آدمک چوبی بزرگ کمی فکر کرد و بعد گفت: 

کن. خورشید الان وسط آسمان  به آسمان نگاه

است. تا وقتی که خورشید در آسمان است شب 

که خورشید قایم  شودیم. وقتی شب شودینم

که به  رودیمشود و خورشید آن قدر آرام آرام 

 .شودینمشب  هایزوداین 

ای به آسمان نگاه آدمک چوبی کوچک لحظه

دم را طلایی گن یهاخوشهکرد. بعد همراه آدمک چوبی بزرگ 

 جمع کرد.

طلایی گندم را جمع کردند، به طرف خانه  یهاخوشهوقتی که 

حرکت کردند و آدمک چوبی کوچک حواسش به خورشید بود که 

از جنگل و رودخانه و کوه بزرگ و بیابان  هاآنهنوز در آسمان بود. 

 گذشتند تا به خانه رسیدند.

: گفتوقتی به خانه رسیدند، آدمک چوبی کوچک با خوشحالی 

 آخ جون! خورشید هنوز قایم نشده.

 شان را زیبا کردند. ۀخانطلایی  یهاخوشهبا  هاآدمک

ها رفتند تا آن جا بازی کنند. ها به طرف دشت گلروز بعد آدمک

طلایی  ۀمزرعها از بیابان و کوه بزرگ و رودخانه و جنگل و آن

رسیدند و آدمک چوبی کوچک دیگر  هاگلگذشتند تا به دشت 

دانست که گران نبود و با خوشحالی مشغول بازی شد، چون مین

 ■ شود.قایم نمی هایزودخورشید به این 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ها رفتند و رفتند و از آدمک

بیابان و کوه بزرگ و رودخانه 

تا به جنگل رسیدند.  گذشتند

 یهابرگجنگل،  کنار درختان

 زرد و نارنجی ریخته بود.
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 «تلخ یاقهوه»داستان  

 «مهناز پارسا»نویسنده  
 

ماجرا از آن شب شروع شد. از همان شب که مهشید قهر کرد و 

بی که ، همان شدیباریممامانش. همان شبی که باران  ۀخونرفت 

دعوایمان شد. همانشب که من دچار سردرد شدم. اولش سردرد 

چشمی جلو چشمم به حرکت در آمد.  یهاجرقهداشتم و بعد 

مجبور شدم روی کاناپه دراز بکشم و چشمایم را ببندم. لوستر 

. مهشید با دیتراویمهال روشن بود و نوری روشن و زرد ازش 

یمرا سوهان  شیهاناخنناراضی روی صندلی نشسته بود و  ۀافیق

بعد سوهانش را کنار  یالحظه. انداختیم، گاهی به من نگاهی زد

 گذاشت و بلند شد.

یمروی تخت خوابیده بودم چشمایم بسته بود با این حال حس 

که مهشید حالا پشت میز آرایشش نشسته و لنز چشمش  کردم

 را برداشته و توی ظرف آب مخصوص انداخته است. چشمهایم را

زیگزاگ درخشان،  یهارنگ. دمیدیم امیینایبباز کردم؛ با نیمی از 

دید چشم مرا از بین برده بود. چشمایم را بستم که دیدم  نصف

 بهتر بشود.

چشمهایم را که دوباره باز کردم دیدم که مهشید رفته.. من  

آنقدر زیاد شده بود  هاجرقههمچنان چشمم پر از جرقه بود. حالا 

اق، لوسترِ درخشان و میز آرایش مهشید را با آن همه که دیگر ات

. خطوط درهم مقابلم رژه دمیدینمعطر و رژ لب و خرت و پرت 

زرد، نارنجی، قرمز و آبی به شکل خطوط  یهاجرقه. رفتیم

زیگزاگ در مقابل چشمم در حرکت بود و حرکاتی موزون و پر 

ه دروغ تنش داشت. چشمایم را دوباره بستم. مهشید گفت: مگ

 ؟ به پر قبات بر خورده؟گمیم

بی عص اگرکرد گفت: میگرن چشمی داری و  اماینهمعوقتی دکتر 

بشی، اوضاعت بدتر می شه و باید سعی کنی که بر اعصابت تسلط 

 پیدا کنی و همیشه آرامش داشته باشی.

 من آرامش داشته باشم؟ شدیمخوب مگه با مهشید  

ده آل من بود. در یک مهمانی ، مهشید دختر ایمانیزندگاوایل 

باهاش آشنا شدم و جذابیتی داشت که چشمم را گرفت، دختر 

. مادرم با ازدواج من و مهشید شدیمخوشگل و مهربانی معلوم 

مخالف بود. مدتی مردد بودم ولی بلاخره دل به دریا زدم و رفتم 

. مراسم نامزدی گرفتیم. مهشید توی لباس سفید اشیخواستگار

ه از فرانسه سفارش داده بود، با آن موهای جمع شده عروسی ک

ر مانیکو یهاناخنبالای سرش، لبهای قرمز، اندام کشیده و لاغر و 

 عقد را خواندند با ۀخطبمعرکه شده بود. وقتی  اشیصورت ۀشد

 

 

 پاپی جون و مامی جون، بعله! صدای  ۀاجازصدای نازک گفت: با  

رتمان دوبولکس و یه ویلا سوت و کف بلند شد.. مادرش یک آپا

 شیهاکارخانهدر رامسر بهش کادو داد؛ پدرش ماشین و یکی از 

را به تنها دخترش هدیه داد.. شاید کادوی لاکچری برادر کوچک 

بود که زندگی ما را خراب کرد. می دانید برادر کوچکش  اشساله 7

یک بچه گربه چشم سبز یشمی را توی کارتن رنگی کرده بود و 

مهشید کادو آورده بود. مهشید بعد از باز شدن کارتن از برای 

ه! زندگیم ۀیهددیدن بچه گربه ذوق کرد و گفت: این زیباترین 

که مهمانان  میدیدیمبچه گربه رو توی دستانش گرفته بود؛ من 

با وروجکی  خواستمیم.. اما خوب چکار دندیخندیمبی اختیار 

د! شاید بعد از مهمانی یک بکنم که این بلاها رو سر ما درمی آور

...چند وقت بعد ما یک سفر به ایتالیا رفتیم. زدمیماردنگی بهش 

بهم گفت که  کردمیمبعدش مهشید که حالا شادلین صدایش 

 دیگه وقتش هست بریم خونه خودمان..

رفتیم. مهشید، ساندی،  اشیاشرافمهشید و من با هم به آپارتمان  

به آپارتمان آورد. رنگ گربه  را با خودش اشیخاکستر ۀگرب

در رنگ خاکستری خودش  یاقهوهاز  ییهارگهخاکستری بود که 

را به هر طرف کشانده و در رنگ اصلی تنش گم شده بود. 

؛ یا بغل مهشید بود کردیمخُرخُر  اکثراًسبز براق بود،  شیهاچشم

 .کردیمیا روی مبل بازی 

کارخانه شده بودم و سومین باری که قهر کردیم من دیگر رئیس 

برای خودم کیا بیایی داشتم. شبی در حالی که داشت به 

، روی صندلی پشت آیینه پاهایش را زدیمسوهان  شیهاناخن

روی هم انداخته بود، یه باره پیشنهاد کرد که برای زندگی بریم 

کانادا، من گفتم: فکر خوبیه. ولی نه به این زودیا.. من باید کارای 

ماه دیگه بتونیم بریم.  6راست و ریست کنم، شاید کارخونه رو 

. برگشت به علامت دیدرخشیمچشمهای درشت آبیش حالا 

تعجب ابروهایش را بالا برد و گفت: چقدر دیر کامی! می خوای 

آپولو هوا کنی اینقد وقت می خوای؟ بعد بلند شد.. نگاهش کردم 

 را گمو یکی آبی بود. پرسیدم: لنز چشمت  یاقهوهیه چشمش 

؟ نگاهی به عکس خودش توی آیینه کرد و گفت: آره. باید یاکرده

 به آرایشگر پسش بدهم.

بیشتر فکر کن. این لنزا واسه چشمت ناراحتی  اتیسلامتبه  _

 بوجود نیاره.

 لنز آبی چشمش را بیرون کشید و توی ظرف مخصوص گذاشت 
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 زدم.دیگه حرفی ن من و بلند گفت: نه بابا، طوری نمی شه....

با مادرش رفت کانادا، هوا خوری. وقتی  یاهفتهمهشید یک 

. دیرسیمبه نظر  ترخوشحالبرگشت خیلی سرحال بود. از همیشه 

. کیفش را روی مبل دیچرخیمتوی چشمایش جرقه شادی 

را برداشت، لنز سبز روی چشمایش  اشیآفتابانداخت و عینک 

که به طرف ساندی  . در حالیآمدیمبهش  واقعاًگذاشته بود که 

گفت: کامی! این مدت  رفتیمکه آن طرف روی مبل خوابیده بود 

دلم برای ساندی یه ذره شده بود! سری تکان دادم. بهش گفتم: 

خیلی بدجنسی، فقط برای ساندی دلت تنگ شده بود؟ مهشید 

بی اعتنا به من ساندی را بغل گرفت. همانوقت ساندی جیغ بلندی 

دست مهشید راحت کرد و به سرعت به کشید و خودش را از 

طرف پاسیو دوید و پرید توی ظرف شنش. معلوم بود که حالش 

 خوش نیست.. بعد صدای استفراغش بگوش من و مهشید رسید.

مهشید رفت سر یخچال و تو یخچال را نگاه کرد. بعد به من گفت: 

بیشتر  هایماهفقط دو بسته از غذاهای گربه مصرف شده.. تن 

که پستی. چطور دلت آمد با ساندی من این کار  واقعاًه... تمام شد

در حالی که چند بار سفارش  یادادهرو بکنی؟ بهش تُن ماهی 

کردم که تُن ماهی برای گربه بدَه و جیوه داره.. چقدر زنگ زدم و 

 . غذاشامگذاشتهدوم سمت چپ  ۀطبقبهت گفتم که غذاشو توی 

.. کامی من بهت چی بگم؟ دست نخورده.. طفلک استفراغ می کنه

 تو خیلی آدم کثیفی هستی!

ان دچار سردرد شدم؛ اگهچشم مهشید را دیدم و ن یهاجرقه 

خشم چشمایش مثل یه هاله سمت  یهاجرقهکه  کردمیمحس 

رنگی به شکل حروف  یهاجرقهمن خیز برداشته و منو گرفته. 

و  . روی کاناپه دراز کشیدمرفتیمزیگزاگ جلوی چشمایم رژه 

 چشمایم را بستم.

 مهشید به من نگاه کرد.

خجالت نمی کشه. مرتیکه گنده! چرا روی کاناپه ولو شدی؟ باز _ 

 چشمات ناراحته؟ حقته!!

به حرف مهشید اعتنایی نکردم. چشمایم بسته بود ولی بهتر نشدم، 

. چشمهایم را بیشتر دمیدیمنورانی را با چشم بسته هم  یهاجرقه

آن وقت بود که حرکت زیگزاک رنگهای طلایی، بهم فشار دادم و 

، سرخ و سبز توی چشمایم بدتر شد و کنار همشون یک یانقره

یچشمناراحتی  اگرتلخ هم سایه زده بود.. خودمانیم  یاقهوهرنگ 

نبود درخشش نور دیدنی بود و ترکیب رنگها حیرت انگیز و  ام

 جالب بود!

ه بودم. دیدم معمولی چشمایم را یک لحظه باز کردم. من خوب شد

بود. اثری از مهشید نبود و ساندی روی مبل پذیرایی قوز کرده 

رو  هامنگوله، دیکشیمبود، با پنجولش به رومبلی منگوله دار 

.. چشمهای سبزش مثل زمرد زیر کردیمو بازی  دادیمحرکت 

یه بار استفراغ کرده بود  قبلاً  ..دیدرخشیمنور لوستر بزرگ سالن 

 لا حالش خوب بود.اما حا

همانجا روی مبل دراز کشیدم. مهشید از آشپزخانه آمد، اخم کرده 

مدیری و شوهر دختری مثل منی  اگربود، به من نگاه کرد و گفت: 

که خوش شانسی، تو چی داشتی؟ حتی سواد  اینهفقط به خاطر 

نداشتی؛ من کارخونه رو به نامت کردم، تو  امیحسابدرست و 

. من می خوام همین فردا بریم کانادا و تو می خیلی قدرنشناسی

خوای تا شش ماه دیگر منو سر بِدوُنی! با ساندی من بد رفتاری 

 بهت نمی یاد! کردی! به رنگ موی منم گیر دادی. گفتی:

.. انگار در یه خلسه فرو رفته شدیمصدای مهشید دور و دورتر 

مده بود. بودم و باز سمفونی رنگها جلو چشمهایم به حرکت در آ

از جایم بلند شوم یا جوابی به مهشید  توانستمینمچرا  دانمینم

. من وقتی مهشید را با گفتیمبدهم. در مورد رنگ مویش دروغ 

موهای زیتونی دیدم، گفتم: بهت می یاد. حرف دیگه ای نزدم. 

مهشید از سکوت من انگار آتش به جانش افتاده بود.. تند تند 

من تن  ۀگرب! به یفهمیم! امشدهسته : از دستت خزدیمحرف 

ماهی دادی! خارج بیا هم نیستی.. این دفعه مثل قدیما نیست که 

 ..ینیبیمبیای دنبالم و من هم بیام خونه! حالا 

را توی چمدان ریخت. بعد در  شیهالباسمهشید به اتاقش دوید. 

چمدانش را بست. من نگاهم رو اون بود. هیچ حرفی نزدم. حالا 

 شیهاشانهکه روی  دمیدیمده بود و من انبوه موهایش را خم ش

ریخته بود و در زیر نور زرد لوستر درخششی ملایم داشت.. وقت 

رفتن مانتویش را پوشید و شالی روی سرش انداخت. موبایلش را 

 یارهنقآژانس گرفت.. چتر دسته  ۀشماربیرون کشید و تند تند 

ه آمد بی آنکه نگاهی به من ش را برداشت ولی باز نکرد. آژانس ک

را توی جیبش کرد و در حالی  اشیخارجبیندازد سوئیچ ماشین 

که ساندی رو به آغوش گرفته بود، هال خونه را ترک کرد و منو 

روی کاناپه تنها گذاشت.. نمی دونستم باید چکار بکنم. خوب.. 

برای لحظاتی روی کاناپه نشستم. تصورش هم سخت بود که 

این موضوع برود. خوب.. مهشید نگذاشت من توضیح مهشید برای 

بدهم. آخر من تقصیر کار نبودم.. من از سر کار آمده بودم و خسته 

بودم. تا در آپارتمان را باز کردم ساندی آمد جلو رویم و خودش 

را به پاهایم مالید. من لباسهایم را در آوردم بعد وقتی که ساندی 

 اشینعلبکهش شیر دادم. توی شروع به میو میو کرد.. من اول ب

شیر ریختم. بعدش تلفن زنگ زد. ساندی سرش گرم بازی با 

رو مبلی بود.. تلویزیون را روشن کردم. یک ساعت بعد  یهامنگوله

بود که خودم گرسنه بودم و سراغ پیتزای توی یخچال رفتم. آن 

با دیدن من به  کردیموقت ساندی که در تمام آن مدت بازی 

همان وقت بود که من سر قفسه رفتم و یک تن ماهی  سویم آمد

بیرون کشیدم و باز کردم و توی بشقابش ریختم. ساندی حریصانه 
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یمتنش را رو بلعید و میو میو کرد.. بعدش وقتی باز داشت  هاتن

 را سر کشیدم. امنوشابه، من روی مبل نشسته و دیسیل

شاید هم من همین بود. اما مهشید نگذاشت حرف بزنم،  اشهمه

 نخواستم حرفی بزنم..

روز اول که مهشید رفت نیم ساعت چشمایم دچار جرقه پران بود. 

روز بعد جرقه پران چشمایم یک ساعت شد.. روز بعد که شنیدم 

 جرقه پران چشمایم به دو ساعت رسید. خواهدیممهشید طلاق 

ت مال اعصاب هاجرقهاین  گفتیمدکتر گفته بود نباید عصبی بشوی. 

عصبی نشوم؟ مهشید سر هر  شدیمهست. خوب شما بگویید 

، شدیم. هر وقت حرفمان کردیمموضوعی با من جر و بحث 

یم. اون وقتی عصبی آوردیمچشمانش من را به خشم  یهاجرقه

 کردمیم. من سعی شدیمتیز  یهاپنجولشبیه یک گربه با  شد

اما قهرها، نازها،  کردمیم. به خنده برگزار آمدمیمکوتاه بیام. کوتاه 

یکی نیست بگوید اینم شد زندگی؟ خوب  اصلاًدعواها ادامه داشت. 

بود  اشیجوندوستان جون  ۀخونیا  دائمخانم هیچ وقت خونه نبود، 

برایم یاد  آمدمیم. وقتی از کارخانه بردیمیا گربه رو مطب دکتر 

و پیتزا ت داشت گذاشته بود: کامی.. من رفتم خونه نینا جون. برات

. با ساندی مهربون امداده. در ضمن غذای ساندی رو امگذاشتهیخچال 

چشمایم را بیشتر کرد ولی یه چیزی توی  یهاجرقهباش. فکر طلاق 

 مدت کر تازه بود.. یه آرامش خاص بود.درونم شروع شده بود. یه ف

زمانی طول کشید که مهشید طلاق گرفت. خوب من دیگه مدیر 

م، مهشید من را کنار گذاشته بود و روی تقاضای کارخانه نبود

طلاقش سماجت کرده بود؛ در واقع یک باره من نه دیگر خونه داشتم 

در حال بزن و  دائمو نه مدیر بودم.... از همان وقت بود که چشمام 

و من شاهد اجرای یک اکستر  ختیآمیمبه هم  هارنگبکوب بود. 

 زنده جذاب بودم!

در کار سیرک و شعبده بازی بود از من خواست  یکی از دوستانم که

تعلیمشان بدهی  یتوانیمکه پیش او نمایش رنگها را اجرا کنم. گفت: 

 که برای ما هم ارکستر را اجرا کنند؟ من هم قبول کردم..

بود که به فکر افتادم که حق با دوستم هست و من  روز بعد از آن

ود.. ر باشم. این فکر بکری باداره کننده یک ارکستر زیبای نو توانمیم

عالی بود.. من چند روز به نورهای چشمایم فرصت دادم. به آنها  واقعاً

. ابتدا آهنگ ملایم کلاسیک را برای رنگها گذاشتم دادمیمآموزش 

و بعد با یکه چوب تعلیمی زیبا به نورها آموزش دادم که چطور باید 

طلایی، قرمز،  یهاگرنروزی وقت برد..  10برقصند و دلبری بکنند. 

و نارنجی به فرمان من در آمدند. من چوب تعلیمی رو تکان  یانقره

. دوباره حرکاتی رفتندیمنورها به راست و بعد به چپ  دادمیم

زیگزاگ وار در هوا داشتند و به ملایمت با هر تکان چوب تعلیمی 

 . درزدیم.. ترکیبی از رنگها مقابل چشمانم پرسه دندیرقصیممن 

ینمبا من سر ناسازگاری داشت، به حرف من  یاقهوهاین میان رنگ 

با این حال من از پا ننشستم. این طوری شد که اولین بار نمایش  کرد

پسندید.. به من گفت: فکر  واقعاًرا برای دوستم اجرا کردم. دوستم 

درمان خودت را از سر بیرون کن. این بهترین برنامه برای جذب 

. موافقی؟ من سرم رو تکان میکنیمهم شراکتی کار مشتری ست. با 

دادم. بعد از آن بود که من بازی رقص نور را شبها کنار یک ارکستر 

 .کردمیمایفا 

 رفتیمسالن نمایش بالا  ۀپردشغل جذابی داشتم. هر شب وقتی 

چرمی آن  یهایصندلکه صدها نفر روی  رفتمیممن به سالنی 

. من نمایش را با کردندیممرا تشویق  نشسته بودند و با دست زدن

و بعد  دندیرقصیمزیگزاکی  هارنگ. کردمیمرنگ قرمز و آبی شروع 

 یانقره. رنگ شدندیمو زرد به آن اضافه  یاقهوهرنگهای طلایی و 

طلایی چنان امواجی بر فضا  یهارنگ.. و دیدویمتعظیم کنان جلو 

 ۀالعادبا نمایش خارق  .. منشدندیمکه همه مبهوت  انداختندیم

 یاقهوه. هنوز هم رنگ رساندمیمچشایم همه را به شعف و شادی 

 چرا.. دانستمینم.. کردیمتلخ از من نافرمانی 

راضی بودم..  واقعاًمردم  ۀهمبا این وصف از اجرای رقص نور در مقابل 

 .شدمیمو من مشعوف و شاد  زدندیمموقع اجرا همه برای من دست 

خوب بود. تا شبی که در حال اجرای برنامه بودم.. در آن  همه چیز

به چشمایم فرمان بدهم که رقص  خواستمیمشب من در حالی که 

نور را اجرا کنند.. شروع بکار کردم.. بعد از اینکه قطعه موسیقی باخ 

.. گذاشتمیمنور چشمانم را به نمایش  ۀهالاجرا شد من باید رقص 

یمو  دندیکوبیمو آبی همه با هم پا  نورهای سرخ، نارنجی، زرد

را احضار کردم. آن شب رنگ  هارنگ. به اجرا ادامه دادم. دندیرقص

سبز نبود.. نمی دونم چرا؟ برایم تعجب برانگیز بود. خوب بدون سبز 

دیدنی بود. رنگ  واقعاًبرنامه را اجرا کنم. آن شب برنامه  شدیمهم 

 یارهنقه چطوری دستهای رنگ طلایی چشمانم حالا یاد گرفته بود ک

: رنگ قرمز، طلایی و دادندیمهم دست به دست هم  هاآنرا بگیرد. 

. همه آن شب مجذوب رقص چشمان دندیرقصیمو... با هم  یانقره

من شده بودند.. من تصمیم داشتم زیباترین رقص نور را در مقابل 

ر رکستجماعت به نمایش بگذارم. چشمایم آن شب غوغا کردند. یک ا

زیبا جلو چشمهای همه بود. بازی رقص نور بود.. در حین اجرای  ۀزند

نور چشمم به سالن مدعوین افتاد. همه نشسته بودند  ۀهالبرنامه توی 

دختر جوانی نشست که  یاچهرهبر روی  چشمم ..زدندیمو دست 

موهای سرخ مایل به صورتی داشت، شال براقش دور گردنش افتاده 

و کنار مرد جوانی نشسته بود. مردی با  خوردیمابه بود. دختر نوش

... دیخندیمکه با دخترک  یمرد تر تمیز.. ۀچهرموهای ژل زده و 

یمحالا من نگاهم به آنها گره خورده بود. چشمانم دنبال ساندی 

در کار نبود. یک  یاگربه. هیچ گشتیم. نگاه من بی جهت گشت

ود. مهشید سرش را به سگ موخرمایی گنده بغل مهشید نشسته ب

وز هن هارنگسمت مرد گرفته بود، در گوشش پچ پچ کرد و خندید.. 

و من بی اختیار  رفتندیمعین نوارهای رنگی جلو چشمانم رژه 

 ■ زدندیم. جماعت برایم دست دادمیمتعلیمی را برای آنها حرکت 
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  «یوانتومکقصه  یک»داستان 

 «رضا ارژنگ»نویسنده  
                  

صورت س زمان را بکچیت هیخ بشریبجز پنج شش نفر در طول تار باًیتقر

 یفضا یچون تو کیح مضحیرده است! چه توضکن کدر یر خطیغ

زمان یب یا فضای یر خطیزمان غ یمعناست! تویخ بیتار یزمان حتیب

 ان شده!کا مبدل به می

ارند و زمان معنا هستند! در واقع تنها اجسام معنا دیدادها بیهمه رو

 د.یگویشتن میتوهم است. مثل آنچه ان یکتنها 

قابل  میبرا هیبق ون فارغ از زمان شدم،ین فضا و امولسیمن وارد چن یوقت

  شده بودم! کرقابل دریها غآن ینبودند! من هم برا کدر

 داشتن و مثلاًا یار هستند یها خه زنکند کتواند تصور یس نمکچیه

شتر خرافات یا باینهشود. یمخوردن جگر باعث ثروت 

 کییهم  ین عربیریبه نظرم ابن س یرسند ولیبنظر م

انتها یب یانکه فارغ از زمان و در مکبود  یسانکاز 

 ست!یزیم

ا گر بید، شما دیریانتها قرار بگیان بکن میدر ا اگر

ه غرق محاسبه زمان هستند، ارتباط برقرار ک یگرانید

 د!ینکینم

است  یشه زنیروباه هم یکد. یادار شدهیواب زمان بدر واقع شما از خ

 !یداریدارد، چه در خواب و چه در ب کیاند یه دلبستگک

 دارندیه بکها دزد است و تنها آن یداریگربه چه در خواب و چه در ب یک

ربه ه گکنی! فارغ از ایوان ملوسیا چه حی یفیثک یوانیند چه حیگویم

ر یزها فرق دارد و تعبیچ یمعان یوموانتکد ید یکدزد است! پس با  یک

 است! یکی یداریخواب و ب

 ند.ان را گفتهیبزرگان هم هم یاست! حت یکی یداریچرا؟ چون خواب و ب

 «شوند.یدار میرند، بیمیه مکهمه خوابند آنگاه »ن جمله: یا مثلاً

ار شده دیگر بیو چند نفر د ین عربیرین و ابن سیشتینگونه من، انیا

رده ک کدر یوانتومکرا در زمان  یمارین بیه قبل از مردنمان ام! البتیبود

 م!یبود

*** 

 «دار شو لنگ ظهر است!یب»د: یشکاد یزنم فر

سر  هکن است یز این چیردم بدترکقصه خواب بود! حس  ینجایپس تا ا

ه کعادت است  یکن یها ازن ید براینند! شاکدارت یعلت بیب یصبح

ه ! بیامروا شوکز باش تا یند. سحرخنکدار یشوهرهاشان را ب یخودیب

 شعار است. یکنظرم تنها 

 دهد!یشتر حال میب یلیخ یازده صبح بخوابیتا ده  یبتوان اگر اتفاقاً

 

 .یهم نداشته باش یارکچیو ه یدار شویب یخودیه بک مخصوصاً

عد م و بیبخور یره و چاکر و یم تا نان و پنیشدیدار میما تنها زودتر ب

ن یمنظور از خلق انسان هم احتمالاًم؟ و ید چه بپزیاهار باه نکم ینکر کف

 هدف والا بوده است!

 

 

ت وفکهاست را هین مایدر هم یزیا چی یاباب تابهکه کناهار را  یو وقت

خلعت در واقع  یه هدف واقعکم یابییم، با خواب بعد از ظهر درمیردک

 !یداریخواب بوده است نه ب

*** 

 ستنیز یدهاکافت یاست! بدون در یندن چریروزمره به هم یزندگ

 یهاالیون و سریزیتلو یدن جلوی، تمرگییستن به چند وعده غذایز

 ند!کیدا میل پیتقل یمجاز یهوده غرق شدن در فضایجفنگ و ب

 م!یازمندیمان نیمرگ واقع یداریقبل از ب یداریب یکما به 

 م.یار افتادهیگ« من»بنام  کعروس یک یداممان توکما هر

 یکبودن در »د یگویا مکافکه کهمانطور « من»ن یا

 «است کجسم محدود هولنا

ها شتر آدمیند! بکیم یدلهره وجود یکما را دچار 

 فارغند! ین دلهره وجودیاما از ا

ها چون ما تنها به انسان یوانتومکد ید یکدر 

 م!ینگریابرها نم یاز فرا ییهامورچه

 یعنیوارها ید در پس دیشا ید فارغ زمانید یکدر 

مان باشد! و مرز خودآگاه و ناخودآگاه یاهایگر رویم، دینیبیه نمک ییجاها

 خته باشد!یبهم ر

د و ذهن داشته یوسعت د یمکنباشد و  یاذهنمان مورچه اگرپس 

 یکم. خود را چون یستائیش را میخو« من»ه کن حال یم در عیباش

 م.ینیبیمنام گرفته  یه هستکنامشخص  یوار از جسمذره اتم

د هم او هم یباشد! شا« خداوند»م یار عظیا موجود بسین جسم ید ایشا

 ر افتاده باشد!یگ یگریران دیکب یایتنها در دن

ن ین است چنکعلت است؟ ممیستن همچون خواب مبهم و بیا زیآ

هوده یه بکشود یست و گفته مینطور نیا ینیم دیباشد! هرچند در تعال

 م!یاده نشدهیآفر

 دارند؟ نه! یعلم ییمنشا ینیم دیا تعالیاما آ

ر د یهودگیعدم احساس ب یازمان براین است به ضرورت نکا هم مماینه

 ل گرفته باشند.کخ شیطول تار

د یضد ارزش است! شا یک یو بد یارزش ستودن یکهمواره  یاما خوب

 ینین قوانیماند! چنیب دور میه از آسکچون با خوب بودن همگان هر

ا جدال همواره ب یند و بدیافریب یشتریت بیتواند امنیم یوضع شده خوب

 همراه است. یریو درگ

 م.ینکقضاوت  یا خوبی یست ما درباره بدیاما قرار ن

ا نجیست و چرا ما ایچ یخواب زندگ یم معنید بفهمیبه نظرم تنها با

 م؟یهست

*** 

 یرو کیه مثل آدمکنم یتوانستم ببیرون آمده بودم و حالا میاز بدنم ب

 یلکرد و کیز میتخت جست و خ یرو یزنم روباه یام. بجاتخت افتاده

 دند.یپرین برو آن بر میف اتاق اکموش 

گربه چه در خواب و چه  یک

ها دزد است و تنها آن یداریدر ب

 یوانیند چه حیگویدارند میه بک

 !یوان ملوسیا چه حی یفیثک
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تاق ه وسط اک یثافت بزرگکو از توده  ییرایاتاق پذ یبعد روباه آمد تو

ها !( موشیمان بود! دزد لعنتکن حساب مشتریخورد )ا یمکخته بود، یر

  آمدند.یهم دنبالش م

 م بودند!یهاها معشوقهجا بمانم! موشنداشت آن یلیدل

 یگریش از مرگ نبود! من در بعد دیز مثل تجربه مرگ پیهمه چ

 !یزمانیور بودم بعد بغوطه

*** 

شان بهم یه موقع راه رفتن دست و پاکهستم  ییهامن از جمله آن آدم

ن، دیفش پوشکشان مثل یارهاکن یترساده یتو یخورد! و حتیگره م

ن رفتن راحت یها بالا و پائشان و راه رفتن و از پلهیزدن موها شانه

 ستم!ین

 من سخت است. یروزمره برا یارهاکن یترییابتدا یحت

ه زیرود تا جایان بالا میدر م یکیها را آلن دارد پله ید وودینکتصور 

 رد!یرا بگ یینمایجشنواره س یک

 ن است!کر ممیمن غ یر براین تصویم اکدست

 یدرون یام! و از انرژشل و وارفته یلکنطور بطور یهم باًیقرتمن هم 

 ستم.یبرخوردار ن ییبالا

 م!یردکیسرهم م یوانتومکداستان  یکم یداشت یراست

*** 

گله سگ را  یک یصدا ا بودم.یدر یکساحل  یل خاص تویدلیبعد ب

وس ربط تیب یلیدرخت خ یک شدند.یم یکه داشتند نزدکدم یشنیم

وه یم یکاش دم، از هر شاخهیبه درخت رس یه بود! وقتساحل درآمد

 درخت. یده بودندو از ترسشان رفتم بالایها رسحالا سگ درآمده بود.

شروع  خواهند.یها دوستانم بودند. اما معلوم نبود از جانم چه مسگ

ن و آبدار و ملس یریها شوهیدرخت خوردن. همه م یهاوهیردم از مک

 نم.کار کد چیآوردم بعدش باید سر درمیبا بودند.

 ن!یافتم پائیردم دارم از درخت مکحس 

 ریا زیا انگار آب دریآب در یشد و افتادم تو یر درخت خالیهو زیکاما 

درخت را  یهاشهیه رکنطور یرده بود و بعد همک یشه درخت را خالیر

 رفتم!یم ینامعلوم یگرفته بودم به جا

*** 

 س!یپرت بنو متر چرت وکگه یزنم گفت: بسه د

 خورند؟یم یات به چه دردین چرندیا

 خورد؟یم یاورم زنم به چه دردیخواهم سردربیمن م

ندازد و همه یش را جا بیبپزد و غذا کیکخواهد مرتب یه مک یموجود

یوه مکدارد  ییه گوکدهد یانجام م یارها را هم با چنان مشتقکن یا

نم؟ کار کا را چاینهد بدو یحم ار.ید آرد را بیار! حمیرا ب کد نمیحم ند!ک

 زارم!ید من از دنگ و فنگ بیدانیم

 ت ششمیوضع

*** 

 مرد زنده است زن مرده است ت اولیوضع

 مرد هم زنده است زن زنده است ت دومیوضع

 مرد مرده است زن زنده است ت سومیوضع

 مرد هم مرده است زن مرده است ت چهارمیوضع

 دام مرده؟کاند و زنده دامشانکه کست یمعلوم ن ت پنجمیوضع

 ت پنجم!یوضع یعنیت داستان ماست. ین وضعیا

 دهند.یبه ازدواجشان ادامه م یل نامعلومیزن و مرد بدلا

 زمیبر یت چایپرسد برایآشپزخانه. م یرود تویزن م

 شته.کتواند جواب بدهد. چون مرده است. زن او را یمرد نم

 یم چطورینید ببیبا

 د(؟ داروج(  ب( زهر الف( چاق

من هم  ید/ برایگویند. مرد مکرا انتخاب  یتوند هر جوابیخواننده م

مسخره و  یلیرد! قبول دارم خیمیزند و میته مکاور زن سیب یچا

 است! یاشهیلک

ا ت باًیتقره گلو )یناح یرو یدگیبر یمکه کحالا مرد مجدد سرش را 

 ند.کیا متصل مند. بانداژ گردنش رکیس میخرخره!( دارد را راست و ر

 کمرد پاکدستمال چر یکنرا با یزم یدور و بر گردنش رو یهاخون

 ند!کیم

 یچه هندکخو یکه یشب باًیتقره کآشپزخانه زنش را  یرود تویو م

 زند/ اقدس، اقدس!یاست را صدا م ییلوکیهفتاد و چند 

زند. چون زن نه خوشگل است. نه خوش یش نمیشتر صدایدوباره ب قاًیدق

شوهرش را تا  یگلو کیواشی یست چطوریق است و تازه معلوم ناخلا

 ده است؟یخرخره بر

س یزانو خ یپاچه شلوارم تا حوال یعنیم، ینم، پاهایبین زوج را میا یوقت

د! ید بگذاریخواهیا هرچه اسمش را میا هال ی ییرایپذ یتو قاًیدقاست و 

 ام!ا درآمدهیها هستم. چون به نظرم تازه از درخانه آن

 زم؟یبر یشما هم چا یپرسد: برایمرد م

 ه هستم؟کپرسد: من ینم اصلاًه کجالب است 

 شود.یاش نداشته دوباره زنده متهکس یبرا یل موجهیه دلکزن 

 زدیریم یهر سه نفرمان چا یه دارد براکمرد همانطور 

 ؟یزم دوباره تو زنده شدیعز آهد: یگویم

 یبرا یزیم، دنبال چینوشیم یچا ه دارمیکبعد هر سه نفرمان در حال

 م!یگردیگفتن م

 یتچ علیه ید! چون ما بیستین یس خوبینود: شما داستانیگویزن م

 ست.یار نکدر  یم! موضوع واضحیشویزنده م یم و هیریمیم یه

 یلمساز خوبیف ید: حتیگویدهانش و م یاندازد تویحبه قند م یکمرد 

 ست!یهم ن

 زند!یبه دل نم یام! چنگدهیارت دآپ یش را تویهالمیمن ف

*** 

 

 یسندگیفهمند نویها نمچرا زن»ا ی« داستان یکنام فراموش شده »

 ینکیم یزندگ یوانتومک یایبراساس دن یوقت« است یتر از آشپزمهم

شود یل مکت مشیه برای. فهم بقییایخ و جغرافیتار یاینه براساس دن

و و یون رادیزیتلو یر و صداهایاوا تصیرون هستند یر بیتصاو یا تویه یبق

ه ک یدار یلی! تو هم دلایفهمیه تو نمکدارند  یلیها دلانترنت. آنیا

خواهند! یم یر ناظریده است. چون تصاویفایها بآن یحش برایتوض

بدهد چون  یتواند به تو دستوریها هرچه گنده باشد نمآن یخدا

 ■یوانتومکاست! نه  یاش اسطورهیایدن
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 «کاپگراس»ان داست 

 «مرضیه قاسمی»نویسنده  
 

گی سوخت بزرگ و داشت ۀقابلمجان  بودافتاده ییشوظرفبا سیم 

 یهالکه. دستکش قرمزرنگش پُر بود از بردیمته آن را از بین 

راستش، چند  ۀلنگسیاهِ بزرگ. سینک که دو لنگه بود، در 

. هر بار که کمی آغشته به خون بود شدیمدهیداستخوانِ گوسفند 

راست داخل سینک و با قرمزی خون  ۀلنگ شدیمکف سیاه پرتاب 

. با شیهاچشمتوی  رفت. عرقِ پیشانی زن فرو ختیآمیمدرهم 

اما هرچه تلاش کرد سیاهی قابلمه پاک نشد.  کردپاکشآرنج 

حجم زیادی از آب سرد، داخل سینک کثیف روانه بود. دستکش 

و شیارهای دستش رد  هاناخنی زن پاره شد. آن را که درآورد، لا

 «اون شوهرم نبود.»سیاهی نمایان شد: 

*** 

پسر جوانی وارد آشپزخانه شد. رو کرد به زن  

؟ ولش کن یک ساعته یسابیم قدرچهو گفت: 

این آب بازه و افتادی جونش. زن سرش را 

؟ کنهیمسمت او چرخاند و گفت: داره چی کار 

تکرار کرد: گفتم داره چی کار  پسر شیر آب را بست. زن حرفش را

؟ پسر گفت: کی؟ زن با اخم ادامه داد: کی؟ اون یارو دیگه کنهیم

پوزخندی زد و گفت: آها! بابام رو  خودش رو زده جای بابات. پسر

. زن شیر آب را دوباره باز کرد و گفت: نهیبیمبگو... فیلم جنگی 

ا صدایی امامه؟ بکی گفته باباته؟ زده بابات رو کشته بعد مگی آها ب

ینمادامه داد: به خدا تو  دیزیخیبرمکه از ته گلویش  دارخش

. باید یک فکر زدیماز خیسی برق  شیهاچشم. یابچهتو  یدون

اساسی بکنم یک دوربین بخرم از ایناکه مخفی میذارن. این را 

پیش خودش گفت. پسر شیر را بست و جواب داد: باز شروع شد 

 یکنیمفتیم پیش پلیس گفتند اشتباه مامان؟ آخه مگه نر

سؤتفاهم برطرف شد یادت رفت؟ بعد پسر آهی کشید و ادامه داد: 

. سپس رفت سمت گردمیبرمپیش دوستم طبقه پایین، زود  رمیم

 هال.

. مردی با شلوار بودکردهدود سیگار، فضای هال را خاکستری  

ه، رفتکنترل را دست گ اشجلوآمدهراحتی و قدی متوسط و شکم 

آن جلو و زل زد به تلویزیون که صدای تیراندازی از  بودنشسته

. چنان محو تماشا بود که حواسش نبود به آمدیمداخلش 

. زن با شدیمدود که هر چند ثانیه از دهانش خارج  یهاحلقه

شنیدن صدای تیراندازی به هال آمد. تصویر تلویزیون مرتب قطع 

 هامیس، رفت جلو کمی دیرسیم. مرد که عصبانی به نظر شدیم

را جا به جا کرد اما درست نشد. رو کرد به پسر و گفت: گند به 

بالا ببینم چه مرگشه. مرد پیراهنی تنش کرد  رمیماین زندگی... 

 زن آغشته به کف سیاه بندشیپو کلیدی گذاشت توی جیبش. 

 یروسربود به مرد نگاهی متفکرانه انداخت. گره محکمی به 

گذاشت. از لای در  بازمهینگش زد و رفت توی اتاق. در را قرمزرن

. فکرش مشغول بود: نکنه کسی برام کردیمبه مرد بِر و بِر نگاه 

 در را بست. پاپوش دوخته! بعد،

را ریخته بود توی اتاق. حاکم  رمقشیب، رنگ قرمز خوابچراغ 

 ا کهمطلق اتاق، سیاهی بود. آن بیرون مهِ غلیظ، عابر نوازنده ر

و تنها صدای  بودکردهدر خود محو  نواختیم یاندازنیطنآهنگ 

. صدا انگار دیچیپیماز مِه  یاهالهخفیف آهنگ در 

به خاطرات دور.  کردیمبرایش آشنا بود. او را پرت 

آلبومی آن نزدیکی بود. آن را دست گرفت. باد 

 . پنجره بازدیکوبمحکم خود را به پنجره  کشانزوزه

از یک زن زیبا و جوان که گیتاری  یامهمجسشد. 

پنجره افتاد و خراش بزرگی  ۀلباز  بودگرفتهدست 

 .بوددهیدپشت سرش ایجاد شد طوری که انگار آسیب مغزی 

یب یهالهیتزن نشست. از  ۀورورفترنگترسی مبهم روی صورت  

پی برد که چه وحشتی سراسر  شدیمو دهانی باز  هاچشم حرکت

با یه غریبه تا  تونهیم: آدم چه طور بودکردهاطه وجودش را اح

آخر عمرش زندگی کنه؟ اونم یه قاتلی مثل این! صدای آژیر خودرو 

. انگار دیلولیمپلیس و تیراندازی به گوشش رسید. در خودش 

. باز هم دردِ سرش شروع شد. دو رفتیمماری دور تنش راه 

ت روی زمین و به آرامی نشس شیهاگوشدستش را گذاشت روی 

. بوددهکراز غبار، رنگش را پنهان  یانرمهو کز کرد کنار گیتاری که 

بلند شد و خودش را روی تخت رها کرد. دست برد زیر تخت، 

تفنگ شکاری را بیرون آورد. با دستی لرزان آن را گرفت و نگاه 

را زیر نور قرمز اتاق از آن برنداشت. در خودش جمع  آلودشترس

ر تخت، بشقاب میوه بود. آب انار توی بشقاب پخش . کنابودشده

. بشقاب را دست گرفت، بلند شد و دوباره سمت آشپزخانه بودشده

سیاه را در دل  یهالکهرفت. لامپ را روشن کرد. هنوز سینک، 

. زن، پوست انار را انداخت توی بودشدهخود داشت و خوب پاک 

و آسمان  دیباریمسطل زباله و بشقاب را در سینک شست. تگرگ 

 اشهخستغرشی کرد؛ زن یکه خورد، بشقاب از دستش افتاد. نفس 

زن  یهانفسکمی بلند شد. در آن دَم، برق رفت. صدای بلند 

 بود که هرچه به خطِ پایان  یادونده گریتداع

. بعد، فندک کنار شدیمتندتر  اریاختیب شیهانفس دیرسیم

پسر جوانی وارد آشپزخانه شد. 

یم قدرچهرو کرد به زن و گفت: 

ساعته این ؟ ولش کن یک یساب

 آب بازه و افتادی جونش.
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و رفت توی هال. فندک  اجاق را به سختی پیدا و روشنش کرد

دوباره جان  اششعلهو پس از چند بار امتحان کردن،  شدخاموش 

 چیزی افتاد گذاشتگرفت. پسرش را به آرامی صدا کرد. هر جا پا 

. نور فندک آن ختیآمو صداهای گوناگون با تپش قلبش درهم 

قدر نبود که بتواند همه هال را ببیند. گاهی چیزی همچون شبه 

. سریع کردیم. داشت سنکوپ شدیمرد  شیهامچشاز جلوی 

ا پوسیده ر یاصندوقچهرفت اتاق و تفنگ را برداشت. سپس، درِ 

سراسیمه باز کرد. دو فشنگ از آن تو برداشت و با احتیاط گذاشت 

 شیهانفساز دستش افتاد.  هافشنگتفنگ. یکی از  ۀلولتوی 

 ن را پیداآ کهنیا. کمی با دست روی زمین گشت تا شدتندتر 

کرد. در این فاصله چند بار فندک خاموش شد. تفنگ کمی دراز 

بود و برای گرفتنش به دو دستش نیاز داشت. تلفن همراهش را 

گذاشت توی جیبش. یک دستش روی ماشه تفنگ بود و با 

 احتیاط رفت سمت هال.

را روی پیشخوان آشپزخانه گذاشت. کنار پنجره  اشیگوشزن  

 دیباریمی هال را روشن کرد. تگرگ به شدت رفت نور گوشی کم

 رتنیسهمگخط نوری شکسته همراه با غرشی  یاهیثانو برای  

. بودهگرفتتمام آسمان را دربرگرفت. تفنگ را در آن تاریکی دست 

. کسی کلید را به آرامی توی قفل آمدیمصدایی از درِ ورودی 

برق وصل  چرخاند و وارد شد. صدای تیراندازی به گوش رسید.

 .بودشده

*** 

قابلمه را  قدرآن. دادیمزن داشت در آشپزخانه به شستن ادامه  

روی آن نماند اما هر کاری کرد  یالکهسایید که دیگر هیچ 

 بودکردهسیاه روی شیار پوست دستش که تا عمق نفوذ  یهالکه

. سپس، بودشدهپاک نشد. سینک از روز اولش هم تمیزتر 

آورد و وارد سالنی شد که جمعیتی از زنان را در بندششیپ

یم. فیلمی پلیسی داشت پخش کردندیم داشتند تلویزیون نگاه

و کمی تنگ بود از کنار زنان گذشت تا  کیتارمهین. سالن شد

یمجایی پیش رفت که تنها شد. صدای تیراندازی به گوشش 

را روی جفت گوشش گذاشت و چشمانش را  شیهادست. دیرس

 ■ اریکی و تنهایی و سکوت، به آرامی بست.در آن ت
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  «بازگشت»داستان  

 «زادهعباس زال»نویسنده  
 

1 

 لنج از یاگوشه در یتمرهند صندوق یرو ساکت دو هر صبح

 یچا و تمر یهاصندوق و برنج یهاسهیک هاملوان بودند، نشسته

 .کردیم آشفته را او آرام یایدر بردند،یم لنج به را

 :گفت هسوارش

 ران؟یا میرسیم یک میکن حرکت الان -

 .رفت نییپا یچوب یهاپله از و شد بلند نماند، پاسخ منتظر

 :گفت و شد بلند صندوق یرو از اصغر

 کجا؟ شهسوار یآها -

 یپ. شد گم امواج یصدا انیم در ادشیفر اما

 :گفت و دیرس او به اسکله یرو و دیدو شهسوار

 یانداخت سرت ؟یدش بچه مگه ه؟یچ کارا نیا -

 ؟یریم کجا نییپا

  :گفت کلام کی شهسوار

 !امینم -

 :گفت و گرفت را شیهاشانه اصغر

 خوادیم یک بعد بره،یم هم رو بارمون و پول و رهیم لنج م،یبر ایب -

 اره؟یب رونیب ناخدا دست از رو جنسامون

 یکلام چیهیب و کرد رها اصغر یهادست انیم از را خود شهسوار

 .افتاد راه به

 :گفت شهسوار یلجباز از کلافه اصغر

 اون گن؟یم چه سرت پشت مردم یگینم ؟یترسیم چه از -

 ؟یشد دامادشون تو که کردن یگناه چه هاچارهیب

 یگرما و سرما. برگردد پر دست با خواستیم شهسوار اما

 ود،ب دهیشن فحش و بود زده لیب بود، آورده تاب را قطر یهاابانیب

 عمارت باشد، داشته را خودش خانه تجارت یروز نکهآ دیام به

 وقت آن ،شهسوار عمارت بگذارد را نامش و باشد ساخته را خودش

 الس چند زیچ یب و تنها جوان آن گرید شهسوار ندیبگو بندر اهل

 اددام رتیغ بگردم یا دیبگو سرافراز پولاد حاج و ستین شیپ

 یرو به رو بود ستادهیا ردرازت پا از دست حالا اما ،را خودم باعرضه

 وردآ رونیب بشیج از را شده مچاله نامه. نداشت رفتن یپا و اصغر

 «یندازیب گوش پشت نکند برگرد، زود». خواند دوباره و

 .کوکا مَردِ مال درد :گفت اصغر

 را سرش و نشست نیزم یرو جانیب و سست دیشن که را نیا

 شدیم نییپا لابا سخت شیهاشانه حالا گذاشت، شیزانوها یرو

 .دیکشیم نفس یسخت به و

2 

 یبرزنت ساک یرو را سرش. دیکش دراز لنج ۀنیس یرو شهسوار

 .بست را شیهاچشم و گذاشت اش

 یتو هایلیخ کرد بمباران را تهران که یعراق یهاموشک نیاول

 بود دهیچپ زده وحشت که شهسوار جز. شدند جبهه یراه بندر

 ازهایسر یقاط شدیم دایپ اشکله و سر اگر و سوراخ هفت یتو

 .شدن کشته آدم نه و بود کشتن آدم نه. شدیم جبهه یراه دیبا

 یخوب بهانه بود شده هم یحموم اکبر حاج حرف

 یبباز چه یببر چه جنگ در» شدنش پنهان یبرا

 را او خون از وحشت و ترس «اندباخته مردمت

 یانامه. قطر رفت و کرد یریگیماه لنج سوار شبانه

یم بر شود تمام جنگ گفت و نوشت شهلا یبرا

 که جنگ. برنگشت آمد ایدن به که هم ناصر. گرد

 سرپ. دید را ناصر و برگشت بار نیاول یبرا شد تمام

 یخرج و آمدیم بار کی یسال. اشساله شش

 نه دید را ناصر دنیکش قد نه. شدیم یراه باز و دادیم را سالانه

 .را رفتنش مدرسه

 مچش. دیکوب خود نهیس به محکم و برد بالا یالحظه را نجل ایدر

 ندخوا و آورد رونیب ساک یتو از را یاکهنه نامه. نشست و کرد باز

 اول کلاس امرفته من و است مهر اول روز امروز، پدرجان»

 بندر ا،یب است بس یکرد کار چقدر هر دیگویم مادرم رستان،یدب

 .«است وانفرا کار شده، بزرگ کرده، شرفتیپ

 نکن یتاب یب: گفت و کرد روشن را گارشیس. نشست کنارش اصغر

 .میرسیم

 دودکش مثل را دود اصغر «مونده؟ یلیخ بندر تا» :گفت شهسوار

یم ظهر فردا تا باشه جوریهم ایدر اگر» :گفت و داد رونیب لنج

 «م،یرس

 مانه کرد، باز سر اشنهیس وسط یاکهنه زخم و افتاد پسرش ادیب

یم دیبا بود دهیرس دستش به پولاد حاج ۀنام که قبل هفته سه

 یرو اما ا،یب هم تو مارستانیب اندبرده را ناصر بود نوشته رفت،

 بهتر حالش ناصر رفتیم اگر کند، چه که بود مانده. نداشت رفتن

 نیهم و کندیم خشکش و پولادتر حاج که دانستیم شد؟یم

 .بود کرده آسوده را الشیخ

3 

 گفت ناخدا کرد،یم نگاه شهسوار به نفرت و بغض ۀهم با ربند

 حاج خانه یراه را او و سپرد اصغر به را بارش و پول. میدیرس

 زده وحشت که شهسوار جز

 و سوراخ هفت یتو بود دهیچپ

 شدیم دایپ اشکله و سر اگر

 جبهه یراه دیبا ازهایسر یقاط

 .شدیم
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 کوتاه یکرس یرو. بندر خانه قهوه رفت راست کی و کرد پولاد

 دود آن در یماه همچو که یمردان و انیقل دود نشست، خانهقهوه

 دهیچیپ خانهقهوه سراسر در ازیپ و املت یبو بودند، ورغوطه ظیغل

 را یکیبار کمر استکان و آمد جلو دادیم یچا که یرمردیپ بود،

 یتو» :دیپرس یارفته در بناگوش از لیسب جوان گذاشت، شیجلو

 ما پول به» :گفت شهسوار «دن؟یم کارگر به چند یروز قطر

 تخصص ای یباش مهندس اگر تومان، هزار صدیس ست،یدو یروز

 «دنیم ونمیملکی یروز یشبا داشته

 خورده سرت یتو چوب ؟یبرگشت چرا خوب ون،یمل کی یروز -

 بود؟

 نجاسیا امخانواده ست،ین پول همش یزندگ -

 یجا اگر تومان، هزار صدیس یروز ،یبردیم هم رو اتخانواده -

 آمدمینم ایس سال صد بودم تو

 از و دیکش سر را شیچا .رمیم بخوام وقت هر دارم پاسپورت -

 هاخانه و هاکوچه. شد پولاد حاج خانه یراه و زد رونیب خانه قهوه

 هگرفت را یمیقد یهاخانه یجا هاآپارتمان و بودند انداخته پوست

 لرزاند را دلش دوباره بندر اهل یهاطعنه و هاسرکوفت الیخ. بود

 حرکت آماده هالنج از یکی. اسکله طرف رفت و کرد کج را راهش

 سر بلا هرچه. »خواند و آورد رونیب بشیج از را نامه رهدوبا. بود

.« برسان را خودت. است ناخوش پسرت. است بس یآورد دخترم

 یهوا راه در. شد پولاد حاج خانه یراه و آمد رونیب گمرک از

 ک،یتار قبرستان و بود اهیس شب. کرد آشوب را دلش قبرستان

یم بود، روشن شانیرو یچراغ بودند صاحبدار که قبر چند تنها

 یاهیس از دست به چراغ یمرد. بشناسد و ندیبب را او یکس دیترس

 امرالله .برخاسته گور از و فینح یرمردیپ آمد، رونیب قبرستان شب

 را او و گرفت را دستش. خواندیم قرآن و شستیم را قبرها. بود

 کرف سؤال کی به راه تمام. برد قبرستان کوچک ۀزادامام اتاقک تا

 امرالله. نداشت را جوابش دنیشن دل و دنیپرس تاب اما. کردیم

 ماس دمت،یند ،یهست یک تو: گفت و گذاشت طاقچه یرو را چراغ

 ه؟یچ رسمت و

 کجاست؟ پولاد حاج ۀنو ناصر قبر: گفت و زد ایدر به دل

 شهسوار؟ و شهلا ۀبچ: گفت امرالله

 شهسوار بله: گفت و دیلرز دلش

 الدنب رفت و کرد ول اشبچه و زن پدر، یب شهسوار: گفت امرالله

 یب و کرد فرار بد ریپ یب. ناموسش از نه دفاع وطنش از نه دلش،

 انشنش را یدرخت و کرد باز را پنجره بعد. بماند رد یب کاش. شد رد

 .دهیخواب درخت اون کنار: گفت و داد

 گهیم: گفت و نشست نیزم یرو شده خشک یچوب تکه مثل بعد

 ایدن مال از باشه، داشته بچه که داشت چه سوارشه! شهسوار ۀبچ

 .شد بشینص یرتیغیب

 زاده امام از شهسوار که بود نشده تمام امرالله یهاحرف هنوز

 دبو کنارش که یقبر و درخت به را خود احوال شانیپر. زد رونیب

 اشک. دیچیپ خود به و شکست. افتاد قبر یرو و شکست. رساند

 از ش،یشهلا از ناموسش، از بود، کرده دفاع وطنش از بود، مانده

 .بشود دکتر خواستیم و بود دانشگاه اول سال که ناصرش

 بود کرده اماده فردا یهامرده یبرا که یاتازه قبر انیم از گورکن

یم ونیش نقدریا چرا ،یاآمده کجا از تو» :گفت و برآورد سر

 «؟یکن

 اکخ بود شکسته را قبرستان سکوت هقشهق یصدا گرید حالا

 ؟یهست ناصر ۀچکار تو: گفت گورگن .ختیریم سر بر

. دش بلند قبر یرو از و گرفت درخت خنک تنه به دست جواب یب

 وارید کنار از. زد ضجه نفس کی را پولاد حاج خانه تا قبرستان راه

 یهاضجه انیم در شیهاضجه یصدا و گذشت پولاد حاج ۀخان

 دشیسف یعصا با و تداش چشم به یبزرگ اهیس نکیع که یزن

 گشتیم نیزم یرو یزیچ بدنبال چراغ نور یب شب یکیتار در

 ■ .شد گم
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 «تیتر روزنامه»داستان  

 «عموبیگی الهه»نویسنده  
 

 و یخوانیم روزنامه در را اتفاقات و اتیجنا و هاآدم یبدبخت خبر

 قتل ،یپسرکش زلزله، ل،یس خبر. هاآدم یخوشبخت خبر یگاه

 کنندیم نتیغمگ خبرها. ارز متیق بالارفتن و مایهواپ سقوط خبر

 دردها نیا از کیچیه اما سوزانندیم را جانت عمق تا یگاه و

 اول تریت روز چند یکی خبرها. شودیم فراموش. دیپاینم یرید

 به آن از بعد اما و هاستپست نیدتریپربازد جزآ و هاروزنامه

 .روندیم زمان تاراج به یراحت

 یروز مثل کاهدیم را جانت روزنامه اول تریت در یخبر یگاه اما

 ینگاه. ستادیا یفروشروزنامه ۀدک یجلو روز هر روال طبق مرد که

 آورد رونیب پول اشیمشک شلوار بیج از و انداخت هاروزنامه به

 .گذاشت دکه خوانشیپ یرو و

 هشیهم. ادافت راه کافه سمت بلند یهاقدم با و برداشت را روزنامه

 یکی کنار یسکو یرو کافه رونیب خواند،یم جاهمان را اشروزنامه

 یبرا تنها را روزنامه و کردیم روشن یگاریس. هاپنجره از

 .زدیم ورق روزگار احوال از باخبرشدن

. دبو گرفته شیپ را نکاریا که شدیم یسال هفت و داشت سال 45

 روزنامه هم روز ان. داشت دوست را مردمان احوال از باخبرشدن

 یکپ د،یکش ششیر بدون یاستخوان صورت به یدست. کرد باز را

 را دودش داشت، روزنامه به چشم که همانطور و زد گاریس به

 پسر قتل جرم به قاتل پدر: »خواند را روزنامه تریت. داد رونیب

 و پدریب: »دیغر لب ریز مرد. «شد ریدستگ همسرش، و چهارساله

 دمر عکس یرو بر چشمش که زد گاریس به یگرید یپک !«.مادر

 هک یچشمان با فر یموها و یتوس راهنیپ با یمرد. دیخشک قاتل

 انیم در رشدهیزنج همِچفت یهادست به. بود شده یشطرنج

 نیا رد یحت که مرد دست یرو یگوشت خال به. کرد نگاه دستبند

 :کرد هنگا قاتل اسم به بود؟ خودش. بود دایپ دیسف و اهیس عکس

 .بود ریام! بله گان؟یشا ریام بود؟ ریام بود؟ خودش. نیش .الف

 سالههفت ریام. داشت ادشی به خوب اما بود گذشته سال هجده

 .بود شده بزرگ او ۀخان در یسالگ شش از ریام. داشت ادی به را

 هب. بود گرفته را پروبالش ریز مرد،. کار و کسیب و بود میتی ریام

 اشیکفاش ۀمغاز در کار یبرا را او مرد. «مپسر: »گفتیم او

. زادخانه هم و پادو هم و بود مغازه داگرش هم. بود کرده استخدام

 هاچشم آن حالا که یمشک یهاچشم با زرنگ اما توپر یپسر

 و تپرپش یابروها با یپسر. بود شده پنهان روزگار شطرنج پشت

 دنش مفقود. افتاد اقاتف آن نکهیا تا بود آرام زیچهمه. آرام ییصدا

 .مرد یطلاها

 بودند رفته شهر رونیب به گردش یبرا ریام جز به خانه اهل ۀهم

 تیکاش مرد و شد یقشقرق .بود باز یخال یکشو برگشتند، یوقت و

 ار ریام مرد که بعد، روز سه تا. نشد دایپ طلاها. آمد سیپل. کرد

یم نفسنفس و بود کرده عرق ریام یشانیپ. دید خانه اطیح در

 ؟یریم کجا :داشت دوش یرو کوله. زد

 آقا جاچیه_

 ست؟ین خوب حالت ؟یکرد عرق چرا_

 :دیکش کنار را خودش پسر. گذاشت پسر یشانیپ به دست

 اقا میخوب آقا، نه_

 پسرم تو میبر ایب. ستین خوب حالت تو_

 هب کرد بنا و دیکش رونیب را دستش ریام. گرفت را ریام دست

: دیدو دنبالش به مرد. دیلرزیم شیپاها. بود نیگسن کوله. دنیدو

 طلاها. افتاد فیک. خورد نیزم ریام «شده؟ چت تو! ریام! ریام»

 .ختیر رونیب

 فیک طرف به مرد. کرد هیگر. دیلرزیم ریام. ستادیا مبهوت مرد

 را ریام. شد بلند لب کنار یپارگ و اشک غرق صورت با ریام. دیدو

یب. زدیم. شیپهلو یتو صورتش ش،یهاشانه یتو دست با. زد

 .انداخت رونیب خانه از و زد او ریام یهاالتماس به تفاوت

 ریام. نیش .الف لب کنار زخم یجا به کرد، نگاه عکس به مرد

 رد سمت به و انداخت نیزم یرو را گارشیس. شد بلند. گانیشا

 اب کافه در. داد فشار را در و رفت بالا را کافه ۀپل دو. رفت کافه

. تنشس پنجره کنار یصندل یرو. شد وارد. شد باز هازنگوله یصدا

 یگاریس مرد. مرد راست سمت زیم پشت. بودند کافه در زن دو

 گرید و کرد رونیب خانه از را ریام سالآن. کرد روشن و دراورد

 انیم در. ریام بود شده بیغ. نکرد شیدایپ. دشیند وقتچیه

 رد ریام یصدا داد رونیب کشیبار خشک یهالب نیب از که یدود

 دیببخش... آقا میکرد غلط... آقا توروخدا آقا: »برداشت موج گوشش

 :دیبر را ریام ۀخاطر روزنامه خوردن ورق یصدا. «آقا

 .کنهیم وهم آدم. اندقاتل و یجان ذاتاً نایا_

 تراندام درشت که اشیروروبه زن به قرمز شال با لاغراندام زن

 !نیبب :داد دامها و گفت بود

 روزنامه تردرشت زن. کرد دراز گرید زن سمت به را روزنامه برگه

 .گرفت را

 . «کنند اعدامش دینبا: »کرد فکر مرد

 :گفت زن

 ■ !وجدانیب بشه، قصاص دیبا_
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 «قرمز یباران»داستان  

 «یفاطمه( رحمان) ثاقیم»نویسنده  
 

 ده،کر خود پنهان رازِ ردرگی مرا که کسی همان قرمز، بارانی با زنی

 پاشنه هایچکمه با. شودمی کافه وارد چهار، ساعت رأس ،روز هر

 جایگاه در و رودمی بالا یکییکی را کافه چوبی هایپله بلند،

 د،دار قرار قدی پنجره تک رویروبه که میزی پشتِ اش،همیشگی

 قبل، روزهای همچون و روممی بالا بعد، دقیقه چند. نشیندمی

 دیدار لیم یچ. »گذارممی میز روی رویش،روبه را کاغذی نویِم

هم نزدیک . ابروهایش را کمی بهگیردمی بالا را سرش«. خانم؟

 ازب را تکراری ۀجمل همان بم، کمی البته و نازک صدای با. کندمی

 «.همیشگی همون: »کندمی تکرار

 کنید؟نمی میل کنارش چیزی-

 !دهش پخت تازه اگه البته... هویج کیک تیکه یه-

 .کنیممی پخت تازه روز هر بله-

  ؟یدخوانمی ایدیگه چیزِ-

 سمت به که سری و سکوت با را سوالم جواب

 به دیگر یعنی. دهدمی گردد،برمی پنجره

 توضیح ۀحوصل. کنم ترک را آنجا زودتر و ندهم ادامه هایمحرف

 خوردن. آوردیم زبان بر زور به هم را کلمه چند آن و ندارد بیشتر

 ینپای به. آمده آنجابه  دیگری چیز برای گویی و است بهانه قهوه

 .ریزممی رنگ ایسرمه فنجان داخل را اسپرسو ۀقهو و گردمبرمی

 در را آن از تکه یک و زنممی برش را هویج کیک چاقو، با

 کوچک سالن وارد دست، در سینی با و دهممی قرار دستیپیش

 کمی و گرم ۀحیرا بین فنجان، در ۀقهو عطرِ. شوممی بالا ۀطبق

 .رسدمی نظربه آشفته کمی و عصبی. شودمی گم او عطر تلخِ

 ماساژ را بلندش پیشانی مدام و گذاشته میز روی را دستش

 به که است مشخص کاملاً  اشدودی عینک پشت از .دهدمی

 و دارد نظر زیر را خیابان چشمی، زیر گویی. شده خیره پنجره

 نشد آشکار از مانع چشمش، بر نکیع. است کسی منتظر ایدش

 که چیزی همون خانم، بفرمایید. »شودمی اشواقعی ۀچهر

 ار سرش. ندَکَمی خیابان از را نگاهش سختی به«. دادید سفارش

 یرو عطرش، تلخی به لبخندی و دهدمی تکان تأیید ۀنشان به

 این در که شودمی ماهی یک. بنددمی نقش اشکشیده صورت

 پروپاقرص مشتری تنها. امشده کار به مشغول و استخدام کافه

 . بس و است مرموز زنِ همین اینجا،

 یروایکاغذد با دیوارها تمام. نیست شیکی و بزرگ خیلی ۀکاف

 هایراهیک کف دست،  ۀاندازبه  ییهافاصلهرنگ که در  ایقهوه

 که درشت و زری هایترک تا، شده پوشانده ،دارد طلایی نازکِ

 پنهان آن زیر دارد، مغازه قدمت و دیوار یسالخوردگ از نشان 

. ندارد جذابی و خاص انداز چشم نیز، بالا ۀطبق قدی ۀپنجر. شود

 زرگ،ب و کوچک هایمغازه با که است باریکی خیابانی به رو ،پنجره

. تاس شده پر... و دخترانه ۀمدرس یک البته و تعمیرگاه و آهنگری

 ار فکرم !باشد توانستمی چه موقع،این روز هر آمدنش، دلیل پس

 . کرده خود مشغول

 درِ چهار، عدد روی چوبی ساعتِ یِعقربه دو هر گرفتن قرار با

 فکی و بارانی با. آیددرمی صدا به در پشتِ آویزِ و باز ایشیشه

 چراغِ  با لباسش. شودمی مغازه وارد قرمز، چرمی

 فاصله کافه با قدم چند اتنه که چهارراه سرِ قرمز

 دلیل گویم،می خودم پیشِ . زندنمی مو دارد،

قدی  ۀپنجر پشتِ نشستن و لباس رنگ این پوشیدن

 است دلیل این به خیابان، این در موجود ۀکاف تنها

 رنگِدیدن  با کشد،می را انتظارش که شخصی که

 ولی ؛تر او را پیدا کندراحت شده، گذارینشانه قرمزِ

 گم را مسیر آرزوهایش ۀشاهزاد گویی شود.ز کسی نمیخبری ا

 ضیبع حتی. است افتاده دام به هاخیابان ترافیک در شاید و کرده

 اره را او شاهزاده، سفید اسبِ است، ممکنکه  کنممی فکر اوقات

 این نکرد طی پیاده پایِ با آمدنش، افتادنِ تعویق به دلیل و کرده

 ،روز هر خاصِ اتفاقِ تنها و گذردمیدیگر  ۀهفتچند . باشد مسیر

 ...اوست آمدن جمعه، روزهای از غیربه

 تاریک موعد، از زودتر را هوا غلیظ، مهِ . است چهار نزدیکِ ساعت

کنم و بیرون ماندن در کافه را ندارم. در باز می ۀحوصل .است کرده

سوزاند ولی باز به ماندن، روم. سوز سرما، پوست صورتم را میمی

گذرد و خبری از او یک ساعت میدهم. درِ کافه ادامه میجلوی 

 و زمی و بالا ۀطبق کوچک سالن آن حتی، تا من تنها نهشود. نمی

 خالی تقریباً  کافه. اندکرده عادت اوآمدنِ هر روز  به هم صندلی

. نشینممی نشست،میهر روز  که میزی پشتِروم و بالا می .است

 چیز هچ اینجاآخه ». کنممی نگاه بیرون به گرفته، بخار یِپنجره از

 ،سفت صندلی این روی که کنهمی وادارش چیزی چه ره!دا جالبی

 «!بشینه چند ساعت

 اهبچهو  شودمی باز دخترانه ۀمدرس درِ که هستم فکرها همین در

 خود به را نگاهم زن، یک قرمزِ لباسِ. شوندمی خارج یکییکی

آورم و روی چشمم درمی عینکم را از جیب. کندمی جلب

 از یکی! کافه روز هر مشتری همان، است خودشگذارم. می

 ■ ...کرده بغل محکم را هادختربچه

 

 و سکوت با را سوالم جواب

 پنجره سمت به که سری

 یعنی. دهدمی گردد،برمی

 ندهم ادامه هایمحرف به دیگر

 .کنم ترک را آنجا زودتر و
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 «امیرمهدی بوالحسنی»؛ «جیکو»داستان 

 «نیکناز پرستگاری»؛ «بهشت باقر»داستان 

 «هلیا آقاحسینی»؛ «م خواب تو را دیدمه باز»داستان 
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 «بهشت باقر» داستان 
«نیکناز پرستگاری»نویسنده  
 

رو هر  میهاچشمشونه ام خم کرده بودم و  یسرم رو تا رو

 .مییکجا نمیتا بب کردمیمبه زور باز  کباری قهیچند دق

جلو را نگاه کردم، مادر و پدرم که انگار  یهایصندل ،یسخت به

اله پنج س ۀبچ کی، از رونیب اندزدهنه انگار شش صبح از خانه 

بودند. آهنگ را تا  ترسرحالعت پنج بعدازظهر هم در سا

 ریکرده بودند و مادرم هم داشت ش ادیز ممکن حد نیشتریب

 .خوردیمرا با ولع  کشیو ک

. شناختمشیمخوب  یلیما بود که خ یتابلو سبز رو به رو کی

 نیا دانستمیمبه خودم زحمت خواندنش را ندادم. همان که 

یم کیعمو باقر نزد ۀخانبه  میراست که دا نیا ۀنشانتابلو 

 بود. یکاف میبرا میشو

 نیرا باز کنم، ا میهاچشمبلند شوم و  میکردم از جا یسع

  .خوردمیم یاصبحانه کیحداقل  یشکل

 میبرا یخلاف افکار مادرم، به اطراف نگاه کردن سود خاص بر

آسمان نه  کیبود.  شهیمثل هم زینداشت. همه چ

 کی قهیاف که هر چند دقجاده ص کی، یچندان آب

مزاحم  نیماش یو کل یدیچیپیمدر آن  دیبار با

 .یکن یرا ط ریبا آرامش مس گذاشتندینمکه  گرید

آب خوش از  شهیم یماه هیبنده خدا عمو باقر، »

رکت ح هتون ینم اصلاًگن  ینرفته. م نییگلوش پا

رو مادرم به خاله  نیا «وقت رفتنشه گهید یانگار اصلاًکنه، 

، با قهیدق 5را، در  مانیزندگ، تمام شرا حال گفتیمس نرگ

 یلومن ج یذره برا کیداد. نکرد  ،یمتر یسانت 20تلفن  کی

 که پدرم بهش ۀسقلمآبرو بگذاره، البته با  هاخالهدختر  نیا

البته خدا نکنه. عمو باقر »حرفش را ادامه داد  گرید یزد کم

 .«داره هابرنامه شیزندگ یهنوز جوونه، هنوز برا

ش به یبار ششپنج،  هیبابامه. هر سال  ۀبزرگباقر، عمو  عمو

ا بهش متهران داره.  کیباغ بزرگ، در نزد کی. میزنیمسر 

 شه. یم دایدرش پ یبخوا یبهشت باقر. هر چ میگ یم

 یلنق ۀخون کیو  نیدونه زم هیفقط همون  ایباقر از دار دن عمو

 ییضر بودم کل دارامن که حا یلیخداوک یداره. ول ووسط اون

 .رمیبه جاش باغ عمو باقر رو بگ یهام رو بدم ول

توش، تا  یارذ یم واز درخته. از اولش که پات پرباقر  بهشت

 وهیهم م هادرخت. هر کدوم از یرسیمکه به در خونه  یوقت

سخته که از عمو  یلیاما خب خ زونهیآو هاشاخههاشون از 

رخت از د ای یرا بخور وهیز ما یکیکه بگذارد  یریباقر اجازه بگ

 .یجدا کن

ه ک یرنگارنگ یهاگلباغ هم پر از سبزه و گله.  یجاها هیبق

 کنه. یم لیباغ عمو باقر رو به بهشت تبد

قر عمو با عمراً، بیادبه باغ  یگرید ۀحشر ایزنبور  اگر البته

اقر بهشت ب فاصله کمی از در را بکشه. هاآن یاجازه بده تا کس

 نیترقشنگکوچک قرار داره که  اریبس ۀاچیدر کیهم 

 اشاچهیدر. بهشت باقر و امدهیداست که تا حالا  یااچهیدر

 ییو جا هایگرفتار، دور از تمام رماست که دوستش دا ییجا

 ...کنمیم یرفتن به آن لحظه شمار یاست که هر روز برا

 یهم کم هاکوهو  اندشده ادتریز، دست انداز ها گرید خب

 .میادهیرس مقصد. معلوم است که بالاخره به بلندتر

و  برمیمعمو باقر را با خودم  یداروهاو  شومیم ادهیذوق پ با

 رومیم اندگرفتهتمامش را  هاسنگ، که چیمارپ ریاز همان مس

یمکوچک عمو باقر  یخانه چوب به سمت

از  یخبر یرا نگاه کردم، ول اطراف .روم

یم. بر ود بلند بهشت باقر نب یهادرخت

افتاده  یچه اتفاق قاًیدق دانستمینم. گردم

یمجمع  میهاچشمناخودآگاه اشک تو  یول

 .شود

ه و دار یرو بر م میکه آورده بود یاسهیکو  فیچند تا ک پدرم

 ییو به جا ره یم شی، با همون حالت پریدر همون مس قاًیدق

: مپرسیمعمو باقر بود.  ۀخانرسه که تا قبل از اون،  یم

 ی، فقط در را باز مدهینمجوابم را ؟ میدرست اومد دیمطمئن

زرد  یهاپردهبا همان  شهیمثل هم ،عمو باقر یچوب ۀخانکنه. 

 یافتاده، قابل مشاهده بود ول شیکه نور تک چراغ خانه رو

 وبود خانه فقط خاک تا دور از بهشت باقر نبود. دور  یخبر

 می. پاهاکردیمو برگ. سرم درد  وهیم یتک درخت ب کی

عمو باقر نبود،  یشگیهم ۀخان. آنجا، شدیم جداداشت از بدنم 

 آب و علف بود. یب ابانی، بکی هیشب شتریب

 اچهیهمان در دمی. آن موقع تنها اماچهیبه سمت در دمیدو

 کیرا باز کردم تا  میهاچشمبود. به کنارش رفتم و زانو زدم. 

 دیو شا نمیرش را ببکنا یهاسبزهو  هایماهو  بایز اچهیدر

ر که د یزینها چت یول میابی رونیاز غم بهشت باقر ب یکم

 ر ازپ کهبود  یظاهر شد آب گل آلود میهاچشم یجلو

باغ هم پر از  یجاها هیبق

 یهاسبزه و گله. گل

که باغ عمو باقر رو  یرنگارنگ

 کنه. یم لیبه بهشت تبد
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درون تک  یخاص یبود که زشت جورواجوری یهاآشغال 

که با ترس از من  یاهیس ینهفته بود. به تک ماه انتکش

بود ن یقبل یا، جنجاینگاه کردم و برگشتم. ا گرفتیمفاصله 

 .دانستیمرا فقط عمو باقر  لشیو دل

بود و گل  دهیدراز کش نیزم یکلبه شدم. عمو باقر، رو وارد

د مانده از بهشت باقر بو یرا که تنها گل باق اشپژمرده باًیتقر

شده  دهیرنگ کش یکرم یاپارچههم  شیدر آغوش داشت. رو

 آمدیمبالا  یکه نفسش به سخت یبود و خودش هم درحال

شدم. قرصم را خوردم و به باغ  داریب» :کردیمرا بازگو  یاتفاق

 یرا ندارد ول یشگیهم یباغ شاداب کردمیمرفتم. احساس 

ا کنم برکه را تماش شهی. رفتم که مثل همستین یگفتم مشکل

حرفش را به  گذاشتندینم شیهاسرفهمکث کرد.  «...یول

را کرد که ادامه  شیهر چه که بود تمام سع یرساند ول انیپا

 مثلاًدود همه جا را گرفته بود، چند تا آدم هم داشتن »دهد: 

را شروع  ختنی. از همان اول هم آشغال رکردندیم دیازش بازد

 کیدر نزد یاکارخانه میدیکرده بودند. چند روز گذشت. فهم

یم دیتولپلاستیکی محصول یه جورکه دارد تأسیس شده  ما

، باغ و رفتندیمو  آمدندیمم هرروز کنندگان ه دی. بازدکند

تک درختم  ی، وقتشدیم ترکمهم هر روز تحملشان  اچهیدر

 ود رفت من هم ناب نیبود از ب رانیدر ا هانیبلندتر  از یکیکه 

ه بد شد یلی، حالش خدینرس انیبه پا حرفش «و الان... مشد

 نیپدرم او را سوار ماش و کردمیمکه فکر  یزیبود. بدتر از چ

 یرفت. من هم در حال مارستانیسرعت به ب تیکرد و با نها

خانه نشستم.  ی، دو زانو رو به روکردمیمرا پاک  میهااشککه 

. د. آسمان رنگارنگ شده بوکردیمداشت غروب  دیخورش

د و محو ش کاملاً دیخورش یداشتند. وقت ییبایکه ز ییهارنگ

داد. که  یفت، پدرم زنگ زد و خبراگرفرآسمان را  یاهیس

 خبرش گریرساند. خب د لیآن را به تمام فام یمل یخبرگزار

 ی. وقتدیآیمکه خودتان هم اشکتان در  میبگو خواهمینمرا 

 نیاز ا فامیل ۀهمداد و  رانیبه کل مردم ا باًیتقرمادرم خبر را 

 عمو باقرآمد و با هم به تک درخت  رونیب ند،خبر آگاه شد

 ...مینگاه کرد

. البته مادرم گفت برگزارشدمراسم عمو باقر  وزی اون رفردا

 یرا جمع کنم ول اچهیکنار در یهاآشغالدر آن وقت بروم و 

 ایاست  ترترسناکجنازه عمو باقر  دانستمینم واقعاً

عمو باقر ، به هر حال یول !اچهیچندش آور کنار در یهاآشغال

 یضاف کیخانه هم  یکردند و جلو دفن اشخانهرا در پشت 

. دکاشتندر آنجا  اهیچند گ ادشیآماده کردند و به  یالخانهگ

 دیو شا زیرا تم اچهیو خانه و در میما هم تا آخر بهار آنجا ماند

 ■ ...دیرسینمبهشت باقر  یبه پا زیچ چی. البته همیکرد بایز

 

 «باز هم خواب تو را دیدم» داستان 
 «هلیا آقا حسینی»نویسنده  

 یک جبعه عشق و آبنبات بهم هدیه دادی خیلی که حرف زدیم خوابم برد وتو رفتی! بازهم یدم!را د هم خواب تو باز

به یاد  سالهاست که .رودیمسالهاست که حالم خوب نیست. سرم به دوران می افتد و پاهایم غش  .نمیبیمسالهاست که خوابت را 

 این ملودی چه شیرین است! «من دوست ات دارم آراز» .شودیماکو  میهاگوشیک ملودی دلنواز در  فقط ،خوانمیمچشمانت آواز 

 دوست دارم! عاشقانه من دیوانه بار، :گفتمیمکاش بودی در جوابش 

 وان ابروهایم با قلبی شکسته نشسته و افسوس که خطی میجدایی است  دهندۀافسوس که این خط سفید پایان است که نشان 

مرگ هم من را دوست ندارد. با این که  حتماً ، که دوستشان ندارد.شودیمیی هاانسانافسوس که مرگ هم گاهی مجبور به تحمل 

 موجود حقیری مثل من چه لایق همراهی با او.... این همه اصرارش کردم مرالایق همسفربودن خود ندانست.

ه گمانم چندساله بودم؟ ب است. ومن مجبور به بازگشتم، یک جعبه آبنبات قلبی که اسمش را آبنبات عاشقی گذاشتیم بازدر دستم

یمبه دختری افتاد که من در دریای چشمانش غرق شدم. هرروز  چشمم .زدمیماواخر بیست سالگی بودم در خیابان بهاری قدم 

ت شد. گذش آبمنی که به عشق هیچ اعتقادی نداشتم در یک لحظه قلبم مانند بستنی  .شدمیمتو  فتۀیشومن هر روزبیشتر  گذشت

 دوست دارم صورتت از شرم قرمزشدو سربه زیر انداختی! هیفده ساله بودی و به تو گفتم: و گذشت

 دوست دارم توهم در جواب گفتی: من بیشتر! بیست سالت شد گفتم:

 وپنج سالت شد که گفتم: دوست دارم.بیست 

که فهمیدم درآن تصادف  یالحظه دم!عشقمان پایدار بود که با حماقت و رانندگی بد من تورو از دست دا« شام منتظری!» گفتی:

نیستی  که ،شودیمالان دوسالی  بوی سیگار میده! خانه ،شودیمالان دوسالی  !امدهینبخشدیگر خودم را  خودم قاتل زنم هستم،

 ■.اماچه زود گذشت عشق میان ما
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 «جیکو» داستان 
 «مهدی بوالحسنیامیر»نویسنده  

 
 .سدینویمبخار گرفته  شهیش یانگشت رو با

 «.حاج بابا»

 .زند یزل م شیروبه رو نهیی. به آکشدیمصدا دار  ،یآه

 :گفتیموگرنه  ستین مامان که چه خوب، پسر.»

 «کنند هیگر دیبا یکن. مردها هم گاه هیبغض چرا جانکم. گر

 یهاجوانهبه  ی. دسترودیمور  یصورتش کم یهاجوشبا  

  .کشدیمبور پشت لبش 

حاج بابا  نیخواد ع یکنم. دلم م هیم گراما من دوست ندار»

 «.باشم یقو

یمداردو  یرا بر م ، قاب عکسزیم یرو از

 .کندیمبه قفس نگاه  .بوسد

 «؟یدلتنگ .تو لک یچرا رفت»

 .پردیمچوب به کف قفس  یاز رو یقنار

 «مردونه. . قولکنمیمبهارآزادت »

 کندیمسرش را دوبار در ظرف آب  پرنده

 .کندیمبالا نگاه  دو، بار به نیوع

 «.یکنیمخدا روشکر  ینطوریا :گهیحاج بابا م»

 .کندیمرا باز  پنجره ۀگوش

ط : )فقگهیچقدر خلوت شده. مامان م ابونیخ ،ینیبیم کویج»

 «باز( ییفروشگاه ونونوا

 .داره یماسک آب اون که نیآفر .نیاونو بب کویج»

مثل  صلاًاکن، چشماش غم داره. مثل مامان، مثل بابا.  نگاه

 ..«نمیبیم ونیزیجهان که از تلو یتمام آدما

یمخود زمزمه  با .چدیپیمآپارتمان کوچک توی زنگ  یصدا

 بودن وپشت لبخند یشکل نیا شهیهم چشما هم دیشا» .کند

 «.شدنینم دهید

 با ماسک و جراا کی هیشب . مادرکندیمبه سمت در پا تند  

ماه همچون  ی. سوزخشک دشودیمدستکش وارد راهرو 

 .خزدیمخانه  یتو یموذ یموجود

. مشمبا ها کندیم یرا داخل لگن دم درخال دیخر لیوسا مادر

 .زدیریمرا درون سطل زباله 

 «.امیخانم و بدم ب دکوکبیخر»

 .خوردیم یتکان شیگلو بیس 

 «خانم و بی خیال. کوکب .یشیخسته م»

 .زند یلبخند م مادر

 

 

 «.زن، ثواب داره ریپ»

 هانیتا ارتفاع را زیم یجلو است. نامرتب تخت .رودیمتاق ا به

 .ندینشیمجمع  یصندل یرو شده است. دهیکتاب ودفتر چ

تا  نشستیکنارش م اشخالهپسر  نی، که متترهاقبلمثل  

 .کنند یباهم باز

 .کندیمصفحه خاموش نگاه  به

 .«آه .یخورینمتو هم بدرد »

. به سمت کندیمساس اح اششانه یدست گرم مادر را رو

بر  یشانیپ یرو یا مادربوسه .گرددیماوبر 

 .زند یم اشجسته

 «مرد من. ریتولدت مبارک ش»

 یزی. چاندازدیمبابا  حاج ادیرا  لحنش او 

. شودیم. چنگ کندیمدرونش حرکت 

 ی. روشودیم. اشک فشاردیمرا  شیگلو

 .چکدیم اشگونه

 دی. اما بایدونم دل تنگ ی. مهایرنگ لهیت نیا یمامان فدا»

 «.یتحمل کن

 .کندیمپاک  نیگوشه چشمش را با سر آست اشک

 «.قلب حاج بابا سالم بود حداقل ای کاش کرونا نبود.»

 .کشدیم اشنشدهاصلاا  ۀقهو یبه موها یآرام دست مادر

. شنیباز م هامدرسهپهلوون.  شهیروزا هم تموم م نیا»

 .یکنیم یشطرنج باز. با حاج بابا ینیبیمدوستاتو 

 نیئتز لیرسه، وسا یم کیکمک تا بابا با ک ایحالا هم بدو ب

 «.میمهمونا رو منتظر بزار دی. نبامیرو بزن

 یبا شمع روشن روبه رو یشکلات کیشب است. ک 8 ساعت

 یصفحه گوش یتو یهمگ لیفام یاست. حاج بابا ومابق ریام

 کندیم. آرزو بنددیمرا  شیهاچشم. خوانندیمتولدت مبارک 

 .■کندیمشمع را فوت و بعد کرونا نابود شود

. اندازدیبابا م حاج ادیرا  لحنش او

. کندیدرونش حرکت م یزیچ

یرا م شی. گلوشودیچنگ م

 ی. روشودی. اشک مفشارد

 .چکدیاش مگونه
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  «نابخشودنی»فیلم  بهگاهی ن 
 «فرنوش رضایی درجی» ؛«نورا فینگشاید» کارگردان 
 

 ؟بخشش یا انتقام 
 فرس کایورون ،کینگ گراهام ،بولاک دراسان :کنندهتهیه

 کوریمک ستوفریکر :نویسنده

 بیچینگر استفان :گرتدوین، یرمو نابارویگ :بردارفیلم

 2021 :های انتشارتاریخ، کسینتفل :کنندهتوزیع

 آلمان ،متحده آمریکا الاتیا :کشور

 خلاصه داستان

به جرم قتل یک پلیس سالها در  رز اسلیتر که

سر برده به دلیل خوش رفتاری آزاد  زندان به

او را  تواندینمشود، ولی جامعه هنوز می

 ببخشد.

پیروان مکتب رئالیسم پیوسته معتقد بودند 

که هنرمند برای خلق اثر خود باید جهان بیرون را تا آنجا که 

امکان دارد به همان صورت که وجود دارد بازنمایی کند. 

بودند، خواه چه نقاش و چه هنرمندانی که در این مکتب فعال 

جهان،  تریواقعنویسنده قصد برآن داشتند که نمایش هرچه 

هر چه بیشتر بر مخاطبین خود اثر بگذارند. رفته رفته 

موجود در این مکتب به هنر سینما نیز راه یافت.  یهاشاخصه

استفاده از رئالیته و فضای رئال در سینما به دلیل هرچه بیشتر 

رود و کار میی اثر به زندگی عادی بهنزدیک کردن فضا

کارگردانان برای نزدیکی بیشتر مخاطب به اثر و انتقال حس 

دند. بربه واقعیت از فضای رئال بهره می ترهیشبو حالی هرچه 

توان اذعان داشت که استفاده از فضایی رئال در حقیقت می

در اثر در خدمت انتقال درونمایه ای است که کارگردان و 

 .اندداشتهاثر قصد طرا آن را  ۀسندینو

تا  ردیگیمفیلم نابخشودنی نیز از قوانین مکتب رئالیسم بهره 

 هرچه بهتر بر مخاطب خود اثر بگذارند.

آیا ما  پردازدیمبه این مسئله  فینگشاید در مقام کارگردان

 ؟میاکردهها مفهوم بخشش را درک انسان

 ایگاهی دارد.ها جآیا هنوز محبت در میان ما انسان

ظاهری  یاهیسوشود امّا این آزادی تنها رز از زندان آزاد می

کند یک ای که در آن زیست میدارد. او هنوز در نظر جامعه

که حتی درکی از حقیقت  یاجامعهشود. گناهکار محسوب می

که بتوانند  کنندیمماجرا ندارند امّا خود را آنقدر بر حق حس 

 ای دیگری بنشینند.چون و چربه قضاوت بی

کارگردان سعی کرده با نزدیک شدن هرچه بیشتر اثر به 

، که مخاطبان اثر یجهان جهانی دست یافتنی بسازد. تهیرئال

هر چه بیشتر به آن نزدیک شوند. این انتخاب کارگردان را به 

توان انتخابی بسیار درست و بجا برای اثر دانست راستی می

. ساندرا ردیگیمد این رئالیته شکل زیرا جهان اثر تنها با وجو

به  یایباز، دهدیمبولاک در نقش رز بازی ملموسی را ارائه 

دور از سانتی مانتالیسم هالیوودی. دیگر بازیگران اثر نیز به 

مبتنی بر رئالیته ارائه  یایبازهمان میزان 

 خواست کارگردان بوده است. قطعاًدهند که می

ردی هالیوود پسند با رویک اثر نیز ۀلمنامیف

 ۀاملمنیفنوشته نشده هرچند تمامی عناصر یک 

جذاب را در درون خود دارد و مخاطب با 

 شود.خوبی روبه رو می یهایریغافلگ

را در  فیلمنامه نویس قانون و قوانین خشک

رز در کارگاه با  دهد.قرار می هاانسانجایگاهی مخرب برای 

کم امید است که  شود و کممردی به نام بلیک آشنا می

ها شکل بگیرد، اما وقتی رز از ارتباطی محبت آمیز میان آن

شود مجبور به رها کردن وی می بلیک دیگویممحکومیتش 

و به دلیل همین محکومیت  استزیرا او نیز دارای محکومیت 

 هستند رفت و حق ندارد با افراد دیگری که دارای سوآ سابقه

پردازد که حتی قوانین ئله میآمد کند. فیلم به طرا این مس

هم توان بخشیدن فرد محکوم را ندارند و به صورتی کور عمل 

 کنند.می

کیت را ملاقات کند امّا  خواهرش خواهدیمرز در طول اثر  

 با این ملاقات اندکردهکه کیت را به فرزندی قبول  یاخانواده

مخالفت دارند زیرا حضور وی در زندگی کیت را به ضرر او 

 سندهینو دانند. در نظر آنها رز هنوز هم یک مجرم است.می

به خوبی از خواست شخصیت اصلی اثر در راستای خلق درامی 

درست استفاده نموده است. هنگامی که استیو پسر پلیس 

تا  ردیگیمناخواهری کیت را به اشتباه گروگان  مقتول امیلی

قی خواهر حقی از رز انتقام بگیرد، رز بی توجه به اینکه امیلی

او با این عمل خود  کندیماو نیست خود را سپر بلای امیلی 

کند هنوز هم هم امیلی را نجات دهد و هم به استیو ثابت می

 مهربانی و محبت وجود دارد. 

 کندیمدهد سعی که انجام می یایفداکار از سوی دیگر رز با

ا ب از دست زدن استیو به جنایت نیز جلوگیری کند. نویسنده

تا رز با عمل خود در  دهدیمهوشمندی چنین انتخابی به رز 

، مودیپیمراهی گام بردارد که پیش از آن پدر استیو در آن راه 

 ■ راه محبت و مهربانی.

 به جرم قتل یک رز اسلیتر که

پلیس سالها در زندان به سر 

برده به دلیل خوش رفتاری 

شود، ولی جامعه هنوز آزاد می

 او را ببخشد. تواندینم
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 «حمیدیفر نیلو»؛ «ابتذال؟ ایعاشقانه »جستار    

 «ینیسادات حس میمر»؛ «من و سه جا کی»داستان نا   

 «حمیدینیلوفر »؛ «کنکور پایان کبوتر نیست!»ناداستان    

«زادهبهمن عباس»؛ «پرسه در پائیز با طعم راز» ناداستان   

 «مریم سادات حسینی»؛ «ها در خوابندهیس! آن»جستار 
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 «یک من و سه جا»ناداستان  
 «مریم سادات حسینی» 
 

، بودم امنامهانیکه در حال نوشتن پا یزمان ش،یدو سال پ حدود

می آماده هم  ترمانیپاامتحانات  یخودم را برا دیزمان باهم

 .کردم

را  هایو بعض یرا حضور واحدهااز  یبود. بعض یادهیچیپ ۀبرنام

 یرحضو ریغ طیشرا اصلاًبرداشته بودم. دانشگاه ما  یرحضوریغ

آمده بود، باعث شد تا با  شیمن پ یکه برا یطینداشت، اما شرا

و  آموزش ریگروه و مد ریو صحبت با مدکردن  نییبالا و پا یکل

 .شود مکار انجا نیا ره،یو غ رهیغ

را  گرید یها را در دانشگاه خودمان گرفتم، و بعضاز درس یبعض

 .گذراندمیبه عنوان مهمان م ،یگریدر دانشگاه د دیبا

خودم را با  دیجدا افتاده بودم و با میهایکلاسدوستان و هم از

 .دادمیوفق م دیدو افراد ج طیمح ط،یشرا

اش شروع شده بود. ماه سال گذشته یاز د دردسرها نیا ۀهم

شده  میهاچشم یاورژانس یکه من مجبور به عمل جراح یزمان

 ییهایچه شده بود و آن روزها چه سخت قاًیدقبودم. بماند که 

تحمل کردم. آن  یو چه از لحاظ جسم یرا، چه از لحاظ روح

کتاب  کیو  ستیگریاستان دخودش د ام،یقسمت از زندگ

 .خواهدیجداگانه م

ر به خاط م،یکردم که بگو فیاز آن اتفاق را تعر یاخلاصه فقط

مام ت لیدل نیو ا رم،یبگ یمرخص ترمکیآن موضوع مجبور شدم 

 من بود. یدرس یهاتداخلو  هانییبالا و پا

 کیامتحانات مشخص شد، دانشگاه خودمان  خیکه تار یزمان

 خیاز استادها تار یسر کیبه من داد، خود من و  یحانامت ۀبرنام

 گریدانشگاه د یکیو آن  میکرده بود میرا تنظ یگرید یامتحان

 خودش را داشت. ۀبرنامهم 

من خودم  کدفعهیبه هم گره خوردند که  یطور هاخیتار نیا و

ساعت و دو  کیروز و  کیکردم که در  دایپ یسه امتحان نیرا ب

 ۀبرنام رییموضوع به خاطر تغ نیو ا دند،شیمکان برگزار م

 دانشگاه اتفاق افتاده بود.

 کی کردم؟یصحبت م یبا چه کس کردم؟یچه کار م دیبا حالا

من نبود. من فقط  ریکه تقص نی. اآمدیوسط کوتاه م نیا دینفر با

ساعت خاص، در دو  کیزمان در هم توانستمینفر بودم و نم کی

 نیاز ا ایدن یکجا اصلاًامتحان باشم. مکان، و در حال دادن سه 

 شود؟یمگر م م؟یمگر دار افتد؟یها مجور اتفاق

 نرممکیغآموزش دانشگاه ما،  ریمد یانگار برا میبگو دیبا خب

 طیو شرا ستادمیا شی. چون آن روز، هر چه جلوآمدیبه نظر نم

نگاه  اشیشگیو با نگاه سرد هم الیخیدادم، من را ب حیرا توض

 کار کنم؟ یچ گه،ید نهیوگفت: خب برنامه هم دکریم

 

 بعضی  انگار اصلاً. خواستیبکند، اما نم کارها یلیخ توانستیم

 باعث شود کهنیا اینکند.  یکه کار کردیرا م شیاوقات تمام سع

و با  یریو از چند نفر امضاء بگ یکن نییها را ده بار بالا و پاپله

 تا کارت را انجام دهد. رندیگتا با او تماس ب یها صحبت کنآن

برو با فلان شخص صحبت  شود؟ینم گفتیم دیاش باهمه چرا

یه مچ نمیتا بب اورینامه ب میبرا گریکن. برو و از آن دانشگاه د

 ...شود

شده  دهیچیمن سخت و پ یخودش برا یزمان اوضاع به خود آن

درک و  یاداشتم، ذره اجیکه به آن احت یزیبود، و تنها چ

 بود. یراههم

کس  چیو ه زیو به هبچ چ دادمیتنها امتحان م دیترم من با آن

تر و ان طرف طرفنیساعت ا کیکه ساعت امتحانم،  خوردیبرنم

 یسک ۀبرناماستادها هم حضور نداشتند و لازم نبود  یبشود. حت

 به هم بخورد.

اضطراب و بدو بدو گذراندم، تا بالاخره خانم  یروز را هم با کل آن

زمان، به سه دادن سه امتحان هم یشد که من را برا یراض ریدم

 نکند. میتقس یقسمت مساو

. اما ذهن من هرگز گذشت روز و آن ترم، هر طور که بود، آن

ه در ک یسنگ انداختند و البته کسان میپا یرا که جلو ییهاآن

 آن راه سخت کمکم کردند، فراموش نخواهد کرد.

بدهند، از همان دست پس  یز هر دستا دند،یفهمیها مآدم کاش

بدون  ،آمدیبرم ی. کاش هر جا از دستشان کاررندیگیم

 یهوا شتری. کاش بدادندیکردن، انجام م تیداشت و اذچشم

 .داشتندیرا م گریکدی

■ ...کاش
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تنها به فکر  ،ینیبیرا م یکشور هر کس نیدر ا روزها نیا

از اتحاد و  یحرف یکس وقتچیه ییخودش است. گو

 یها حتواژه نی. انگار که ااوردهین انیها به مبا آن یبستگهم

به  یارسانه چیدر ه ایها نخورده و هم به چشم آن یدر کتاب

 .دهیگوششان نرس

. انگار که کنندیم ریس شهیاز هم ترالیخیروزها ب نیا مردم

تمام،  یرحمیشدن هموطنانشان به ناحق و با ب خبر کشته

 ندارد. یتفاوت یبا اخبار هواشناس شانییبرا

! که ی: عه؟ واندیگویم شنوند،یرا م یبار که خبر ناگوار هر

 چه خبر؟ گری! خب دطورنیا

 یو به بدبخت سازندیاخبار تلخ، جک هم م نیا یبرا بعضاً ای

دار هستند و ما خبر هاخبار خند نیا ای. آخندندیم گریگدی

هست،  یدارخنده زیچ اگرها، از معلم یبه قول بعض م؟یندار

 .میتا ما هم بخند دییبگو

و تمام به اصطلاح  غمبریحاضرند خدا و پ شترشانیب

ان کسانش نیزنریو به جان عز اورندیب نییاعتقاداتشان را پا

د ا ندارلازمه ر تیفیرا بفروشند که ک ی، تا محصولبخورندقسم 

 .خوردیبه دردتان هم نم بعضاً و 

 بردار!اند و کاسبانمان، کلاهکاسب شده مانیدکترها

 آمده؟ چارهیمردم ب نیبر سر ا ییبلا چه

از ابتدا انقدر ترسناک  ایاند؟ آگونه شده نیمردم ما ا چرا

خلوص ما را در هم  یاز چه زمان هایناخالص نیاند؟ ابوده

 شکست؟

یشان در فوتبال شکست مد علاقهمور میکه ت یزمان چرا

یو زمان ناسزا م نیو به زم زندیم رونیرگ گردشان ب خورد،

یو همه جا را به آتش م افتندیم گریکدیو به جان  ندیگو

به خاطر نرفتن به همان  یکه دختر ی. اما زمانکشند

انجام  یکار یکس کشد،یخودش را به آتش م ها،ومیاستاد

 دهد؟ینم

که تا  ندیگویو نم کنندیکشومان اعتصاب نم یمردها چرا

 میاهما هم نخو ند،یایب ومینتوانند به استاد مانیدخترها یوقت

به  نیا ایکجا رفته؟ آ رتشانیشرفشان کجا رفته؟ غ پس رفت؟

 یکه تار مو فتدیبه کار ب یزمان دیتنها با رت،یاصطلاح غ

 باشد؟ رونیاز حد جنبه و درک مردم ب شیب یدختر

 کند،یساله خود تجاوز م کیبه طفل  یکه پدر ینزما پس

 

 زدهیسر دختر س یکه پدر یزمان ای رود؟یکجا م رتشانیغ 

در ارتباط  یاو با پسر زندیحدس م کهنیاش را به خاطر اساله

یبه کجا فرار م کدفعهی رتشانیغ کند،یاست، با تبر قطع م

 کند؟

 سر عزتشان چه آمده؟ بر

و عده محدود  شودیگران م یکه محصول یزمان چرا

مردم در  شتریب کنند،یم میتحر یمدت یآن را برا یشیدوراند

و  ؟ستندیایم همان محصول  دیخر یبرا یطولان یهاصف

بار خفه ذلت یهاصف نیرا در فشار هم گریکدیچه بسا که 

 را بشکنند. گریکدی یو پا دستکنند و 

فکر  کهنیا یه جاب کنند،یتصادف م لیکه با اتومب یزمان چرا

یو به هم ناسزا م شوندیم ادهیباشند، پ گریکدیسلامت 

یرا م گریکدیو  کوبندیها در سر هم مقفل فرمان ند؟یگو

تاده، اف نشانیعقب ماش ریگلگ یکه رو یمگر آن خط کشند؟

جان  کهانقدر ارزش داشته  یعنیچقدر خسارت وارد کرده؟ 

 ند؟را به عزا بنشان ییهادهو خانوا رندیرا به خاطرش بگ گریکدی

 مردم کجا رفته؟ نیدرک و فهم و فرهنگ ا پس

 به حالشان دارد؟ یبسته چه سودزبان یهاوانیدادن ح آزار

ها را به آن یچه لذت ایو کنار در ابانیکردن کوچه و خ فیکث

 بخشد؟یم

یاز پشت به هم خنجر م ند،یگویها مدروغ یبه راحت چرا

و به وجدان خود  کنندیم ییبدگو د،نیگویمتلک م زنند،

 ؟دیایدرن شیها صداکه تا مدت زنندیم یچنان لگد

شرافت چقدر  یفرهنگ، شعور و کم ت،یداشتن انسان مگر

ها تن در از آن یابه ذره خواهدینم یسخت است که کس

کارها، با  نیا ۀهمچطور بعد از انجام دادن  دانمینم دهد؟

حرام  جانیدر ا میکه ما دار ندیوگیم یاعتماد به نفس کاذب

 !ستین جانیما ا یو جا میشویم

و ّبا  مانندیم جانیدر ا شترشانیها، بحرف نیوجود ا با

را که مانند  یشان، روح و روان اندکزدهکوچک زنگ یمغزها

 .ندیفرسایم ستند،یآنان ن

 باشد؟ گونهنیا دیچرا با اما

 نیا دیکند. شا دایپ ها راسوال نیپاسخ ا یکس یروز دیشا

از  یروز دی. شاابندیخود را ب ۀرفتمردم دوباره شرافت بر باد 

■ ...دی. شادیایآن روز ب دیشوند. شا داریخواب ب
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 مدام به ییاز دوران ابتدا یبودم، حت یاز کنکور فرار شهیهم

 زیکنکور منسوخ بشود، چقدر همه چ گراکه  کردمیفکر م نیا

هرسال  چ،یگل و بلبل خواهد شد اما خب حذف که نشد ه

م کنکور ه دمیکه بعدها فهم یشد طور تردهیچیتر و پسخت

 !ا شدهیبه ماف لیتبد رانیدر ا گرید یزاهایچ یلیمانند خ

 ایاسمش قضا و قدر بود  دانمیسال کنکورم هم نم یحت

شد و  یماریب ریکه بود مادرم درگ احتمال هرچه ایشانس، 

من  یبرا نیاز او را بر عهده گرفتم و ا یپرستار تیمن مسئول

نم ک یدرس خواندن خال ریبهانه بود تا شانه از ز نیترمعقول

بور و مج اورمیبدلخواهم را به دست  ۀرتبو به طبع نتوانستم 

را ببوسم و  یشگاهیآزما علوم ۀرشتدر  لیتحص یایشدم رو

 یکردم و باوجود یسپر یدیروزها که در ناام چه .بگذارمکنار 

 خودم یادیز یلیتا حدود خ یناکام نیمقصر ا دانستمیکه م

و مقصر  کردمیو زمان را بابتش سرزنش م نیهستم، اما زم

 گریسال د کی یداد بجا شنهادیپدرم پ نکهی. تا ادانستمیم

یدت مم نیکه در ا یاریبس یهاپشت کنکور ماندن و اتفاق

تدا ثبت نام کنم. اب یرانتفاعیدانشگاه غ کیرخ بدهد، در  تواند

ه ب یرا از لحاظ سطح علم یرانتفاعیمقاومت کردم دانشگاه غ

که  کردمیفکر م نیو تمام مدت به ا دانستمیم نییشدت پا

مردم در رابطه با سطح هوش و سوادم چه  ۀیبقو  لیافراد فام

 ۀدیادست گذاشتن  یست روفکرها که خواهند کرد. اما از د

 یسیانگل اتیزبان و ادب ۀرشتبود و بالاخره در  یبهتر یلیخ

 .شدم لیثبت نام کرده و مشغول به تحص

ا همه ر یاول بخواه چندترم نکهیبود ا یبه نسبت سخت کار

 یسیبه زبان انگل یربط چیزبان در دانشگاه ه ۀرشت یقانع کن

و  یانند زبان فارسمختلف ندارد م یهاخواندن در آموزشگاه

متفاوت  کاملاً زیدو چ عملاًکه  اتیادب ۀرشتدر  لیتحص

یرا م یرانتفاعیافراد که تا اسم غ یهستند، همچنان برخ

ل بودن تنب ایانگ کند ذهن  میرمستقیغ ای میمستق دند،یشن

یدار م حهیاحساساتم راجر یو کم دادندیرا به من نسبت م

رده بودم و قصد داشتم تا بود که آغازش ک یاما راه کردند

 اش دهم. انتها ادامه

 یواقع یشدند و من به معنا تریدروس کم کم تخصص نکهیتا ا

ام آشنا شدم اولش از رشته یکلمه با رشته و دروس اصل

ادامه دادم و لحظه  یاما با سرسخت دمیمطالب ترس ینیسنگ

 ام شدم. با رشته عاشق  هایسختبه لحظه باوجود تمام آن 

 

از  حرف شان،یهاصحبت یآشنا شدم که نشستن پا یدیاسات

از شهد بود و خب  ترنیریش ییهاتجربه و حرف یکوله بار

هم بودند که انگار با  میاز استادها یمحدودتعداد  مسلماً

خودشان عهد بسته بودند، دانشجو را تنها از درس و دانشگاه 

ه در زشت ک و زیآم نیبه شدت توه ییهاکنند و با کلام زاریب

بود، دانشجو را خطاب کنند که  یجذاب ینظر خودشان شوخ

 اً قیدق ی... اما با گذشت زمان کوتاهرمیگیآن فاکتور م ۀاداماز 

ه ک یشدم که من دمیرشته و اسات ۀفتیشاز ترم چهار انقدر 

به  لیبه دانشگاه رفته بودم تبد یفیتنها از سر رفع تکل

ام از رشته یادیز یزهایممتاز دانشگاه شدم و چ یدانشجو

ام که حالا با اعتماد به نفس در رابطه با رشته یآموختم. طور

زبان  اتیادب قاًیدق دانستیکه نم یو هرکس کردمیصحبت م

 دادمیم حیتوض شیبرا قیبه چه معناست کامل و دق یسیانگل

 ییزهایو چه چ ستییزهایدر مورد چه چ مانیهاکه درس

از  ییهاعکس العمل یهم هر از گاه . هرچند بازمیخوانیم

هم شد  شنامهیخدا شانس دهد خواندن رمان و نما" لیقب

مهم  یدرصد زهایچ نیا گریاما د "!یلیامتحان و مدرک تحص

نامعلوم  یبود که من ناخواسته قدم در راه نینبود. مهم ا

 کیازش نداشتم اما  یو شناخت دهیا چیگذاشته بودم، که ه

 قاًیدق ااینهبه خودم آمدم و متوجه شدم که  ریمس نیاز ا ییجا

دوست داشتم در موردشان  شهیهستند که هم ییزهایچ

ارسال چه نیکه در ا یگریخوب د قبدانم و بخوانم. اتفا شتریب

که در  یناب و خالص بود افراد یکردن دوستان دایافتاد، پ

نترسم و  یزیباشم و از چ امیخود واقع توانستمیکنارشان م

به همه  تیدست به دست هم داد تا الآن با قاطع انهای ۀهم

 همه .شد یدر دانشگاه سپر امیزندگ یهاسال نیبهتر میبگو

 یهاها و حرفقضاوت رمیبگ ادیگذشت و زمان برد تا  زیچ

تا سد  کنندیتلاش م نیریسا شهیهستند و هم شهیمردم هم

ز هدفت تمرک یبه مقصد توجه و رو دیراهت شوند و تو فقط با

دانشگاه رفتن و مدرک  صرفاً رمیبگ ادی. زمان برد تا یکن

 یحت و ستین ز،یافراد ن یبر شعور اجتماع لیداشتن دل

یدر نوع خودشان، از خودشان ب دیمدارج هم شا نیبالاتر

مدرک  رمیبگ ادیخودشان باشند. زمان برد تا  سوادتر،

چه در سر و در دلشان بلکه آن ست،یافراد ملاک ن یلیتحص

ارزشمند است و تلاش  تیدارد ارزشمند است، انسان انیجر

 ...■لوح درون یحفظ پاک یبرا
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 «حمیدینیلوفر » 

 

عطش خواندن داستان و  کهیهنگام ینوجوان نیسن در

 یهارا با کتاب منعاشقانه را داشتم، دوستانم  یهارمان

 عمولاًم سندگانشیکه نو ییهاآشنا کردند، کتاب کیالکترون

آن زمان که  یده سال بزرگتر از من. برا تاً ینهابودند  یافراد

و رت  رلتاسکا یهاهنوز تازه وارد بودم و هنوز با عاشقانه

 و یغرور و تعصب، زر یو دارس زابتیباتلر بر باد رفته، ال

از عاشقانه  امتیسووشون و ... آشنا نشده بودم. ذهن وسفی

و از  شدندیم گریکدینگاه مجذوب  کیبودند که در دو نفر 

کل ش دیبهم رساندن آن دو نفر با یآن پس داستان در راستا

 لیقب نیمن با ا یاز نوجوان یمیو بخش عظ گرفتیم

ها گذشت و بخواهم صادقانه نظر بدهم، تعداد انگشت نوشته

 خوانده شدن را داشت. کباریها ارزش از آن یشمار

 نیکه ا ییهاتیشدن سا لتریو بعد از فگذشت  هامدت

به  آناز  یلیمتوجه شدم که خ کردند،یها را آپلود مداستان

 یتلگرام یهامعاصر و تازه کار در کانال سندگانیظاهر نو

 ،یحس نوستالژ یو من از رو دهندیخود را ادامه م تیفعال

را  رشانیاخ یدنبال کردم و کارها مجدداًها را از آن یبرخ

مواجه شدم  ییهاندم. در کمال تعجب با همان داستانخوا

 بتاً نس یو ساختار یتنها با اسام نوشتندیم شیکه پنج سال پ

به شدت  یرمان افراد یپسرها تیشخص همچنان تر.متفاوت

کرده، جوان و از قشر مرفه  لیجذاب، قد بلند، ورزشکار، تحص

 ییابیگونه عمل ز چیکه بدون ه یجامعه و در مقابل دختر

با  اندام یبارب ،یکوچک، لبان برجسته، چشمان رنگ ینیب

مغرور و  شانیمبهوت کننده قرار داشت. هردو ییبایز

 عاشق. داًیشدمهربان و  یو در هنگام عاشق فتهیخودش

 یاهزارباره یو کپ یاشهیداستان کل یو ساختارها یفضاساز

زش ادر پرد یتیخلاق چیه ی. بهیما یو ب هیکر ییهااز داستان

 تیکودکانه که در اکثر کاملاً ییهاالوگید بامحتوا.  دیو تول

 هنکیبا تصور بر ا شوندیختم م یادبیو ب یاوقات به زبان دراز

هزاران  سندگانینو نیکدام از ا هر دار هستند.جذاب و خنده

هزار نفر دنبال کننده و طرفدار دارند و هرکدام که بخواهند 

 کیاروت یهادهند از صحنه شیفزاشان را اتعداد خوانندگان

 ایاست آ نیو حالا انتقاد بر ا رندیگیو مبتذل کمک م

 اتیادب نیهمچ ازمندین م،یکنیم یکه در آن زندگ یاجامعه

 است؟ یاافتادهپا  شیو پ فیسخ

 نیروزها چند نیا ابانیکه در هر کوچه و خ یاجامعه در

هستند  و ستادهیها اکار گل به دست سر چهارراه کودک

زباله به دنبال گذران  یهاکه تا کمر در سطل یافراد

 ایافراد متموّل و مرفه هستند؟  ۀهم ایروزگارشان هستند، آ

د؟ باشن تهخورده داشو تراش دهیچیپ یهااندام دیتمام افراد با

چاق بودن، اضافه وزن داشتن، کچل بودن، قد کوتاه  مگر

کاهش  ای بر زشت بودن لیدفرمه دل ینیب ایداشتن 

با ظاهر  یانسان یهامگر ارزش اصلاًاست؟  یانسان یهاارزش

عشق تنها به کلام  مگر شود؟یم فیپر پولشان تعر بیو ج

 کی یزندگ ای شود؟یو قربان صدقه خلاصه م زیمحبت آم

یم یمشکل چیهیو ب کسانیفرد از بدو تولد تا زمان مرگ 

اقات ناگوار است و اتف هایبلند یسرشار از پست یزندگ گذرد؟

. شودیکه متبلور م است یمواقع نیعشق در همچ اتفاقاًو 

 رگیدکیدر کنار  یماریو ب یکه دو نفر در سلامت یهنگام

که افراد تنها خودخواه  یکنند. هنگام تیباشند و از هم حما

 شانیو خودمحور نباشند و نقش طرف مقابل را هم در زندگ

 باشد و نیریها شداستان قرار است آخر تمام مگر .نندیبب

 یبشوند؟ آن هم در کشور ریخ بهعاقبت  هاتیتمام شخص

دختر داستان  شهی. چرا همکندیکه آمار طلاق در آن غوغا م

و او  دیایباشد که ب یدیسوار بر اسب سف ۀشاهزادمنتظر  دیبا

توسط آن  تشینجات دهد و هو شیهایرا از مشکلات و سخت

 شود؟ فیمرد تعر

از دست  یو آرزوها یکه پر از درد است، پر از ناکام یاجامعه

که با گذر زمان و با توجه به اوضاع  یارفته است، جامعه

و  شتریب نییتعداد عوام و افراد متوسط رو به پا یاقتصاد

کار کردن و پول در  یکه تلاش برا یاجامعه شود،یم شتریب

 توانیم یحدودو تنها تا  شودیتر مآوردن، هر لحظه سخت

 یبرا ییپاسخ داد، جا زیرا با آن مقدار ناچ هیاول یازهاین

ها وجود و داستان یسازتیشخصو اغراق در  ییگوگزافه

  ندارد.

محبوب و پرطرفدار باشند،  ییها در جاداستان لیقب نیا دیشا

هدفشان  لاتیجهان اول که افراد در تعط یدر کشور دیشا

جهان سوم  یکشور گذراندن است نهکردن و خوش لکسیر

 ازیو مردمش ن رودیدر قعر فرو م شتریکه لحظه به لحظه ب

 ■ دادن؛ دارند. یو آگاه دیمف ۀمطالعبه 
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 «پرسه در پائیز با طعم راز» ناداستان 

«زادهبهمن عباس»نویسنده  
 

حالا "از اینکه همیشه نگرانِ چیزی باشم و یا به این فکر کنم که 

دادم که و یا چه کاری را باید انجام می؛ "چه چیزی در خطر است؟

ام و اینکه حالا چه کار کنم که دچار فلان مشکل نشوم؛ خسته نداده

باشد!،  "باشِ مطلقآماده"ام؛ انگار آدم باید همیشه در حالتِ شده

باشد، آن هم در اغلبِ  "بگومگو"از اینکه ذهنم دائم در حالت 

ستادِ "م شده است ام؛ ذهنخسته شده -حتا در خواب -اوقات

ها، بلکه برعکس برای ایجاد ! آن هم نه برای رفع بحران"بحران

بحران!. این حقیقت را از مدتها پیش متوجه شده بودم؛ به این معنی 

شدم، جایی، توی صف نانوایی، نشستن توی که هرگاه مجبور می

یک بانک، و یا در خانه، وقتی از  ۀشعبتاکسی و یا منتظر شدن در 

خلوتی را پیدا  ۀگوششدم و یا حتا قبل از خواب، بیدار می خواب

شدم و حرکاتش را، از کردم و مشغولِ زیر نظرگرفتنِ ذهنم میمی

هایش را، بگومگوهایش را بر سرَِ این شاخه به آن شاخه پریدن

گرفتم و جالب این بود که مسائلِ ریز و درشتِ زندگی، زیرنظر می

اوم؛ فقط در هنگام بیداری نبود؛ بله این جدالِ خاموش اما و مُد

دیدم که خوابهایم هم، دست در دستِ کابوس دارند! آن هم می

های سخت و کلنجار بدون وقفه؛ گویی برای گذراندن این دوران

ام!، برای ، قدم به این دنیا گذاشته"ذهنِ بحران ساز"رفتن با یک 

ه، حداقل ام که روزانهمین مدتی ست وقتم را جوری تنظیم کرده

روهای شهر یک ساعت دنیا را رهَا کنم و به قدم زدن درپیاده

 کنم و هرروزبپردازم؛ برای همین یک جفت کفش ورزشی به پا می

کنم تا اکیداً به چیزی روی؛ و سعی میروم پیادهاواخر غروب می

فکرم ناخواسته در حینِ قدم زدن مشغولِ پرسه  اگرفکر نکنم و یا 

پیچیم و جوری چپ و راست ای میه پس کوچهزدن شد؛ به کوچ

 ها گم و گور شوم!روم که در آن کوچه پس کوچهمی

جالبی شدم و آن  ۀنکتها، به مرور متوجه رویدر جریانِ این پیاده

یعنی با  "سبک سری"نکته این بوده که قدم زدن، آن هم با 

بل خیالی و تفریحی، فشارِ افکار زائد و مزاحم را به نحو قابی

دهد و یک جور احساسِ سبکیِ عمیق، هم ای کاهش میملاحظه

دهد؛ تا جائی که در پایانِ دست می آدمها و هم در ذهن، به در اندام

تر تر و بانشاطهر پیاده روَی به جای آنکه خسته شوم، سرحال

داشت! این روش، یعنی شدم و این مرا به شگفتی وامیمی

د؛ اما کافی نبود؛ به این معناکه روزهایی نشینی بوروی، کارِ دلپیاده

ای روهروی و گم و گور شدن در پیادهکه به هر دلیلی قادر به پیاده

که حتا در  "باشِ ناخودآگاهآماده"شدم؛ دوباره آن حالتِ شهر نمی

آمد؛ برای همین کرد؛ دوباره به سُراغم میخواب هم رهَایم نمی

ی، در هر فرصتی که پیش روپیاده ۀویشتصمیم گرفتم با حفظ 

 آید به دنبال راه دیگری هم باشم.می

ز کردم، بیش اچرا به این فکر افتادم؟ به این دلیل که احساس می

 هستند و آن قدر  "زائد"چرخند نود درصد افکاری که در ذهنم می

 

کنند و آن قدر روانم را در یک حالت ذهنم را به خود مشغول می

کنم؛ و آن را در آن میان گمُ می "خودم"که دهند قرار می "تنگنا"

بُرد و مرا گیج و انرژیم را به یغَما می ۀهمدرگیر شدن در ذهن، 

ی مثبت ۀجینتگذاشت؛ بدون آنکه کوچکترین مَنگ بر جای می

انداخت! و بُردن به این حقیقت مرا به حیرت میداشته باشد. پی

و بارها قربانیِ این بسیار متعجب بودم که چطور تا به حال، بارها 

گاه به علتِ ام؛ ولی هیچشده "افکار زائد"و  "تعرضِ آشکارِ ذهن"

ام، و این حقیقتِ دیگری بود که ما هیچگاه ذهن آن توجه نکرده

دهیم و به سازوکارِ آن دقِت قرار نمی "بینِ خرِدَذره"خود را زیر 

 را به آنکنیم؛ درحالیکه بیش از نود و پنج درصدِ وجودِ خود نمی

های آن ها و ناروائیگردیها و هرزهایم و دائم از کژکاریسپرده

پی بردم؛  "حقیقت تلخ"بریم! وقتی بیشتر به این معصومانه رنج می

های مشاهده ذهن"متوجه شدم که همین افکار زائد و همین 

د انگناهی را به کام مرگ فرستادههای بیتاکنون چه انسان "نشده

هیچ قید و شرط، چرا بی"گرفت که در ذهنم قوت می و این سئوال

چون آید، بیرسد و در فکرمان پدید میمان میهرچه را که به ذهن

آیا محتویات ذهنِ هر  "کنیم؟!پذیریم و آن را باور میو چرا می

خودِ اوست و با آزادی کامل و میل و  ۀپرداختانسانی ساخته و 

اً این طور نبود! و این خانواده، ها را برگزیده است؟ مسلمرغبت آن

های آموزشی و اجتماع بود که زیربنای ذهنی ما را ساخته و مکان

 پرداخته بود.

شده بودم که حتا  "موقعیتِ ذهنی"آن زمان آن قدر درگیر آن 

شدم انگار در یک مَداری افتاده بودم ها هم نمیمتوجه عبور هفته

گذشته بود؛ و من هنوز در  هامدتآمدم از آن خارج شوم، که تا می

 ای شکل بودمحالِ چرخیدن به دور خودْ در یک مدار دایره

برای همین بودکه در صبحِ یک روزِ تعطیل پاییزی، از خواب که 

مختصر، لباس پوشیدم و  ۀصبحانبیدار شدم، بعد از خوردنِ یک 

 ام را به پا کردم و راه افتادم به طرف پارکِ شهرهای ورزشیکفش

 "بحران"خودم عهد کرده بودم که باید راهی برای خروج از این با 

مُدَوّرِ بدون توقف، خارج کنم؛  ۀگردونپیدا کنم و خودم را از این 

کردم و از باید خودم را از آن همه مشغولیات ذهنی خلاص می

هوده، جلوگیری های وجودم در این تکرارهای بیسوزاندنِ انرژی

رسیدم؛ آرامشِ پایدار و قابلِ اتکاآ میکردم؛ جوری تا به یک می

کردم، تا بتوانم نفسی تازه می "متوقف"باید این چرخه را جایی 

 کنم؛ اما چگونه؟

دیگر هم پی بُرده بودم و آن  ۀنکتهایم به یک رویدر حینِ پیاده

؛ منظورم، "آوریمگاه خودمان را به یاد نمیما هیچ"نکته این بود که: 

نیست و حتا، این هم نیست )شغل و ملیّت و جنس و سن و نام و

آید و یا چه رنگی را دوست داریم؛ که از چه غذایی خوشمان می

نه!، منظورم به یاد آوردنِ این حقیقت است که هرکس از خود 
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 ۀسامان، البته به لحاظ وجودی؛ و در "من کی هستم؟"بپرسد 

ی قرار هستی؛ و اینکه در این سامانه دارای چه مرتبه و جایگاه

هایی هستم و از حیثِ تکامل درمیانِ دارم؟؛ دارای چه توانمندی

ای قرار دارم؛ منظورم درک و شناختِ وجودِ موجودات، در چه درجه

ا، از خود اینه ۀهمدر جهان هستی ست و بالاتر از  "خود"

یا اینکه چگونه  "من با هستی چگونه است؟ ۀرابط"ایم که: نپرسیده

م این سؤال که: آیا من به عنوانِ یک انسانْ باید باشد؟ و بازه

هایی که طبیعت دراختیار من گذاشته توانمندی ۀهمام از توانسته

ام کمال، استفاده کنم؟ آیا توانسته ۀاندازاست به نحو درست و به 

سترش ها را گها را بکار گرفته و آنتا رسیدن به این سِن، این توانائی

همگام با هستی، ببِالم و رُشد کنم؟  بدهم و هم شأنِ یک انسان و

و اینکه آیا، بجز کارکردن و خوردن و خوابیدن و گذران زندگیِ 

خود در بیرون از وجود، در درون و در روا و روان و  ۀروزمر

هستی، چنین در اِدراکم نسبت به خود و جهانِهایم و هماحساس

برایم مطرا  ام؟ این سؤال و سؤالاتی نظیر این، از آنجارُشد کرده

هایم، از مدتها ها و تجربهها، خواندهدهیشن ها،شد که بنا بر دیده

بار رسیده بودم که درونِ ما موجودات پیش به این درکِ تأسف

عجیب و غریب و بسیار متُناقضی در حال زیستن هستند و شدتِ 

تراکمِ آنها به حدی ست که مثلاً در مجلسِ عزای مرگِ فلان آشنای 

های متوفی زنیم و از خوبینزدیک به پیشانی خود میدور یا 

 آمدنریزیم، اما موقعِ بیرون کنیم و اشک هم میها نقل میداستان

کنیم و از های نویِ آدم دیگری را به پا میاز مجلسِ ختم، کفش

 رویم!.کناری به راه خود می-گوشه

ک لحظه، حتا بدون این موارد هم، آیا واقعاً هیچگاه شده حتا برای ی

واقعاً ما "شویم و از خودمان بپرسیم که:  "جدا"از ذهنِ خود 

 "کسی هستیم؟!چه

در همین عوالم بودم که به پارکِ کوچک و متروکی رسیدم که 

اش را روی زمین گسترانده بود. ایهای زرد و قهوهبرگ ۀهمپائیز، 

روی نیمکتِ سبزِ نم داری نشستم؛ اما علی رغم سرما و رطوبتِ 

کردم و گرمای یط در آن صبحِ پائیزی، احساس نشاط خاصی میمح

کردم که از بِستر ای را در اعماقِ درونم احساس میبخشِ شعلهلذت

، در من جوانه زده بود! و این "سکوت و سکون"ساعاتِ متمادیِ 

وجود بود؛  ۀهماحساس گرمای مطبوع، تنها در ذهن نبود، بلکه در 

ساکت بود! و آن گرمای مطبوع در من ذهنم در آن لحظات کاملاً 

د کرکرد و این احساس را در من تقویت میتولید انرژی خاصی می

گذرد؛ در درونِ خود که من قبل از هر آنچه که در دنیای بیرون می

هستی را در خود و در عمقِ وجودِ خود، با  ۀهماستوار و مسَرورم و 

، نبود؛ "کمیاحساسِ "کنم! و این تمام سلولهایم احساس می

هایی ست ترین حساز حیاتی یکی احساسِ سرشار بودن از سُرور،

قیقاً ایم؛ بدون آنکه بدانیم دبه دنبالش بوده هاسالکه شاید ندانسته، 

به دنبالِ چه بوده و هستیم؛ احساسی که غالباً شکلِ مصنوعیِ آن 

در را در حرِص و آز، برای بیشتر داشتن و بَرترَ بودن از دیگران، 

 کنیم؛ من هم، مثل هر انسانِهایمان دنبال میزندگی و روزمرگی

 

 دیگری به دنبال پایدار شدنِ این حسِِ سرشاری بودم!

در این حال و هوا بودم که گرمای خورشیدِ پائیزی را که برای 

ای از میانِ توده ابری سر بر آورده بود بر روی پوستم احساس لحظه

خیس و عریان با فرشِ رنگینی از کردم. پارک هنوز در سکوتی 

های برهنه و خیسِ درختهایش، مرا ای و شاخههای زرد و قهوهبرگ

آیا این حال و "ان ندایی در درونم برخاست: اگهن)دربرگرفته بود

 "افزا، در درونم، پایدار خواهد ماند؟!هوای سرشار و نیروبخش و روا

ملایمی از این حال و  بارها و بارها، قبل از این، شاهدِ وزشِِ نسیم

روهای خلوت و روی در پیادههوا بودم؛ به خصوص هنگام پیاده

هایی که به عَمد خودم را در کوچه پس ناشناسِ شهر، همان زمان

کردم، اما پس از زمانِ کوتاهی دوبار، وگور میهای شهر گمکوچه

 آورد و دوباره همانمسائل روزمره، مرا از آن حال و هوا بیرون می

 داد.بخش میرِوال عادی و تُهی از سرور، جایش را به آن نسیمِ فَرا

رسیده بودم و آن حقیقتِ  "حقیقت درخشانی!"دیگر به یک 

درخشان، درکِ عمیقِ این نکته بود که وجود چنین حال و هوای 

نبود! و  "ذهن"سرشار از سرور و شعفِ درونی، به هیچ عنوان کارِ 

رونی نداشت!، منشأ بیرونی نداشت: به در اساس هیچگونه دلیلِ بی

 ۀیقلن ۀلیوسآزمایی و یا خریدنِ یک دلیل برنده شدن در یک بخت

آخرین مدُل و یا داشتن یک منزل ویلایی در شمالِ شهر نبود؛ ذوقِ 

های دویدنِ کودکی بود که با شور و هیجان، و با کمکِ توانائی

خوردنش هم خالی  خودش به راه افتاده بود! تا انجا که حتا زمین

 از لطف نبود!

پایدار ماندنِ آن حالتِ  "راز طلاییِ"خواستم برای همین بود که می

کنم. کشفِ این راز برای من از کشفِ  "کشف"سرور را در درونم 

بود؛ اما  تریاتیحتر و هم با اهمیت "اکسیر حیاتِ جاودان"

آن فضای توانم آن انرژی معجزآسا و دانستم از چه طریقی مینمی

دارم! گاهی عطرآگین و سرشار از سرور را در درونِ خود پایدار نگه

ها را با بعضی از دوستان خود درمیان ها، که این اندیشهوقت

ا شدم و یتمسخرآمیز بعضی از آنها روبرو می ۀخندگذاشتم، با می

این قدر مشکلات سرمان آوار شده که فرصتِ "گفتند: دستِ کم می

ها به هیچ !، اما این حرف"این مسائل را هم نداریم فکر کردن به

گیج و "داد؛ از اینکه وجه اهمیتِ موضوع را در نظرم کاهش نمی

و علت آن هم )، به یک زندگیِ ناهشیار بپردازم، اکراه داشتم"منگ

 ۀساخت، که "ذهنی"های خواستم در هَرج و مَرجاین بود که نمی

د، دَر غلتم!. در این اتفاقات و هنجارهای غلط جامعه بو

را از مسیر  "اموجود حقیقی"های مدُاوم آموخته بودم که رَویپیاده

در ذهنم جریان داشت، کنِار بِکشمِ  "افکار"ای که به عنوان وقفهبی

 بخش بود!.اش، مطبوع، باشکوه و رهاییو این استقلال، هر لحظه

ن م و قدم زنااز روی نیمکتِ پارک برخاستم و در مسیر بازگشت، آرا

به طرف خانه برگشتم؛ ذهنم کاملاً خالی از هرگونه فکری بود و 

گاه کرد و گاهنسیمِ خنکِ پائیزی، پوستِ سر و صورتم را نوازش می

هایم بر ای و زردِ پائیزی، از روی سَر و شانههای مرطوبِ قهوهبرگ

 ■آمدندروی زمین، فرود می
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 «زیبای خفته در جنگل»داستان  ترجمه 
«اسماعیل پورکاظم»مترجم ؛ «داینا مالوک»نویسنده  
 

که بر  ستندیزیم یاملکهگذشته، پادشاه و  یهادوران در

غصه  بسیار غمگین و هاآن. کردندیمسرزمینی پهناور حکمروائی 

دار بودند زیرا هیچ فرزندی نداشتند. پادشاه و ملکه سرانجام پس 

انتظار و با توسل به انواع سحر و جادو صاحب فرزند  هاسالاز 

 دختری شدند.

پادشاه سرخوشی خود را از این اتفاق میمون با برپائی جشنی 

باشکوه برای نامگذاری دختر کوچولو نشان داد. او به درباریان 

د، تا تمامی امکانات را برای تدارک جشنی بزرگ بکار دستور دا

 ورد هاسالگیرند آنچنانکه عظمت جشن تا 

 زبان همگان باشد.

پادشاه از تمامی ساحران و جادوگران 

سرزمین تحت فرمانروائی که شامل هفت 

اقلیم مختلف بود، دعوت نمود تا به عنوان 

مادر خوانده به جشن نامگذاری پرنسس 

 ابند.کوچک حضور ی

پادشاه امیدوار بود که هر کدام از ساحران 

به  یاهیهدآنچنانکه رسم ساحران خوب و معتبر آن زمان بود، 

 پرنسس کوچولو بدهند که باعث برکت و دوام زندگی وی گردد.

مراسم جشن در روز موعود در کاخ سلطنتی آغاز شد. در آنجا برای 

ی ارزشمند به هر ساحرۀ مدعو بشقابی زرین بر روی یک رومیز

گلدوزی شده و یک کارد و چنگال مطلاّ  یاسفرههمراه دستمال 

مزینّ به قطعات الماس و یاقوت قرار داده بودند امّا افسوس زیرا به 

به آنجا  یاساحرهمحض اینکه مهمانان بر روی میز حاضر شدند، 

وارد شد که به هیچوجه در لیست مهمانان پادشاه قرار نداشت و 

وتی از او به عمل نیاورده بودند زیرا بیش از پنجاه سال پادشاه دع

از زمانیکه او قلمرو پادشاهی را برای یک سفر تفریحی ترک کرده 

 و تا آن روز هیچکس خبری از او نداشت. گذشتیمبود، 

پادشاه بسیار رنجیده خاطر شد لذا دستور داد تا یک دست 

 یهاسیسرو سرویس غذای دیگر برای وی فراهم سازند امّا از

مجللی که برای دیگران آماده کرده بودند، چیزی در دسترس نبود 

بنابراین بشقابی سفالی برای وی تخصیص دادند زیرا پادشاه فقط 

دستور تهیّه هفت بشقاب مطلّا را به جواهرساز دربار برای هفت 

 ساحرۀ مهمان داده بود.

 اندگرفتهادیده که او را ن کردیمساحرۀ پیر با دیدن این اوصاف فکر 

لذا درحالیکه به شدت عصبانی بود، زیر لب خانوادۀ سلطنتی را 

که  رتجوان یهاساحرهتهدید به انتقامجوئی نمود آنچنانکه یکی از 

او را شنید. این ساحرۀ  یهاحرفاتفاقاً در نزدیکی وی نشسته بود، 

 که ساحرۀ پیر  یاصدمهجوان در نقش یک نامادری خوب از 

 

. پس با دیهراسیمبه کودک زیبا وارد سازد، بسیار  نستتوایم

منقوش سالن مهمانی  یهاپردهشتاب خودش را پشت یکی از 

مضرّ و خطرناک  یاهیهدساحرۀ پیر بخواهد  اگرمخفی ساخت، تا 

 به کودک بدهد، برای جلوگیری از آن تلاش نماید.

ند مناسبی به پرنسس کوچک داد یهاهیهد هاساحرهشش تن از 

اطمینان داشتند که اغلب  هاآنو برایش بهترین آرزوها را نمودند. 

آرزوهای آنها برای پرنسس کوچک در آینده به حقیقت خواهند 

یمپیوست و پرنسس کوچک کم کم در امنیت و سلامتی رشد 

و در کمال خوشبختی و سعادتمندی زندگی  کند

 خواهد کرد.

ی پرنسس کوچک در عین زیبائی دارای رفتار

متین و ملایم بود. رفتارهای خیرخواهانه و انسان 

دوستانه پرنسس کوچک موجب شده بود که 

به حساب آورند.  یافرشتهسایرین او را چون 

و  خواندیمپرنسس کوچک همچون بلبلان آواز 

یمدرختان در وزش بادهای ملایم  یهابرگمانند 

 .دیرقص

ن در فکر و ساحرۀ پیر همچنا گذشتندیملحظات به کندی 

انتقامجوئی بود. او سپس سرش را از روی عداوت و کینه تکان داد 

و نفرینی بر زبان آورد که بنابر آن هر زمان پرنسس کوچک به 

بانوئی جوان تبدیل شود، سوزنی در دستانش فرو برود و خراشی 

 ، موجب مرگ وی گردد.دیآیمکه در اثر آن بوجود 

د امی مهمانان به خود لرزیدندر اثر چنین پیشگوئی وحشتناکی تم

داشتند، شروع به گریستن کردند. این  یتررئوفو آنهائی که قلب 

موضوع والدین دخترک را که در اوج خوشی و مسرّت قرار داشتند، 

 دچار غم و اندوه فراوانی نمود.

در این موقع ساحرۀ جوان از پشت پرده خارج شد و با خوشروئی 

که  دهمیمند. من به شما بشارت گفت: اعلیحضرت به سلامت باش

پرنسس در اثر آن زخم نخواهند مُرد. البته من قادر به بی اثر کردن 

از فرو رفتن سوزن در  توانمینمنفرین ساحرۀ پیر نخواهم بود و 

اثرات آن را تخفیف  توانمیمانگشت پرنسس نیز جلوگیری کنم امّا 

خواب طولانی بدهم بطوریکه ایشان به جای مرگ جاودانی به یک 

 یازادهشاهیکصد ساله فرو بروند. پس از سپری شدت این مدت نیز 

و  سازدیمجوان به اینجا خواهد آمد و پرنسس را از خواب بیدار 

 .کنندیمسپس با همدیگر ازدواج 

مهمانی پادشاه سرانجام پایان یافت و تمامی مدعوین از جمله 

یدوار بود، دخترش با از قصر رفتند. پادشاه که هنوز ام هاساحره

بتواند از چنان سرنوشتی مشقّت باری  هااطیاحترعایت برخی 

پادشاه از تمامی ساحران و 

جادوگران سرزمین تحت فرمانروائی 

لف بود، که شامل هفت اقلیم مخت

دعوت نمود تا به عنوان مادر خوانده 

به جشن نامگذاری پرنسس کوچک 

 حضور یابند.
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رهائی یابد، به فوریت فرمانی صادر کرد. بر طبق فرمان پادشاه 

استفاده نماید  اشخانهاز چرخ خیاطی در  ستیباینمهیچکس 

 .شودیموگرنه به مجازات مرگ محکوم 

ملاً بیهوده و عبث بودند بهرحال تمامی این کارها و اقدامات کا

چونکه یک روز درست زمانیکه پرنسس به پانزده سالگی رسید، 

پادشاه و ملکه از پرنسس غافل ماندند و او را در قصر تنها گذاشتند. 

 سر رفته بود، شروع به کنکاش اشحوصلهپرنسس هم که از تنهائی 

 .دیکشیمدر قصر نمود و به گوشه و کنار آن کنجکاوانه سَرَک 

ی متروکه و قدیم یهابرجپرنسس در حین گشت و گذار به یکی از 

متعدد آن بالا رفت تا اینکه به اتاقک  یهاپلهقصر رسید لذا از 

بالای برج رسید. او درب اتاقک را با احتیاط باز کرد و در آنجا با 

دکی ان شیهاگوشکمال تعجب با پیرزنی روبرو گردید. پیرزن که 

، از فرمان پادشاه در کردیمانزوا زندگی  سنگین شده بود و در

خیاطی آگاهی نداشت لذا همچنان  یهاچرخممنوعیت بکارگیری 

 مشغول استفاده از آن برای نخریسی و دوخت و دوز بود.

 ؟دیکنیمپرنسس به او گفت: پیرزن خوب، اینجا چه کار 

پیرزن پاسخ داد: فرزندم، من در حال خیاطی 

 هستم.

ه شگفت انگیز! آیا به من پرنسس گفت: آه، چ

تا در این کار اندکی به شما کمک  دیدهیماجازه 

 نمایم؟ من تا حدودی در این کار تبحّردارم.

پرنسس اصولاً روا سرزنده و بانشاطی داشت لذا 

. او دستگیره چرخ خیاطی کردیمکمتر احتیاط 

تا مهارت خود را در  چرخاندیمرا با تمام سرعت 

مّا یک لحظه بی دقتی باعث شد که سوزن خیاطی عیان سازد ا

چرخ خیاطی در انگشت شصت وی فرو برود و زخم کوچکی در 

 آن ایجاد نماید.

پرنسس در اثر زخم سوزن خیاطی بطور باورنکردنی بلافاصله دچار 

 ضعف شدید شد و آرام بر کف اتاق افتاد.

پیرزن با دیدن این ماجرا به وحشت افتاد و در صدد کمک به او 

آمد. او فوراً به نزد دیگر بانوان قصر رفت و از آنها تقاضا نمود که بر

به هر طریق ممکن به دخترک کمک نمایند امّا تمام اقدامات و 

 آنها بی اثر بودند و فائده ای به حال پرنسس نداشتند. یهامراقبت

به خواب رفته بود ولیکن رنگ  یافرشتهپرنسس زیبا همچون 

آشکار  اشچهرهنده و هیچ تغییری در صورتش همچنان باقی ما

و  رفتیمبه آرامی با هر دَم و بازدمَ به بالا و پائین  اشنهیسنبود. 

 فقط چشمان پرنسس کاملاً بسته بودند.

زمانیکه پادشاه و ملکه از وضعیت پرنسس آگاه شدند، از آن همه 

تلاش بیهوده برای جلوگیری از وقوع نفرین ساحرۀ پیر به آه و 

 را زیر سر هایبدبختتمامی این اتفاقات و  هاآنپرداختند.  افسوس

پادشاه و ملکه آگاه بودند که خواب  .دانستندیمساحرۀ بدذات  

یمدخترشان جاودانه نیست امّا یکصد سال بعد که او از خواب بر 

 ، یقیناً پدر و مادرش شاهد ماجرا نخواهند بود.زدیخ

 ادشاه و ملکه تصمیم گرفتنداینک ساعت انتخاب فرارسیده بود. پ

تمامی اطباآ و  هاآنکه پرنسس را به همان حال باقی بگذارند. 

خدمتکاران پرنسس را مرخص کردند و خودشان او را با اندوه بسیار 

قصر بر بستری راحت و زیبا خواباندند.  یهااتاقدر یکی از بهترین 

ه در ک یافرشتهپرنسس در آنجا همچنان به خواب رفته بود، انگار 

 حال استراحت نیمروزی است.

زمانیکه این واقعۀ تلخ رُخ داد، ساحرۀ جوان و مهربان که قبلاً 

خوابِ مرگ پرنسس را به خوابِ یکصد ساله تغییر داده بود، بیش 

از دوازده هزار کیلومتر از آنجا دور بود امّا همیشه از همۀ اتفاقات 

ن ماجرا به سرعت خود . او با شنیددیگردیمقصر به موقع باخبر 

آتشین که توسط اژدها  یاارابهرا به آنجا رساند. او برای این کار از 

 ، استفاده نمود.شدیمرانده 

ان از جا اگهپادشاه با دیدن ساحرۀ جوان آنچنان تعجب کرد که ن

پرید امّا سریعاً به خودش آمد و به پیشواز او تا دَم 

غمگین  درب سالن بزرگ رفت. پادشاه با سیمای

 و عزادار به او خوش آمد گفت.

ساحرۀ جوان به پادشاه دلداری داد و از آنچه واقع 

شده بود، اظهار تأسف نمود. او قول داد که هر چه 

 در توان دارد، برای پادشاه و پرنسس انجام بدهد.

ساحرۀ جوان با دوراندیشی و احساس درک عمیق 

ه ک از آنچه به وقوع پیوسته بود، به پادشاه گفت

پرنسس پس از طی یکصد سال در همین قصر قدیمی از خواب بر 

و این موجب شرمساری او است که قادر به بی اثر کردن  زدیخیم

جادو و نفرین ساحرۀ پیر نیست. او سپس نوید داد که پس از طی 

اصیل یکه و تنها به آنجا خواهد آمد و  یاهزادهشایکصد سال، 

 نمود و با وی ازدواج خواهد کرد. پرنسس را از خواب بیدار خواهد

ساحرۀ جوان آنگاه با چوب جادوی خویش تمامی ساکنین قصر به 

استثنای پادشاه و ملکه را از جمله: کارگزاران، بانوان دربار، 

، نگهبانان، آشپزها، پادوهای آشپزخانه، مهترها و هاشخدمتیپ

سگ را در خواب نمود. او حتی  هارسانکارگران اصطبل و پیام 

نگهبان و گربه ملوس و پُف آلودی که همواره در کنار بستر باشکوه 

  ، را یکسره به خواب عمیق فرستاد.دندیکشیمپادشاه و ملکه دراز 

تمامی ساکنین قصر سلطنتی آنچنان سریع به خواب رفتند، که 

آشپزخانه کاملاً متوقف گردید.  یهاتیفعالاصلاً متوجهّ نشدند. 

ه خود خاموش شدند و سکوت و آرامش همه خود ب هااجاقآتش 

جا را فرا گرفت. اکنون نیمه شب فرارسیده بود و قصر به خانه 

پادشاه و ملکه چهرۀ زیبای دخترشان را  .مانستیممردگان 

پادشاه با دیدن ساحرۀ جوان 

آنچنان تعجب کرد که ناگهان از 

جا پرید امّا سریعاً به خودش آمد 

و به پیشواز او تا دمَ درب سالن 

 بزرگ رفت.
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بوسیدند و اندک زمانی در کنارش گریستند. پرنسس آرام و راحت 

 .شدینمبه خواب رفته بود و اثری از ناراحتی در وجود او دیده 

پادشاه و ملکه بیش از آن ماندن در قصر را جائز ندانستند لذا راهی 

قصر دیگری شدند، تا همچنان به کنترل امورات کشورشان 

بپردازند. بعلاوه عجله کردن در ترک قصر بسیار ضرورت داشت 

 یاارهویدزیرا بلافاصله و طی یک ربع ساعت تمامی اطراف قصر با 

خاردار احاطه شد بطوریکه هیچ انسان یا  یهابوتهضخیم و بلند از 

 حیوانی یارای نفوذ در آن و وارد شدن به قصر پادشاهی را نداشت.

از بالای این تودۀ جنگلی متراکم فقط بالاترین نقطۀ برج قصر قابل 

مشاهده بود یعنی همانجائی که پرنسس دوست 

 .بردیمداشتنی در خواب جادوئی بسر 

طی یکصد سال در قصر،  تغییرات بسیار زیادی در

محیط اطراف آن و قلمرو پادشاهی وقوع یافتند. 

پادشاه بعد از آن صاحب فرزند دیگری نشد. او پس 

از چندی در گذشت و تخت پادشاهی وی به سایر 

 شاهزادگان دودمان وی سپرده شد.

زدوده شد  هاخاطرهبزودی داستان زندگی پرنسس نگون بخت از 

جوان و دلاور به آن سرزمین پا  یاادهشاهزتا اینکه سرانجام 

گذاشت. شاهزادۀ سلحشور که یک روز برای شکار از قلمرو 

پادشاهی پدرش خارج گردیده بود، به تنهائی در تعقیب آهوان 

وحشی وارد جنگلی انبوه شد و در نتیجه راه خود را گم کرد و سر 

 از قصر قدیمی پادشاه همسایه در آورد.

هدۀ نوک برج قصر اسرار آمیز که از میان شاهزادۀ جوان با مشا

، از دیگران دیسائیمخاردار وحشی سر بر آسمان  یهابوتهانبوه 

 وی یهاسؤالچگونگی ماجرا را پرسید امّا هیچکس پاسخی برای 

سرانجام جستجوها نتیجه داد و فردی روستائی سالخورده  نداشت.

بزرگ وی شنیده  را پیدا کردند، که از مادر بزرگش به نقل از پدر

بود که در داخل برج بلند قصر پرنسسی زیبا گرفتار نفرین 

بدجنس شده و برای یکصد سال به خواب رفته است و  یاساحره

جوان و بیباک  یاشاهزادهقرار است پس از طی آن مدت به کمک 

که قبلاً مقدرّ گردیده است، نجات یافته و به ازدواج همدیگر در 

که روا پهلوانی و مردانگی او زبانزد خاص و  شاهزاده جوان آیند.

عام در کشورش بود، تصمیم گرفت که حقیقت ماجرا را دریابد. 

خاردار اطراف  یهابوتهپس شروع به ایجاد گذرگاهی از میان حصار 

آنجا به سمت داخل قصر نمود. او آنگاه سوار بر اسب تیزپای خود 

شد. او در این گذرگاه خاردار  یهابوتهگردید و وارد جنگل انبوه 

متحمل شد.  هاخاربنزیادی از جانب خارها و  یهابیآسسخت 

بهرحال پیش از آن نیز مردان جسور بسیاری به این کار دست زده 

یمته بس ترتازهبودند امّا مسیر پشت سر آنها بلافاصله با خارهای 

 .شدندیمو آنها در همانجا تلف  شد

کار نترسید و همچنان بر تصمیم شاهزاده جوان از مشکلات این 

خویش استوار ماند. او پس از اینکه مسافتی از گذرگاه مابین 

، برجا کردیمخاردار را طی کرد، از آنچه مشاهده  یهابوته

فراوانی بر سطح زمین  یهااسبمردان و  یهابدنمیخکوب شد. 

مردان جوان همچنان از  یهاچهرهافتاده و همگی مُرده بودند. 

طبیعی برخوردار بودند و در اثر مرگ به رنگ پریدگی و رنگ 

سپس فساد طبیعی دچار نشده بودند. در کنار آنها تعداد زیادی 

سکرآور و توهمّ زا وجود داشت و  یهایدنینوشمملو از  یهاشهیش

خواب آور به  یهایدنینوشکه آنها در اثر خوردن  دادیمنشان 

 .انددهیگردچنان سرنوشتی دچار 

زاده اندکی پس از آن وارد بارگاه وسیعی شاه

شد که سراسر با قطعات مرمر سنگفرش شده 

بود. در آنجا ردیفی از نگهبانان مسلح ایستاده 

بودند امّا هیچ حرکتی نداشتند آنچنانکه انگار 

 .اندشدهاز سنگ ساخته 

شاهزاده متعاقباً از چندین اتاق تو در تو گذشت 

رد در آرامش به خواب رفته بودند که در هر کدام چندین زن و م

سنتی رایج در قرن پیش را به تن  یهالباسدرحالیکه همگی آنا 

داشتند. برخی از آنها به حالت ایستاده، برخی نشسته و برخی دیگر 

به حالت درازکش به خواب رفته بودند. پسربچّه ها و دختربچّه ها 

ار از بانوان دربدر گوشه و کنار قصر در خواب مانده بودند. بسیاری 

 یهاچارچوبدر حالی به خواب رفته بودند، که در دستان آنها 

 شدندیم. برخی از بانوان نیز در حالی دیده شدیمقلابدوزی دیده 

 و در حال شنیدن اندشدهد فرد متشخصی جمع اگرکه انگار بر گرد

 وی هستند. یهاصحبت

ن مجسمه ، همچوشدندیمتمامی افرادی که در داخل قصر دیده 

هائی ساکت و آرام برجا مانده و هیچ حرکتی نداشتند. وضعیت 

زیرا همگی همچنان  نمودیمساکنین قصر بسیار عجیب  یهالباس

غبار و یا تارهای عنکبوت با  یاذرهّتازه و تمیز مانده بودند و حتی 

. اثاثیه قصر کاملاً شدینممتمادی بر آنها دیده  یهاسالگذشت 

ز خاک و غبار بودند بطوریکه پس از یکصد سال سالم و عاری ا

ینمهنوز هیچ نیازی به جارو شدن و تمیز کردن آنها احساس 

 .دیگرد

سرانجام شاهزادۀ جوان در حالت تحیّر و سرگشتگی به سالن 

مرکزی قصر وارد شد جائیکه زیباترین منظرۀ تمامی عمرش را 

 یب بر بستری. در آنجا دختری بسیار زیبا و دلفرکردیممشاهده 

آراسته و گلدوزی شده آرمیده بود. او کاملاً آرام و طبیعی به نظر 

 و فقط چشمانش کاملاً بسته بودند. دیرسیم

شاهزاده در کنار تختخواب پرنسس زانو زد و به آرامی شروع به 

تکان دادن وی نمود. او آنگاه صورت پرنسس زیبا را بوسید ولیکن 

بزودی داستان زندگی پرنسس 

زدوده شد  اهخاطرهنگون بخت از 

ی اشاهزادهتا اینکه سرانجام 

جوان و دلاور به آن سرزمین پا 

 گذاشت.



 

 1400 ماه بهمن |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |وهشتمصدوسیشماره       131

دخترک هم هیچگاه از این ماجرا  هیچکس شاهد این ماجرا نبود.

 پرده بر نداشت. هیچکس نیز بر وقوع آن اطمینان ندارد.

افسون یکصد ساله فرارسیده بود و پرنسس زیبا به  این زمان پایان

یکباره از خواب پرید و به چشم هائی نگریست که با علاقه و نگرانی 

 به وی خیره مانده بودند.

اری گفت: این شما هستید، پرنسس در حالتی بین خواب و بید

 .امبودهزیادی است که در انتظار شما  یهاسالشاهزادۀ من؟! من 

شرم و حیای اظهار بی اختیار چنین سخنانی کم کم در چهرۀ 

 پرنسس زیبا هویدا گردید و در نتیجه سر خود را پائین انداخت.

شاهزاده از اینکه پرنسس تمایلات قلبی خود را فاش ساخته بود، 

ار خوشحال گردید لذا با سخنانش وی را مطمئن ساخت که بسی

و تا پایان عمر بر  داردیماو نیز پرنسس را با تمام وجود دوست 

 عهدش پایدار خواهد ماند.

در دل از  هاآنبا این وجود هر دو آنها بسیار دستپاچه شده بودند. 

که مرگ را از پرنسس دور ساخته  کردندیمساحرۀ مهربان تشکر 

دین وسیله آن دو را به همدیگر رسانده است. پرنسس تمام و ب

مدتی را که در خواب گران گذرانده بود، به صورت یک چُرت کوتاه 

. او هیچ چیز مگر از لحظاتی قبل را به خاطر آوردیممدت به نظر 

 .آوردینم

شاهزاده و پرنسس برای مدتی در کنار همدیگر 

ند پرداختنشستند و به بازگوئی ماجراهای خویش 

ولیکن نتوانستند تمامی آنچه را بر آنها گذاشته 

 است، برای همدیگر تعریف نمایند.

آنها در اثر مداخله سگ با وفا و گربه  یهاصحبت

ناز دربار که اینک از خواب یکصد ساله بیدار شده 

با دیدن شاهزادۀ جوان  هاآنبودند، گسسته شد. 

جایگاه  خواستندیمی به جنب و جوش پرداخته بودند و با طناز

پیشین خود را در نزد پرنسس زیبا استحکام بخشند ولیکن از کم 

 اعتنائی پرنسس کلافه شده بودند.

قصر  یهامهینددر این اثنی خواب سحرآمیز تمامی خدمتکاران و 

پس از یک روزۀ یکصد ساله به چیزی بجز  هاآننیز شکسته شد. 

به تدارک غذا برای ساکنین لذا سریعاً  دندیشیاندینمغذا خوردن 

 قصر مشغول شدند.

در این زمان شاهزاده دست در دست پرنسس زیبا وارد سالن بزرگ 

دربار شدند. پرنسس منتظر پوشیدن لباس شب نماند زیرا لباس و 

آرایش وی همچنان تمام و کامل باقی مانده بودند آنچنانکه انگار 

د. شاهزاده همین الآن خود را آماده خوردن شام ساخته بو

از مُد افتادۀ پرنسس بود ولی هیچ  یهالباسدرحالیکه متوجّه 

 یهالباسکه  آوردیمبه این موضوع نکرد. او بخاطر  یااشاره

 قبل بر تن هامدتهستند که  ییهالباسپرنسس درست شبیه 

مادر بزرگش دیده بود. مادر بزرگی که روزگاری ملکه سرزمین وی 

ی همچنان بر دیوارهای قصر آویزان و شمایل و شدیممحسوب 

 مانده بود.

در ضیافت کنسرتی که توسط نوازندگان دربار اجرا گردید، ملاحظه 

شد که باوجود اینکه آنها به وسایل موسیقی خویش برای بیش از 

یمیکصد سال دست نزده بودند ولیکن بخوبی از آنها استفاده 

یوندتان مبارک به برنامه کنسرت را با یک آهنگ پ هاآن. ندینما

 پایان رساندند.

غروب روز بعد مراسم ازدواج شاهزاده و پرنسس جشن گرفته شد. 

ود از داماد ب ترمسنباوجودیکه عروس خانم نزدیک به یکصد سال 

امّا این حقیقت بطوری مکتوم ماند که هیچکس از آن آگاهی 

 نیافت.

نگل چند روز بعد آن شاهزاده و پرنسس به اتفاق از قصر و ج

 هاآنجادوئی اطرافش خارج شدند ولیکن در کمال ناباوری همۀ 

ان ناپدید گردیدند و دیگر هیچگاه با دیدگان فانی قابل اگهبه ن

 مشاهده نشدند.

پرنسس بزودی تاج و تخت پادشاهی اجدادی خویش را پس گرفت 

امّا هیچگاه هویت خود را برای عامه مردم آشکار نساخت زیرا 

رفته بود  هاخاطرهبا گذشت یکصد سال از  اشنوادهخاخاطرۀ او و 

. پس هیچ کردینمو اینک هیچکس آن را باور 

موضوعی برای توضیح دادن و هیچکسی که 

 پرسشی در این مورد داشته باشد، وجود نداشت.

این زمان یک موضوع اهمیت بسیار زیادی یافته 

به  ستیبایمبود و آن اینکه آیا پرنسس اینک 

 ؟شدیما یک شاهزاده راضی ازدواج ب

 توانستندیم هاساحرهو نه  اشخانوادهاینک نه 

برای او راه و روش زندگی را برگزینند. او براستی 

 شیهاخواندهکه به عنوان مادر  یاساحرهاوضاع را بهتر از هفت 

 .کردیم، درک شدندیمشمرده 

پرنسس به عنوان ملکه سرزمین اجدادی خویش عمری طولانی 

عادل و مقتدر برای  یاملکهأم با سعادتمندی را سپری نمود. او تو

مردمان سرزمینش، همسری عفیف برای شوهر و مادری مهربان 

 برای فرزندانش بود.

یمشاهزاده نیز خودش را از ازدواج و همسری پرنسس خوشبخت 

 ■.کردینمو هیچگاه تا پایان عمر از ابراز آن خودداری  دانست

   

پرنسس منتظر پوشیدن لباس 

شب نماند زیرا لباس و آرایش وی 

همچنان تمام و کامل باقی مانده 

بودند آنچنانکه انگار همین الآن 

خود را آماده خوردن شام ساخته 

 بود.
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 ومسقسمت  «شب» مانر ترجمه 
 «سمیرا گیلانی»؛ مترجم «عبدالله حسین»نویسنده  

 

لبهایش سوت زد و اطراف شلوارش برد و با  بیدستش را در ج

 را نگاه کرد.

 «داریم پیاده میریم.»به آرامی گفت: « شوکی»

 «من خسته شدم.»

 «؟یخوابینمخب، توی اتوبوس »دختر آه بلندی کشید: 

 «نه.»

 هابچهرا دیدند و مثل  یاطبقهتاهی اتوبوس دو بعد از مدت کو

ت بالا رف هاپلهخوشحال شدند. او از خوشحالی بپر بپر کرد و از 

و در ردیف اول طبقه بالای اتوبوس نشست. سفر با اتوبوس دو 

که تازه  قبلاًطبقه برای هر دوی آنها بسیار لذت بخش بود. 

قدیمی خود را با پای ازدواج کرده بودند و تمام نقاط شهر زیبا و 

و سوار طبقه دوم  دندیخریم، بلیط اتوبوس زدندیمپیاده دور 

. بعد زدندیمو تمام شهر را الاف و بیکار دور  شدندیماتوبوس 

آنها شهر خود را ترک کرده و به این شهر آمده بودند جایی که 

اتوبوسهای دو طبقه در آن خیلی کم بودند و 

 بودند. آمدرفت و فقط در چند مسیر خاص در 

  .«میکنیمما داریم پرواز »با خوشحالی گفت: 

 .«میکنیماوهوم... داریم پرواز »او نیز جواب داد: 

حالا آنها از بازار بزرگ خارج شده و در یک سمت 

ه بست هامغازه، جایی که بیشتر رفتندیمجاده 

 تک وشده بودند یا در حال بسته شدن بودند. 

گاهی در تاریکی به عقب  هامغازهتوک روشنی 

. در تاریک روشن پیاده رو و کردندیمپرواز 

چهره آن دو که لحظه خیابان، احساس فاصله بیشتر شده بود. 

 یرو ،دیدرخشیم زمانهای قدیم یهایخوشبه لحظه با یاد 

در دوردست، ، روشن اتوبوس آن بالا دوخته شده بود شهیش

در حال پرواز به  ادهیپ و عابران گاری چی هادوچرخه سواران و 

 .شدندیم دهیعقب د

 «بلط»کنترل چی گفت: 

، شوکت خم شد و به کیف آوردیموقتی داشت پول بلیط را در 

دستی او نگاهی انداخت و موذیانه خندید. وقتی کنترل چی 

 رفت پرسید:

 «معلومه اینا از کجا اومدن؟»

 «از ست چینی زرد.»

 «نه»

 «چی؟»

 

 «فت نشده.پول اونکه هنوز دریا»

 «یعنی چی؟»

 «مال اون ساریه سرخه.»

 «کودوم؟»

 «اونی که پارسال عید داده بودی؟»

 روی طاقچه نزدیک هاآندر ایستگاه ایستاد.  یاضربه اتوبوس با

پاهای خود، دیدند که راننده رمان ابن صفی را ورق زد و شروع 

ده ربه خواندن کرد. از آنجایی که قبل از توقف در ایستگاه رها ک

بود. چند نفر سوار شدند و این طرف آن طرف نشستند. راننده 

 رمان را کنار فرمان گذاشت و اتوبوس دوباره به راه افتاد.

 او دستانش را بالا آورد و ساری ابریشمی سبز رنگ« این ساری»

 «من این را صد و پنجاه تا خریده بودم.»را لمس کرد: 

یک آن ناپدید  در اشیاشهیشآن سختی چشمان « شوکی»

ه است ک یاهیهداین تنها »شد و او با لحنی احساساتی گفت: 

 «تو قبل از ازدواج به من داده بودی.

من شش ماه برای خریدش پول جمع کرده »

خانه خیلی کم  یهانهیهز»او گفت: « بودم.

 «بود.

است که تو بهم دادی.  یاهیهدو این اولین »

 «یادته؟

 «اشتی.تو رنگ سبز خیلی دوست د»

کوچیکی  یهاهیهدو تو از دادن چنین »

او به آهستگی « یشدیمهمیشه شرمنده 

 «هدیه گرونی به من بدی. یخواستیمتو همیشه »خندید: 

 کاملاً »او دوباره دستانش را بلند کرد و لمس کرد: « حالا هم»

 «نو هست

با ناراحتی گفت، بعد آهسته دست روی بازوی او « شوکت!»

 !«فروشمشینممن هیچ وقت »گذاشت و گفت: 

 «حالا بازم نو هست.»

شوکی این اولین »دوباره گفت: .« فروشمشینممن هرگز »

 ....«چیزیه که 

 با پوزخند گفت. «داری تو بازم»

 «کجا هستن؟»

 «سبز ارزون بود»او گفت: « همونا که ریاض بهت داده بود»

و جور پاهایش شل شدند، دوباره خود را جمع ان اگهن« اونا...»

 «اونا هم رفتن»کرد و به خود مسلط شد: 

بعد از مدت کوتاهی اتوبوس دو 
 هابچهرا دیدند و مثل  یاقهطب

خوشحال شدند. او از خوشحالی 
ت بالا رف هاپلهبپر بپر کرد و از 

و در ردیف اول طبقه بالای 
 اتوبوس نشست.
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 «کجا؟»

 «جایی که بقیه رفتن.»

 «چی سرشون اومد؟»، گفت: کردیمهمان طور که روبرو را نگاه 

 او ساکت نشست و از خفت لبش را گزید.

 او دوباره تکرار کرد.« سبز ارزون»

 «ارزون نبودند!»

 «دوست ما»تلخی زد:  لبخند« آدم انقدر ارزونه»

 .را تنگ کرد و زیر لب گفت اشیاشهیشچشمان « شوکت!»

بعد از آن هر دوی آنها ساکت نشستند. در ایستگاه بعد او مثل 

ین اتوبوس پای یهاپلهعروسک کوکی بلند شد و پشت سر او از 

آمد. هر دو کنار هم به راه افتادند. وقتی به طرف آپارتمان خود 

 چرخیدند، او توقف کرد و گفت:

 «من میخوام کار کنم.شوکت! »

 «کجا؟»

 «هر جا بشه.»

 «مبارک باشه.»

سنگی تیره و تاریک بالا رفتند و در طبقه دوم کلید  یهاپلهاز 

آپارتمانشان را بیرون آورد و در را باز کرد و داخل شدند. کف 

بسته. روی میز  هاپنجرهاتاق بزرگ و دیوارها همه لخت بودند و 

بود و چراغ مطالعه روشن بود. روی  کنار دیوار چند کتاب افتاده

خوابیده بود. به محض  یابچهفرش در میان سه اسباب بازی، 

 یهاگونهوارد شدن به منزل، دوید و به سمت او خم شد. روی 

را لمس  اشیشانیپاشک نقش بسته بود.  یهاخطکثیف بچه 

دست کشید، سپس با احتیاط او را  شیهاگونهکرد، بعد روی 

بود و  هستادیوسط اتاق ابوسید و به اتاق دیگر برد.  بلند کرد و

مان جا ه ی زیادبا تنبل سپس. شد رهیبه اتاق خ یحوصلگ یبا ب

روی زمین انداخت. وقتی تمام  را درآورد و شیهالباس ستاد،یا

لباسهایش را درآورد به اتاق کوچک رفت و روی تخت دراز 

 کشید.

دیوار چند صندوق  روی تختی کوچک، بچه خوابیده بود. کنار

چند گیره لباس شکسته بود که لباشهایش را به آنها آویزان بود. 

 . کیفش روی میز بود. کرده بود

چراغ روی دیوار روشن بود. او تا دیر وقت روی تخت کنار بچه 

 دراز کشید و او را نوازش کرد. 

را درآورد و تا کرد و با احتیاط روی  اشیسارسپس بلند شد و 

 یاپنجرهت. بعد چراغ هر دو اتاق را خاموش کرد و میز گذاش

را باز کرد و بعد آهسته رفت و  شدیمکه رو به خیابان باز 

 ■ روبروی او دراز کشید.
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 «قلبی که همه چیز را بازگو کرد» داستان ترجمه 
 «زهرا یوسفی»؛ «ادگار آلن پو»نویسنده  

 
ه، به طور دستپاچ تیهانیبحقیقت دارد! دستپاچه،  کشا

وحشتناکی دستپاچه بودم، و هستم، اما چه دلیلی دارد که فکر 

ام. این مرض حواس مرا نه از بین برد و نه کند کرد، کنی دیوانه

از همه، آن حس شنوایی  ترمهمبلکه فقط تشدیدشان کرد. 

صدایی از آسمان  نیترکوچکشد بسیار قوی بود که باعث می

توانم برسد. پس چگونه می و زمین، و حتی دوزخ به گوشم

دیوانه باشم؟ گوش ات را به من بسپار و به خوبی ببین که با 

 کنم.چه آرامش و سلامتی همه چیز را برایت تعریف می

 ;گفتن اینکه چگونه این فکر و خیال به سرم افتاد ناممکن است

اما زمانی که به انجام این کار قانع شدم، برای 

یچ هدف و اشتیاقی همیشه در من رخنه کرد. ه

از این کار نداشتم. من آن پیرمرد را دوست 

  داشتم. او هیچگاه بدی در حق من نکرد.

هیچگاه به من توهین نکرد. ثروتش برای من 

کنم همه چیز بخاطر ارزشی نداشت. فکر می

چشمش بود. بله همین بود! یکی از چشمانش، 

آورد. چشمی به چشم کرکس را به خاطرم می

مرده که با غباری کدر پوشانده شده رنگ آبی 

شد، خون در بود. هر گاه که نگاه آن چشم به من دوخته می

شد و آهسته آهسته تصمیم گرفتم تا جان خشک می میهارگ

پیرمرد را بگیرم و خودم را برای همیشه از شر آن چشم خلاص 

 کنم.

یام. دیوانگان هیچ نمکنی دیوانهحالا بحث این است که فکر می

دیدی که چه عاقلانه، با دیدی. باید میدانند، اما باید من را می

چه توجه، دور اندیشی و فریبی دست به کار شدم. هیچ گاه به 

اندازه روزهای قبل از مرگش نسبت به او مهربان نبودم. و هر 

و آن را  چرخاندمشب، حوالی نیمه شب، قفل در اتاقش را می

زمانی که  ی هیچ سر و صدایی.آرام و ب "کاملاً کردم. باز می

شد، فانوس تاریکی را مخفیانه، فضای کافی برای سرم فراهم می

مخفیانه به طوری که هیچ نوری به بیرون ساطع نشود  "کاملاً 

گنجاندم. در آن فضای بسته می کردم. سپس سرم راوارد می

دهم، دیدی که چه زیرکانه و ماهرانه این کار را انجام میمی اگر

یمگرفت. به آرامی هر چه تمام این کار را ات میخنده اًحتم

کشید تا تا مزاحم خوابش نشوم. یک ساعتی طول می کردم

روی تختش دراز کشیده  سرم را وارد کنم تا او را که "کاملاً 

 توانست آنقدر عاقل باشد؟!ای میببینم. کدام دیوانه

 
 ، فانوسگرفتبه محض اینکه سرم به خوبی داخل اتاق جا می

را از ترس اینکه صدای غیژ غیژ لولای درش پیر مرد را بیدار 

 ای که پرتویکردم. فقط به اندازهکند با احتیاط زیادی باز می

نوری روی چشم کرکسش بیفتد. من به مدت هفت شب، هر 

دادم، اما هربار چشمش بسته بود نیمه شب اینکار را انجام می

ن چشم شیطانیش بود که مرا و کشتن پیرمرد ناممکن، زیرا ای

رفتم، داد نه خودش. با فرا رسیدن روز به اتاقش میآزار می

کردم، اسمش را با لحنی صمیمی صدا مشتاقانه با او صحبت می

دانی، پرسیدم چگونه شب را گذرانده است. میو می کردممی

مه بود تا از وقایع نیباید انسان بسیار دقیقی می

تم از همیشه در کارم شب بویی ببرد. شب هش

بودم و با احتیاط بیشتری در را باز  ترقیدق

ز ا ترعیسرکردم. عقربه دقیقه شمار هر ساعتی 

رفت. هیچگاه تا آن شب به مال من پیش می

ذکاوت خود پی نبرده بودم. به  عمق قدرت و

توانستم حس پیروزی را در خودم سختی می

ام و پنهان کنم. فکر اینکه من آنجا بودم، آر

گشودم، و او حتی در خوابش آهسته در را می

شد. از این ایده هم از افکار و اعمال اسرار آمیز من با خبر نمی

ان از خواب پرید، انگار که اگهخندیدم که نپیش خود می

من را شنیده بود. ممکن  یهاخندهترسیده باشد. شاید صدای 

نه.  است پیش خود خیال کنی که دست از کار کشیدم، اما

کردی در قیر غلیظی به قدری تاریک بود که حس می اتاقش

ها تمام منافذ خانه به خوبی غرق شده است. از ترس سارق

د. از نور نبو یاکهیبارپوشانده شده بود و هیچ راهی برای نفوذ 

دانستم که نتوانسته باز شدن در را ببیند و پس به خوبی می

حالا سرم به خوبی داخل  همینطور به هل دادن در ادامه دادم.

ان گهاخواستم منفذ فانوس را باز کنم که ناتاق جا گرفته بود. می

از جایش پرید و  رمردیپ اش لغزید.شصتم روی چفت حلبی

در جایم میخ کوب « کسی آنجاست؟» شروع کرد به فریاد زدن:

ام را شدم و چیزی نگفتم. یک ساعت تمام حتی یک ماهیچه

ام این مدت او در همین شرایط مانده بود و تکان ندادم و در تم

حتی نشنیدم که دراز بکشد. همچنان ساکت نشسته بود و 

را تیز کرده بود، همانطور که من هرشب، یکی پس  شیهاگوش

م. سپردداد گوش میاز دیگری، به مرگ که در دیوار کشیک می

، هنالید. ناش به گوشم رسید. از درد و غم نبود که میصدای ناله

حالا بحث این است که فکر 
ام. دیوانگان هیچ کنی دیوانهمی

دانند، اما باید من را نمی
دیدی که چه دیدی. باید میمی

دور  عاقلانه، با چه توجه،
اندیشی و فریبی دست به کار 

 شدم.
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 اش رادانستم وحشت مهلکی به جانش افتاده و صدای نالهمی

درآورده است. صدای خفه و نامفهومی که وقتی از ترس لبریز 

خواست. این صدا به گوشم آشنا شد از عمق وجودش برمیمی

بود. هر شب، حوالی نیمه شب، وقتی تمام جهان در خواب 

اش کاس کشندهخواست و با انعبر می امنهیسفرورفته بود، از 

انداخت که تمام حواسم را به خود پرت چنان ترسی به جانم می

خندیدم، اما به خوبی درک کرد. با اینکه در دل به پیرمرد میمی

سوخت. کردم که چه حسی دارد. شاید هم دلم برایش میمی

زمانی که در تختش جا به جا شد فهمیدم که از اولین صدایی 

ت، اما همچنان بیدار بود. ترس در که شنیده دراز کشیده اس

شد. می تربزرگوجودش ریشه دوانده بود و هر لحظه بزرگ و 

کرد خودش را متقاعد کند این سر وصدا بی دلیل بوده سعی می

توانست. با خودش در کلنجار و لزومی ندارد که بترسد، اما نمی

باد در دودکش وزیده یا موشی در  حتماًچیزی نیست، » بود:

لولد. شاید هم جیرجیرکی صدای جیرجیری سر خش میسورا

کرد تا با این توهمات خود هر چه بیشتر سعی می« داده است.

 شیاهتلاشترسید. تمام را آرام کند، بیشتر می

بیهوده بود، زیرا مرگ با سایه سیاهش پیش 

شد، گویی خرامید و نزدیک میچشمان او می

سنگین و  اش را احاطه کرده است. و نفوذطعمه

غیر قابل درک آن سایه شوم باعث شد تا 

یمحضورم داخل اتاقش را حس کند، نه 

چیزی ببیند و نه بشنود، بلکه فقط بو  توانست

  کرد.کشیده بود و حس می

در نهایت، پس از مدت زمان زیادی که منتظر 

ام حس نکردم که بخوابد تصمیم ایستادم اما حتی یک لحظه

فانوس را باز کنم. و کردم. در تصورت گرفتم تا شکاف کوچک 

گنجد که چه پنهانی این کار را انجام دادم تا اینکه نور هم نمی

روی آن  قاً یدققطر تار عنکبوت، به بیرون تابید،  به بسیار کمی،

 اش.چشم شیطانی

باز بود. زمانی که نگاهم به آن دوخته شد خشم  "کاملاًچشمش 

دیدم آن چشم بود، زی که میفت. تنها چیاگرتمام وجودم را فر

سراسر آبی رنگ پریده، پوشیده شده با غباری دهشت بار که تا 

اش پیدا کرد. چیزی جز پیرمرد و چهرهمغز استخوانم نفوذ می

نبود، گویی به طور غریزی پرتوی نور را بر آن نقطه شیطانی 

متمرکز کرده بودم. به تو گفته بودم که دیوانگی چیزی جز 

س نیست؟ حالا خواهم گفت. صدایی شبیه به برندگی حوا

صدای ساعت زمانی که جایی مخفی باشد، صدایی دون، مبهم 

م. شناختو سریع به گوشم رسید. این صدا را نیز به خوبی می

زود. افصدای ضربان قلب پیرمرد بود که دم به دم به خشمم می

د. بخشدرست مانند صدای چلیکی که به سربازان شجاعت می

ز همانجا به عقب برگشتم و درجایم خشکم زد. به سختی اما ا

حرکت نگه داشته بودم. سعی کشیدم و فانوس را بینفس می

شکل ممکن روی چشم بازتاب  نیترثابتنور را به  کردمیم

کوبید. هر لحظه دهم. در همین حین، قلبش در سینه می

لبش ق تپید. پیرمرد از ترس لبریز شده بود.می بلندترو  ترعیسر

 تپید. بلندتر، بلندتر، بلندتر.بلندتر می

. گفته بودم که عصبی هستم. و در آن لحظه، در آن ینیبیم

جان، در میان سکوت نفس گیر آن خانه زوار در رفته، شب بی

صدایی به گوشم رسید که ترس و وحشت غیر قابل کنترلی را 

 به جانم انداخت. صدایی مهیب و مبهم. برای چند لحظه سر

ضربان قلب بالا و بالاتر رفت  یصدا جای خود میخ کوب شدم.

کردم نزدیک است از هم بپاشد. دراینجا تا جایی که حس می

نکند این صدا به گوش »ای به سراغم آمد: بود که نگرانی تازه

زمان مرگ پیرمرد فرارسیده بود! محفظه « ای برسد؟!همسایه

ش رفتم. او یک بار، فقط ای به سمتفانوس را باز کردم و با نعره

یک بار مجال فریاد زدن یافت. یک آن به روی 

زمین پرتش کردم و تخت را روی بدنش قرار 

دیدم همه چیز به درستی دادم. از اینکه می

انجام شده خنده بلندی سر دادم. اما برای 

ا تپید. املحظاتی قلبم با صدای نامفهومی می

د که صدا چیزی نبود ک مرا بیازارد. ممکن نبو

گوش کسی برسد. او  عبور کند و به وارهایداز 

مرده بود. تخت را کنار کذاشتم و جسدش 

ای بیش نبود. رابررسی کردم. سنگ مرده

دستم را روی قلبش گذاشتم و برای لحظاتی آن را در مشتم 

تپید. پیرمرد همچون سنگ مرده بود و نگه داشتم. دیگر نمی

 نبود.دیگر خبری از آن چشم شیطانی 

کنی که از عقل بی بهره هستم، زمانی هنوز هم خیال می اگر 

که بگویم چه فکری برای پنهان کردن جسد کردم به وجود آن 

رو به صبح در حرکت بود و من با سرعت توآم  بری. شب،پی می

با سکوت دست به کار شدم. بی درنگ اعضاآ بدنش را یکی پس 

و پاهایش. سپس  هادستاز دیگری از تنش جدا کردم. سر، 

جسد را بین  یهاتکهکف اتاق را بیرون آوردم و  یهاچوبتخته 

را سر  هاتختهجا دادم. بعد از این کار ماهرانه و زیرکانه  هالهیم

حتی چشم -جایش برگرداندم به طوری که چشم هیچ انسانی 

تغییری نشود. چنان با احتیاط  نیترکوچکمتوجه  خود پیرمرد،

لکه، قطره خون و یا چیز  نیترکوچکنجام دادم که این کار را ا

که نیاز به شست و شو باشد. همه  خوردینمدیگری به چشم 

چیز در طشتی از خون جمع شده بود. وقتی که کارم به پایان 

. گفته بودم که عصبی ینیبیم
هستم. و در آن لحظه، در آن 

جان، در میان سکوت شب بی
نفس گیر آن خانه زوار در رفته، 
صدایی به گوشم رسید که ترس 
و وحشت غیر قابل کنترلی را به 

 جانم انداخت.
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ساعت از چهار صبح عبور کرده بود اما هوا به تاریکی نیمه  رسید

 ده شد. باشب بود. زنگ ساعت که به صدا درآمد در خانه کوبی

لی رفتم. دیگر دلی هاپلهقلبی مملو از روشنی و امید به پایین 

ردند کبرای ترس نبود. سه مرد که خود را افسر پلیس معرفی می

وارد شدند. گویا صدای فریادی به گوش همسایگان رسیده، 

سوآظن اشتباهی شکل گرفته، به دفتر پلیس اطلاع داده شده 

ببینند قضیه از چه قرار است.  و این افسران آمده بودند تا

لبخندی به صورتم نشست، به راستی جایی برای نگرانی و ترس 

خانه دعوتشان کردم. برایشان تعریف کردم که  بود!؟ به داخل

خودم در خواب فریاد کشیده بودم و اینکه پیرمرد به روستا رفته 

دادم و گذاشتم همه جا را خوب  نشانشاناست. همه جا خانه را 

 سی کنند.برر

کردم. تمام ثروت  شانییراهنماسمت اتاق پیرمرد  ،در آخر

را نشان دادم. در نهایت  اشنخوردهمحافظت شده و دست 

اعتماد به نفس چند صندلی به اتاق بردم و از آنها دعوت کردم 

پروا و غرق در حس پیروزی تا مدتی آنجا استراحت کنند. بی

لشتم که زیرش پیکر گذ یانقطهصندلی خودم را درست روی 

قربانی آرمیده بود. مآموران در کمال رضایت بودند. رفتارم 

کرده بود که هیچ اتفاقی نیفتاده است. دوستانه گفت  قانعشان

و  دادمیم. من با خوشرویی به سوالاتشان پاسخ میکردیمو گو 

. تا اینکه حالم زدندیمحرف  یاافتادهپیش پا  مسائلآنها درباره 

که بروند. دردی در سرم  کردمیمد و خدا خدا دگرگون ش

پیچید و زنگی در گوشم به صدا درآمد اما آنها همچنان مشغول 

خوش و بش بودند. صدای زنگ بیشتر و بیشتر شد، آزاد و بی 

 تا از شر آن حس خلاص شوم اما همچنان کردمیمپروا صحبت 

 

 

ا را دادامه داشت. تا اینکه فهمیدم این فقط من نیستم که ص 

 .شنومیم

حبت و بلندتر ص ترحیصربی شک رنگی در صورتم نمانده بود اما 

 بلندترو  دتریشدصدا نیز  زدمیمحرف  بلندتر. هر چه کردمیم

. صدایی شبیه به انجام دهم. توانستمیم. چه کاری شدیم
صدای ساعت زمانی که جایی مخفی باشد، صدایی دون، مبهم 

نفس افتادم. اما مآموران هنوز چیزی به و سریع به گوشم رسید. 

 و شدیدتر شروع به سخن گفتن ترعیسرنشنیده بودند. این بار 

. چرا هنوز آنجا بودند؟ دیرسیمکردم. اما صدا همچنان به گوش 

سنگین بالا و پایین کردم  یهاگام؟! اتاق را با رفتندینمچرا 

صدای  گویی که از نگاه آنها خشمگین شده بودم. اما صدا، آن

بکنم؟!  توانستمیمعذاب آور هنوز در گوشم بود. خدایا چه کار 

. دیوانه شده بودم. روی صندلی که گفتمیمعصبی بودم. ناسزا 

نشسته بودم چرخیدم و آن را روی زمین کشیدم تا صدای خش 

داری بلند شود. اما آن صدا هنوز هم از بین نرفته بود. بلند و 

ایان هنوز در حال گپ و گفت بودند. . و آقشدیم بلندتربلند و 

 هاآن، اندکرده، شک انددهیشن حتماًخدای من، نه. امکان ندارد. 

از همه چیز باخبرند. باور داشتم، و هنوز هم دارم، که آنها  حتماً

قصدشان به سخره گرفتن ترس و وحشت من بود. اما هر چیزی 

از این  ترراحتبهتر از این عذاب بود. هر چیزی تحملش برایم 

پر از ریا را نداشتم.  یهاخندهتمسخر بود. دیگر تحمل آن 

یا باید فریاد بزنم و یا بمیرم. الان، دوباره،  کردمیماحساس 

 گوش کن، بلندتر بلندتر بلندتر.....

را از هم باز کنید.  هاتکه. کنمیمتظاهر کافی است. اعتراف »

 ■ .«تپدیم اینجا، اینجا. این صدای قلب ترسناکش هست که
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 («تخصص غیاز ت زتریکاغذ گستره تگستره )» ترجمه کتاب 
 «سهند درویشی»؛ مترجم «دیوید اپستاین»نویسنده  

 
ای داد به جکرد، ترجیح مینیکلای از داشتن تخصص امتناع می

باشد. ... چارچوب کلی های جزئی، هوش و حواسش جمعِ بخش

 ار درخشانی به بار آورد.و مدیریت او نتایج بسی

 جنگ و صلحلئو تولستوی، 
 

د کلیدی وجوگشایِ تمام و کمال نیست. هیچ شاههیچ ابزاری راه

 درها را گشود.تمامِ ندارد که بتوان با آن 

 بررسی تاریخآرنولد توینبی، 
 

 مقدمه

 راجر در برابر تایگر

از جهان ورزش شروع کنیم. داستانِ  بیایید با چند داستان

 خست به احتمال زیاد به گوشتان خورده است.ن

کرد که پسرش متفاوت است. در شش ماهگی، پدر حس می

توانست در راهِ خانه، کفِ دست پدرش صاف بایستد. در پسر می

هفت ماهگی، پدرش چوبی به او داد تا با آن بازی کند و پسر 

کشاند. رفت، آن را به دنبال خودش میهر جا که با روروکش می

، آمداش پایین میر ده ماهگی، از صندلیِ پایه بلندِ غذاخورید

رفت به سمت چوب گلفِ کوتاهی که برایش سلانه سلانه می

تدارک دیده بودند و مانند آنچه که در گاراژ دیده بود، ادای 

تر از آن بود که پدرش با او صحبت آورد. کوچکضربه زدن درمی

کشید تا نشانش می کند؛ از همین رو، پدرش برایش نقاشی

بدهد چطور چوب را در دست بگیرد. بعدها در خاطراتش نوشت 

تواند حرف بسیار مشکل است به کودکی که هنوز نمی»که: 

 «بزند، یاد بدهی چطور ضربه بزند.

در دو سالگی، زمانی که مراکز کنترل و پیشگیریِ بیماری، علائم 

دن بر روی ایستا"و  "ضربه زدن به توپ"رشد جسمانی مانند 

کردند، به تلویزیون ملی رفت و با را فهرست می "نوک انگشتان

رسید، به توپی ضربه زد و توپ از هایش میچوبی که تا شانه

که مجذوب او شده بود، گذشت. در همان  142کنارِ باب هُپ

سال، در اولین مسابقاتش شرکت کرد و در ردۀ زیر ده سال اول 

                                                                 

Bob Hope:  142بازیگر، خواننده و کمدین انگلیسی زبان 

Sand twap:  143 که چمن ندارد شن چاله، بخشی از زمین گلف

 sand trapو ضربه زدن به توپ مشکل است. کلمۀ درست در واقع 

 است و اشاره به تلفظ اشتباه پسربچه دارد. 

نداشت. در سه سالگی، پسربچه شد. وقتی برای هدر دادن وجود 

 "143شن چوله"گرفت که چطور توپ را از روی داشت یاد می

دانست چید. میاش را میعبور دهد و پدرش با دقت آینده

پسرش برای این کار برگزیده شده و این وظیفه او بود تا پسر را 

شما هم تا این اندازه از  اگرراهنمایی کند. فکرش را بکنید: 

اطمینان داشتید، شاید شما هم کودک  رومسیر پیش

ه ها آمادناپذیر رسانهتان را برای هجوم ناگزیر و سیریسالهسه

گذاشت و ها میکردید. خودش را جای خبرنگاران و مجریمی

های داد چطور پاسخکرد، یادش میپسربچه را سؤال باران می

در همان درازی نکند. وقت رودهمفید و مختصر بدهد و هیچ

 سال، پسربچه در مسابقات کالیفرنیا حسابی خوش درخشید.  

 رساند ودر چهار سالگی، پدرش نُهِ صبح او را به زمین بازی می

آمد، بعضی اوقات هم پولِ افرادی هشت ساعت بعد دنبالش می

اش شک کنند، در جیبش که آنقدر نادان بودند تا در توانایی

 144بود.

بار پدرش را مغلوب کرد.  در هشت سالگی، پسر برای نخستین

پدر به دل نگرفت، چراکه باور داشت پسرش به طرزی 

 نظیر آماده است برایشکلی بیانگیز بااستعداد و بهشگفت

گرفتن دستش. او خودش با وجود تمامی مشکلات و مصائب، 

ورزشکاری برجسته بود. در دوران دانشگاه بازیکن بیسبال بود 

شناخت ها. هم مردم را میمامِ تیمپوست در میان تو تنها سیاه

شناسی و عضو نیروهای ویژه و هم مقررات را؛ دانشجوی جامعه

های در جنگ ویتنام بود و به دانشجویان افسری تکنیک

دانست تمام تلاشش را برای داد. میروانشناختی نبرد را یاد می

اش داشت به کار نبسته بود، اما ای که از ازدواج قبلیسه بچه

ای به او داده شده تا کار درست دید که شانسِ دوبارهنون میاک

چیز طبق برنامه پیش را برای کودک چهارم انجام دهد و همه

 رفت.می

د برسد همه او را 145پیش از آنکه پایِ پسر به استنفور

جا به زبان شناختند و خیلی زود پدرش اهمیت او را همهمی

ز نلسون ماندلا، گاندی و آورد. پدرش اصرار داشت که تاثیر او ا

 تریاو از موقعیت برجسته» گفت: بودا هم بیشتر است. می

کردند یک بندی با افرادی دارد که باور نمیاشاره به شرط144 

 پسربچه تا این حد خوب بازی کند 

Stanford 145 
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ها برخوردار است. او پلی است میان غرب و نسبت به تمامی آن

شناسد. هنوز شرق. محدودیتی در کار نیست، چراکه او راه را می

دانم دانم آخرِ این ماجرا به کجا خواهد کشید. اما این را مینمی

 « است. برگزیدهاو که 
●●● 

داستان دوم نیز احتمالاً به گوشتان خورده است. شاید در ابتدا 

 جا نیاورید.آن را به

گرچه مادرش مربی بود، هرگز او را تمرین نداد. راه رفتن که 

ها با پدرش کرد. یکشنبهیاد گرفت، با مادرش توپ بازی می

ت و اسکیکرد. دستی در اسکی، کشتی، شنا اسکواچ بازی می

داشت. از حصار همسایه برای بسکتبال، هندبال، تنیس، پینگ 

کرد و در مدرسه هم فوتبال بازی پنگ و بدمینتون استفاده می

هایی که بازی کرد. بعدها قدرِ این گستره وسیع از ورزشمی

دانست، چراکه به او کمک کرده بودند تا تواناییِ کرده بود را می

 دستان و چشمانش پرورش بیابند.  اش و هماهنگی بینورزشی

او متوجه شد مادامی که توپی در کار باشد، رشتۀ ورزشی خیلی 

توپی در کار بود، خیلی  اگر»آورد: اهمیتی ندارد. به یاد می

ای بود که به بازی کردن علاقۀ او بچه« شدم.بیشتر مجذوب می

شدیدی داشت. والدینش برنامۀ ورزشی خاصی برای او نداشتند. 

ما هیچ برنامه خاصی و یا جایگزینی »گفت: مادرش بعدها می

ا کردند تاو و پدرش، پسربچه را تشویق می« برای او نداشتیم.

های مختلف را امتحان کند. در واقع، گزینه دیگری ورزش

حرکت برای مدت طولانی بی اگرگفت نداشتند. مادرش می

  "شد.غیرقابل تحمل می"ماند می

رش مربی تنیس بود، تصمیم گرفت با او سروکله که مادبا این

جوره روی اعصابم بود. هر جور ضربه همه»نزند. عقیده داشت: 

 زد و عمراً توپعجیب و غریبی که فکرش را بکنید به توپ می

گرداند. این موضوع برای یک مادر به هیچ را مثل آدمیزاد برنمی

س اسپورتیکی از نویسندگان مجله « وجه جالب نبود.
که او را برای والدینش بیشتر از این»گوید: می146ایلاستِرِیتِد

فشار بگذارند، دنبال راهی برای کم کردن فشار انجام کاری تحت

در نوجوانی، بیشتر به سمتِ تنیس « و منصرف کردنش بودند.

هم قرار بود کاری به کارش داشته باشند،  اگر»شد و کشیده می

« ن حد تنیس را جدی نگیرد.شد که تا ایمربوط به این می

رفت طرف و آن طرف میداد، مادرش اغلب اینوقتی مسابقه می

                                                                 
Sports Illustrated 146 

Mehr CDs:  147های بیشتریدبه معنای سی 

تا با دوستانش گپ بزند. پدرش هم سرجمع یک قاعده داشت: 

 روز بهتر شد. اش روزبهاو هم گوش کرد و بازی« فقط جر نزن!»

ای با این که نوجوان بود، به اندازه کافی خوب بود تا روزنامه

واهد با او مصاحبه کند. وقتی از او پرسیده بودند که محلی بخ

نقدی در تنیس شود، چه خواهد خرید؛ پسرش  برنده جایزه اگر

مادرش از خواندش جاخورده « یک مرسدس.»جواب داده بود: 

گر مصاحبه ضبط شده را برای بود. اما هنگامی که گزارش

 مادرش پخش کرد و فهمیدند که اشتباهی پیش آمده، خیالِ 

مِر »مادرش راحت شده بود: پسر به آلمانیِ سوئیسی گفته بود: 

خواسته می "های بیشتریدیسی"بندۀ خدا فقط «. 147دیزسی

 است.

صمیم اش تشک، پسر اهل رقابت بود. اما وقتی مربیان تنیسبی

گرفتند او را ارتقا دهند تا با بازیکنانِ بزرگتر بازی کند، 

رگردانند تا بتواند کنار دوستانش درخواست کرده بود که او را ب

 وگفتِ بعد از تمرینباشد. بالاخره، بخشی از لذتِ قضیه در گپ

 درباره موسیقی و کُشتی و فوتبال بود.

را کنار  -خصوص فوتبالبه-های دیگرعاقبت وقتی ورزش

 های دیگر مدتی طولانیگذاشت تا روی تنیس تمرکز کند، بچه

شناسان ورزشی و متخصصان وانای، ربود که با مربیان حرفه

کردند. اما این موضوع به نظر در درازمدت تغذیه کار می

نتوانست جلوی پیشرفت او را بگیرد. در سی و اندی سالگی، 

بازان فوقِ ستاره نیز عموماَ بازنشسته سنی که حتی تنیس

 باز شماره یک جهان بود.  شوند، او همچنان تنیسمی
●●● 

، هنگامی که هر 149و راجر فدرر148وودز ، تایگر2006در سال 

دو در اوج قدرتشان بودند، برای نخستین بار با هم دیدار کردند. 

اش برای دیدنِ فینال مسابقان اوپنِ تایگر سوار بر جتِ شخصی

آمریکا آمده بود. حضورِ او فدرر را به شدت مضطرب کرد، با این 

ل هم برای سومین ساچنان برنده شد، آنحال، فدرر هم

سرهم. وودز در رختکن برای باز کردنِ شامپاین و گرفتن پشت

جشن قهرمانی به او ملحق شد. تا جایی که توانستند باهم گرم 

طور توصیف کرد: ملاقات را این گرفتند. فدرر بعدتر این

وقت با کسی حرف نزده بودم که تا این حد با حس هیچ»

شدند،  گر دوستخیلی زود با یکدی« ناپذیری آشنا باشد.شکست

 که کدام یکها پیرامون اینبا همان سرعتی که به کانونِ بحث

 ترین ورزشکار جهان است، تبدیل شدند. برجسته

Tiger woods 148 

Roger Federer 149 
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، 2006ها برای فدرر باقی بود. در سال همچنان تناقض بین آن

داستان او کاملًا متفاوت از »نویسی گفته بود: او به زندگینامه

وغمش چگی هم تمام همّماجرای من است. او حتی در ب

شکستنِ رکوردها در اکثر مسابقات بوده. من فقط رویای یک 

را 151و یا یک روز بازی در ویمبلدون 150بار دیدنِ بوریس بکر

 «داشتم.

دنبال راهی برای کم کردن فشار "برای کسی که والدینش 

گرفت، تبدیل شدنش و اوایل ورزش را خیلی جدی نمی "بودند

سابقه بر این ورزش چیره شده بود، به به مردی که چنین بی

کم هزاران کودک نظر بسیار عجیب بود. برخلاف تایگر، دستِ

 زدنیِ تایگر موضوعزودتر از راجر شروع کرده بودند. تربیتِ مثال

ها کتاب پرفروش درباره پرورش مهارت و استعداد بوده اصلیِ ده

 درِ تایگر،ها، راهنمای پرورش کودک بود که پاست و یکی از آن

ی از کرد. او بخش، نوشته بود. تایگر صرفاً گلف بازی نمی152اِرل

اعتنا برای قاعدۀ ، تنها روش ممکن و قابل"تمرین سنجیده"

حالا زبانزدِ ده هزار ساعت به منظور رسیدن به مهارت و خبرگی 

های کند میزان ساعتکه اذعان می "ایقاعده"بوده است. 

صصی، فارغ از حیطۀ مربوطه، تنها فشردۀ تمرینِ شدیداً تخ

ای که رویِ سی عامل برای پرورش مهارت است. براساس مطالعه

بودند، انجام شده است،  نواز که از این روش بهره بردهویالون

افتد که به فراگیران هنگامی اتفاق می تمرینِ سنجیده

داده شود، هر فرد  "هایی مشخص از بهترین روشدستورالعمل"

بازخورد و اطلاعاتِ آنی و "ارت یک مربی باشد تا با تحت نظ

طور مداوم به "مواجه شود و  "گشایِ نتایجِ عملکردشراه

مطالعات در حوزۀ  "های یکسان و یا مشابهی انجام دهد.تمرین

دهد که در مقایسه با کسانی که در پرورش مهارت نشان می

شتری ان بیشوند، ورزشکاران نخبه زمتر متوقف میسطوح پایین

 کنند: های کاملاً تخصصی و سنجیده میرا صرف تمرین

 

 13جدول ص

 تایگر به نماد این تفکر تبدیل شد که میزان تمرین سنجیده،

کنندۀ موفقیت است و درنتیجه ضروری است که عامل تعیین

 هرچه زودتر آغاز شود. 

                                                                 
Boris Becker:  150قهرمان سابق و نفر اول تنیس جهان 

Wimbledon 151 

Earl 152 

Mozart 153 

تر از دنیای انگیزه و اشتیاق برای تمرکزِ هرچه زودتر و جزئی

شود که هرچه دنیا رود. اغلب به ما گفته میورزش فراتر می

شود، ما نیز برای هدایت آن باید تر میتر و پیچیدهرقابتی

بایست زودتر شروع کنیم(. تر رفتار کنیم )و میتخصصی

ترین اشخاصِ موفق به خاطر شروع زودهنگام و شدهشناخته

تنِ کلیدهای در نواخ153موتزارت -اندنام شدهشان بهپیشدستی

، مدیر فیسبوک، در نواختن کلیدهای 154پیانو، مارک زاکربرگ

ای، پاسخ به دانشِ درحال گسترشِ کلید. در هر حوزهصفحه

تنیده، ستایش و تمجید از تمرکزی است انسان و دنیای درهم

شود. تومورشناسان، دیگر می و جزئی طور مداوم محدودکه به

گیرند، بلکه در سرطانِ مربوط در همۀ انواع سرطان تخصص نمی

شوند، گرایشی که سال به سال به یک عضو خاص متخصص می

، نویسنده و جراح، توضیح 155شود. آتول گاواندِیتر میجزئی

دهد که وقتی دکترها درباره جراحان گوش چپ مزاح و می

مجبوریم چک کنیم تا مطمئن شویم که »کنند: شوخی می

 «چنین تخصصی وجود ندارد.

با  شپرنگار بریتانیایی، در کتاب پرفروش ، روزنامه156تیو سیدم
کند که دولت بریتانیا در عدمِ مضمون ده هزار ساعت اظهار می

پیرویِ عموم از روشِ تخصص ِمداومِ تایگر وودز مقصر است. او 

جاییِ مقامات بلندپایه بین ادارات و با مقایسۀ جابه

از فرستادن تایگر وودز  حتی»نویسد: های مختلف میخانهوزارت

تر از گلف به بیسبال و به فوتبال و از آنجا به هاکی نامعقول

 «       است.

البته این گفته در تضاد با موفقیت بزرگ بریتانیا در المپیک 

ها عملکرد متوسط، زیرا هم پس از سالتابستانی اخیر است، آن

 بالغ برای هایی مختصِ افرادیاین موفقیت حاصلِ اجرایِ برنامه

های نوین و ایجاد زمینۀ مناسب برای پرورش آزمودنِ ورزش

طور که یکی از آن "پزآرام" -های دیرهنگام بوداستعداد

کرد. به نظر اندرکارانِ برنامه، این افراد را توصیف میدست

خواهند نخبه ها که میرسد این ایده که ورزشکاران، حتی آنمی

های گوناگون را امتحان ند و ورزششوند، مسیر راجر را طی کن

ر ای دکنند، خیلی هم مضحک نیست. ورزشکاران نخبه و حرفه

ای رفهحاوج مهارتشان قطعاً زمان بیشتری را به نسبت افرادِ شبه

Mark Zuckerberg 154 

Atul Gawande 155 

Matthew Syed 156 
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کنند. اما هنگامی که صرفِ تمرینِ متمرکز و سنجیده می

کارشناسان تمام مسیر رشد و پرورش ورزشیِ آنان را از ابتدای 

 رسند:کنند، به نتایج زیر میدکی بررسی میکو

 15جدول ص 

را در ابتدای  کمتریشوند، زمان ای میافرادی که درنهایت حرفه

کنند که در پایان های سنجیده در ورزشی میکار صرف تمرین

شوند که شوند. درعوض، درگیر چیزی میای میدر آن حرفه

ها مند. آننامی "سنجیدوره نمونه"گران آن را پژوهش

دهند، آن هم در محیطی های گوناگونی انجام میورزش

د توانن اندک؛ تا آنجا که مینشده و یا با سازماندهیسازماندهی

ها آورند؛ با تواناییدست میهای فیزیکی را بهای از مهارتگستره

کنند شوند و پس از آن است که تمرکز میو تمایلاتشان آشنا می

خصصی خودشان را در یک رشته افزایش های تو فعالیت

های ای روی ورزشکاران در ورزشدهند. عنوانِ مطالعهمی

است و عنوانِ  "تخصص دیرهنگام، کلید موفقیت"انفرادی 

های گروهی این را در ورزش"ای دیگر این است: مطالعه

سرلوحۀ خود قرار دهید: دیر شروع کنید، تقویت کنید و مصمم 

 "بمانید.

که شروع به نوشتن درباره چنین مطالعاتی کردم، هم هنگامی 

رو شدم و هم با افرادی که تکذیب با منتقدین باملاحظه روبه

شاید این موضوع در برخی »گفتند: کردند. هواداران اغلب میمی

حقیقت  ماهای دیگر صدق کند، اما در مورد ورزشِ ورزش

از همه ترین ورزش، فوتبال، بیشتر جامعۀ محبوب« ندارد.

، 2014سروصدا کردند. اما بعد، درست سرِ بزنگاه، در اواخر سال 

ای را منتشر کردند که گروهی از پژوهشگران آلمانی مطالعه

داد اعضای تیم ملی آلمان که مدتی پیش جام جهانی نشان می

را بالای سر برده بودند، عموماً دیرهنگام تخصص یافته بودند و 

تر از هیافتشان سازمانبالاتر، بازی ودوسالگی و سنینتا بیست

شان بازیکنان مبتدیِ لیگ نبود. بیشترِ دوران کودکی و نوجوانی

طور نشده و غیرمتمرکز و همینرا صرفِ فوتبالِ سازماندهی

های دیگر کرده بودند. دو سالِ بعد، مطالعۀ دیگری دربارۀ ورزش

قایسه الگی مسفوتبال منتشر شد که مهارت بازیکنان را در یازده

ها را رصد کرده بود. افرادی که بیشترِ سالگی آنکرده و تا سیزده

های گوناگون و همینطور فوتبالِ وقت خود را در ورزش

های فوتبال را به شکل تمرین"نشده گذرانده و سازماندهی

                                                                 
Super Bowl:  157مسابقات قهرمانی فوتبال امریکایی 

Tom Brady 158 

Nick Foles 159 

سالگی عملکرد در سن سیزده "متمرکز دنبال نکرده بودند،

هایی از این دست . اکنون یافتهبهتری از خود نشان داده بودند

های گوناگون، از هاکی گرفته تا والیبال، منتشر شده در ورزش

 است.

گرایی، هستۀ مرکزی دستگاه تخصصضرورت ادعاشدۀ فوق

نیتِ بازاریابی در ورزش و دیگر عظیم، موفق و گاهی خوش

ها را شکل داده است. در واقعیت، مسیر راجر در تبدیل حوزه

تر از راهی است که تایگر ستاره، بسیار رایجک فوقشدن به ی

صداتر تر و بیپیموده است، اما داستان این ورزشکاران بسیار آرام

اصلاً گفته شده باشد. نام برخی از آنان به  اگراست،  گفته شده

 اید. شان را احتمالاً نشنیدهزمینهگوشتان خورده، اما پیش

بود که شروع به 157بولدرست پس از مسابقۀ نهایی سوپر 

سازی ای که در آن بازینوشتن این مقدمه کردم، مسابقه

ی اای که پیش از فوتبالِ امریکایی، به بیسبال حرفهحرفه

( در مقابلِ کسی که فوتبال، بسکتبال، 158پیوسته بود )تام بِرَدی

الِ های بستکبال و فوتببیسبال و کاراته بازی کرده و بین تیم

کرد. ( رقابت می159انتخاب کرده بود )نیک فولزدانشگاه یکی را 

، ورزشکار 160کمی بعد و درست در همان ماه، ایستر لدِِتسکا

چک، تبدیل به نخستین زنی شد که در یک المپیک زمستانی 

موفق به کسب دو مدال طلا در دو رشتۀ مختلف شده بود 

 های)اسکی و اسنوبورد(. لدتسکا وقتی نوجوان بود، در ورزش

کرد )او هنوز هم والیبال ساحلی بازی نی شرکت میگوناگو

کند(، تمرکزش روی درس خواندن بود سواری میکند و موجمی

و هرگز تلاش خاصی برای کسب مقام در مسابقات نوجوانان 

نکرده بود. یک روز پس از کسب دومین مدال طلایش، روزنامه 

 گرایی در ورزش،در دوره تخصص»ادعا کرد: 161واشینگتن پست

درست پس از شاهکارِ « لدتسکا مُبلغِ تنوع طلبی شده است.

، بوکسور اوکراینی، رکورد کمترین 162لدتسکا، واسیل لوماچنکو

هم در سه وزن تعداد مبارزه برای کسب عنوان جهانی آن

مختلف را به نام خود ثبت کرد. لوماچنکو که در دوران نوجوانی 

ر اوکراینی کناچهار سال بوکس را برای یادگیری رقص سنتی 

های در سنین نوجوانی، ورزش»کند: گذاشته بود، اذعان می

ژیمناستیک، بسکتبال، فوتبال و  -دادممختلفی را انجام می

دست بهها دستکنم درنهایت همه آن ورزشو فکر می -تنیس

 «هم دادند تا هماهنگی پاهای من تقویت شوند.

Easter Ledecka 160 

Washington Post 161 

Vasyl Lomachenko 162 
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آمده عملبه ، محقق برجستۀ ورزشی، از تحقیقات163راس تاکر

سنجیِ زودهنگام دانیم که نمونهمی»گیرد: چنین نتیجه می

 «همانند تنوع نقش کلیدی دارد.
●●● 

ها درباره تخصصِ دیرهنگام در ، بخشی از یافته2014در سال 

 164ژنِ ورزشیگفتار کتاب نخستم، حوزه ورزش را در پس
گنجاندم. سال بعد، برای صحبت دربارۀ آن مطالعه، 

ای به دستم رسید از طرف مخاطبی که فکرش را هم مهنادعوت

نه ورزشکاران و یا مربیان بلکه از طرف افسران نظامی -کردمنمی

را که  ایکه آمادگی پیدا کنم، مجلات علمیبازنشسته. برای این

گرایی و تغییر حرفه خارج از حوزه مطالبی راجع به تخصص

افتم شدم ورزش داشتند به دقت خواندم. از آنچه که ی

داد متخصصانی که ای نشان میزده شدم. مطالعهشگفت

زودهنگام شروع کرده بودند بلافاصله پس از دانشگاه به سراغ 

رفتند، اما آن دسته از متخصصانی که دیرهنگام درآمدزایی می

ان ها و شخصیتششروع کرده بودند، با یافتن شغلی که با مهارت

عدم شروع زودهنگام را  خوانیِ بیشتری داشت،تناسب و هم

د دادنکردند. مطالعات بسیاری یافتم که نشان میجبران می

های چطور مخترعانِ عرصۀ فناوری با کسب تجربه در حوزه

مختلف، در مقایسه با همتایانشان که ممارست بیشتری در یک 

دادند؛ در حوزه داشتند، عملکرد خلاقانه خودشان را افزایش می

شان، مزیت برخوردار بودند که در طول حرفه ها از اینواقع آن

 هایکردند. یافتهخودخواسته اندکی از عمق را فدای وسعت می

ای بر روی خالقان آثار هنری نیز همین تقریباً یکسانی در مطالعه

 کرد.موضوع را اثبات می

در ادامه متوجه شدم برخی از کسانی که دورادور عمیقاً 

)که در کودکی از 165الینگتون از دوک -کردمتحسینشان می

کرد تا روی طراحی و بیسبال متمرکز شود( موسیقی دوری می

تا مریم میرزاخانی )کسی که سودای نویسندگی را 

پروراند و در عوض به نخستین زنی بدل شد که مدال درسرمی

، مهمترین جایزه ریاضیات، را بر گردن آویخت.( همگی 166فیلدز

تر به ماجرای راجر شباهت داشت تا اند که بیشراهی را پیموده

ای هایم ادامه دادم و به افراد برجستهداستان تایگر. به بررسی

برخورد کردم که نه تنها برخلاف گسترۀ تجربیاتشان به موفقیت 

                                                                 
Ross Tucker 163 

The Sport Gene 164 

Duke Ellington:  165 آهنگساز، نوازنده و رهبر ارکستر برجسته

 موسیقی جاز

دست پیدا کرده بودند، بلکه دلیل موفقیتشان همین موضوع 

رده دست آوبود: مدیرعاملی که نخستین شغلش را در مقطعی به

دند؛ کربود که همتایان او خودشان را برای بازنشستگی آماده می

که حرفه موردنظرش را بیابد و دنیا را هنرمندی پیش از آن

دگرگون کند، در میان پنج شغل سرگردان بود؛ مخترعی با 

تی گرایی، شرکپافشاری بر فلسفۀ خودساختۀ پرهیز از تخصص

از کوچک تاسیس شده در قرن نوزدهم را به یکی 

 های امروز در جهان بدل کرد. اندازترین نامطنین

آن زمان تازه شروع کرده بودم به سرک کشیدن در موضوعِ 

های دیگر، به همین دلیل در گرایی در حرفهتخصص

ای که با افسران بازنشسته داشتم بیشتر به دنیای سخنرانی

های دیگر ها در حوزهورزش چسبیدم. اشاره مختصری به یافته

اشتم، اما همین موضوع نظر مخاطبانم را جلب کرد. پس از د

پس از دیگری برای معرفی خود  ام هنگامی که یکیسخنرانی

ها متخصصانِ دیرهنگام و آمدند، متوجه شدم همه آنجلو می

دهندگانی هستند که تا حدی از این موضوع یا تغییرشغل

ت از وضعی اند واند و برخی تا مرز خجالت هم پیش رفتهمضطرب

 خود شرم داشتند.

دورهم جمع شده 167شان از طریق موسسه پَت تیلمنهمه

ای که به یادِ بازیکن فقید لیگ ملی فوتبالِ بودند، موسسه

خدمت در ارتش ای را رها کرد تا آمریکایی که فوتبال حرفه

کند، برای نظامیان بازنشسته، نظامیان در حالِ خدمت و 

اند و ی که متحمل تغییر شغل شدهاهای نظامیطور زوجهمین

ها کند. آنهای مالی فراهم مییا قصد ادامه تحصیل دارند، کمک

های مالی دریافت چتربازان و مترجمان سابقی بودند که کمک

و معلم، محقق، مهندس و کارآفرین شده بودند. سرشار از  کرده

های شور و اشتیاق اما دستخوشِ ترسی پنهان بودند. حساب

مسیر پیشرفتی خطی و مستقیم  168بری آنان در لینکداینکار

داد که موردنظر کارفرمایان به سمت شغلی خاص را نشان نمی

)گاهی ترباشد. آنان نگران بودند که باید با دانشجویان کم سن

تر( تحصیلات تکمیلی را آغاز کنند و یا سن و سال خیلی کم

یانشان تغییر دهند، تاای و شغلی خود را دیرتر از هممسیر حرفه

همه به این دلیل که مشغول کسب تجربیات تکرارناپذیر زندگی 

The Fields Medal 166 

Pat Tillman Foundation 167 

LinkedIn:  168ای شبکه اجتماعی با گرایش شغلی و حرفه 
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ان فرد در ذهنشتوان گفت مزیتی منحصربهاند. میو رهبری بوده

 بدل به باری اضافی گشته بود. 

چند روز پس از دیدارم با افراد موسسۀ تیلمن، یکی از تکاوران 

م جلو آمده بود تا اسابق نیروهای ویژه که بعد از سخنرانی

مگی ما ه»صحبت کنیم، ایمیلی با این مضمون برایم فرستاد: 

در حال گذار از شغلی به شغل دیگر هستیم. بعد از رفتنِ شما، 

که شنیدنِ بعضی از ما دورهم جمع شدیم و درباره این

 «بخش بود صحبت کردیم.های شما چقدر برای ما تسلیحرف

ه دم تکاور سابق نیروهای ویژراستش کمی گیج شدم وقتی فهمی

که تاریخ و ژئوفیزیک خوانده بود و درحال تحصیل در مقاطع 

های دولتی در دانشگاه های تجارت و مدیریتتکمیلی در رشته

های بود، به من نیاز داشت تا انتخاب 170و هاروارد 169دارتموث

اش را تصدیق کنم. اما مانند بقیۀ افراد حاضر در آنجا، زندگی

ضمنی و آشکار، در گوشش خوانده بودند که تغییر  صورتبه

 مسیر در زندگی کاری خطرناک است. 

ام با چنان استقبال گرمی همراه شد که موسسه مرا سخنرانی

طور و همین 2016برای ایراد نطق اصلی در همایش سال 

های کوچکتر در شهرهای مختلف دعوت کرد. پیش از هر محفل

کردم و با محققان را بررسی میسخنرانی، مطالعات بیشتری 

یافتم که کردم و شواهد بیشتری میبیشتری صحبت می

نظر از شروعِ زودهنگام، پرورش گسترۀ شخصیتی و صرف

 برد، اما ارزشش را دارد. ای زمان میحرفه

ار داد متخصصانِ بسیای پرداختم که نشان میبه بررسی مطالعه

که هرچه بیشتر تجربه  وندبین بشمعتبر امکان دارد چنان کوته

ویژه وقتی کسب کنند، به وضعیت بدتری دچار شوند، به

ترکیبی خطرناک. هنگامی که  -نفس هم پیدا کننداعتمادبه

گفتگویم با روانشناسانِ شناختی مرا به مجموعۀ آثار بسیار 

دادند بهترین ای رساند که نشان میماندهعظیم و اغلب مغفول

ت که به آهستگی دانش پایدار انباشته روش یادگیری وقتی اس

های سنجشِ پیشرفت آنی، شود، حتی موقعی که در آزمون

تر، موثرترین روش عملکرد ضعیف باشد. به عبارت دقیق

 یادگیری به نظر همان عقب افتادن است.

سالی نیز احتمالاً به همین شکل شروع کاری جدید در میان

جوانان بسیار "که  171رگرسد. این گفته مارک زاکربنظر میبه

ه کبسیار مشهور است. با این وجود، احتمال این "ترند.باهوش

ساله یک شرکت بسیار موفق را یک کارشناس فناوری پنجاه

                                                                 
Dartmouth 169 

Harvard 170 
Zuckerberg: Mark  171رتبه یکی از موسسان و مدیران عالی

 فیسبوک

ساله است و به اندازی کند نزدیک به دو برابرِ یک فرد سیراه

ساله شانس بیشتری به نسبت شخص همین ترتیب شخص سی

نهای نورثدر دانشگاه ساله دارد. محققانبیست ، 172وستر

های نوپای فناوری و مرکز آمار ایالات متحده، شرکت173تیآیام

 هاییرا مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که در میان شرکت

که دارای بالاترین نرخ رشد هستند، میانگین سن موسس 

 شرکت در هنگام تاسیس چهل و پنج سال بوده است.

سال  ودوه را بر زبان آورد که تنها بیستزاکربرگ وقتی این جمل

داشت. اشاعه دادن این جمله به نفع او بود، درست مانند افرادی 

کنند و مدعی اندازی میکه مسابقات ورزشی جوانان را راه

شوند که اختصاص تمام مدت سال به انجام یک فعالیتِ می

و هیچ در بند  چون و چرای موفقیت استخاص، لازمۀ بی

کند. اما ی نیستند که خلاف این موضوع را ثابت میشواهد

تنها افراد را درگیر، گرایی محرکی فراتر از این دارد. نهتخصص

 های متخصصکه گروهکند؛ چونبلکه کل سیستم را آلوده می

تری از یک پازلِ بزرگ به صرفاً بخش کوچک و کوچک

 آید.چشمشان می

 2008هان در سال یکی از مسائلی که پس از بحران مالی ج

های بزرگ بود. در بانک آشکار شد، میزان تفکیک و جداسازیْ

های متخصصی که در پی کاهش ریسک در دسته دسته گروه

وشیده پامور کوچکِ پیش پای خود بودند و بر کلیت قضیه چشم

عیار را رقم زدند. قضیه از این هم بدتر ای تمام بودند، فاجعه

یِ گسیختگمیزان انحرافِ ناشی از لجام ها به بحران،شد. واکنش

ای را در سال محور را نمایان کرد. دولت فدرال برنامهتخصص

ها موظف به کاهش بازپرداخت اجرا کرد که طی آن بانک 2009

های مسکن افرادی شدند که دچار مشکل بوده اما ماهیانۀ وام

ها را به صورت تقسیطی توانستند بخشی از ودیعههمچنان می

ای بود، اما نکته نحوۀ اجرای آن العادهبازپرداخت کنند. ایدۀ فوق

در عمل بود: کارشناسان بانکی که در اعطای وامِ خانه تخصص 

داشتند اجازه دادند که مالکان اقساط کمتری را پرداخت کنند. 

کارشناسان همان بانک که در فکِ رهن و مصادره متخصص 

ه مبالغ کمتری را پرداخت بودند دریافتند که مالکان به ناگا

ها هم اعلام قصور در پرداخت بدهی کردند و خانه و آن کنندمی

را از چنگ مالکان درآوردند. مشاوری دولتی بعدها اظهار کرد 

های مختلف بانک این دید بخشکسی خوابش را هم نمی "که 

ط گرایی مفرتخصص "خبر باشند.چنین از یکدیگر مجزا و بی

Northwestern 172 
MIT 173 
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به چنین فاجعۀ جمعی شود حتی هنگامی که  تواند منجرمی

ترین اقدامات لازم را نوبۀ خود معقولتنهایی و بههر شخص به

 انجام دهد.

تخصصان حوزۀ بهداشت و درمان نیز نسخۀ خاص خود از فوق

چیز به یک چکش تمام چیزی است که داری، همه اگر "مسئلۀ

خصصان تاند. برای فوقرا پرورش داده "آیدچشمت میخ می

عروقی کاملًا مرسوم شده است که در هنگام های قلبیبیماری

 ای که عروق را باز نگهتوریِ فلزی -174دردِ سینه از فنر عروقی

فرض انجام صورت پیشکار را بهاستفاده کنند و این -داردمی

اند دهند، حتی در مواردی که تحقیقات بسیاری ثابت کردهمی

و خطرناک است. مطالعۀ اخیری نشان ها نادرست استفاده از آن

بیماران قلبی در حین برگزاری همایش ملی  اگردهد که می

های قلبی، هنگامی که هزاران متخصص در مراکز بیماری

شدند، در واقع کمتر در درمانی خود حضور ندارند، پذیرش می

کنند که این گرفتند؛ پژوهشگران اذعان میخطر مرگ قرار می

های رایج با تاثیرات هن نیست چراکه از درمانامری دور از ذ

 شد.نامشخص کمتر استفاده می

المللی مشهور )که در انتهای کتاب با او یکی از پژوهشگران بین

گرایی آشنا خواهید شد( به من گفت که افزایش تخصص

را در طلبِ نوآوری ساخته است.  "های موازیمجموعۀ خندق"

کَندَ و به ندرت بیشتر میهر کس خندق خودش را بیشتر و 

حل راه اگرایستد تا نگاهی به خندق کناری بیندازد، حتی می

مشکلش همانجا باشد. دانشمند مذکور خودش دست به کار 

شده و در تلاش است تا از فرآیندِ آموزشِ محققان آینده 

زدایی کند و امیدوار است این اتفاق در نهایت در تمام تخصص

 ها رخ دهد. شاخه

و تا حد زیادی از بسط گستره در زندگی خودش سود برده ا

گرایی بود و فشار برای تخصصاست، حتی هنگامی که تحت

اکنون بار دیگر در حال وسعت دادن به قلمرو کاری خودش 

کند تا به افراد این شانس ای را طراحی میاست، دورۀ آموزشی

 را بدهد تا از مسیر تایگر خارج شوند. 

این کار شاید مهمترین کاری باشد که در سراسر »که گوید او می

 «دهم.عمرم انجام می

 امیدوارم این کتاب به شما کمک کند تا دلیلش را بفهمید.

 

 

 

                                                                 

Stent 174 

●●● 

هنگامی که پژوهشگران تیلمن صحبت از حس ناامنی و نگرانی 

از پیش گرفتن مسیری اشتباه کردند، جسارت پیدا کردم تا 

بعد از دانشگاه، داخل کشتی داستان خودم را فاش کنم. 

 جا بود که تصمیمکردم. همانتحقیقاتی در اقیانوس آرام کار می

ام را گرفتم که به جای محقق شدن، نویسنده بشوم. اما قطعی

دیدم که رفتن من از علم به نویسندگی هرگز خوابش را هم نمی

از مسیر کار کردن به عنوان گزارشگرِ جنایی ِشیفت شب در 

پسند نیویورک بگذرد و یا های مصور و عامهروزنامهیکی از 

فاصله کوتاهی پس از آن تبدیل به نویسندۀ ارشد در روزنامۀ به

د شوم، شغلی که در کمال   175ورزشی اسپورتس ایلاستریت

 تعجبم خیلی زود رهایش کردم. 

گریز -شغلی-کم نگران شدم که من یک سرگردانِ تعهدکم

ام مرتکب این عمل شوم. شغلی هستم که باید در تمام مراحل

آگاهی از مزایای گستره و تخصصِ دیرهنگام، نگرشم به خودم 

 و دنیا را عوض کرد. 

شد، از تک مراحل زندگی مربوط میها به تکاین پژوهش

پرورش کودکان در ریاضیات، موسیقی و ورزش گرفته تا تازه 

راد و افاند تا راهشان را بیابند فارغ التحصیلانی که در تلاش

متخصصی که در میانه طول عمر شغلی خود هستند و نیاز به 

کنند و اشخاصی که به زودی بازنشسته تغییر را احساس می

 شدند و در جستجوی شغلی جدید بودند. می

ایم نحوۀ حفظ مزایای گستردگی، چالشی که همۀ ما با آن مواجه

هم در نآ ای و تمرکزِ دیرهنگامتجربیات متنوع، تفکر بینارشته

ها را تشویق و حتی ای انسانطور فزایندهدنیایی است که به

 کند. گرایی میتخصصمجبور به فوق

هایی نیاز به شک این موضوع درست است که حوزهگرچه بی

افرادی با شفافیت و پیشتازی در هدفِ تایگر دارند، اما باتوجه 

یل را تبد ها و این موضوع که فناوری دنیابا افزایش پیچیدگی

های درهم تنیده کرده که در آن هایی گسترده از نظامبه شبکه

بیند، ما به راجرهای بیشتری هر فرد صرفاً بخش کوچکی را می

و  کنندنیاز داریم: کسانی که با وسعت و گستردگی آغاز می

روند به استقبال تجربیات و رویکردهای طور که پیش میهمین

    ■ ترده.گوناگون بروند. افرادی گس

Sports Illustrated 175 



 

 1400 ماه بهمن |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |وهشتمصدوسیشماره       144

 «دارسایه یهابیش» داستان 
 «پونه شاهی»؛ مترجم «تولگا گوموشآی»نویسنده  
 

 هم جریان هاجاده ندارد، جریان آن در زمان که شهرهایی در

 مانند آرامی به مردم. شوندیمبه شیب  بلکه تبدیل ندارند،

 سر خمیده، افتاده، نفس از. در حرکتند هابیشآن  در هاهیسا

 دتوانننمی هرگز و اندخورده شکست اینکه به علم با. جلو به

 به رفتن خود تا کنندمی سعی دهند، تغییر را خود سرنوشت

 اگر حتی ندارد، پایانی جاده اینکه دانستن با. دهند ادامه

 بود. خواهند جهت مخالف در همیشه بیاید، بیرون هم خورشید

 ،دهندیم ادامه ودخ حرکت به غبارآلود خسته، ،هامورچه مانند

 .مرد جهان خواهند در یاهیسا که به عنوان دانندیم زیرا

 .اندآمده سایه یک عنوان به دنیا به همانطور که

وجه بی ت .خورندمی تلو هایی که آسفالت نشده، تلوجاده در هاآن

بناهای فرسوده که از  یهالبهفرسوده از درون مانند  به خود،

زیر  رنگ پریده، ،انددهیپوسدرون هم 

 خسته خیلی . وقتیدهندیمکه بو  ییهالباس

کنند.  حرکت جلو به توانندهستند، نمی

 رندگیمی بالا را سرشان و گیرندمی را کمرشان

 شانیهاهیر در را چوب زغال معطر هوای و

  .کنندمی استنشاق

 یاد ما را به آسمان، زیرا. کنندینم نگاه آسمان ، اما بههاآن 

به آن  خواهندینم هاآن. اندازدیم دیگر امکانات و روهاقلم

 بالاخره. شوند امیدوار کنند و کرده و احساسشان چیزها فکر

 گاهن آسمان به هامورچه مثل درست هاآن. نیستند پرنده آنها که

 .نندیبینم هرگز آن را کنند، نگاه اگر حتی ،کنندینم

ل کند، می افتد وق تحمل تندی شیب را تواندنمی کسی وقتی

 هاآن. کنندمی نگاهش غلتدمی کنارشان ، موقعی که ازخوردیم

. کنند متوقفش ،کنندینم سعی ،کنندینم دراز را خود دست

 لتغ بکنند آنها هم می افتند و را کار این اگر که دانندیم چون

 به وجود تمام با اما ،کنندیم بغ هاآن .رسندیم ته به و زنندیم

 جلادش عاشق زندانی که طور همان ،خورندیم گره ودخ شیب

 .شودیم

 هاآن... نور بدون ناامید، رنگ، بی هم هستند، شبیه شانهمه

 هیچ و ناامید کاملاً هستند، هم شبیه همه راحتندد، چون

  ندازها به نه هستند، آرام اذان مثل هاآن. ندارند دیگران با تفاوتی

 

 مرگ. گناه نه و قدرتی سراغ دارند نه خود در. پروا بی هازنگ

 شادتر مرگ از بعد معتقدند حتی ،ترساندینم را آنها زیاد

 زیرا... روندیم راه هاآن. روندیم بالا سمت به. بود خواهند

هم  هایبعد. کردند را کار همین بودند آنها از قبل که کسانی

 .کرد خواهند را کار همین

 اندمانده عقب که کسانی و از روندیم راه تندتر که از کسانی

 تواندیم چشم که آنجاست تا زندگی. شودینمخبری گرفته 

 زندگی ارتباط، عدم. کندیم آسان را کار همین بنابراین،. ببیند

 نداشتن دادن، دست از برای چیزی نداشتن. کندیم ترآسان را

 و آلوده یهاسگ. کندیم ساده را رسیدن، آن برای هدف

 اب ییهادودکش خیابان، وسط در شده ریخته یهالهزبا مریض،

 تنها. نیستید تنها که کنید احساس شودیم باعث سیاه دود

 کاذب احساس کسی به نداشتن نیاز و نبودن

ینم منعکس صورت در. کندیم ایجاد خوبی

 عمق چهاگر. شودیم احساس "قاً یعم اما ،شود

یم احساس درون در حال این با. ندارد زیادی

 .شود

 ،شودینم تشنه سایه .شوندینم گرسنه هاهیسا

. لرزدیم یک بار وقت چند هر. زندینم حرف ،شودینم عاشق

 رفتن بالا موقع کرده، قوز. ندارد هدفی هیچ. جلو چشم نیست

 ماش چشم که وقتی سپس. ببینید را آن دیتوانیم سربالایی از

. شودیم ناپدید اناگهن باربر گیرکرد، ۀشان یا دستی چرخ یک به

 .است ناپدید شده زمانی چه که دیشوینم متوجه حتی شما

 آورندینم خاطر به کسی را مردم. اندیشدن فراموش هادامنه 

 او. رودیم کجا هم که او به پرسندینم است، آمده کجا از که

 تنها. بردینم رنج سخت راه این در اما است، غمگین همیشه

 ۀیاس سنگینی از وقتی که. ابدییم شآرام چنار سایه در یکی

 انتهای در که است این بزرگان از برخی زمزمه. شد رها خود

 پیکری غول چنار درخت. دارد وجود پیکری غول چنار شیب

 .شد خواهند آب آن زیر همه که

 به آرامی، سایه به هاآن. کنندیم فراموش زودی این را به هاآن

 پس نور در ترواضح کمی ،روندیم راه سربالایی در سایه

 …■زمینه

 

 

به آن چیزها  خواهندینم هاآن
 کنند و اسشانکرده و احس فکر

 آنها که بالاخره. شوند امیدوار
 .نیستند پرنده
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 «غول خودخواه» داستان 
«آرزو کشاورزی»؛ مترجم «اسکار وایلد»نویسنده  
 

جا رفتند و آنها هر روز، بعد از مدرسه، به باغ غول میبچه

 کردند.میبازی

یبا های زها گلباغ بزرگِ زیبایی بود با چمنِ سبزِ نرم. روی علف

درخشیدند، و دوازده درخت بودند و میدهها ایستامثل ستاره

های کوچک صورتی و سفید و در هلو بود که در بهار شکوفه

 دادند.های زیادی میپاییز میوه

قدر شیرین آواز نشستند و آنها میها روی درختپرنده

کردند تا به هایشان را متوقف میها بازیخواندند که بچهمی

چقدر ما »گفتند: زدند و میها گوش دهند. همگی داد میآن

  «جا خوشحالیم!این

، بود و هفت سالیک روز غول برگشت. برای دیدار دوستش رفته

پیش او بود. پس از گذشت هفت سال، همه آنچه را که باید 

. وقتی اش بازگرددبود به خانهبود و تصمیم گرفتهگفت، گفتهمی

 .کردند، بازی میباغها را دید که در رسید بچه

ها چهب «کنین؟جا چه میاین»با صدای بسیار عصبانی فریاد زد: 

 فرارکردند.

دهم کس جز خودم اجازه نمیباغ من است، به هیچ»غول گفت: 

 «در آن بازی کند.

 پس دور باغ دیوار بلندی ساخت و تابلویی بالای آن نصب کرد؛

کس بدون اجازه وارد شود، تحت پیگرد قانونی قرار  هر»

 «.فتخواهدگر

 او یک غول بسیار خودخواه بود.

ها سعی های بیچاره دیگر جایی برای بازی نداشتند. آنبچه

 سنگکردند در جاده بازی کنند، اما جاده پر از گردوخاک و 

 را دوست نداشتند.بود و آن

چرخیدند و در شد دورِ دیوار بلند میوقتی درسشان تمام می

به یکدیگر  هاآندند. کرمورد باغ زیبای داخل آن صحبت می

بهار آمد و  سپس« جا خوشحال بودیم.چقدر آن»گفتند: می

 های کوچک بود.و پرنده شکوفهجا پر از همه

 فقط در باغ غول خودخواه هنوز زمستان بود.

ود ای نبنداشتند که در آن آواز بخوانند چون بچهها دوستپرنده

  .بودنددادن را، فراموش کردهها شکوفهو درخت

یک بار یک گل زیبا سرش را از چمن بیرون آورد، اما وقتی تابلو 

ناراحت شد که دوباره به داخل زمین  هابچهقدر برای را دید آن

 سُر خورد و به خواب رفت.

 

 

بهار »بودند. فریاد زدند: تنها برف و یخبندان از این شرایط راضی

طول سال  است، بنابراین ما در تماماین باغ را فراموش کرده

 «اینجا زندگی خواهیم کرد.

کرد و رفت تمام روز در باغ سروصدا میها میلای چمنلابه

 انداخت.ها را پایین میدودکش

داشتنی است، باید از تگرگ جا خیلی دوستاین»بادسرد گفت: 

 «جا بیاید.هم بخواهیم به این

پس تگرگ هم آمد. هر روز، سه ساعت روی پشت بام، ساختمان 

ها را شکست، و بعد با که بیشتر سنگداد تا اینمیا تکانر

 دوید.زیاد دور باغ میسرعت خیلی

 بود و نفسش مثل یخ بود.لباس خاکستری پوشیده

غول خودخواه در حالی که پشت پنجره نشسته بود و به باغ 

آید؟ بفهمم چرا بهار نمینمی»کرد گفت: سفیدِ سردش نگاه می

 «غییر کند.وهواتامیدوارم آب

اما نه بهار آمد و نه تابستان. پاییز به هر باغی میوه داد اما به باغ 

 ای نداد.غول هیچ میوه

برای همین همیشه در  «او خیلی خودخواه است.»پاییز گفت: 

جا زمستان بود و باد سرد و تگرگ و یخبندان و برف در میان آن

 کردند.ها حرکت میدرخت

ه بود کبود و در رختخواب دراز کشیدهیک روز صبح، غول بیدار 

 ماًحتنواز بود که فکر کرد آهنگ زیبایی شنید. آنقدر گوش

گذرند. یک پرنده کوچک بیرون جا میهای پادشاه از آننوازنده

ای را در بود آواز پرندهخواند، چون خیلی وقتاش آواز میپنجره

وسیقی ن مکوچک به نظرش زیباتریبود، آواز پرندهباغش نشنیده

 دنیا بود.

نخورد و باد سرد که پس از آن تگرگ دیگر بالای سرش تکان

سروصدای زیادی داشت، ساکت شد و بوی خوبی از پنجره به 

 داخل آمد.

و از رختخواب  «کنم بالاخره بهار آمد.فکر می»غول گفت: 

 چه دید؟ کرد.بلندشد و به بیرون نگاه

وار یوچک دکا از سوراخ هانگیزترین منظره را دید. بچهشگفت

 بودند.ها نشستههای درختو روی شاخه آمدهبه باغ 

ها از آمدن دید یک کودک بود. و درختروی هر درختی که می

و  بودندشده شکوفهها آنقدر خوشحال بودند که پر از بچه

 دادند.میها تکانهایشان را به آرامی بالای سر بچهشاخه
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جیک کردند و با خوشحالی جیکیاطراف باغ پرواز م پرندها

د و کردنهای سبز به بالا نگاه میها از میان علفکردند و گلمی

 خندیدند.می

منظره زیبایی بود، فقط در دورترین گوشه باغ هنوز زمستان 

بود. خیلی کوچک بود و قدش جا ایستادهای آنبود و پسر بچه

ریه چرخید و گرسید، دورش میهای درخت نمیبه شاخه

 کرد.می

پوشیده از یخ و برف بود و باد سرد،  کاملاً درخت بیچاره هنوز 

  کرد.وزید و سروصدا میروی سرش می

توانست هایش را تا جایی که میدرخت شاخه

پسر کوچولو! بیا » به پایین خم کرد و گفت:

 اما او خیلی کوچک بود. «بالا.

غول با نگاه کردن به بیرون ذوق کرد و با 

چقدر خودخواه بودم! حالا »گفت: خودش 

 پسربچه« آمد.جا نمیدانم که چرا بهار اینمی

گذارم و بعد دیوار را بیچاره را بالای درخت می

ها بازی بچه نیزمکنم و باغ من برای همیشه خراب می

 .خواهدبود

 بود خیلی ناراحت بود.برای کاری که انجام داده واقعاًاو  

 یلی آرام بازکرد و به باغ رفت. اما وقتیبه پایین رفت، در را خ 

 ها او را دیدند ترسیدند و همه فرار کردند و باغ دوبارهبچه

 زمستان شد.

 هایش پر از اشک بود و آمدن غولفقط پسربچه ماند، زیرا چشم

 بود.را ندیده

و روی  بلندکردغول یواشکی به پشت سرش رفت و او را آرام 

ها آمدند و روی فه شد، پرندهدرخت گذاشت. درخت پر از شکو

آن آواز خواندند و پسر کوچک دو دستش را دراز کرد و دور 

 گردن غول انداخت و او را بوسید.

وقتی دیدند که غول دیگر خطرناک نیست، به باغ  هابچهو 

 برگشتند و دوباره بهار آمد.

و تبر بزرگی  «ها الان باغ برای شماست.بچه»غول گفت: 

 را خراب کرد. برداشت و دیوار

رفتند غول را در زیباترین باغ و هنگامی که مردم به بیرون می

 کرد.ها بازی میدیدند که با بچه

کردند و عصر پیش غول آمدند تا از او ها بازی میتمام روز آن

دوست کوچک شما، پسری را که روی » خداحافظی کنند.

 «درخت گذاشتم، کجاست؟

 یرا او را بوسیده بود.غول او را بیشتر دوست داشت ز

 

 

 «است.. رفتهمیدانینم»جواب دادند:  هابچه

 «جا بیاید.به او بگویید فردا این حتماً»غول گفت: 

و کند و قبلاً ادانند او کجا زندگی میها گفتند که نمیاما بچه

 غول خیلی ناراحت شد. بودند.را ندیده

ند و با غول بازی آمدها میهر روز بعد از تمام شدن مدرسه، بچه

کردند. اما پسر کوچکی که غول عاشقش بود، هرگز دیده می

 نشد.

حال او مشتاق اولین ها خیلی مهربان بود، با اینغول با همه بچه

گفت: . میزدیمدوست کوچک خود بود و اغلب از او حرف 

 «چقدر دوست دارم او را ببینم!»

ها گذشت و غول بسیار پیر و ضعیف شد. سال

توانست بازی کند، بنابراین روی گر نمیدی

ها را نشست و بچهصندلی راحتیِ بزرگی می

کرد و از دیدن باغش لذت موقع بازی تماشا می

 برد.می

ها های زیبای زیادی دارم. اما بچهگل»گفت: 

 «ها هستند.زیباترین گل

پوشید از پنجره به که لباس مییک صبح زمستانی درحالی

ت که دانس. دیگر از زمستان متنفر نبود، زیرا میکردبیرون نگاه

 ها درحال استراحت هستند.بهار خواب است و گل

 هایش را با تعجب مالید و دوباره نگاه کرد.ان چشماگهن

 املاً کانگیزی بود. در دورترین گوشه باغ درختی منظره شگفت

 هایش طلاییهایِ سفیدِ زیبا بود. همه شاخهپوشیده از شکوفه

ها آویزان بود و زیر آن پسر کوچکی ای از آنهای نقرهد و میوهبو

 بود.که دوستش داشت، ایستاده

 غول با خوشحالی زیاد به پایین دوید و به باغ رفت.

و هنگامی که کاملاً نزدیکش شد، صورتش از عصبانیت سرخ 

 «چه کسی جرات کرده است تو را زخمی کند؟»شد و گفت: 

 ودک ردِ دو ناخن بود.کپاهای کوچکِ  ها وف دستکزیرا روی 

 به است تو را زخمی کند؟کسی جرات کردهچه»غول فریاد زد؛ 

اسخ پ کودک« من بگو تا شمشیر بزرگم را بردارم و او را بُکشم.

 «های عشق است.ا زخماینهکس! هیچ»داد؛ 

کرد و برای احترام اورا تحسین «تو کی هستی؟»غول گفت: 

 مقابلش زانو زد.

بار اجازه دادی در باغت یک»دک به غول لبخند زد و گفت: کو

 «آیی.می استبازی کنم، امروز با من، به باغم که بهشت 

ها آمدند، غول را دیدند که زیر درخت دراز هنگامی که بچه

 ■ ...بودشدههای سفید پوشیدهو با شکوفه مردهکشیده و 

ها درخت پر از شکوفه شد، پرنده
آمدند و روی آن آواز خواندند و 
پسر کوچک دو دستش را دراز 
کرد و دور گردن غول انداخت و 

 او را بوسید.
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 هنرمندان، دوستان و همراهان عزیز

 هامنتظرآثار، مطالب، مقالات، یادداشت

 م.شما هستی منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات و همچنین

 تریبون همه هنرمندان است.« چوک»

http://www.chouk.ir/

